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 و ثبت) ISC( اسلام جهان علوم استنادي پایگاه در زیارت و حج پژوهشنامه

  .است شده سازينمایه

 شـوراي  علمـی  امتیازهـاي  و مجوزهـا  اعطاي شوراي 270 مصوبه استناد به

 و حج پژوهشنامه« فصلنامه 6/12/1396 مورخ جلسه در علمیه هايحوزه عالی

  .گردید پژوهشی  ـ علمی رتبه ئزحا یکم شماره از »زیارت

 مـورخ  625 جلسـه  مصـوبه  واحـده  مـاده  اسـتناد  بـه  گـردد مـی  یادآوري

 حـوزه  عـالی  شـوراي  مصوبات« فرهنگی، انقلاب عالی شوراي 21/03/1387

قطـب  علمی، هايانجمن تأسیس علمی، امتیاز اعطاي خصوص در قم علمیه

نظریـه  هـاي سـی کر امتیـازات  همچنـین  و پژوهشـی  واحدهاي و علمی هاي

 رسـمی  اعتبـار  داراي حـوزه،  در اندیشـی  آزاد و مناظره و نظر و نقد پردازي،

 .»باشد می علمیه هايحوزه و ها دانشگاه در قانونی امتیازات موجد و بوده

 بـر  نظـارت  هیئـت  موافقـت  بـا  1399 مهرماه در زیارت و حج پژوهشنامه

  .داد وضعیت تغییر »فصلنامه« به »دوفصلنامه« از مطبوعات
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  مقالات نگارش نامه شیوه

 پژوهشی،   ـ علمی مقالات معیارهاي اساس بر که است مقالاتی پذیراي نشریه، این. 1

  .باشد شده نگاشته آن، پیرامون مباحث و زیارت و حج محوري موضوع با

 محتوایی انسجام و منطقی ساختار داراي بوده، مستدل و مستند باید ارسالی مقالات. 2

  .بپردازد زیارت، و حج تخصصی حوزه در جدید، اي نظریه یا علمی یافته ارائه به و باشد

 قـبلاً  و باشـد ) نویسندگان( نویسنده پژوهش حاصل و اصیل  باید ارسالی، مقالات. 3

. باشـد  نشـده  چـاپ  کتـاب،  یـک  از بخشـی  عنـوان  به یا جی،خار یا داخلی نشریات در

  .باشد شده ارسال علمی، مجلات سایر به چاپ، براي نباید مقالات، این همچنین

  . باشد بیشتر کلمه 7000 از و کمتر، کلمه  4500 از نباید مقالات، حجم. 4

  .شود چینی حروف Word برنامه در و A4 صفحات در باید مقالات.   5

  :باشد ذیل هاي بخش بر مشتمل باید تمقالا.   6

 نتیجـه  اصلی نکات و تحقیق روش هدف، مسئله، بیان که کلمه، 200 حداکثر( چکیده

   ).دارد بر در را پژوهش

  ).  دارد را موضوعی نمایه نقش که واژه، 6حداکثر( کلیدواژه

 تحقیـق،  نوآوري جنبه تحقیق، ضرورت پژوهش، پیشینه مسئله، تعریف شامل( مقدمه

  .). تحقیق روش و فرضیه سؤالات،

  . اصلی ساختار ـ

  ).  خبري هاي گزاره قالب در تحقیق هاي یافته شامل( گیري نتیجه ـ

  .منابع فهرست ـ

 نـام  و نـام  شـامل ) نویسـندگان ( نویسـنده  کامـل  اطلاعـات  بایـد  مقالـه،  بـا  همراه. 7

 و ترونیکـی الک پسـت  نشـانی / پسـتی  کامل نشانی/ تحصیلات و علمی مرتبه/ خانوادگی

  .شود ارسال تلفن، شماره

 و اسـت  محفـوظ  نشـریه  بـراي  مقـالات،  تلخـیص  و ویرایش و قبول یا رد حق .   8

  .شد نخواهد بازگردانده شده،  دریافت مقالات

  .دهد می اطلاع نویسنده به را نتیجه مقالات، دریافت از پس ماه 4 تا حداکثر نشریه. 9

 بـر  نیـز  آن مسـئولیت  و آنهاسـت  نویسندگان نظرات کننده بیان مقالات، محتواي. 10

  .است ایشان عهده
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  استناددهی  شیوه  

  :است ذیل الگوي با مطابق و متنی درون استناددهی، شیوه. 1

 ص ،1ج ،1364 جـواهر،  صـاحب : مثال. (ص ج، چاپ، سال نویسنده، خانوادگی نام

85(.  

 تـاریخ،  همـو، « الگـوي  زا باشـد،  نویسنده همان از دیگري اثر به بعدي، ارجاع اگر. 2

 اگـر  و »صـفحه  تاریخ، همان،« الگوي از باشد، کتاب همان به بعدي ارجاع اگر و »صفحه

  .شود می استفاده »همانجا« الگوي از باشد، قبلی ارجاع همانند دقیقاً بعدي، ارجاع

 از بعـد  الفبـا  حـروف  ذکر با باشد، شده منتشر سال یک در که نویسنده یک اثر دو. 3

  .شود می متمایز یکدیگر از تشار،ان سال

 از شده، ذکر اول نویسنده خانوادگی نام تنها باشد، نفر سه از بیش مؤلفان تعداد اگر. 4

  .)75ص ،1389 دیگران، و رضایی: مانند( شود؛ می استفاده »دیگران و« عبارت

 یصـورت  در و شود می درج کتاب نام نباشد، معلوم اثر، نویسنده نام که صورتی در. 5

  .شود می آورده چاپ، تاریخ جاي به »تا بی« عبارت نباشد، معلوم چاپ سال که

    منابع فهرست 

 بـه  اسـت،  شـده  استناد آنها به متن در که منابعی نام تنها مقاله، پایان منابع فهرست در

  :شود می درج ذیل، الگوي با مطابق و الفبا ترتیب

 نـام  و نام ،)بولد( تیره صورت به اثر نام ،)اثر انتشار سال( نام خانوادگی، نام: کتاب. 1

  .چاپ نوبت ناشر، نام نشر، محل مصحح، یا مترجم خانوادگی

 تیـره  صورت به نشریه نام ،»مقاله نام«). انتشار سال( نام خانوادگی، نام: مجله مقاله. 2

  .مقاله صفحات انتشار، فصل یا ماه مجله، شماره ،)بولد(

 نـام  گردآورنده، نام ،»مقاله عنوان«). انتشار سال( نام ادگی،خانو نام:  مجموعه مقاله. 3

  .مقاله صفحات شماره ناشر، نام نشر، محل ،)بولد( تیره صورت به مقاله مجموعه

 تیـره  صورت به نامه پایان عنوان). دفاع سال( نام دانشجو، خانوادگی نام: نامه پایان. 4

  .رشته نشکده،دا دانشگاه، تحصیلی، مقطع نامه، پایان ،)بولد(

 نـام  ،»موضـوع  یـا  مقالـه  عنـوان « نویسـنده،  نـام  خـانوادگی،  نـام : اینترنتی  پایگاه.   5

  ).اینترنتی آدرس( سایت وب

 نام نشر، محل فشرده، لوح نام عنوان،). انتشار سال( نام، خانوادگی، نام: فشرده لوح.   6

  .ناشر



 

  

 

  

  فهرست
  

  ۷  ..................... ................................   هاي خوشبو در حال احرام استفاده از شوينده

  محمدرسول آهنگران / مهدي ساجدي

مساجد در عدم جواز اجراي  و حرم نبوي  تأملي بر انگاره سرايت حکم حرم مکه به

  ۳۷  ...................... ................................ ................................ ................................   شرعي حدود

  االله احدي / سيف علي محمديان

  ۶۳  ................................   حکم عمره تمتع در فرض خروج از مکه قبل از انجام حج

  الدين رباني حسام

  ۸۱  .............................   کارکردشناسي و تحليل چرايي صدور اخبار باب استطاعت

  حميد مؤذني بيستگاني

  ۱۰۵  ....................   روايت شيعيان يا حکايت صوفيان؟ حديث شبلي در اسرار حج؛

  يار احمدخامه

  ۱۳۳................................   تحليل فقهي تأثير عقد ازدواج در احرام بر حرمت ابدي

  جوقي ابوالفضل عليشاهي قلعه

  ۱۶۵  ....... ................................   یمذهب یعوامل مؤثر بر توسعه گردشگر بيفراترک

  / فاطمه شکاري / زهرا معاون اصغر مباشري / علي مسلم باقري

  ۲۰۳  ..............   حج تيريعربستان بر مد ۲۰۳۰انداز  سند چشم ريتأث یپژوه ندهيآ

  اکبر فهيمي علي

  ۲۳۷  ...... ................................ ................................ ................................   چکيده عربي

  ۲۴۷  ................................ ................................ ................................   چکيده انگليسي

  

  



 

 

 

 



  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  12سال ششم، شماره اول، پیاپی 

  1400بهار 

  35- 7صفحات 

هــاي  اســتفاده از شــوینده 

 1خوشبو در حال احرام
مهدي ساجدي

2
و محمدرسول آهنگران 

3
  

  چکيده

ي خوشـبو در حـال   هـا  تحقیق حاضر به بررسی حکم تکلیفی و وضعی استفاده از شوینده

خوشـبوکننده) بـراي   ( اتفاق فقیهان امامیه، محرم باید از استعمال طیب احرام پرداخته است. به

گونـه کـه    صورت همـان  خوشبو کردن لباس و بدن و نیز از استشمام بوي خوش بپرهیزد؛ در این

براي شسـتن  هاي خوشبو در حال احرام  اند استفاده از شوینده  فقهاي معاصر نیز تصریح کرده

وشـوي لبـاس اسـتفاده کنـد. همچنـین       تواند از آنها براي شست بدن جایز نیست؛ اما محرم می

گردد. نتـایج حاصـل    فقیهان امامیه معتقدند در فرض استعمال طیب، بر محرم قربانی واجب می

ز ایـن  افزاري و با تحلیل ادله صورت گرفته حاکی ا اي و نرم صورت کتابخانه از این پژوهش که به

شـود ایـن    است که موافقت با نظر فقیهان معاصر مشکل است و آنچه از روایـات اسـتفاده مـی   

چیزي که اساسـاً بـراي خوشـبو کـردن بـه کـار        است که محرم باید از خوشبو کردن خود با هر

هـاي   ن و گیاهان خوشبو) پرهیز کند. امـا بوییـدن گـل، میـوه و سـبزي     لرود (مانند عطر، ادک می

کـردن نیسـت    ز است. همچنین استفاده از چیزهایی که غرض اصلی از آنهـا خوشـبو  معطر جای

صورت باید معتقد شد استفاده از مواد شوینده بهداشتی خوشبو کـه حـاوي    جایز است. در این

داشتن بوي تنـد مکـروه    در صورتوشوي بدن جایز و  هاست، جهت شست ها و گل اسانس میوه
                                                           

  . برگرفته از رساله دکتري نویسنده.1

ــراي  2 ــارابی (نویســنده مســئول)   . دانشــجوي دکت ــردیس ف ــانی حقــوق اســلامی دانشــگاه تهــران پ فقــه و مب

)mehdisajedi85@yahoo.com.(  

  ).ahangaran@ut.ac.ir. استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران پردیس فارابی (3
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وشو و نه خوشبو کردن بدن اسـت. عـلاوه    از این مواد، شست است؛ زیرا غرض اصلی از استفاده

شده کـه    ها گرفته ها و گلبرگ گل بر اینکه اسانس(عطرمایه) موجود در این مواد، از پوست میوه

  مطابق با روایات، بوییدن آنها جایز است.

  ها: مواد شوینده معطر، بوي خوش، احرام، گل، طیب. کلیدواژه
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  مقدمه

سعه و پیشرفتی که در صنایع تولید محصولات بهداشتی صورت امروزه با تو

وشوي بدن و لباس، ماننـد   گرفته است، در بسیاري مواد مورد استفاده در شست

وشـوي دسـت و لبـاس، از     هاي مخصوص شسـت  صابون، شامپو، پودر و مایع

شـود   گونه محصولات استفاده می ها براي خوشبو کردن این ها و میوه اسانس گل

ویژه در مکه مکرمـه   توجه به توسعه بهداشت در عمده کشورها و شهرها به و با

اي که نسبت به رعایت نظافـت و فراگیـر کـردن اسـتفاده از مـواد       و توجه ویژه

بهداشتی در تمام دنیا و ازجمله در این شهر مقدس وجـود دارد، حجـاج خانـه    

اتفاق  د. از طرفی بهکنن گونه محصولات براي تنظیف استفاده می خدا عموماً ازاین

طور اجمال استفاده از طیب براي محرم جـایز نیسـت و برخـی     فقیهان امامیه، به

نیز معتقدند محرم باید از استشمام بوي خوش پرهیز کند. براي نمونه از فقیهـان  

به شیخ مفیـد،   توان یممحرم باید از طیب اجتناب کند  اجمالاًمتقدم که معتقدند 

وسی، ابن زهره و ابن ادریس، فاضل آبی، محقـق و علامـه   سید مرتضی، شیخ ط

؛ 107ق، ص1387؛ علــم الهــدي، 432ق، ص1413حلــی اشــاره نمــود (مفیــد، 

ــی، ــره، 321، ص1ج، ق1387طوس ــن زه ــس، 169ق، ص1417؛ اب ــن ادری ؛ اب

، 1جق، 1418؛ محقق حلی، 356، ص1جق، 1417؛ آبی، 542، ص1جق، 1410

ق، 1412؛ 303، ص7جق، 1414 ؛17، ص2جق، 1420؛ علامـــه حلـــی، 84ص

  )23، ص12و ج 346، ص11ج

 تـوان  یم ـ انـد  نمـوده که در این زمینه اظهار نظـر   متأخرهمچنین از فقیهان 

؛ 374، ص1جق، 1417شهیدین، محقق کرکی، اردبیلی، سبزواري (شهید اول، 

ــی،  ــق کرک ــانی، 154، ص2جق، 1409محق ــهید ث ؛ 366، ص1جق، 1421؛ ش

، 1جق، 1423؛ محقــق ســبزواري،  284، ص6جق، 1403محقــق اردبیلــی،  

) و از فقیهان معاصر جناب محقق دامـاد را نـام بـرد. (محقـق دامـاد،      297ص

    )349، ص2جق، 1401
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گونـه مـواد شـوینده     شود که حکم استفاده ازایـن  حال این پرسش مطرح می

  خوشبو در حال احرام چیست؟

عمـده حجـاج    یابد کـه بـدانیم   بررسی این موضوع وقتی اهمیت بیشتري می

اند، بوي خوش بـر   پس از اتمام اعمال منا، چون هنوز اعمال مکه را انجام نداده

حال نیازمند به استفاده  آنها حلال نشده و مجاز به استفاده از آن نیستند و درعین

ویـژه لبـاس احـرام خـود هسـتند.       از مواد شوینده جهت نظافت بدن یا لباس به

ق، حرمت استفاده از مواد شوینده خوشـبو بـراي   بنابراین چنانچه مقتضاي تحقی

محرم باشد، آنان باید از صابون، شامپو و مواد شوینده بـدون بـو بـراي شسـتن     

وشـوي لبـاس بـا مـواد شـویندة خوشـبو        دست و بدن استفاده کنند. البته شست

خصوصاً هنگام استفاده از ماشین لباسشویی بدون اشکال است. امـا اگـر نتیجـه    

ز استفاده از مواد شوینده خوشبو باشـد، آنـان بـدون هـیچ اشـکالی      تحقیق، جوا

  توانند از این محصولات بهداشتی در حال احرام استفاده کنند. می

شده، نیازمنـد بررسـی روایـات دال بـر حرمـت       ازآنجاکه پاسخ به پرسش مطرح

طیب براي محرم است، لازم است به تتبع در خصوص این روایات بپردازیم و قبـل  

آن مناسب است مفاهیم اساسی مطرح در پژوهش مانند مفهوم طیب و اسـانس و   از

  نیز استعمال حرام طیب براي محرم در کلام فقها مورد واکاوي قرار گیرد.

 آن، بـه  نزدیـک  موضـوع  یاپژوهش  مورد موضوع خصوص در است گفتنی

 انحصار تاثبا در حاضر مقاله نوآوري وجه و نشد یافت تحقیقی نوشتار یا مقاله

 و آن ماننـد  و غـذا  لبـاس،  بـدن،  کـردن  خوشـبو  در محـرم،  براي طیب حرمت

 میـوه،  ،هـا  گـل  که بوییـدن شده   بالطبع اثبات و است خوشبوشده غذاي خوردن

  .است جایز محرم براي معطر يها ندهیشو و سبزي

  . مفاهيم اساسي١

  الف) طيب

بـا آن بتـوان بـدن،    مطابق با تصریح اهل لغت، مراد از طیب چیزي است که 
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؛ ابـن  173، ص1جق، 1410جـوهري،  ( 1لباس، غذا و مانند آن را خوشبو کـرد: 

ــور،  ــدي،565، ص1جق، 1414منظ ــی زبی ) و در 190، ص2جق، 1414؛ مرتض

گانـه موجـب لـذت بـردن      اصل به معناي چیزي است که از طریق حواس پـنج 

د معطـري کـه   رو به مـوا  ) ازاین527ق، ص1412(راغب اصفهانی،  2انسان شود.

 3شـود، عطـر اطـلاق شـده اسـت.      با بوییدن آنها لذتی براي انسان حاصـل مـی  

  )111، ص2جق، 1416(طریحی، 

  (عطرمايه)اسانس ب)

 گیاهـان  در کـه  فرار و معطري هستند روغنی ترکیبات از مخلوطی ها اسانس

 فشار و گرما توسط گیاهی هاي سلول در موجود شوند. روغن ساخته می دارویی

 چوب، پوسـت،  ریشه، شاخه، میوه، گل، برگ، مانند گیاه مختلف هاي قسمتاز 

 گیـاه  مختلـف  هـاي  از قسـمت  ها اسانس شَود. استخراج می آزاد شکوفه و صمغ

 تقطیـر  و بخـار  آبـی،  تقطیر مانند صورت گیرد؛ گوناگونی هاي روش به تواند می

در  هـا  ) اسـانس 481 ـ  480ص ش،1396عـالی و دیگـران،    بخار آب. (احسـان 

گیرنـد.   قـرار مـی   مورد استفاده بهداشتی و و آرایشی عطر دارویی، غذایی، صنایع

  )486همان، ص(

  . اقوال فقها در ارتباط با استعمال حرام طيب٢

استفاده از بوي خوش جهت معطرکردن لبـاس، بـدن و غـذا و نیـز بوییـدن      

هـر مـورد را   تصور است. بنابراین لازم است نظـرات فقهـا در    رایحه نیکو قابل 

  طور جداگانه جویا شویم. به
                                                           

، .»بـه  یتطَیَـب  مـا  مـأيَ  یـب الطِّ و«منظـور؛   ، ابـن .»بـه  یتطَیَب ما: الطِّیب و«، جوهري؛ .»به یتطَیَب ما: الطِّیب و«. 1

  مرتضی زبیدي.

  .»النفّس تستلذهّ ما و الحواس، تستلذهّ ما: الطَّیبِ أصل و«. 2

  .»المستلذ: الطیب و: «111 ص ،2ج مجمع، . طریحی،3
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  الف) نظرات فقها در مورد خوشبو کردن بدن و لباس

 اتفاق فقیهان امامیه، محرم باید از خوشبو کردن لباس و بدن اجتناب کنـد.  به

، 1جق، 1387؛ طوسـی، 107ق، ص1387؛ علم الهـدي،  432ق، ص1413مفید، (

؛ شــهید  303، ص7جق، 1414و  17، ص2جق، 1420؛ علامــه حلــی، 321ص

) البتــه برخــی 349، ص2جق، 1401؛ محقــق دامــاد، 374، ص1جق، 1417اول،

فقها اجتناب از مطلق خوشبوکننده و برخی دیگر اجتناب از مصادیق خاصـی را  

  .اند شمردهلازم 

  ب) نظرات فقها در مورداستفاده محرم از غذاي خوشبو

ایی که مشتمل بر مواد معطـر  اتفاق فقیهان امامیه، محرم باید از خوردن غذ به

؛ محقــق 313، ص7جق، 1414ماننــد زعفــران اســت بپرهیــزد. (علامــه حلــی، 

؛ محقـق  319، ص7جق، 1411؛ موسوي عاملی، 284، ص6جق، 1403اردبیلی، 

؛ تبریـزي،  153، ص13جق، 1413؛ سبزواري، 590، ص2جق، 1247سبزواري، 

  )412، ص2جق، 1428؛ یزدي، 273، ص2جق، 1423

  ي معطر در حال احرامها گلفقها در مورد بوييدن  ج) نظرات

  اند: ي خوشبو ارائه کردهها گلفقها دو نظریه عمده در مورد بوییدن 

مشهور فقها قائل به کراهت بوییدن گل و اسـتحباب اجتنـاب از    نظریه اول:

ق، 1408؛ ابـن حمـزه،   319، ص1جق، 1387طوسـی، ( آن براي محرم هسـتند. 

ــس،  164ص ــن ادری ــی،  545، ص1جق، 1410؛ اب ــق حل ، 1جق، 1408؛ محق

؛ 74ق، ص1411؛ علامـه حلـی،   185ق، ص1405؛ یحیی ابـن سـعید،   270ص

ــهید اول،  ــی،   400، ص1جق، 1414ش ــد حل ــن فه ؛ 186، ص2جق، 1407؛ اب

ــایی،  ــی، 381، ص1جق، 1418طباطبـ ــاحب 51، ص12جق، 1415؛ نراقـ ؛ صـ

  )433ص ،3جق، 1414ضیاء،  ؛ آقا435و  329، ص18جق، 1404جواهر، 

برخی فقهـا و از جملـه بسـیاري فقیهـان معاصـر بـراي محـرم         نظریه دوم:

ي کاشته شده براي عطرگیري یا گیاهانی که براي ها گلها یا  اجتناب از همه گل
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ق، 1417شـهید اول، ( انـد.  را واجـب دانسـته   رندیگ یمبوییدن مورد استفاده قرار 

، 2جق، 1428؛ یـــزدي، 269، ص2جق، 1413؛ شـــهید ثـــانی،  373، ص1ج

  )421، ص1تا، ج ؛ امام خمینی، بی412ص

  ها وهيمد) نظرات فقها در مورد بوييدن 

  وجود دارد: ها وهیمدو نظریه در مورد اجتناب از بوي خوش 

ها بر محرم واجـب نیسـت. (محقـق     اجتناب از بوي خوش میوه نظریه اول:

د ؛ ابــن فهــ305، ص7جق، 1414؛ علامــه حلــی، 271، ص1جق، 1408حلــی، 

؛ صـاحب جــواهر،  109ق، ص1422؛ کاشـف الغطـاء،   210ق، ص1409حلـی،  

ــزدي، 329، ص18جق، 1404 ــیم، 412، ص2جق، 1428؛ یــ ق، 1416؛ حکــ

ــی542، ص12جق، 1380؛ آملــی، 149ص ــی، ب ــام خمین ــا، ج ؛ ام ؛ 421، ص1ت

  )  121، ص4جق، 1410خویی، 

 بـا بر محـرم واجـب یـا  مطـابق      ها وهیماجتناب از بوي خوش  نظریه دوم:

  )161و  159ش، ص 1397است. (مظاهري،  اطیاحت

  ) نظرات فقها در مورد کفاره استفاده از طيب ه

اگر محرم عمداً از خوشبوکننده استفاده کند، باید گوسفندي را ـ  نظریه اول:

؛ علامه 107، ص1جق، 1418جزما یا از باب احتیاط ـ قربانی کند. (محقق حلی، 

ق، 1405؛ بحرانی، 280، ص1جق، 1424ري، ؛ انصا323، ص1جق، 1410حلی، 

  )161ش، ص 1397؛ مظاهري، 431، ص15ج

استفاده عمدي محرم تنها از غذاي خوشبوشده با مـواد معطـر ماننـد     نظریه دوم:

  )161ش، ص 1397شود. (مظاهري،  زعفران، موجب وجوب قربانی بر او می

  طري معها ندهيشوو) نظرات فقيهان معاصر در مورد استفاده از 

اتفاق، معتقدند محـرم بایـد از مـواد بهداشـتی معطـر ماننـد        فقیهان معاصر به

  ).159شامپو و صابون در شستن دست و بدن اجتناب کند. (همان، ص
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 . مستند اقوال٣

وگو روایات است  از آنجا که تنها دلیل مورد استناد فقها در مسئله مورد گفت

  وان به سه دسته کلی تقسیم نمود:ت پردازیم. روایات را می به بررسی آنها می

دسته اول: روايات دالّ بر حرمت استفاده محرم از خوشبوکننده بدن، 

  لباس و غذا و لزوم پرهيز از بوي آن.

  :7بن عمار از امام صادق از معاويةعمير  يک) روايت صحيح ابن ابي

در زمانی که محرم هستی ماده خوشبو و روغن به خـود  «حضرت فرمودند: 

و از مواد خوشبو در غذا بپرهیز و بینی خـود را از بـوي خـوش بگیـر و از      نزن

 1».بوي نامطبوع مگیر؛ زیرا براي محرم شایسته نیست از بوي خوش لـذت بـرد  

 )354، ص4ق، ج1407(کلینی،

  استفاده است: از روایت نکات ذیل قابل 

  ال احرام؛ـ و غذا در ح»لاتمس«الف) عدم جواز خوشبوکردن بدن ـ به قرینه فعل 

  ب) وجوب گرفتن بینی جهت جلوگیري از استشمام خوشبوکننده بدن یا غذا.

صـورت   در کراهـت ظهـور دارد و در  » لاینبغی« ممکن است گفته شود فعل

جهت کـه در برخـی روایـات در معنـاي      عدم پذیرش ظهور در کراهت ـ بدین 

انسـت کـه   کار رفته ـ باید آن را مشترك بین کراهـت و حرمـت د    حرمت نیز به

یـک از ایـن دو    تعیین هریک از این دو نیازمند قرینه است و بدون قرینه بر هیچ

عنوان تعلیل بـراي لـزوم گـرفتن بینـی از      دلالت ندارد و از آنجاکه این جمله به

کار رفته، در فرض پذیرش ظهور مزبور، باید به کراهت  استشمام بوي خوش به

از آن حکم نمود و در فرض عدم  استشمام بوي خوش و استحباب گرفتن بینی

                                                           

دُ  وَ  عُمَيرٍ  أَبيِ  ابْنِ  عَنِ  أَبيِهِ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  عَليِ . 1  عَــنْ  عُمَــيرٍ  أَبيِ  ابْــنِ  وَ  صَــفْوَانَ  عَــنْ  شَــاذَانَ  بْنِ  لِ الفَْضْ  عَنِ  إسِْماَعِيلَ  بْنُ  محُمََّ

رٍ  بْنِ  مُعَاوِيةَ  هْنِ  مِنَ  لاَ  وَ  الطِّيبِ  مِنَ  شَيئاً  تمَسََّ  لاَ : «قَالَ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  عَماَّ  طَعَامِــک فيِ  الطِّيــبَ  اتَّقِ  وَ  إحِْرَامِک فيِ  الدُّ

يحِ  مِنَ  عَنهُْ  تمُسِْک لاَ  وَ  الطَّيبةَِ  ائحَِةِ الرَّ  مِنَ  أَنْفِک عَلىَ  أَمْسِک وَ  ذَ  أنَْ  للِْمُحْرِمِ  ينبْغَِي لاَ  فَإنَِّهُ  المنُْتْنِةَِ  الرِّ   .»طَيبةٍَ  برِِيحٍ  يتلََذَّ
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پذیرش، وجوب احتیاط، حاکم به لزوم پرهیز از استشمام بوي خـوش خواهـد   

کند و قرینـه بـر اسـتحبابِ گـرفتن      بود؛ اما آنچه ظهور در کراهت را تقویت می

شود این است که اگر استشـمام بـوي    بینی از استشمام بوي خوش محسوب می

طور صریح و نه با مثـل فعـل    به 7داشت امامخوش بر محرم حرام بود، اقتضا 

  از آن نهی نمایند.» لاینبغی«

طـور   توان گفت: گرچه خوشبو کردن نهی شده اسـت امـا بـه    در پاسخ می

قطع، صرف خوشبو کردن بدون لحاظ التذاذي که بـا ایـن کـار بـراي محـرم      

شود مورد نهی نیست؛ زیرا هدف از خوشبو کردن، لـذت بـردن از    حاصل می

خوش است. از طرفی التذاذ از بوي خوش ممکن است با استشمام بـوي   بوي

بـه لـزوم اجتنـاب از     7رو امـام  خوش از غیر محرم نیز حاصل شود، ازایـن 

استشمام بوي خوش با گرفتن بینی نیز امر نموده و در مقـام تعلیـل، علتـی را    

 اند که با هر دو فعل یعنـی خوشـبوکردن و استشـمام بـوي خـوش،      بیان کرده

تناسب دارد. و از آنجا که لذت بردن از بوي خوشبوکننده مورد استفاده توسط 

محرم و غیر محرم، امري غیر اختیاري است و در حیطه قـدرت محـرم قـرار    

بـا   7طور صریح و مستقیم مورد نهی قرار نگرفته، بلکه امـام  گیرد؛ لذا به نمی

حرم سزاوار نیست با نگرفتن اند بیان کنند براي م درصدد برآمده» لاینبغی«فعل 

بینی خود، از بوي خـوش ناشـی از خوشـبوکننده لـذت بـرد. بنـابراین فعـل        

در وجوب پرهیز از استشـمام  » أمسک«با این بیان در حرمت و فعل » لاینبغی«

  یابد. بوي خوش ظهور می

  7دو) روايت موثق ابراهيم نخعي از معاوية بن عمار از امام صادق

زمانی که محرم هستی ماده خوشبو و روغـن بـه خـود    در «حضرت فرمودند: 

نزن و از قرار دادن ماده خوشبو در وسایلت بپرهیز و بینی خود را از بوي خـوش  

بگیر و از بوي نامطبوع مگیر؛ زیرا براي محرم شایسته نیست از بوي خوش لـذت  

اي  انـدازه  برد. اگر فردي به این امور مبتلا شد باید غسل احرامش را اعاده کند و به
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  )444، ص12جق، 1409(حر عاملی،  1»که استفاده کرده صدقه دهد.

  مستفاد از این روایت نیز موارد ذیل است:

ــ و لبـاس و   »لا تمـس «الف) عدم جواز خوشبو کردن بدن ـ به قرینه فعـل   

  وسائل مورد استفاده در حال احرام؛

 ـ  دن یـا  ب) وجوب گرفتن بینی جهت جلوگیري از استشمام خوشـبوکننده ب

  لباس و مانند آن؛

ج) استحباب اداي کفاره در فرض خوشبو کردن بدن و لباس که این مطلـب  

شود؛ زیرا وجوب کفاره نیازمنـد   از امر به صدقه به مقدار غیر روشن فهمیده می

  طور مشخص است. تعیین مقدار آن به

  7سه) روايت صحيح حريز از امام صادق

هاي معطر براي خوشبو  ده خوشبو و گلمحرم نباید از ما«حضرت فرمودند: 

کردن خود استفاده کند و از آن لذت برد، پس هرکس به این امور مبتلا شد باید 

 2»شـدنش از طعـام صـدقه دهـد.     اي که استفاده کـرده بـه مقـدار سـیر     اندازه به

  )354ص ،4ق، ج1407کلینی،(

  استفاده از روایت عبارت است از: نکات قابل 

هـاي معطـر کـه از     بو کردن بدن با ماده خوشبو و گلالف) عدم جواز خوش

  شود؛ فهمیده می» لاتمس«فعل 

  کردن بدن؛ خوشبو فرض در کفاره اداي ب) استحباب

کار رفته  ج) عدم جواز استشمام بوي خوشِ چیزي که براي خوشبو کردن به
                                                           

رٍ  بْنِ  مُعَاوِيةَ  عَنْ  النَّخَعِي إبِْرَاهِيمَ  عَنْ  القَْاسِمِ  بْنِ  مُوسَى عَنْ  بإِسِْناَدهِِ  وَ . 1  شَــيئاً  تمَـَـسَّ  لاَ  وَ : «...قَــالَ  7االلهِ عَبْــدِ  أَبيِ  عَــنْ  عَماَّ

هْنِ  مِنَ  لاَ  وَ  الطِّيبِ  مِنَ  يحِ  مِــنَ  أَنْفِــک عَلىَ  أَمْسِک وَ  زَادکِ فيِ  الطِّيبَ  اتَّقِ  وَ  إحِْرَامِک فيِ  الدُّ  مِــنَ  تمُسِْــک لاَ  وَ  الطَّيبَــةِ  الــرِّ

يحِ  ذَ تَ  أنَْ  لکَ ينبْغَِي لاَ  فَإنَِّهُ  المنُْتْنَِةِ  الرِّ قْ  وَ  غُسْلَهُ  فَلْيعِدْ  ذَلکِ مِنْ  ءٍ  بشيَِ  ابتْليُِ  فَمَنِ  طَيبَةٍ  برِِيحٍ  تلَذََّ   .»صَنعََ  مَا بقَِدْرِ  ليْتصََدَّ

حمَْنِ  عَبدِْ  عَنْ  عَنهُْ  وَ . 2 يحَــانِ  مِنَ  لاَ  وَ  يبِ الطِّ  مِنَ  شَيئاً  المحُْْرِمُ  يمَسُّ  لاَ : «قَالَ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  حَرِيزٍ  عَنْ  حمََّادٍ  عَنْ  الرَّ  الرَّ

ذُ  لاَ  وَ  قْ  ذَلکِ مِنْ  ءٍ  بشيَِ  ابْتليُِ  فَمَنِ  بهِِ  يتَلَذَّ   .»الطَّعَامِ  مِنَ  يعْنيِ شِبعَِهِ  بقَِدْرِ  صَنعََ  مَا بقَِدْرِ  فَلْيتصََدَّ
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شود؛ زیرا تلذذ از بوي خـوش،   است. این عدم جواز، از نهی از تلذذ فهمیده می

رو نهی از آن به معناي لـزوم پرهیـز از استشـمام     اختیاري است. ازاین ري غیرام

  گردد. اي است که منجر به تلذذ از آن می اختیاري خوشبوکننده

  7چهار) روايت صحيح زراره از امام باقر

ــد:  ــاده   «حضــرت فرمودن ــه در آن م ــا غــذایی ک هــرکس عمــداً زعفــران ی

ر از روي فراموشی بـوده چیـزي بـه    خوشبوست بخورد باید قربانی کند. پس اگ

  )همان( 1».اش نیست و از خداي عزوّجلّ طلب مغفرت نماید عهده

روایت فوق به دلیل امر به استغفار بر حرمت خوردن غذایی که با زعفران یا 

سایر مواد معطر خوشبو شده و نیز وجـوب قربـانی در فـرض خـوردن غـذاي      

  خوشبوشده دلالت دارد.

  7بي از امام صادقپنج) روايت صحيح حل

محرم باید بینی خود را از بوي خوش بگیرد و نباید بینی «حضرت فرمودند: 

  )همان( 2».خود را از بوي نامطبوع بگیرد

گرچه در این روایت به لزوم پرهیز از استشمام بوي خوش امر شده، امـا بـه   

قرینه روایات قبل، مراد از استشمام بوي خـوش چیـزي اسـت کـه در خوشـبو      

  گیرد. ن بدن، لباس یا غذا مورد استفاده قرار میکرد

  7روايت صحيح محمد بن اسماعيل از فعل امام رضا شش)

اي  کـه مقابـل حضـرت مـاده     را در حال احرام دیـدم درحـالی   7امام رضا«

خوشبو قرار داده شد تا ایشان به آن بنگرند. پس حضرت با لباس خویش، بینـی  
                                                           

سَينُ ١ دٍ  بْنُ  . الحُْ دٍ  بْنِ  مُعَلىَّ  عَنْ  محَُمَّ سَنِ  عَنِ  محَُمَّ  مَــنْ : «قَــالَ  7جَعْفَــر أَبيِ  عَــنْ  زُرَارَةَ  عَــنْ  عُثماَْنَ  بْنِ  بَانِ أَ  عَنْ  عَليِ  بْنِ  الحَْ

داً  زَعْفَرَاناً  أَكلَ    .»جَلَّ  وَ  عَزَّ  االله يسْتغَْفِرُ  وَ  عَلَيهِ  ءَ  شيَ  فَلاَ  نَاسِياً  كانَ  فَإنِْ  دَمٌ  فَعَلَيهِ  طيِبٌ  فيِهِ  طَعَاماً  أَوْ  مُتعََمِّ

لَبيِ عَنِ  حمََّادٍ  عَنْ  عُمَيرٍ  أَبيِ  ابْنِ  عَنِ  يهِ أَبِ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  عَليِ . 2  مِــنَ  عَلىَ أَنْفِــهِ  يمْسِک المحُْْرِمُ : «قَالَ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  الحَْ

يحِ  يحِ  مِنَ  عَلىَ أَنْفِهِ  يمْسِک لاَ  وَ  الطَّيبَةِ  الرِّ   .»المنُْتْنَِةِ  الرِّ
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  )355ص همان،( 1».ي آن گرفتندخود را جهت جلوگیري از استشمام بو

در پرهیز از استشـمام، اعـم    7در نگاه اول ممکن است گفته شود فعل امام

یک دلالت ندارد؛ امـا بـا    از حرمت و کراهت است و بدون وجود قرینه، بر هیچ

توجه به روایاتی که دلالت داشت بر اینکه استشمام خوشبوکننده بـدن و لبـاس   

ین روایت، بر وجـوب گـرفتن بینـی و پرهیـز از     در ا 7جایز نیست، فعل امام

  استشمام خوشبوکننده بدن و لباس دلالت دارد.

  7هفت) روايت موثق حنان بن سدير از امام باقر

به حضرت گفتم: نظرتان در مـورد ملـح مخلـوط بـه زعفـران بـراي محـرم        

براي محرم سزاوار نیست چیزي بخورد که در آن زعفران یا «چیست؟ فرمودند: 

  )همان( 2».اده خوشبوستم

کننده محرم از خوردن غذاي خوشبو شـده   روایت فوق به قرینه روایات نهی

  با زعفران، بر حرمت خوردن غذاي خوشبو دلالت دارد.

  7هشت) روايت صحيح عبداالله بن سنان از امام صادق

هـاي معطـر و چیـزي کـه در آن      در حال احـرام بـا گـل   «حضرت فرمودند: 

را خوشبو نکن و از خوردن غذایی که در آن زعفـران اسـت   زعفران است خود 

  )همان( 3».بپرهیز

آنچه مشـتمل   هاي معطر و هر این روایت بر عدم جواز استفاده محرم از گل

بر زعفران است، در خوشبو کردن خود و نیز حرمت خوردن غذاي خوشبوشده 

  با زعفران دلالت دارد.
                                                           

دُ . 1 دٍ محَُ  بْنِ  أَحمَْدَ  عَنْ  يحْيى بْنُ  محَُمَّ دِ  عَنْ  مَّ سَنِ  أَبَا رَأَيتُ «: قَالَ  إسِْماَعِيلَ  بْنِ  محُمََّ  وَ  إلِيَــهِ  ليِنظْرَُ  طيِبٌ  يدَيهِ  بَينَ  كشِفَ  7الحَْ

  .رِيحهِِ  مِنْ  بثَِوْبهِِ  عَلىَ أَنْفِهِ  فَأَمْسَک محُرِْمٌ  هُوَ 

دُ . 2 دٍ  بْنِ  أَحمَْدَ  عَنْ  يحْيى بْنُ  محَُمَّ دِ  عَنْ  محَُمَّ  مَــا: 7جَعْفَــرٍ  لأِبيَِ  قُلْــتُ «: قَــالَ  أَبيِهِ  عَنْ  سَدِيرٍ  بْنِ  حَناَنِ  عَنْ  إسِْماَعِيلَ  بْنِ  محُمََّ

  .»الطِّيبِ  مِنَ  شَيئاً  لاَ  وَ  زَعْفَرَانٌ  فيِهِ  شَيئاً  يأكْلَ  أَنْ  للِْمُحْرِمِ  ينبْغَِي لاَ : «قَالَ  ؟»للِْمُحْرِمِ  زَعْفَرَانٌ  فيِهِ  الملِْْحِ  فيِ  تَقُولُ 

دِ  عَنْ  الأْشَْعَرِي عَليِ  أَبُو. 3 بَّارِ  عَبدِْ  بْنِ  محَُمَّ  رَيحاَنــاً  تمَسََّ  لاَ : «قَالَ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  سِناَنٍ  بْنِ  االلهِ عَبدِْ  عَنْ  صَفْوَانَ  عَنْ  الجَْ

  .»زَعْفَرَانٌ  فيِهِ  طَعَاماً  تَطعَْمْ  لاَ  وَ  زَعْفَرَانٌ  فيِهِ  شَيئاً  لاَ  وَ  محُرِْمٌ  أَنْتَ  وَ 
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  7صادق نه) روايت موثق اسحاق بن عمار از امام

از حضرت در مورد محرمی سؤال کردم که در حال خواب است و نادانسـته  

وشـو   ماده خوشبو را شست«ماده خوشبو را لمس کرده است. حضرت فرمودند: 

درباره محرمی سؤال کـردم کـه غیرمحـرم بـا     ». اش نیست کند و چیزي بر عهده

اش  عهـده  زي بـر داند چه چی ـ مالی کرده و محرم نمی روغن خوشبو او را روغن

  )356ص همان،( 1».آن را بشوید و باید از آن بپرهیزد«است. فرمودند: 

بر وجوب پرهیز از ماده خوشبویی که ناخواسته یا عمداً باعث  روایت،

شکل روغن معطر آغشته به بدن ـ گردیده دلالت  خوشبو شدن محرم ـ ولو در

اي بوده که بوي  گونه به رسد روغن معطر مورد استفاده محرم دارد. به نظر می

خوش در آن بر روغن غلبه داشته و مانند خوشبوکننده موجب خوشبوشدن 

تصریح روایت موثق ابراهیم نخعی، استفاده محرم از  شده است والا به محرم می

  هاي معطر مکروه است. روغن

  7ده) روايت صحيح حماد بن عثمان از امام صادق

هایی که براي خوشبو شدن بخـور   با لباسبه حضرت گفتم: لباس احرامم را 

در معـرض  «کنم؛ فرمودنـد:   اند در یکجا گذاشتم و بوي آن را حس می شده داده 

  )همان( 2».باد قرار ده تا بوي خوش آن برود

روایت بر لزوم پرهیز محرم از خوشبو کردن لباس احرامش ولو با قرار دادن 

کنـد برطـرف کـردن     رد و بیان میهاي خوشبو شده دلالت دا در کنار سایر لباس

  بوي خوش از لباس احرام واجب است.

                                                           

دُ . 1 دِ  عَنْ يحْيى  بْنُ  محُمََّ سَينِ  بْنِ  محُمََّ دِ  عَنْ  الحُْ رٍ  بْنِ  إسِْحَاقَ  عَنْ  جَبلََةَ  بْنِ  االلهِ عَبدِْ  عَنْ  هِلاَلٍ  بْنِ  االلهِ عَبدِْ  بْنِ  محَُمَّ  أَبيِ  عَــنْ  عَــماَّ

 المحُْْــرِمِ  عَنِ  وَ  »ءٌ  شيَ  عَلَيهِ  ليَسَ  وَ  يغْسِلُهُ : «قَالَ  ،»يعْلَمُ  لاَ  نَائمٌِ  هُوَ  وَ  الطِّيبَ  يمَسُ  المحُْْرِمِ  عَنِ  سَألَتُْهُ «: قَالَ  7االلهِ عَبدِْ 

لاَلُ  يدْهُنهُُ  هْنِ  الحَْ   .»ليْحْذَرْ  وَ  أَيضاً  يغْسِلُهُ : «قَالَ  عَلَيهِ، مَا يعْلَمُ  لاَ  المحُْْرِمُ  وَ  الطَّيبِ  باِلدُّ

سَنِ  عَنِ  الأَْشْعَرِي عَليِ  أَبُو. 2 ادِ  عَنْ  عَامِرٍ  بْنِ  الْعَبَّاسِ  عَنِ  الْكوفيِ  عَليِ  بْنِ  الحَْ  االلهِ عَبْدِ  لأَِبيِ  قُلْتُ «: قَالَ  عُثْماَنَ  بْنِ  حمََّ

رَتْ  قَدْ  أَثْوَابٍ  مَعَ  إِحْرَامِي ثَوْبيَ  جَعَلْتُ  إِنيِّ : السلام عليه جِدُ  جمُِّ هَا: «قَالَ  رِيحهَِا، مِنْ  فَأَ يحِ  فيِ  فَانْشرُْ حَتَّــى  الرِّ

  .»ارِيحُهَ  يذْهَبَ 
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  7بن عمار از امام صادق معاويةيازده) روايت صحيح 

از حضرت درباره مردي سؤال کردم کـه در حـال احـرام از روي فراموشـی     

دستش را بشوید و لبیک بگویـد و چیـزي بـر    «خود را خوشبو نموده، فرمودند: 

  )351، ص2جق، 1413صدوق، (شیخ  1».اش نیست عهده

از اینکه حضرت وي را به گفتن لبیـک پـس از شسـتن دسـت امـر نمـوده       

شدن از خوشبوکننده استفاده کرده است؛ امـا   از محرمشود راوي قبل  فهمیده می

وي را به برطرف کـردن   7ازآنجاکه بوي خوش تا زمان احرام باقی بوده، امام

  اند. مودهاثر ماده خوشبو با شستن دستانش امر فر

  7روايت موثق ابراهيم نخعي از معاوية بن عمار از امام صادق دوازده)

چهار چیز بر تـو حـرام اسـت:     ها بوکننده خوشهمانا از «حضرت فرمودند: 

ي هـا  روغـن و زعفران، جز اینکه براي محـرم اسـتفاده از    ترسعنبر و  و مسک

2»خوشبو مکروه است.
  )446ص ،12ق، ج1409 عاملی، حر( 

بر حصر دلالت دارد، اما با توجه به اینکه برخـی   7در کلام امام» إنمّا«ه گرچ

در این روایت متفاوت از مصادیقی است کـه   خوشبوکنندهبراي  ذکرشدهمصادیق 

که مراد حضرت از حصر، محدود  شود یمدر روایت ذیل آمده، این نتیجه حاصل 

تنها مـلاك حرمـت   درصددند بیان کنند  7کردن مصادیق طیب نیست؛ بلکه امام

بـودن آن و اسـتفاده از آن در خوشـبو کـردن بـدن، لبـاس و        خوشبوکنندهطیب، 

، اسـتفاده از  خوشـبوکننده اینکه حضرت بعد از بیـان مصـادیق    خصوصاًغذاست. 

که دلالت دارد بر اینکه اسـتفاده   اند دانستهبراي محرم مکروه  ي خوشبو راها روغن

براي محرم جایز و بـه   شود ینممحسوب  دهخوشبوکننکه  جهت  نیا ازاز روغن 

  بودن بر بوي خوش، مکروه است. دلیل مشتمل
                                                           

رٍ  بْنُ  مُعَاوِيةُ  رَوَي وَ . 1  وَ  يدَيــهِ  يغْسِــلُ : «قَالَ  محُرِْمٌ، هُوَ  وَ  نَاسِياً  الطِّيبَ  مَسَّ  رَجُلٍ  عَنْ  سَألَتُْهُ : قَالَ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  عَماَّ

  .»ءٌ  شيَ  عَلَيهِ  ليَسَ  وَ  يلَبِّي

رٍ  بْنِ  مُعَاوِيةَ  عَنْ  عِيالنَّخَ  إبِْرَاهِيمَ  عَنْ  القَْاسِمِ  بْنِ مُوسَى  عَنْ  . وَ ٢ ــماَ : «قَــالَ  7االلهِ عَبْــدِ  أَبيِ  عَنْ  عَماَّ  مِــنَ  عَلَيــک يحْــرُمُ  إنَِّ

عْفَرَانُ  وَ  الْوَرْسُ  وَ  العَْنبرَُْ  وَ  المسِْْک أَشْياءَ  أَرْبَعَةُ  الطِّيبِ  يحِ  الطَّيبَةُ  الأْدَْهَانُ  للِْمُحْرِمِ  يكرَهُ  أَنَّهُ  غَيرَ  الزَّ   .»الرِّ
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  7از امام صادق 1سيزده) روايت صحيح عبد الغفار

خوشـبوکننده، مسـک، عنبـر، زعفـران و عـود      «از حضرت شنیدم فرمودنـد:  

2».است
  )513ص ،6جق، 1407 کلینی،( 

ر روایـت را بایـد بـر    چنانکه بیان شد حصـر مسـتفاد از مصـادیق مـذکور د    

محصور بودن حرمت طیب در خوشبوکننده تفسیر نمود تا با روایت قبل کـه در  

  جمع باشد.  شده قابل آن مصادیق دیگري براي طیب بیان 

خوشبويي که  مادهدسته دوم: روايات دال بر جواز استفاده محرم از هر 

  کردن استفاده نشود. براي خوشبو

  7اد از امام صادقيک) روايت صحيح حسن بن زي

اي براي شستن دست) ماده خوشبو  ماده( به حضرت عرضه داشتم: در اشنان

توانم در حال احرام با آن دسـت خـود را بشـویم؟ حضـرت      وجود دارد. آیا می

عنوان کفاره به خاطر اشنانی که با آن دستت را شستی صدقه  چیزي به«فرمودند: 

  )355ص ،4همان، ج( 3».بده

اسـتحباب اداي کفـاره در فـرض اسـتفاده از شـوینده معطـر       روایت فوق بر 

توان کراهت یا حرمت اسـتفاده از   دست، دلالت دارد؛ اما از استحباب کفاره نمی

شوینده خوشبو را اسـتنباط نمـود. زیـرا چنانکـه گذشـت برخـی روایـات بـر         

صورت استفاده محـرم از خوشـبوکننده بـدن و لبـاس      استحباب اداي کفاره در

اشت. بله! ممکن است گفته شود ازآنجاکه غـرض اصـلی از اسـتفاده از    دلالت د
                                                           

به دلیل سقط در مصدر کتاب، به جاي ابی یعفور، عبدالغفار ثبت شده است.(شـبیري، بـی تـا،     رسد یمنظر . به 1

  )215، ص9ج

دُ . 2 دِ  عَنْ  جَعْفَرٍ  بْنُ  محُمََّ ارِ  عَبدِْ  عَنْ  عَمِيرَةَ  بْنِ  سَيفِ  عَنْ  خَالدٍِ  بْنِ  محَُمَّ  يــبُ الطِّ : «يقُولُ  7االله عَبدِْ  أَبَا سَمِعْتُ « قَالَ: الغَْفَّ

عْفَرَانُ  وَ  العَْنبرَُْ  وَ  المسِْْک   .»العُْودُ  وَ  الزَّ

سَينُ . 3 دٍ  بنُْ  الحُْ دٍ  بنِْ  مُعَلىّ  عَنْ  محُمََّ سَنِ  عَنِ  محُمََّ سَــنِ  عَــنِ  عُـثـماَْنَ  بنِْ  أبَاَنِ  عَنْ  عَليِ  بْنِ  الحَْ : قَـاـلَ  7االلهِ عَبْــدِ  أبيَِ  عَــنْ  زِيـاـدٍ  بْــنِ  الحَْ

قْ : «قَالَ  وَ ... »محُرِْمٌ؟ أنَاَ وَ  يدَي بهِِ  أغَْسِلُ  الطِّيبُ  فيِهِ  الأْشُْناَنُ : لهَُ  قُلْتُ «   .»يدَک بهِِ  غَسَلْتَ  الَّذِي للأِْشُْناَنِ  كفَّارَةً  بشيَِءٍ  تصََدَّ
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وشوي دست) شستن دست است، خوشبوکننده به آن اطـلاق   ماده شست( اشنان

  رو استفاده از آن مکروه است. گردد، ازاین نمی

  7دو) روايت معتبر ابن ابي عمير از امام صادق

ورد کرده فرمودنـد:  حضرت در مورد محرمی که لباسش به ماده خوشبو برخ

  )همان( 1».اشکالی ندارد که با دست خود آن را بشویی«

وشوي آن  روایت بر جواز لمس ماده خوشبوي آغشته به لباس هنگام شست

  دلالت دارد.

  7سه) روايت صحيح ابي المغراء از امام صادق

شوید سؤال کـردم   از حضرت در مورد محرمی که دست خود را با اشنان می

ماده شستن دسـت کـه بـوي آن    ( پدرم دست خود را با حرضُ سفید«فرمودند: 

  )همان( 2شست. تر از اشنان بوده است) می ملایم

روایت فوق بر جـواز اسـتفاده از مـواد شـوینده معطـري کـه داراي بـوي        

حال از آن، حرمت استفاده از مواد شوینده  ملایمی هستند دلالت دارد و درعین

شود؛ زیرا اگر استفاده از اشنان حرام بود  فاده نمیخوشبوي تند مانند اشنان است

طور صریح بیان کنند، نه اینکه در پاسـخ بـه راوي، بـه     حضرت لازم بود به بر

شان در شستن دست با مواد شوینده معطر ملایم استناد کننـد؛   شیوه پدر گرامی

بـد؛  یا بنابراین استناد مزبور در استحباب پرهیز از مواد شوینده تند ظهـور مـی  

حسن بن زیاد) نیز بر کراهت استفاده محرم از اشـنان  ( کما اینکه روایت هفتم

  دلالت داشت.

                                                           

 الطِّيــبُ، ثَوْبَــهُ  يصِــيبُ  المحُْْــرِمِ  فيِ  7االلهِ عَبْــدِ  أَبيِ  عَنْ  أَصْحَابنِاَ بَعْضِ  عَنْ  عُمَيرٍ  أَبيِ  ابْنِ  عَنِ  أَبيِهِ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  عَليِ . 1

  .»نَفْسِهِ  بيِدِ  يغْسِلَهُ  بأَِنْ  بَأْسَ  لاَ : «قَالَ 

 يــدَهُ  يغْسِــلُ  أَبيِ  كــانَ : «قَــالَ  »باِلأْشُْــناَنِ، يــدَهُ  يغْسِــلُ  المحُْْرِمِ  عَنِ  7االلهِ عَبدِْ  أَبَا سَألَْتُ «: قَالَ  المغَْْرَاءِ  أَبيِ  عَنْ  صَفْوَانُ . 2

  .»الأْبَْيضِ  رُضِ باِلحُْ 
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  7چهار) روايت عبداالله بن سنان از امام صادق

همانـا محـرم آن را لمـس    «از حضرت در مورد حنا سؤال کـردم؛ فرمودنـد:   

 1»رد.بوکننده نیست و اشـکالی نـدا   کند و خوش کرده و شترش را با آن مداوا می

  )356ص همان،(

آنچه مصـداق خوشـبوکننده نباشـد ـ      کند هر صراحت بیان می این روایت به

ولو در کاربرد دیگرش با بوي خوش همراه باشد ـ اسـتفاده از آن بـراي محـرم     

  جایز است.

  7پنج) روايت صحيح عمران حلبي از امام صادق

با دوایی از حضرت در مورد محرمی سؤال شد که در بدنش زخمی است و 

اگر زعفران بر دوا غلبه دارد روا نیست «کند که زعفران دارد. فرمودند:  درمان می

2»و اگر دوا بر زعفران غالب است اشکال ندارد.
  )359ص همان،( 

شده است  در این روایت ملاکی کلی در استفاده از مواد معطر در درمان بیان 

ادویه در حال احرام، غلبه داشـتن   گونه مبنی بر اینکه ملاك جواز استفاده از این 

  جنبه دارویی بر جنبه خوشبو بودن آن است.

  ها براي محرم: ها و خوردن ميوه دسته سوم: روايات دال بر جواز بوييدن گل

  بن عمار معاويةيک) روايت صحيح 

اشکالی در بوییدن إذخر، قیصوم، خزامی، شـیح و ماننـد   «حضرت فرمودند: 

  )355ص همان،( 3»آن در حال احرام نیست.

  هاي معطر در حال احرام دلالت دارد. این روایت بر جواز بوییدن گل
                                                           

ةٌ . 1 دٍ  بْنِ  أَحمَْدَ  عَنْ  أَصْحَابنِاَ مِنْ  عِدَّ سَينِ  عَنِ  محَُمَّ  عَبْــدِ  أَبيِ  عَــنْ  سِــناَنٍ  بْــنِ  االلهِ عَبْــدِ  عَــنْ  سُوَيدٍ  بْنِ  النَّضرِْ  عَنِ  سَعِيدٍ  بْنِ  الحُْ

نَّاءِ  عَنِ  سَألَتُْهُ «: قَالَ  7االلهِ هُ  المحُْْرِمَ  إنَِّ : «فَقَالَ  ،»الحِْ   .»بَأسٌْ  بهِِ  مَا وَ  بطِيِبٍ  هُوَ  مَا وَ  بَعِيرَهُ  بهِِ  يدَاوِي وَ  ليَمَسُّ

لَبيِ عِمْرَانُ  رَوَي وَ . 2 رْحُ  بهِِ  يكونُ  المحُْْرِمِ  عَنِ  سُئِلَ  أَنَّهُ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  الحَْ  إنِْ : «فَقَــالَ  زَعْفَرَانٌ، فيِهِ  بدَِوَاءٍ  فَيتدََاوَى الجُْ

عْ  كانَ  وَاءِ  غَالبِاً  فَرَانُ الزَّ   .»بَأْسَ  فَلاَ  عَلَيهِ  غَالبَِةً  الأْدَْوِيةُ  كانَتِ  إنِْ  وَ  فَلاَ  عَلىَ الدَّ

رٍ  بْنِ  مُعَاوِيةَ  عَنْ  عِيسَى بْنِ  حمََّادِ  عَنْ  أَبيِهِ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  عَليِ . 3 ذْخِرَ  تَشَمَّ  بأَِنْ  بَأْسَ  لاَ : «قَالَ  عَماَّ زَامَــى وَ  مَ القَْيصُــو وَ  الإِْ  الخُْ

يحَ  وَ    .»محُرِْمٌ  أَنْتَ  وَ  أَشْباَهَهُ  وَ  الشِّ
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  دو) روايت صحيح علي بن مهزيار

نوعی میوه) و هـر  ( علی بن مهزیار: از ابن ابی عمیر در مورد سیب، پرتقال و نبَقِ

  )356ص همان،( 1خوري. گیري و می ات را می میوه خوشبو سؤال کردم؛ گفت: بینی

رسـد راوي،   چه روایت از سند صحیحی برخوردار است اما بـه نظـر مـی   گر

توان  رو نمی استنباط ابن ابی عمیر از روایات را نقل کرده است. ازاین برداشت و

بدان استناد نمود؛ خصوصاً اینکه در روایت ذیل نسبت به لـزوم پرهیـز از بـوي    

  نقل نشده است. 7خوشِ میوه سخنی از امام

  7عمار بن موسي از امام صادق سه) روايت موثق

توانـد پرتقـال بخـورد؟     از حضرت در مورد محرم سؤال کـردم کـه آیـا مـی    

ــد:  ــه«فرمودن ــد:  ». بل ــوش دارد، فرمودن ــوي خ ــتم: ب ــال، غذاســت و «گف پرتق

  )356ص همان،( 2»خوشبوکننده نیست.

هاي خوشبو در حـال احـرام و    صراحت بر جواز خوردن میوه این روایت به

  پرهیز از بوي خوش آن هنگام خوردن دلالت دارد.عدم لزوم 

  . نقد و بررسي و بيان قول مختار٤

قبل از بررسی و نقد نظرات فقهـا لازم اسـت ابتـدا از معنـاي طیـب کـه در       

کار رفته و ماهیت آن بحث صورت گیرد تا معلوم شـود اولاً مـراد از    روایات به

خوش و ثانیاً معلـوم گـردد   عنوان موضوع ادله، ماده خوشبوست یا بوي  طیب به

موضوع طیب در ادله، محدود به مصادیق خاصی اسـت یـا محـدودیتی از نظـر     

مصداق ندارد و ثالثاً هرگونه استفاده از طیب حرام است یا اسـتعمال خاصـی از   

                                                           

دُ . 1 دٍ  بْنِ  أَحمَْدَ  عَنْ  ىيحْي بْنُ  محَُمَّ ــاحِ  عَــنِ  عُمَيرٍ  أَبيِ  ابْنَ  سَألَْتُ «: قَالَ  مَهْزِيارَ  بْنِ  عَليِ  عَنْ  مَعْرُوفٍ  بْنِ  العَْبَّاسِ  عَنِ  محُمََّ  وَ  التُّفَّ

هِ  عَنْ  تمُسِْک: قَالَ  »رِيحُهُ  طَابَ  مَا وَ  بقِِ النَّ  وَ  الأْتُْرُجِّ    .تَأكْلُهُ  وَ  شَمِّ

دُ . 2 دِ  عَنْ يحْيى  بْنُ  محَُمَّ سَنِ  بْنِ  أَحمَْدَ  عَنْ  أَحمَْدَ  بْنِ  محَُمَّ قِ  عَنْ  سَعِيدٍ  بْنِ  عَمْرِو عَنْ  الحَْ رِ  عَنْ  صَدَقَةَ  بْنِ  مُصَدِّ  ىمُوسَــ بْــنِ  عَــماَّ

، يأكْلُ  المحُْْرِمِ  عَنِ  سَألَتُْهُ : قَالَ  7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ   طَعَــامٌ  الأْتُْــرُجُّ : «قَــالَ  طَيبَــةٌ، رَائحَِــةٌ  لَهُ : قُلْتُ  ؛»نَعَمْ : «قَالَ  الأْتُْرُجَّ

  .»الطِّيبِ  مِنَ  هُوَ  ليَسَ 
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آن مورد نهی است. علاوه بر این باید نهاد مرجع در تفسـیر و تعیـین مفهـوم و    

سند  نظر ازنین لازم است روایات باب طیب مصداق طیب نیز معین گردد. همچ

  ی قرار گیرد.بررس موردو دلالت 

گفت از آنجـا کـه ایـن     توان یمدر تبیین نهاد مرجع در تفسیر و تعیین طیب 

رسـد   کار رفته و موضوع حکم قرارگرفته است، به نظر می واژه در ادله شرعی به

حتی کمک گـرفتن از اهـل    فقیه باید مقصود شارع از آن را با تتبع در روایات و

خبره در لغت، معین کند؛ خصوصاً اینکه توجه به سؤال برخی راویان در مـورد  

احکام مربوط به طیب حاکی از این است که موضوع طیـب بـراي مـردم عصـر     

  خوبی روشن نبوده است. صدور روایات یا حداقل برخی از آنها نیز به

ن موجود در کلام اهل لغـت و  با تمسک به قرائ تواند یمصورت فقیه  در این

روایات، به اطمینان خاطري در تبیین معنـاي طیـب دسـت یابـد؛ زیـرا چنانکـه       

اي اسـت   شود مراد از طیب، جسم و مـاده  گذشت از کلام اهل لغت استفاده می

رود و بـه رایحـه    که براي خوشبو کردن بدن، لباس، غذا و مانند آن به کـار مـی  

مچنین با توجه به تعیین مصادیق براي طیب و شود. ه خوشبو، طیب اطلاق نمی

تـوان ادعـا نمـود     طورقطع می ، به:بیت نهی از لمس آن در برخی روایات اهل

مراد از طیب، بوي خوش نیست؛ بلکه مادة خوشبویی است که در خوشبوکردن 

  .ردیگ یمبدن، لباس و غذا مورد استفاده قرار 

  بررسی سندي و دلالی

یات جز پنج روایت، صحیح هسـتند؛ از ایـن پـنج    چنانکه گذشت، عمده روا

نامیده شده، یک روایت از حنان بـن سـدیر صـیرفی از امـام     » موثقّ«روایت که 

را نیـز   7شده است. گرچه سدیر، واقفی است و زمان امـام رضـا   نقل  7باقر

) اما ظاهراً اساتید وي روایت مزبور را از 317، ص7تا، ج درك کرده (خویی، بی

. روایت دوم از عبداالله جبله کنـانی از اسـحاق بـن    اند کردهوقفش نقل او قبل از 

شده و گرچه عبداالله واقفی است اما در کتب رجالی  نقل  7عمار از امام صادق

) روایت سوم را مصـدق بـن صـدقه از    139، ص11توثیق شده است. (همان، ج
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بـن  بودن مصـدق   فطحی وجود بانقل کرده و  7عمار بن موسی از امام صادق

، 19اسـت. (همـان، ج   رشیپـذ  موردصدقه، به دلیل توثیق وي در کتب رجالی، 

بن عمار از  معاوية) و درنهایت ابراهیم نخعی که دو روایت را از طریق 187ص

نقل کرده واقفی است؛ اما با توجه به تشکیکش در عقیدة وقـف   7امام صادق

 رشیپـذ  مـورد  )168، ص1و مورد وثوق قرار گرفتن در کتب رجالی (همان، ج

شده، لازم است از جهـت   روایات نقل قبول  قابلاست. بنابراین با توجه به اسناد 

  ی کنیم.بررسدلالی آنها را 

کنندة مصداق براي طیب ایـن اسـت    مقتضاي جمع عرفی بین روایات تعیین

که گفته شود بیـان مصـادیق، از بـاب تحدیـد موضـوع و حصـر آن در مـوارد        

، روایات در تعارض با یکـدیگر قـرار گیرنـد، بلکـه     هجینت درمشخص نیست تا 

هدف از بیان مصادیق مختلفی که در نوع کارایی، یکسان هستند رساندن فقیه به 

این نکته است که هر آنچه مانند این مصادیق فقـط جهـت خوشـبوکردن مـورد     

استفاده قرار گیرد، مشمول نهی است. بنابراین طیب به معناي ماده خوشـبوکننده  

  تواند مصادیق متعددي داشته باشد. می

در تعـارض   هـم  بـا ادعا نمود روایات  توان یمها نیز  در بحث حکم بوییدن گل

از اسـتفاده محـرم    واقع درنیستند؛ زیرا روایتی که از مس طیب و ریحان منع نموده، 

هاي معطر جهـت خوشـبو کـردن خـود نهـی کـرده اسـت و         از ماده خوشبو و گل

ي معطـر در  ها گلل یا میوه مصداق خوشبو کردن نیست، بوییدن بوییدن گ ازآنجاکه

  براي محرم در روایات دیگر مجاز شده است. ها وهیممصادیق مختلف و انواع 

با این بیان ممکن است بتوان ادعا نمود علت اختلاف فقها در حکم بوییدن 

گل و میوه براي محرم این است که غالب فقهـا در بیـان حکـم طیـب، شـیوه      

طـور   اند و به حیحی را به کار نبرده و محل بحث را استعمال طیب قرار دادهص

اجمال، حرمت استعمال طیب براي محرم را اتفاقی دانسته و سپس به بحث از 

اند و همین امر سبب شده تا در اطلاق  نوع استعمال حرام براي محرم پرداخته

  ند؛ چه اینکه از یـک هاي معطر دچار اختلاف شو استعمال طیب بر بوییدن گل
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طور مطلق محرم را از تماس و لمس طیـب و   اند که به طرف با روایاتی مواجه

روایـات، حرمـت اسـتعمال      هاي خوشبو) منع نموده و فقها ازاین ریحان (گل

عراقـی،  ( انـد  طور مطلق (لمس، بوییدن و خوردن) را اسـتنباط نمـوده   طیب به

گرنـد کـه بوییـدن     یـاتی را نظـاره  ) و از طرف دیگر روا431، ص3جق، 1414

اند. در جمع بین ایـن دو دسـته،    هاي خوشبو و میوه را جایز دانسته برخی گل

ها در برخی روایات، نهی از لمـس ریحـان را    برخی به قرینه جوازِ بوییدن گل

) گروهی دیگـر،  269، ص2جق، 1413شهید ثانی، ( اند. بر کراهت حمل کرده

 شـدت  برشود را اضافی دانسته یا  فهمیده می حصر طیب که از برخی روایات

طور مطلق  اند استعمال طیب به اند و درنتیجه معتقد شده مبغوضیت حمل کرده

(لمس، بوییدن و خوردن) حرام است و با تمسک به روایات خـاص، بوییـدن   

، 1جق، 1417شـهید اول،  ( انـد.  هـا را از ایـن حکـم اسـتثنا نمـوده      برخی گل

) برخی دیگر قـدم را جلـوتر نهـاده و    432، ص3ج، ق1414؛ عراقی، 373ص

هاي صحرایی خـودرو و بـدون دخالـت     هاي معطر را به گل جواز بوییدن گل

ــد زده ــد. انســان قی ؛ افتخــاري، 329، ص18جق، 1404صــاحب جــواهر، ( ان

  )247، ص1جق، 1428

تري است کـه در حـل    رسد تأمل در روایات، بیانگر نکتۀ دقیق اما به نظر می

بندي روایات طیـب گذشـت،    مزبور راهگشاست. زیرا چنانکه در دسته اختلاف

روایات، محرم را فقط از خوشبوکردن خود با ماده خوشبو در مصادیق مختلـف  

هاي معطر و خوردن غذاي خوشبوشده منع نموده و نهی از لمس طیب  یا با گل

یـدن  و ریحان، به معناي حرمت همه استعمالات طیب نیست و از آنجـا کـه بوی  

هاي معطر مصداق خوشبو کردن نیست، بنابراین در روایات دیگـر، بوییـدن    گل

تـوان ادعـا    هاي معطر براي محرم مجاز دانسته شده است. با این توضیح می گل

نمود اولاً مجموعه روایات مبین حکم طیب با یکدیگر تعارض و تنافی ندارد و 

شده در روایت یا  ه مصادیق بیانهاي معطر را ب ثانیاً لازم نیست جواز بوییدن گل

هاي معطر صحرایی اختصاص دهیم یا چنانکه برخی محققین متأخر تصریح  گل
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اند حصر طیب در مصادیق مذکور در روایات را حقیقی دانسته و اسـتعمال   کرده

  )120، ص4جق، 1410خویی، ( سایر مصادیق را جایز بدانیم.

حرم باید از خوشبوکردن خود با هـر  بنابراین مستفاد از روایات چنین است که م

گیـرد و   مادة خوشبو که براي خوشبوکردن بدن، لباس و غذا مورد استفاده قـرار مـی  

نیز از خوردن غذاي خوشبو اجتناب کنـد؛ امـا اگـر در عـین خوشـبوبودن کـارایی       

وشو و مانند آن دارد، چنانچه جنبـه کـاربردي دیگـر بـر      دیگري مانند درمان، شست

اي که اسـتفاده از آن مصـداق خوشـبو کـردن      گونه غلبه داشته باشد بهخوشبو بودن 

نباشد، استفاده از آن ماده در کارایی دیگر جایز و البته مکروه است؛ مگر اینکـه بـوي   

  خوش آن کم و ملایم باشد که در این فرض، کراهت نیز منتفی است.

ابون و پودرهـا  هاي خوشبو مانند شامپو، ص بنابراین استفاده محرم از شوینده

وشوي لباس جایز و البته مکروه است؛ زیرا گرچه  هاي مخصوص شست یا مایع

کـردن بـوي ایـن مـواد      ها جهت مطبـوع  ها و میوه هاي) گل از اسانس (عطرمایه

ویژه لباس با این مواد، مصداق  وشوي بدن و به شده، اما ازآنجاکه شست  استفاده

ي محرم جایز و در مواردي که بوي تنـد  خوشبو کردن نیست، استفاده از آن برا

  و ماندگاري داشته باشد مکروه است.

عنـوان کفـارة    همچنین مستفاد از روایات این است کـه وجـوب قربـانی بـه    

استفاده از طیب، تنها مختص بـه خـوردن غـذاي خوشبوسـت؛ زیـرا کفـارة آن       

طـور مشـخص بـا     و ایـن تعیـین کفـاره بـه     شـده  انیبطور واضح و مشخص  به

بودن آن سازگاري دارد. امـا کفـاره خوشـبوکردن بـدن و لبـاس، صـدقه        اجبو

که امري نامشخص بـوده   شده نییتعمقداري طعام در حد سیري فرد اطعام شده 

کفارة  عنوان بهصدقه طعام  رسد یمو با استحباب سازگاري دارد. بنابراین به نظر 

  خوشبوکردن بدن و لباس، مستحب است.

  اصل عمليمقتضاي جمع عرفي و 

چنانکه در بررسی روایات مربوط به طیب گذشت، معلـوم گردیـد روایـات    
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 ـازاحکم طیب براي محرم با یکدیگر تعارض و تنـافی ندارنـد.    کننده انیب  رو نی

لازم نیست جهت رفع تعارض با استمداد از جمع عرفی، مطلق طیب را حرام و 

اي حرمـت شـدیدتر   از آن در برخی روایـات را مصـادیق دار   ذکرشدهمصادیق 

بدانیم یا بیان مصادیق را بر بیان حکم واقعی حمل نموده و فقـط اسـتفاده از آن   

مصادیق را براي محرم ناروا محسوب داریم. همچنین لازم نیست جواز بوییـدن  

هـاي معطـر صـحرایی و     شده در روایت یا گل هاي معطر را به مصادیق بیان گل

حرمـت در ایـن روایـات، خوشـبوکردن      مانند آن اختصاص دهیم؛ زیرا موضوع

بدن، لباس و غذا با گل یا ماده خوشـبوکننده اسـت کـه برخـی مصـادیق آن در      

تنـافی   گونه چیهو این ادله  شده ذکرروایات، جهت تفهیم مفهوم طیب به راوي 

  با ادله دال بر جواز بوییدن گل و میوه براي محرم ندارد.  

تردیـد صـورت گیـرد کـه آیـا مـاده       هرروي چنانچه در مصداقی از طیب  به

یا نه، اصل عملی برائت، حاکم  شود یمخوشبوکننده بدن، لباس یا غذا محسوب 

  به عدم وجوب اجتناب از آن مصداق براي محرم است.

  گيري نتيجه

تـوان در مـوارد ذیـل     شده در پـژوهش را مـی   نتایج حاصل از مباحث مطرح

  خلاصه نمود:

اي است که براي خوشبوکردن بدن، لباس، غذا  . مراد از طیب، جسم و ماده1

  شود. رود و به رایحۀ خوشبو، طیب اطلاق نمی و مانند آن به کار می

داننـد؛   الجملـه حـرام مـی    . فقیهان امامیه استعمال طیب را براي محـرم فـی  2

مشهور فقها قائل بـه کراهـت و    ها وهیمها و  همچنین در مورد حکم بوییدن گل

  اند. و وجوب اجتناب برخی قائل به حرمت

. روایاتی که مصادیق متعددي بـراي طیـب بیـان نمـوده، از بـاب تحدیـد       3

موضوع و حصر آن در موارد مشخص نیست؛ بلکه هدف، تبیین این نکته است 

که هر آنچه مانند این مصادیق فقط جهت خوشـبو کـردن مـورد اسـتفاده قـرار      
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توانـد   دة خوشـبوکننده مـی  گیرد، مشمول نهی است. بنابراین طیب به معناي مـا 

  مصادیق متعددي داشته باشد.

. مستفاد از روایات چنین است که محرم باید از خوشبوکردن خود بـا هـر   4

گیرد  مادة خوشبو که براي خوشبو کردن بدن، لباس و غذا مورد استفاده قرار می

ی و نیز از خوردن غذاي خوشبو اجتناب کند. اما اگر در عین خوشبو بودن کارای

وشو و مانند آن دارد، چنانچه جنبۀ کاربردي دیگر بر  دیگري مانند درمان، شست

اي که استفاده از آن مصداق خوشبو کـردن   گونه خوشبوبودن غلبه داشته باشد به

نباشد استفاده از آن ماده در کارایی دیگر جایز و البته مکروه اسـت؛ مگـر اینکـه    

فرض، کراهـت نیـز منتفـی اسـت.     بوي خوش آن کم و ملایم باشد که در این 

هاي خوشبو مانند شامپو، صابون و پودرهـا یـا    بنابراین استفاده محرم از شوینده

وشوي لباس جایز و البته مکروه است؛ زیرا گرچه از  هاي مخصوص شست مایع

شده، امـا    کردن بوي این مواد استفاده ها جهت مطبوع ها و میوه هاي گل عطرمایه

ویژه لباس با این مواد، مصـداق خوشـبو کـردن     ي بدن و بهوشو ازآنجاکه شست

نیست، استفاده از آن براي محرم جایز و در مواردي که بـوي تنـد و مانـدگاري    

  داشته باشد مکروه است.

عنـوان کفـارة اسـتفاده از     . مستفاد از روایات این است که وجوب قربانی بـه 5

مقداري طعـام در حـد   طیب، تنها مختص به خوردن غذاي خوشبوست و صدقه 

  عنوان کفاره خوشبو کردن بدن و لباس، مستحب است. شده، به سیري فرد اطعام
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  منابع

 ق). ١٤١٧( ابيطالـب  بن حسن آبي، .١

 مختصـر  شـرح  في الرموز کشف

 اسـلامي  انتشارات دفتر قم، ،النافع

 حـوزه  مدرسـين  جامعـه  به وابسته

 سوم. قم، چاپ علميه

 مصباحق). ١٣٨٠( آملي، محمدتقي .٢

 ،الـوثقي  عـروة  شـرح  في الهدي

 ، چاپ اول.مؤلفنشر  تهران،

 منصور بن حلي، محمد ادريس ابن .٣

ــن ــد، ب ــرائرق). ١٤١٠( احم  الس

 دفتـر  قم، ،الفتاوي لتحرير الحاوي

 جامعه به وابسته اسلامي انتشارات

 قـم، چـاپ   علميـه  حوزه مدرسين

 دوم.

 علــي بــن محمــد حمــزه، ابــن .٤

ــيلةق). ١٤٠٨( ــي الوس  نيــل إل

 االله آيــت کتابخانــه قــم، ،لفضــيلةا

 اول. مرعشي، چاپ

 .ق)١٤١٧بن علي ( ةابن زهره، حمز .٥

 ـ لي عازوع  ن آلة  ني غ  ـ يلم ول  الاص

سســـه امـــام   ؤم ،، قـــمروع ف وال

 .7صادق

 احمـد  بـن  يحيـي  حلـي،  سعيد ابن .٦

 ، قـم، للشـرائع  الجامعق). ١٤٠٥(

 العلمية، چاپ الشهداء سيد مؤسسة

 اول.

ــيد  ه ن ف اب .٧ ــ ، اححل ــن مم د مــ ح د ب

، قــم، الرســائل العشــرق). ١٤٠٩(

کتابخانـه آيـة االله مرعشـي نجفــي،    

 چاپ اول.

المهــذب   .ق)١٤٠٧(ــــــــــــ  .٨

 ،البارع في شرح مختصـر النـافع  

 وابسـته  اسلامي انتشارات دفتر قم،

قم،  علميه حوزه مدرسين جامعه به

 چاپ اول.

ــرم     .٩ ــن مک ــد ب ــور، محم ــن منظ اب

 ،، بيـروت لسان العرب .ق)١٤١٤(

ــر و   ــة و النشـ ــر للطباعـ دار الفکـ

 چاپ سوم.، دار صادر ،التوزيع

 آراءق). ١٤٢٨( علــي افتخــاري، .١٠

 نشـر  تهـران،  ،الحـج  في المراجع

 دوم. مشعر، چاپ

ــاري .١١ ــد انصـ  شـــجاع بـــن محمـ

معالم الدين في فقه آل ق) ١٤٢٤(



 

32 

ده
ین

شو
از 

ه 
اد

تف
س

ا
 

ام
حر

ل ا
حا

در 
و 

شب
خو

ي 
ها

  

ــين ــم، ،ياسـ ــه قـ ــام مؤسسـ  امـ

 چاپ اول.، 7صادق

 احمـــد بـــن يوســـف بحرانـــي، .١٢

 فـي  ةناضـر ال الحدائقق). ١٤٠٥(

 دفتـر  قـم،  ،ةالطـاهر  العترة أحکام

 اسلامي. انتشارات

ق). ١٤٢٣( جواد بن علي تبريزي، .١٣

التهذيب فـي مناسـک العمـرة و    

 ، قم، دار التفسير، چاپ اول.الحج

ــاد    .١٤ ــن حم ــماعيل ب ــوهري، اس ج

الصحاح (تاج اللغـة و   .ق)١٤١٠(

دارالعلـم   ،، بيروتصحاح العربية)

 للملايين.

ــن ح حــر .١٥ ــاملي، محمــد ب ســن ع

تفصيل وسائل الشـيعة   .ق)١٤٠٩(

 ،، قـم ةالي تحصيل مسائل الشريع

 .7مؤسسه آل البيت

ق). ١٤١٦( حکــيم، ســيد محســن .١٦

ــل ــه نجــف، ،الناســک دلي  مدرس

 سوم. دارالحکمه، چاپ

ــي، .١٧ ــيدروح خمين ــي( االله س ــا). ب  ت

ــر ــيلة تحري ــم، ،الوس ــه ق  مؤسس

 اول. دارالعلم، چاپ مطبوعات

ق). ١٤١٠( ابوالقاسـم  سـيد  خوئي، .١٨

 چـاپ  ،المناسک شرح في معتمدال

 دارالعلم لطفي. منشورات قم، اول،

رجـال   معجـم تا).  (بيــــــــــ  .١٩

الحـــديث و تفصـــيل طبقـــات 

 نا. جا، بي ، بيالرجال

حسين بن محمد، اصفهاني، راغب  .٢٠

المفردات فـي غريـب    .ق)١٤١٢(

 نا. ، بي، بيروتالقرآن

ــبزواري، .٢١ ــيدعبدالاعلي ســـ  ســـ

 فــي الأحکــام مهــذبق). ١٤١٣(

 مؤسسه قم، ،الحرام و الحلال يانب

 چهارم. المنار، چاپ

ــا).  شــبيري زنجــاني، موســي(بي .٢٢ ت

التعليقــات الرجاليــة علــي کتــب 

 ، قم، بي نا.الحديث

 مکــيشــهيد اول، محمــد بــن    .٢٣

الدروس الشرعية فـي   .ق)١٤١٧(

دفتـر انتشـارات    ،، قـم فقه الإمامية

اسلامي وابسته به جامعه مدرسـين  

 .چاپ دوم، حوزه علميه قم

 المراد غايةق). ١٤١٤(ــــــــــ  .٢٤

 قــم، ،الإرشــاد نکـت  شــرح فـي 

 اســلامي تبليغـات  دفتـر  انتشـارات 

 اول. قم، چاپ علميه حوزه

 علــي بــن الــدين زيــن ثــاني، شــهيد .٢٥

 قم، ،الثاني الشهيد رسائل .ق)١٤٢١(

ــارات ــر انتش ــات دفت ــلامي تبليغ  اس

 اول. قم، چاپ علميه حوزه
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ـــ  .٢٦ ــالک  .ق)١٤١٣(ـــــــــ مس

، هام الي تنقيح شرايع الاسـلام الأف

 المعارف الاسلاميه. ةسسؤم م،ق

 علــيشــيخ صــدوق، محمــد بــن  .٢٧

، من لايحضـره الفقيـه   .ق)١٤١٣(

دفتر انتشارات اسلامي وابسـته   ،قم

، به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 چاپ دوم.

صــاحب جــواهر، محمــد حســن   .٢٨

ــي   .ق)١٤٠٤( ــلام ف ــواهر الک ج

دار  ،، بيـروت شرح شرايع الاسلام

 چاپ هفتم.، إحياء التراث العربي

ــي،  .٢٩ ــايي کربلاي ــي طباطب ــن عل  ب

ــدعلي ــاضق). ١٤١٨( محمـ  ريـ

 الأحکــام تحقيــق فــي المســائل

 آل مؤسسـه  ايـران،  قـم،  ،بالدلائل

 اول. چاپ، 7البيت

ــد    .٣٠ ــن محم ــدين ب ــي، فخرال طريح

 ،، تهـران مجمع البحـرين  .ق)١٤١٦(

 چاپ سوم.، کتابفروشي مرتضوي

ــن   .٣١ ــن حسـ ــد بـ ــي، محمـ طوسـ

ــه   .ق)١٣٨٧( ــي فق ــوط ف المبس

المکتبة المرتضوية  ،، تهرانالاماميه

 چاپ سوم.، لإحياء الآثار الجعفرية

). ١٣٩٦( عالي، احسان و ديگـران  .٣٢

ــاهي هــاي اســانس« ــه گي ــوان ب  عن

 مجلـه  ،»طبيعـي  دارويـي  ترکيبات

 علـوم  دانشـگاه  ،پزشکي دانشکده

 ،٧ شماره ،٧٥ دوره تهران، پزشکي

 .٤٨١ و ٤٨٠ص

ــي، .٣٣ ــياء عراق ــدين ض ق). ١٤١٤( ال

 دفتـر  قم، ،المتعلمين تبصرة شرح

 اول. اسلامي، چاپ انتشارات

ــم .٣٤ ــدي، عل ــي اله ــن عل ــين ب  حس

 ،العمـل  و العلم جملق). ١٣٨٧(

 نجف، مطبع الآداب، چاپ اول.

يوسـف   بـن حسـن   حلـي،  علامه .٣٥

ــي الأذهــان إرشــادق). ١٤١٠(  إل

 دفتر انتشارات قم، ،الإيمان أحکام

 قـم،  علميـه  حوزه اسلامي تبليغات

 اول. چاپ

تبصـــرة   .ق)١٤١١(ـــــــــــــ   .٣٦

 ،، تهـران المتعلمين في احکام الدين

ــه   مؤسســه چــاپ و نشــر وابســته ب

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ـــ  .٣٧ ــرق). ١٤٢٠(ــــــــــ  تحريـ

 امـــام مؤسســـه قـــم، ،الاحکـــام

 اول. ، چاپ7صادق

تــذکرة ق).  ١٤١٤(ــــــــــــ  .٣٨

، 7سسه آل البيتؤ، قم، مالفقهاء

 چاپ اول.

ـــ ـ .٣٩ ــيق). ١٤١٢(ـــــــــ  منتهـ
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 البحـوث  مجمـع  مشـهد،  ،المطلب

 اول. الإسلامية، چاپ

 جعفـر  بـن  حسـن  الغطاء، کاشف .٤٠

انوار الفقاهه ـ کتـاب   ق). ١٤٢٢(

ــج ــهالح ــف، مؤسس ــف ، نج  کاش

 الغطاء، چاپ اول.

ــوب    .٤١ ــن يعقـ ــد بـ ــي، محمـ کلينـ

دارالکتب  ،، تهرانالکافي .ق)١٤٠٧(

 چاپ چهارم.، الإسلاميه

 محمـد  بـن  حمـد اردبيلي، ا محقق .٤٢

 و الفائـــدة  مجمـــعق). ١٤٠٣(

 ،الأذهـان  إرشاد شرح في البرهان

 وابسـته  اسلامي انتشارات دفتر قم،

قم،  علميه حوزه مدرسين جامعه به

 اول. چاپ

 حســن بــن جعفــر حلــي، محقــق .٤٣

 فقه في النافع المختصرق). ١٤١٨(

 المطبوعـات  مؤسسـة  قم، ،الامامية

 ششم. الدينية، چاپ

ـــ  .٤٤ ــرايع  .)ق١٤٠٨(ــــــــــ شـ

الاســلام فــي مســائل الحــلال و 

، سسـه اسـماعيليان  ؤم ،، قـم الحرام

 چاپ دوم.

ــق .٤٥ ــاد، محقـ ــيد دامـ ــد سـ  محمـ

ــابق). ١٤٠١( ــج کت  قــم، ،الح

 اول. مهر، چاپ چاپخانه

 بـن  محمـدباقر  سـبزواري،  محقق .٤٦

ــدمؤمن ــةق). ١٤٢٣( محمـ  کفايـ

ــام ــر  ،الاحک ــم، دفت ــارات ق  انتش

 مدرسـين  جامعه به وابسته اسلامي

 قم، چاپ اول. يهعلم حوزه

 ذخيـــرةق). ١٢٤٧(ـــــــــــــ  .٤٧

 قـم،  ،الارشـاد  شـرح  فـي  المعاد

ق،   ه ١٢٤٧، 7البيت آل مؤسسه

 .اول چاپ

 حســين بــن علــي کرکــي، محقــق .٤٨

رســــائل المحقــــق ق). ١٤٠٩(

ــي ــم،الکرک ــه  ، ق ــة کتابخان  االله آي

 نجفي، چاپ اول. مرعشي

 ، محمد بـن محمـد  زبيدي مرتضي .٤٩

ــن    .ق)١٤١٤( ــروس م ــاج الع ت

دارالفکر  ،، بيروتر القاموسجواه

 للطباعة و النشر و التوزيع.

ق). ١٤١٣( مفيد، محمد بن محمد .٥٠

 هـزاره  جهـاني  کنگره ، قم،ةالمقنع

 مفيد، چاپ اول. شيخ

موسوي عاملي، محمـد بـن علـي     .٥١

مدارک الاحکـام فـي    .ق)١٤١١(

 ،، بيــروتشــرح شــرايع الاســلام

 .7سسه آل البيتؤم

 .ش) ١٣٩٧مظـــاهري، منصـــور ( .٥٢

حج مطابق با فتواي امـام  مناسک 
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نشـر   ،، قـم خميني و مراجع تقليد

 چاپ سيزدهم.، مشعر

ــدي   .٥٣ ــن محمدمه ــد ب ــي، احم نراق

ــيع  .ق)١٤١٥( ــتند الش ــي  ةمس ف

مؤسسـه آل   ،، قـم ةاحکام الشـريع 

 .7البيت

ــزدي .54 ــن    ،ي ــاظم ب ــد ک ــید محم س

الـوثقی   عروة ق). 1428( عبدالعظیم

، قم، مرکز فقهـی  مع تعلیقات فاضل

    پ اول.، چا7ائمه اطهار

  

  



  

  

  

 

  

  



  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  12سال ششم، شماره اول، پیاپی 

  1400بهار 

  61- 37صفحات 

 تأملی بر انگاره سرایت حکم حرم مکه به
مساجد در عدم جواز اجـراي   حرم نبوي و

  حدود شرعی
  

علی محمدیان
1
االله احدي و سیف 

2
  

  چکيده

 مکه حرم به پناهنده مجرم مورد در قصاص و حد مطابق رأي فقیهان امامی، اجراي

ها، وي را وادار به خروج از  از محدودیت اي ممنوع است؛ بلکه در این زمینه باید با إعمال پاره

حرم، و سپس کیفر مقرر را در مورد وي اجرا کرد. فارغ از حکم مزبور ـ که مستظهر به اجماع 

هاي  فقیهان است و مستندات نقلی فراوانی در تأیید آن وجود دارد ـ در باب سایر مکان

که برخی از فقیهان، اقامه  از دیگر مواضعیشود.  مقدس، اجماع تعبدي معتبر مشاهده نمی

. نویسنده باشند میمساجد مسلمانان  حرم نبوي و ،اند حرام یا مکروه دانسته هاحد را در آن

هاي شریعت و از آنجا که  نوشتار حاضر با عنایت به اهمیت اجراي حدود شرعی در آموزه

ورانه و در مح مستندات چنین دیدگاهی را خالی از مناقشه نیافته است، با نگاهی مسئله

پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی، ادله ارائه شده فقیهان را مورد مطالعه قرار داده و در نهایت با 

رد تمامی آنها، قول به جواز اجراي حدود را با اطلاقات و عمومات ادله اقامه حدود، سازگارتر 

داده و تأکید  یافته است. البته نگارنده، مسئله را در پرتو عناوین ثانوي نیز در مداقه قرار

کرده است که در صورت عارض شدن عناوینی از قبیل وهن دین و مذهب، با صلاحدید حاکم 

  شرع، اجراي حدود متوقف خواهد شد.

  مساجد، وهن دین.حرم نبوي، حدود، اقامه حدود، حرم مکه،  :ها کلیدواژه

                                                           

 )mohammadian64@buqaen.ac.irقائنات ( بزرگمهر دانشگاه حقوق و فقه گروه استادیار .1

 )ahadi@azaruniv.ac.irآذربایجان ( مدنی شهید دانشگاه حقوق و فقه وهگر استادیار .2
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  بيان مسئله

شـرعی   تـرین مسـائل   اقامه حدود شرعی در بینش وحیانی در زمره ضروري

است. در این زمینه روایات فراوانی وارد شده است که همگی بر اهمیت اجراي 

 يُقَــامُ  حَــدٌّ «نقل شده است:  7حدود دلالت دارند؛ براي نمونه از امام محمد باقر

امَهَــا وَ  ليَلَْــةً  أَرْبَعِــينَ  مَطَــرِ  مِــنْ  فيِهَــا أَزْكَــى الأْرَْضِ  فيِ  ؛  174ص ،7 ق، ج1407(کلینــی، » أَيَّ

و  تـر  پـاکیزه  روز شـبانه  چهـل  بـاران  از گردد، می اقامه زمین روي در که حدي«

  ».تر است سودمند

ِ {شریفه  آیه تفسیر در 7موساي کاظم همچنین از امام
ْ

�
ُ
  ي

َ
ض

ْ
ر
َ ْ
  الأ

َ
د

ْ
ع

َ
تهِٰا �

ْ
و

َ
�{ 

 بـاران  زمـین بـه واسـطه نـزول     کـردن  مقصود زنده«نقل شده است:  )60(روم:

 الهـی زنـده    حـدود  و اقامـه  عدل احیاي با گروهی وسیله به زمین بلکه نیست؛

   ) 175ص ،7 ق، ج1407(کلینی، ». شود می

نیز نقل شده است کـه سـعادت در گـرو اجـراي حـدود       7از امیرالمؤمنین

 إلاَِّ  أَحَدٌ  يَشْقَى االله وَ لاَ  حُدُودِ  بإِقَِامَةِ  إلاَِّ  أَحَدٌ  يَسْعَدُ  لاَ «الهی، و شقاوت در تضییع آنهاست: 

  ) 9ص ،18 ق، ج1408(نوري،  ».إضَِاعَتهَِابِ 

رغـم اهمیـت حـدود در تعـالیم شـریعت، فقیهـان امـامی         با این همه و علی

شـود؛ از جملـه    ها اجـرا نمـی   اند که حدود الهی در برخی از مکان تصریح کرده

 از خـارج  در کـه  فـردي  مورد در قصاص و حد اینکه به اجماع فقیهان، اجراي

شـود؛   اجرا نمی است، آورده پناه حرم سپس به و شده جنایت مرتکب حرم مکه

شـود تـا وي بـه ناچـار      بلکه در خوراك (آب و غذا) بر وي سخت گرفتـه مـی  

مجبور به خروج از حرم شود و سپس حد بر وي جاري گردد. (محقـق حلـی،   

؛ شـــهید ثـــانی، 339، ص1 ق، ج1410؛ علامـــه حلـــی،  229ص ،4 ق، ج1408

  ) 466ص ،1 ق، ج1414

چنین حکمی ـ که در واقع خروج از اصل اولیه جواز، و بلکه لزوم دلیل 

  وَ {اجراي حد است ـ عموم آیه شریفه 
ْ
ن

َ
  م

ُ
ه
َ
ل

َ
خ

َ
  د

َ
ن

َ
�  

ً
)؛ 97(آل عمران:  }آمِنا
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و نیز روایاتی است که در » هرکس داخل خانه خدا شود، در امنیت خواهد بود«

؛ فاضل  31ص ،43 ق، ج1404این زمینه وارد شده است (صاحب جواهر، 

کند از امام  )؛ براي نمونه حلبی نقل می 171ص ،11 ق، ج1416هندي، 

  وَ {در مورد معناي سخن خداوند  7صادق
ْ
ن

َ
  م

ُ
ه
َ
ل

َ
خ

َ
  د

َ
ن

َ
�  

ً
سؤال کردم.  }آمنِا

  حضرت فرمودند: 

هرگاه فردى در خارج حرم مرتکب جنایت شود و سپس به حـرم بگریـزد،   

کند؛ ولى از معامله و آب و غـذا   کس حق ندارد وى را در حرم دستگیر هیچ

گوید. وقتى چنین شود، او به ناچـار بـه    شود و کسى با وي سخن نمى منع مى

شود. البته اگر چنین شخصى در خود حرم  زودى از حرم خارج، و دستگیر مى

گردد؛ چراکـه در   مرتکب جنایتى شود، بر وى در همان مکان، حد جارى مى

ق، 1407را زیر پا نهاده است. (کلینـى،   این صورت او حرمت و قداست حرم

  ) 228ص ،4 ج

فارغ از استثناي حرم مکه ـ که ظاهراً مستظهر به اجماع فقیهان امامیه 

) و سنت متواتر است (طباطبایی کربلایی،  224ص ،5 ق، ج1407(طوسی، 

هاي شریف و  ) ـ در تعمیم چنین استثنایی به سایر مکان 186ص ،7 ق، ج1418

نظر وجود دارد؛ براي نمونه یکی از مواضعی که فقها در جواز  مقدس اختلاف

توان ادعا کرد  کم می یا عدم جواز اجراي حد در آن اختلاف نظر دارند و دست

اجماعی در این میان وجود ندارد، امکان اقامه حد در مساجد است. نظر به 

جود اینکه مساجد منحصر به مکانی خاص نیستند و در سراسر بلاد اسلامی و

هاي اسلامی ایفا  اي در محیط دارند و از لحاظ سیاسی ـ اجتماعی نقش برجسته

کنند؛ و نیز با عنایت به اهمیت اجراي حدود الهی در تعالیم دینی، در نوشتار  می

محورانه، به روایی یا عدم روایی اجراي  حاضر سعی شده است با نگاهی مسئله

  حدود در مساجد بپردازد. 

کند این است که حسـب تتبـع نگارنـده،     حقیق را افزون میآنچه ضرورت ت
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لذا بـازخوانی ادلـه    1تاکنون در این زمینه پژوهش مستقلی صورت نگرفته است.

  فقهی و آراي فقیهان در این زمینه از اهمیت و نوآوري خاصی برخوردار است.

در ادامه پس از تبیین برخـی از مفـاهیم نظـري بـه کـار رفتـه در پـژوهش،        

ی از اقوال و کلمات فقیهان در مسئله (اقامه حدود در مسـاجد) ارائـه، و   گزارش

سپس پس از بیان مستندات و ادله ارائه شده توسط فقها، به نقـد و تحلیـل آنهـا    

شود. در انتهاي جستار نیز حکم مسئله در پرتو عناوین ثانوي مـورد   پرداخته می

  مداقه قرار خواهد گرفت.

  مفاهيم نظري پژوهش

  . حد١

به معناي مرز، مانع و حاجز بین دو چیـز اسـت کـه مـانع     در لغت  واژه حد

مطابق همین معنا  ) 410ص ،4 ق، ج1414. (مرتضی زبیدي، شود اختلاط آنها می

. شـود  هاي دیگـر متمـایز مـی    آن چیزي است که به وسیله آن از منزل ،حد منزل

یزي حـد  چ و منتهاي هر ،حدودحد، جمع ) 221ق، ص1412(راغب اصفهانی، 

حدود شرعی نیز از ایـن جهـت    .)140، ص3 ج ق،1414منظور،   ابناست. (آن 

 ،2 ج تا، . (فیومی، بیشوند اند که مانع مردم از ارتکاب گناهان می حد نامیده شده

) معناي اصطلاحی حد در عبارات فقیهان امامیه نیز با معنـاي لغـوي آن    125ص
                                                           

هاي معتبر علمی از قبیل ایرانـداك (پژوهشـگاه علـوم و     تا جایی که در پایگاه هنگارند ،در باب پیشینه پژوهش .1

 هـاي فارسـی و   فناوري اطلاعات ایران)، نورمگز (بانک نشریات تخصصی علوم انسانی و اسـلامی بـه زبـان   

ایران (بانک اطلاعات نشریات کشور)، پرتال جامع علوم انسـانی (وابسـته بـه پژوهشـگاه علـوم       عربی)، مگ

هیچ پژوهشی که به موضوع تاکنون ، کردهجو و جستهاي موجود  و دیگر پایگاهانسانی و مطالعات فرهنگی) 

در ـ در ادامـه ذکـر شـده اسـت      کـه   همچنـان ـ . البته فقیهان امامی  نکرده استمشاهده  ،تحقیق فرارو بپردازد

؛ لکن همچنان نیاز به وجـود پژوهشـی   اند کردهخلال مباحث فقهی، موضع خویش را در فرض مسئله اظهار 

مسـتندات موجـود در   و  ،آوري محورانه مواضع بحث را بـه نحـو اسـتقرایی جمـع     که با نگاه تحلیلی و مسئله

نوشـتار حاضـر در حـد بضـاعت      .شود احساس میکند، ه را با مراجعه به آراي اندیشوران احصا و ارائ مسئله

 خود به این مهم ورود کرده است.  
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ه آنها در شرع معـین و مشـخص اسـت،    پیوند دارد و فقها به کیفرهایی که انداز

مقـرر  در تعریـف حـد    کنند؛ براي نمونه صاحب شرایع عنوان حد را اطلاق می

آنچـه داراي  هـر  و  ،حـد  ،هر چیزي که داراي عقوبت مقدر باشد: «داشته است

، 4ق، ج1408. (محقـق حلـی،   »شـود  نباشـد، تعزیـر نامیـده مـی     عینمجازات م

عقوبت خاصی که باعث وارد شـدن آزار  حد را به نیز صاحب جواهر  )136ص

بر بدن فرد به خاطر انجام دادن معصیت خاصی که مرتکب شده است و شـارع  

، 41ق، ج1404. (صـاحب جـواهر،   تعریف نموده اسـت  ،مقدار آن را بیان کرده

جمع حد اسـت و حـد    ،حدود: «معتقد استصاحب ریاض ) همچنین 254ص

رع، عقوبت و مجازات معین و مخصوصی و از دیدگاه ش ،ي منعادر لغت به معن

  )459، ص2ق، ج1418. (طباطبایی کربلائی، »گردد است که باعث آزار بدن می

  . اقامه حدود٢

اخذ شده است و ماده مزبور در معناي استواري، » مـ  وـ  ق«از ریشه قامه ا

ق، 1416رود. (طریحی،  استحکام و ثبات بخشیدن به چیزي یا امري به کار می

ق، 1414منظور،   ) اهل لغت، اقامه را نقیض جلوس دانسته (ابن 141ص ،6 ج

ق، 1412اند. (قرشی،  ) و به برپا کردن و نیز ادامه چیزي معنا کرده 496ص ،12 ج

 {) با توجه به همین برداشت، معناي  48ص ،6 ج
َ
ة

ٰ
لا

�
 ا�ص

َ
ون

ُ
قِيم

ُ
)، 3(بقره: }ي

لاٰةَ  يُقِيمُونَ «ود: برپاداشتن نماز و محافظت بر استمرار آن خواهد ب  يديمون أي الصَّ

) در بحث حاضرْ 690ق، ص1412(راغب اصفهانی،  ».عليها يحافظون و فعلها

مقصود از اقامه حد، جاري کردن و به پا داشتن و اجراي حدود مقرر شرعی 

  گیرد. است که توسط حاکم شرع یا قاضی صورت می

  . مسجد٣

) و اسم مکان  62ص ،3 ق، ج1416(طریحی، » س ـ ج ـ د«مسجد از ریشه 

) سجود  225ص ،3 ق، ج1412شود. (قرشی،  است که به محل سجده اطلاق می

نیز در لغت به معناي خضوع، کرنش، تسلیم شدن، انقیاد و اطاعت از امر الهی 
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 مسجد، ) جمع 50ص ،5 ق، ج1402(مصطفوي، ». سجد فقد: ذلّ  ء كلّ شي«است: 

مٰا{ مثل: است؛ مساجد
�
  إنِ

ْ
ع

َ
رُ �

ُ
  م

َ
سٰاجِد

َ
�  ِ

�
  ا�

ْ
ن

َ
نَ  م

َ
ِ  آم

�
) همچنین 18 (توبه: }.... باِ�

نیز در برخی روایات آمده است.  بدن اعضاي از سجود مواضع به معناي مساجد

) اما آنچه در پژوهش حاضر از معناي مسجد مد  146ص ،3 ق، ج1407(کلینی، 

از محلی که براي  نظر است، معناي رایج آن در بین متشرعه است که عبارت است

  شود.  عبادت ساخته شده و فرائضی از قبیل نماز توسط مؤمنان در آن اقامه می

  جايگاه مساجد در بينش اسلامي

بدیل و محوري مساجد در منظومه تفکر اسلامی همین بس  در باب نقش بی

که خداوند متعال در قرآن کریم، عمران و آبادسازي مساجد را به کسانی نسبت 

ا{ت که به خدا و قیامت، مؤمن و باورمند هستند: داده اس
َ
م

�
رُ  إِ�

ُ
م

ْ
ع

َ
�  

َ
اجِد

َ
س

َ
�  ِ

�
  ا�

ْ
ــن

َ
 م

نَ 
َ
ِ  آم

�
وَْمِ  وَ  باِ�

ْ
خِــر ا�

ْ
) بایـد توجـه داشـت کـه در گسـتره فرهنـگ       18(توبـه:   }.الآ

وگـوي   اسلامی اگرچه مسجد همواره محلی براي عبادت و راز و نیـاز و گفـت  

حال و با پذیرش اهمیت عبـادت   ده است، لکن در عین مؤمنان با خالق متعال بو

در منظومه تعالیم دینی، نباید نقش مسجد را به کارکرد عبـادي، تهـذیب نفـس،    

خودسازي و پالایش فردي فروکاست؛ چرا که مساجد از همان قرون نخسـتین،  

اي  در عین مرکز عبادي بودن، پایگاهی فرهنگی نیز تلقی شده و به مثابه مدرسـه 

حیات فردي و اجتمـاعی،   گوناگوندر آنجا در ابعاد هاي مؤمن  اند که انسان هبود

  اند. ها و تعالیم لازم را دریافت کرده آموزش

در اثبات نقش پررنگ اجتماعی ـ سیاسی مساجد، به نهضت انقلاب اسلامی  

توان اشاره داشـت؛ چـرا کـه در آسـتانه انقـلاب شـکوهمند اسـلامی،         ایران می

نهایت استفاده را از این  مبارز، روحانیت و یافت ساز سرنوشت مساجد موقعیتی

 و اسـلام  سیاسـی  تفکـر  تبیین به منبر و محراب سنگر نهاد اسلامی کردند و در

  جهانی پرداختند. استکبار هاي توطئه  زمینه در افشاگري و نهضت اهداف نشر

اي ه ـ البته باید توجه داشت که اگرچه امروزه تحت تـأثیر جوسـازي دولـت   
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هاي بیگانه، ممکـن اسـت نقـش مسـجد در برخـی از       استعماري و تبلیغ رسانه

دهد که نبایـد از   شهرها کمرنگ شده باشد، لکن تجربه انقلاب اسلامی نشان می

 در مسـجد،  فـرد  به منحصر هاي این نهاد دینی پراهمیت غفلت کرد. لذا ویژگی

 بلکـه  شود؛ فراموش امروز دنیاي در نباید وجه هیچ به مهم، ارتباطی  پایگاه قالب

 بسـیار  مـردم  دیداري و شنیداري فرهنگ تقویت در تواند می همواره پایگاه این

  نویسد:   باشد؛ از این رو یکی از فقهاي معاصر در این زمینه می مؤثر

 معنوي آبادي و عمران است، اهمیت داراي مساجد ساختن از بیش امروزه آنچه

 بـه  آن حافظـان  و پاسداران و مسجد اهل هک افرادي تربیت و پرورش  و مسجد

 حرکـت  هرگونـه  براي باشد بستري و کانون باید مسجد . باشد می آیند، حساب

 باید مسجد محیط. سازي پاك و مردم بیداري  و آگاهی زمینۀ در اسلامی سازندة

 قشـرهاي  تـرین  فعـال  جزو که باایمان جوانان و نوجوانان براي گردد مرکزي

 ایـن  نـابودي  و تخریـب  مسـاجد،  آبادي و عمران مقابل نقطه هستند... اجتماع

 در خـدا  نـام  بـردن  از کـه  کسانی کریم قرآن نظر  از است. توحید هاي پایگاه

 سـتمکارترین  جزو نمایند، می مساجد  ویرانی در سعی و نموده جلوگیري مساجد

هستند. جامعه افراد
1

  ) 280ق، ص1423(منتظري،  

  گزارش اقوال فقيهان

ي از فقیهان امامی، از متقدمان اصحاب گرفته تا متأخران ایشان، تصریح بسیار

که در ادامه خواهد  اند که اقامه حدود در مساجد جایز نیست. البته آنچنان کرده

آمد از عبارت برخی از ایشان، حرمت چنین امري و از کلمات برخی دیگر 

                                                           

1. } ٰ
َ

ــ�
َ
 وسَ

ُ
ه

ُ
م

ْ
ا اس

َ
رَ �يِه

َ
ك

ْ
ذ

ُ
 ي

ْ
ن

َ
 أ

�َ
 ا�

َ
اجِد

َ
س

َ
� 

َ
ع

َ
ن
َ
 م

ْ
ن

َّ
مُ �مِ

َ
ل

ْ
ظ

َ
 أ

ْ
ن

َ
ــا؛  ِ�  وَم

َ
راَبهِ

َ
ـِـخ

َٰ
و�

ُ
 أ

َ
ــا ك

َ
  م

َ
ن

َ
ــمْ  �

ُ
ه
َ
�  

ْ
ن

َ
ا أ

َ
وه

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ــد

َ
  ي

َّ
 إلاِ

ائفَِِ�؛
َ
مْ ِ�  خ

ُ
ه
َ
مْ ِ� �

ُ
ه
َ
ا خِزْيٌ وَ�

َ
ي
ْ
� ظِيمٌ   اُ�ّ

َ
 ع

ٌ
اب

َ
ذ

َ
خِرَةِ ع

ْ
 بـردن  از آنکـه  از بیـدادگرتر  کیست) «114؛ (بقره: }الآ

 بـا  جـز  چنـین افـرادي   نیسـت  سزاوار! در ویرانی مساجد بکوشد؟ جلوگیري کرده و مساجد در خداوند نام

در  بـزرگ  عـذابی  آخرت، در و است تذل و خواري دنیا، در ایشان براي. شوند مساجد وارد واهمه، و ترس

 ».انتظار ایشان خواهد بود
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که از قدماي اندیشوران شود؛ براي نمونه شیخ مفید ـ   کراهت این امر مستفاد می

 شود اقامه حد نمی مساجد در«نویسد:  شود ـ در این زمینه می امامی محسوب می

 از خارج در است، مرتکب شود، عملی که مستوجب حد مسجد در فردي اگر و

  )783ق، ص1413(مفید، ». بر وي حد نواخته خواهد شد مسجد

ید، همرأي است. ایشـان  شیخ طوسی نیز در این زمینه با استاد خود، شیخ مف

هـا   در جهت تکریم و پاسداشت جایگاه مساجد نباید در این مکان«معتقد است: 

نیـز روایتـی وارد شـده     9اقامه حد نمود. در این زمینه از پیامبر گرامی اسـلام 

(طوسـی،  ». انـد  است که ایشان از اجراي حدود و قصاص در مساجد نهی نموده

  ) 70ص ،8 ق، ج1387

که از عبارت وي به نوعی قائل شدن به حرمت اجراي حدود دیگر فقیهی 

چنـین نظـر    سـرائر ادریـس اسـت. وي در    رسـد، ابـن    در مساجد به مشام می

ادریـس،    (ابـن ». المســاجد و لايقــام الحــدود في«خویش را اظهار داشـته اسـت:   

  ) 482ص ،3 ق، ج1410

حـال از  بنابراین عبارت فقیهان پیشگفته، ظـاهر در حرمـت اسـت. در عـین     

برخی دیگر از عبارات شیخ طوسی در سایر کتب فقهی ایشـان، کراهـت اقامـه    

از تـرك اقامـه   » ینبغـی «بـا تعبیـر    نهایهشود؛ براي نمونه وي در  حد مستفاد می

کند که ظاهر در کراهت چنـین امـري اسـت. (طوسـی،      حدود در مسجد یاد می

يكره «هت دارد: صراحت در کرا خلاف) البته عبارت شیخ در  109ق، ص1400

  ) 211ص ،6 ق، ج1407(طوسی، ». إقامة الحدود في المساجد

فارغ از عبارات این چند فقیه برجسته، کلمـات و فتـاواي دیگـر اصـحاب     

گونه اشعاري در حرمت نداشته و به صراحت، جملگی بر کراهـت   امامیه هیچ

یعی در حلی، فقیه برجسـته ش ـ  اند. علامه  اقامه حدود در مسجد تأکید ورزیده

قرن هشتم هجري، در زمره این فقیهان است که برپـایی حـدود شـرعی را در    

)  428ص ،2 ق، ج1414داند. (علامه حلـی،   مساجد، مشمول حکم کراهت می

، تـرك اقامـه حـدود در مسـاجد را     الـدروس الشـرعیه  همچنین شهید اول در 
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) ملامحسـن فـیض    156ص ،1 ق، ج1417مستحب دانسته است. (شـهید اول،  

و يكره «کاشانی نیز در آراي خود، بر کراهت اقامه حدود در مساجد نظر دارد: 

ق، 1406(فیض کاشـانی،  ». جعلها في الوسط... و اقامة الحدود تطويل المنارة، و 

  ) 104ص ،1 ج

اي که به فارسی نگاشته اسـت، بـا مشـهور     مرحوم مجلسی اول نیز در رساله

 اطفـال (غیـر ممیـز)... و    از مساجد در کنید اجتناب«فقیهان همرأي شده است: 

) مثال دیگر  264ص ،3 ق، ج1414(مجلسی، ». مکنید اقامت مسجد در را حدود

را در زمـره امـور   » مساجد در حد اقامت«، جامع عباسیشیخ بهایی است که در 

  ) 930ق، ص1429مکروه آورده است. (شیخ بهایی، 

که بسیاري از فقهاي متـأخر و  در نهایت براي پرهیز از اطاله کلام باید گفت 

اند که ذکر تفصیلی آنهـا از   معاصر نیز در این زمینه به دیدگاه مشهور تمایل یافته

؛  119، ص14 ق، ج1404حوصله نوشتار خارج است. (ر.ك: صـاحب جـواهر،   

ق، 1416؛ حکیم،  223ص ،13 ق، ج1418؛ خویی،  499ص ،1 ق، ج1428یزدي، 

  )  532ص ،5 جق، 1413؛ سبزواري، 524ص ،5 ج

  ارزيابي مستندات مشهور

همانگونه که بیان گردید، مقتضاي اصل اولیه در مسئله، جواز و بلکه وجوب 

ـ که به برخی از این  اجتهادي همفاد دلایل لفظی و ادلاجراي حدود است؛ چراکه 

مستندات نقلی در مقدمه پژوهش اشاره شد ـ جملگی به عموم وضعی و اطلاق 

زوم اجراي حدود دلالت دارند. لذا اگر در مستندات قول رقیب لفظی خود، بر ل

خود دیدگاه مقابل،  خدشه شود و حجیت آنها دستخوش تردید گردد، به خودي

اثبات خواهد شد؛ به دیگر بیان، قول به عدم اجراي حدود در مساجد، از آنجا که 

وجه کند. خلاف اصل است، به دلیل معتبري احتیاج دارد که چنان دیدگاهی را م

توانند به عنوان مستندي براي دیدگاه مشهور تلقی  اي که به نوعی می در ادامه، ادله

  شوند. شوند، ذکر، و نقد و تحلیل می
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  7خبر علي بن اسباط از امام صادق. ١

دِ  سَنِ  عَنِ  أحمََْدَ  بْنِ  محَُمَّ ابِ  مُوسَى بْنِ  الحَْ شَّ  قَالَ  رِجَالهِِ  بَعْضِ  عَنْ  أسَْبَاطٍ  بْنِ  عَليِِّ  عَنْ  الخَْ

اءَ  مَسَاجِدَكُمُ  جَنِّبوُا  7أَبُو عَبدِْاالله قَالَ  َ بْيَانَ  وَ  المجََْانينَِ  وَ  الْبَيعَْ  وَ  الشرِّ الَّةَ  وَ  الصِّ  وَ  الضَّ

دُودَ... . وَ  الأْحَْكَامَ     ) 319ص ،2 ق، ج1386(شیخ صدوق،  الحُْ

و اعــلام اشــياى گمشــده و  مساجد خود را از معاملات مالى و افراد مجنون و كودكــان

  قضاوت كردن و اجراى حدود شرعى و بلند كردن صدا دور نگه داريد.

شیخ صدوق است. لکن شیخ صدوق روایت  علل الشرایعمنبع روایت فوق، 

 ،1 ق، ج1413نیـز ذکـر کـرده (شـیخ صـدوق،       من لایحضره الفقیهمزبور را در 

آورده اسـت. (شـیخ   ) و طریق خود به علـی بـن اسـباط را در مشـیخه      237ص

با همـان سـند بـه     التهذیب) شیخ طوسی نیز در  498ص ،4 ق، ج1413صدوق، 

  ) 249ص ،3 ق، ج1407نقل روایت فوق پرداخته است. (طوسی، 

گونه کـه بسـیاري    رسد همان نظر می  در نقد استناد به این روایت باید گفت به

ا مناقشـه مواجـه اسـت؛    اند، خبر مزبور از جهت سند ب از فقیهان نیز تصریح کرده

چراکه در طریق روایت، افتادگی وجـود دارد. لـذا طبـق مـوازین رجـالی، چنـین       

؛  111ص ،14 ق، ج1404روایتی مرسل و ضعیف است. (ر.ك: صـاحب جـواهر،   

گفته شود البته ممکن است )  70تا، ص ؛ تبریزي، بی 48ص ،8 ق، ج1416همدانی، 

لکـن بایـد توجـه داشـت     ور است؛ روایت مزبجابر ضعف سند  ،عمل مشهور که

نظریه جبر ضعف سند به عمل مشهور، مبنایی است که محل مناقشه فقیهان است 

نمونه محقق اردبیلی چنـین مبنـایی   براي )؛ 588، ص1، جق1419(ر.ك: انصاري، 

، 1 ، جق1403اردبیلـی،  مقـدس  ( .»الجبر بالشهرة غير مســموع«را ناصواب یافته است: 

دانـد؛   ز عمل مشهور را مـوجبی بـراي اعتبـار خبـر نمـی     ) محقق خویی نی 89ص

 .اعراض مشهور نیز موجب ضعف روایت نخواهـد شـد   ،از نظر ایشانکه  همچنان

اگــر از ایــن ایــراد کبــروي نیــز عــلاوه بــر اینکــه )  6، ص1 ، جق1393(خــویی، 
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 ـ ،وارد نظر شود، ایراد صغرويِ صرف ت مزبـور  ااین است که عمل مشهور به روای

داراي کتـب اسـتدلالی    ،از آنجا که بسیاري از قدماي اصحابزیرا است؛ نامعلوم 

در فقه نبوده و صرفاً به بیان آراي خویش در قالب فتوا بسنده کـرده و مسـتندات   

 اند، محتمل اسـت فتـواي بسـیاري از ایشـان بـر      قول مختار خویش را ذکر نکرده

  1اي مانند ادعاي تحقق اجماع شکل گرفته باشد. اساس ادله

اي از فقـرات آن مناقشـه    همچنین از نظر دلالت نیز برخی از فقیهان در پـاره 

اند؛ براي مثال علامه حلی در باب یکی از فرازهاي روایـت کـه از قضـا و     کرده

  داوري در مسجد نهی کرده، معتقد است:  

شیخ طوسی در باب قضاوت و داوري در مسجد دو دیدگاه دارد: 

بأس (جواز و اباحه) کرده و در   یاز چنین کاري نف خلافوي در 

رسـد دیـدگاه    فتوا به کراهت داده است. لکـن بـه نظـر مـی     نهایه

تر باشد. دلیل سخن مـا ایـن اسـت کـه      نخست به صواب نزدیک

ــی ــردم    7حضــرت عل ــین م ــه قضــاوت ب ــه ب در مســجد کوف

معـروف   القضـاء  دکّـة پرداخت و جایگاه قضاوت وي، که بـه   می

ود را حفظ کرده است. (علامه حلی، است، تا امروز نیز شهرت خ

  )92، ص3ق، ج1413

                                                           

باید توجه داشت که شرط تقویت روایت ضعیف با شهرت این اسـت کـه اولاً: شـهرت مزبـور در میـان قـدماي        .1

حاصل شده باشد؛ ثانیاً: استناد فتواي مشهور بـه   ،زیستند می 7اي نزدیک به عهد معصومان اصحاب که در دوره

(مظفـر،   .کنـد  محرز شود و در این زمینه مجرد مطابقت فتواي مشهور با مضمون روایت کفایـت نمـی  آن روایت 

این است که تا پیش از دوره شـیخ طوسـی (کـه     ،) لکن نقدي که بر این طریقه وارد شده221، ص2ش، ج1370

و بسیاري از فقیهـان  )، اصولاً نگارش کتب استدلالی و تفصیلی باب نبود زیستند میقدماي اصحاب در آن دوران 

لـذا حتـی    کردند. مینخستین از قبیل صدوق و مفید، به ذکر متن روایت یا در نهایت به بیان فتواي محض بسنده 

مشهور بوده، آیا به استناد خبـر ضـعیف بـوده یـا دیـدگاه ایشـان مبنـاي         در اینکه فتوایی که بین قدماي اصحاب

ی مانند شهید ثانی از اساس در تحقق چنـین مشـهوراتی تردیـد    نیز روشن نیست؛ حتی فقیه ،دیگري داشته است

به جهـت تبعیـت    ،داند که کثیري از فقهاي پس از وي هایی را شیخ طوسی می و مرجع چنین نقل شهرتکند  می

 ) 92ص ، ق1408(ر.ك: شهید ثانی،  .محض از ایشان، طریقه ایشان را در پیش گرفتند
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این استدلال علامه، مورد قبول برخی از متأخران نیز قرار گرفته است. ایشان 

ضمن اینکه اصل را بر عدم کراهت گذاشـتند، در ایـن زمینـه بـه فعـل و سـیره       

؛ محقـق   241ص ،4 ق، ج1404استناد جستند. (فاضل مقـداد،   7حضرت علی

  ) 150ص ،2 ق، ج1414کرکی، 

فراز دیگر روایت نیز که به دلیل اطلاق آن، مورد پذیرش برخی از فقها قرار 

هاي دینی از  نگرفته، نهی از ورود کودکان به مسجد است؛ چراکه در آموزه

والدین خواسته شده است که اهل و خانواده خود را به خواندن نماز ترغیب 

مانند شهید ثانی معتقد است مقصود  ) مطابق همین معنا، فقیهی132کنند. (طه:

 را بد و  خوب  اینکه یا  نیست  اعتمادي  آنان  طهارت  به  که  است  کودکانی روایت

  است  وثوق مورد او  طهارت  کراهتی بر کودك ممیز ـ که اما دهند. نمی  تشخیص

 را او  است سزاوار  بلکه ؛ نیست  متوجه کند ـ می  مواظبت نمازها بر نیز  خودش و

  داده  عادت و  تمرین نماز  براي  است  لازم  که همچنان داد؛  تمرین مسجد  آمدن  به

  ) 628ص ،2 ق، ج1402شود. (شهید ثانی، 

بسیاري از فقیهان دیگر نیز چنین قیدي را ذکر کرده و مورد روایت را منصرف 

به کودکانی  اند. از نظر ایشان موضوع روایت را صرفاً باید از کودك ممیز دانسته

اختصاص داد که تحفظ و مراقبت از نجاسات ندارند و از این حیث اعتمادي به 

التنزه  ربما يقيد الصبي بمن لا يوثق به اما من علم منه ما يقتضي الوثوق به لمحافظته على«آنها نیست: 

(بحرانی، ». بل يستحب تمرينه و لا بأس به من النجاسات و أداء الصلوات فإنه لا يكره تمكينه 

  ) 401ص ،4 ق، ج1411؛ موسوي عاملی،  286ص ،7 ق، ج1405

توان گفت در روایت پیشگفته ـ هم در باب  بندي کلی می لذا در یک جمع

سند و هم در باب دلالت ـ مناقشات جدي وجود دارد و چه بسا در مورد اجراي 

هی، حدود نیز بتوان موضوع روایت را بر موردي حمل کرد که اقامه حدود ال

منجر به نجاست مسجد شود و طهارت و پاکی آن را از بین ببرد. لذا اگر چنین 

  امري با ایجاد تمهیداتی مرتفع شود، حکم کراهت نیز از بین خواهد رفت.
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  الاسلام خبر دعائم . ٢

دُودُ فيِ المسََْاجِدِ وَ أنَْ يُرْفَعَ فيِهَا الصَّ  7االلهرَسُولُ  ىنهََ  ابن حیـون،  ( .وْتعَنْ أَنْ تُقَامَ الحُْ

   ) 149ص ،1 ق، ج1385

از اجراى حدود در مسجد و نيز بلند كــردن صــدا در آن  7رسول گرامى اسلام

  نهى كردند.

کــه مشــخص اســت، مؤلــف کتــاب  در مــورد روایــت مزبــور نیــز همچنــان

تـوان   نعمان) سندي براي آن ذکر نکرده است و لذا از حیـث سـندي نمـی    (قاضی

د. از حیث دلالت نیز مناقشات پیشگفته بر روایت اخیر نیـز  چندان به آن اعتماد کر

وارد است؛ براي نمونه، منع از بلند کردن صدا ـ کـه از آن نهـی شـده اسـت ـ در       

تنها منعی نداشته، بلکه در روایات توصیه شده است که با صداي بلند  مورد اذان نه

(حـر عـاملی،    .» صَــوْتَكَ  بـِـهِ  ارْفَــعْ  وَ  بهِِ  اجْهَرْ ـ  الَ فَقَ  الأْذََانِ  عَنِ  7عَبدِْاالله أبََا سَألََ «گفته شود: 

) همچنین در مورد صلوات، از مؤمنان خواسته شده اسـت   410ص ،5ق، ج1409

 عُمَــيرٍْ  أَبيِ  ابْــنُ «که صداي خویش را بلند کنند؛ زیرا این کار از بین برنده نفاق است: 

 أَصْــوَاتَكُمْ  ارْفَعُــوا 9االله رَسُــولُ  قَــالَ  يَقُــولُ  سَــمِعْتهُُ  قَــالَ  7اللهعَبدِْا أبيَِ  عَنْ  سِناَنٍ  بْنِ  عَبدِْاالله عَنْ 

لاَةِ   اَ عَليََّ  باِلصَّ   ) 493ص ،2 ق، ج1407(کلینی،  ». باِلنِّفَاقِ  تَذْهَبُ  فَإنهَِّ

  اللئالي عوالي  خبر . ٣

دُودُ  لاَتُقَامُ  9قَالَ وَ  ق، 1405جمهـور،   ابـی  (ابن باِلوَْلَــدِ. لاَيُقْتلَُ الوَْالدُِ  وَ  المسََْاجِدِ  فيِ  الحُْ

  ) 189ص ،1 ج

شود و پـدر بـه    حدود در مسجد اجرا نمى«] فرمودند: 9[پیامبر گرامى اسلام

  ».شود واسطه قتل فرزند کشته نمى

در مورد روایت مزبور نیز باید گفت حسب تتبع نگارنده، این خبـر در هـیچ   

اربعه مشاهده نشده و صـرفاً ابـن   یک از جوامع معتبر روایی امامیه از قبیل کتب 

توانـد   جمهور احسایی آن را به صورت مرسـل نقـل کـرده اسـت. لـذا نمـی       ابی 

  اي بر قول مشهور قلمداد شود. دستمایه
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  تمسک به اجماع . ٤

يكــره «مدعی تحقق اجماع در مسـئله شـده اسـت:     خلاف،شیخ طوسی در 

ق، 1407(طوسـی،  ». أخبــارهم إقامة الحدود في المساجد... دليلنا: إجمــاع الفرقــة و

  ) 211ص ،6 ج

اي ـ  رسد در فرض مسئله، ادعاي اجماع نیز با مناقشات عدیده   نظر می لکن به

چه از جهت صغراي استدلال و چه از ناحیه کبراي قضیه ـ همراه است؛ زیرا اگر 

مطابق تقریري از اجماع، اتفاق دیدگاه تمامی فقیهان در همه اعصار شرط دانسته 

 صورت به جهت اینکه شماريدر این  ،) 94، ص1 ، ج1419(ر.ك: انصاري،  شود

، تحقق اند از متقدمان امامیه اصولاً متعرض بحث نشده و آن را مسکوت نهاده

 ابن چنین اجماعی ممکن نخواهد بود؛ براي نمونه نگارنده با تتبع در فتاواي

در مسئله نشد. نمونه  موفق به یافتن موضع ایشانجنید اسکافی  عقیل و ابن ابی 

وجو در کتب فقهی وي در پی بردن به مختار  دیگر سید مرتضی است که جست

در میان قدماي  توان ادعا کرد که ایشان در مسئله رهگشا نیست. لذا در نهایت می

 ،اجماع اصولیمشاهده نشده است و پرواضح است که قول به خلاف  ،امامیه

و نیک پیداست که چنین امري  یز دیگرچ ،الخلاف چیزي است و قول به عدم

، م1997(بامیانی،  .برداري از رأي معصوم نخواهد داشت اي با پرده عادتاً ملازمه

  ) 347، ص1 ج

نظر شود، از آنجا که در مـورد فـرض مسـئله     حتی اگر از این اشکال صرف 

روایات متعددي وارد شده است، چنـین اجمـاعی بـا ایـراد مـدرکی بـودن (یـا        

که در علم اصـول ثابـت شـده     چنان لمدرکیه) مواجه خواهد بود؛ زیرا آنا محتمل

است، اجماع مدرکی، ارزشی وراي مدرك خـود نـدارد و هنگـامی کـه اعتبـار      

  1مدرك زیر سؤال رود، بنیان اجماع نیز متزلزل خواهد شد.
                                                           

اسـت و از آنجـا کـه مسـتند      7که حجیت اجماع به واسطه کشف قول معصـوم اند  کردهتصریح امامیه اصولیان  .1

و بر طبق آن فتوا دهـد. ارزش  بسنجد تواند با مراجعه به دلیل، اعتبار آن را  مشخص است، فقیه می اجماع مدرکی

؛  168، ص2 ، جق1418(بجنـوردي،   .همانند ارزش مدرك آن است و جز آن اعتبار دیگري ندارد ،اجماع مدرکی
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  تحليل مسئله در پرتو عناوين ثانوي

اي قواعد نخستین باب بررسی تاکنون حکم مسئله در پرتو عناوین اولیه و مقتض

این شد که تمامی مستندات مشهور در زمینه عدم اقامه حدود در   گردید و نتیجه

حال بایسته   مساجد، قابل مناقشه و فاقد وجاهت معتبر فقهی هستند. اما در عین

است فرض مسئله در پرتو عارض شدن عناوین ثانویه نیز بررسی شود؛ چرا که اگر 

کند و  ثابت شود که حکمی مصلحت موردنظر شریعت را تأمین نمیـ براي مثال ـ 

گردد، در این صورت عناوین ثانویه از این قابلیت و  منجر به نقض غرض می

  ظرفیت برخوردارند که ادله احکام اولیه را از میان بردارند.

عقل به این واقعیت برسد که اجراي  در اینجا سؤال اساسی این است که اگر

یـا مفسـده آن بـیش از مصـلحت آن       ؛خاص به صلاح نیست یماندر ز کمیح

تـري تـزاحم پیـدا     با مصلحت مهم کماست و یا در موردي مصلحت اجراي ح

  ؟حکم شرعی چگونه استدر چنین حالتی اجراي   د،کن

در پاسخ به پرسش اساسی مزبور باید توجه داشت که وجود هر حکمـی در  

 و اسـت  شده حکم نهاده آن پس در که است هدفی کننده تأمین منطق شریعت،

 بایـد  دارنـد،  پـی  در کـه  اهـدافی  براساس اجراي احکام را ارجحیت و اولویت

 برخـی از احکـام وجـود نداشـته     به عمل امکان که صورتی در نمود؛ لذا تعیین

 تعارض در احکام از یکی انجام جامعه در شده ایجاد شرایط لحاظ به یا و باشد

 قاعده عقلی اولویت و تقدم اهم بر مهم، براساس ود،واقع ش دیگري با تزاحم و

 از أهـم  مصـلحت  حفـظ  براي لذا و شده اجرا دارد، بیشتري اهمیت که حکمی

  .شود می نظر صرف مهم مصلحت

توانـد در ادلـه احکـام     اي که در فرض بحث می رسد عنوان ثانوي به نظر می

                                                                                                                          

حکایـت از   ،) بگذریم از اینکه حاصل تتبعـات برخـی از فقهـاي اصـولی     208، ص3 ، جق1430فاضل لنکرانی، 

، 1 ، جق1422(خـویی،   .معتقدند اجماع از اساس دلیلـی بـر حجیـت نـدارد    آنها و است اعتباري اجماع داشته  بی

 سازد. اساس می ت و بی) اینها مجموع عواملی است که بنیان تمسک به اجماع در مسئله را سس 163ص
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دگان افـراد و انظـار   اولیه تصرف، و اقامه حدود را در مسـاجد و در مقابـل دی ـ  

 توضیح بیشتر اینکه حـوادث  1عمومی منع کند، ایجاد وهن دین و مذهب باشد؛

 از برخـی  اجـراي  کـه  آورد مـی  پدیـد  را شـرایطی  موارد برخی در زمان گذر و

 گـاهی  بلکـه  کند، نمی تأمین را آن در نهفته مصالح و اهداف تنها نه اسلام احکام

 شـدن  کـم  باعـث  مواردي در امر ذا اینل گردد. می دین تضعیف و وهن موجب

 مسـلمانان  از برخـی  شـدن  علاقـه  بـی  و برداشتن دست یا اسلام به افراد تمایل

 و اولویـت  و اسـلامی  احکـام  کلیات از استفاده با مواردي چنین در. شد خواهد
                                                           

انگیز از دین که موجب تضـعیف چهـره آن و    ممکن است بتوان وهن دین را به ارائه تصویري رماننده و نفرت .1

 ،انـد  گونه که اهـل لغـت گفتـه    . آنکردتعریف  ،شود به سستی گراییدن اعتبار و وجهه آن در انظار عمومی می

، 4 ج ق،1410، فراهیـدي ؛  2215، ص6 ج: ق1410، (جـوهري  .وهن در لغت به معناي ضعف و سستی است

) راغب افزوده است که وهن در معناي ضعف در خَلـق (جسـم) و نیـز ضـعف در خلُـق (اخـلاق و         92ص

) برخـی   887ص ق،1412(راغب اصفهانی،  .»الوهن: ضعف من حيث الخلق أو الخلق«رود:  رفتار) به کار می

اند؛ خواه این ضعف در  حصول ضعف در اثر تأثیر عاملی دانسته ،ن واژهاصل واحد را در معناي ای از محققانْ

) مطـابق   214، ص13 ج ق،1402(مصـطفوي،   .عمل انسان باشد یا در بدن و فکر او یا در هـر چیـز دیگـري   

�فـِـرِ�نَ {همـین اسـتظهار، در آیـه    
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 {در آیه   ) 256، ص7 ج ق،1412(قرشی،  .کننده حیله کافران است ضعیفت
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مقصود از وهـن روي وهـن، ضـعف روي ضـعف (ضـعف مضـاعف) اسـت؛         ،)14(لقمان: }وَه

اي را متحمـل   کرد (به هنگام بارداري هر روز رنج تازه معنا که مادرش او را با ناتوانی روي ناتوانی حمل بدین

، 18 ج ق،1414زبیـدي،  مرتضی ؛ 327، ص6 ج ق،1416؛ طریحی،  453، ص13 ق، ج1414منظور،   (ابن ).شد 

نمونـه در سـخن امـام    بـراي   ؛این واژه در احادیث نیز به معناي ضعف و سستی به کار رفته اسـت  )  579ص

  (ابـن  .اراده و داراي رأي ضعیف نبود سست ،، مقصود این است که فلان شخص)عزم و لا وَاهِناً في(  7علی

اسـت کـه     شـاذان روایـت کـرده     به سند خـود از ابـن   عللو  فقیهصدوق در شیخ )   234، ص5 ج ،تا اثیر، بی

مَ «نوشـت:   ،جناب پرسـیده بـود   در ضمن جواب مسائلی که وي از آن  7حضرت رضا مِــنَ الْفِــرَارَ االله حَــرَّ

ينِ... حْفِ لماَِ فيِهِ مِنَ الْوَهْنِ فيِ الــدِّ  ؛) 565، ص3 ج ق،1413؛ همـو،   481، ص2 ج ق،1386صـدوق،  شـیخ  ( » الزَّ

ظـاهراً ایـن واژه در میـراث     .»گـردد  خداوند فرار از جنگ را حرام کرده است؛ زیرا موجب وهن دیـن مـی  «

لاح، طو فقیهان بدون تعریف مشخص این اصاست مکتوب فقهی نیز در همان معناي لغوي خود به کار رفته 

، ي؛ تبریـز  263ص ق،1429ادریس،   (ابن .اند گاه براي تضعیف عمل یا فتوایی آن را موجب وهن دین دانسته

 )  321، ص5 ج ق،1427
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دارد، حکومت اسلامی از اجراي برخی از  در تعالیم شریعت وجود که ارجحیتی

 اجـراي  از منـع  ایـن  و آورد مـی  عمـل  به ممانعت موقت،احکام شرعی، به طور

 ایجـاد  شرایط لحاظ به بلکه اسلام، احکام در نقص خاطر به نه احکام، از برخی

  .است دینی تر مهم اصول حفظ راستاي در و جامعه سطح در شده

البته این سخن نیز در جاي خود درست است کـه دشـمنان اسـلام همـواره     

هـاي   و آنها را به عناوین و بهانهدارند نگاهی تهاجمی  نسبت به اعمال مسلمانان

دهند؛ لکـن مسـلم اسـت کـه مسـلمانان نبایـد بـا         مختلف مورد هجمه قرار می

ارتکاب برخی اعمال، مقدمات لازم براي هجوم و تبلیغات آنها را فراهم سازند. 

کـرد   سوره انعام استناد 108توان به سخن خداوند در آیه  در اثبات این منطق می

مبـادا   .دشـنام ندهیـد   ،خواننـد  به معبود کسانی که غیر خدا را می«فرماید:  که می

  ».آنها نیز از روي ظلم و جهل، خدا را دشنام دهند

ضرورت این رویکرد، مخصوصاً در عصـر حاضـر بـیش از پـیش احسـاس      

برخـی از  تـوان   گذشـته، نمـی   ادواربرخلاف  روزگار کنونی،در شود؛ چراکه  می

توسط جوامع غربی صـورت   حقوق بشری که با دستاویز های و واکنش ها چالش

اي  هاي بدنی از یـک سـو بهانـه    را نادیده انگاشت؛ زیرا اجراي مجازات گیرد می

و از  ،هراسـانه  هـاي خصـمانه و اسـلام    ها و صدور قطعنامه براي افزایش تحریم

در  دشـمنان دیـن  آمیـز   سویی دیگر ابزاري در جهـت پیشـبرد اهـداف عـداوت    

هراسی و به طـور کلـی    پدیده اسلام افزون بر آنکهراستاي تضعیف اسلام است. 

هاي  ستیزي، انزوا و شکاف در اسلام، ارائه خوانش تواند اسلام تبلیغات منفی می

غلط از قوانین شرعی و ایجـاد بـدبینی نسـبت بـه آنهـا، معانـدانگاري، تحقیـر،        

فکار عمومی دیگر ادیـان نسـبت   زنی، از بین بردن تسامح و تساهل در ا برچسب

به مسلمانان و جلوگیري از ورود آنان به کشورهاي غربی یا اخـراج آنهـا را در   

  .پی داشته باشد

در یکـی   منقول است کـه ولان پیشین قضایی جمهوري اسلامی ئیکی از مساز 

اجـراي حکـم سنگسـار در مـورد      بارهدر، =امام خمینی با حضرتها  از ملاقات
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صـلاح   اجـراي سنگسـار فعـلاً   «فرمـود:   ایشان سؤال کرد. ایشان اززناي محصنه 

 ،کنند و مـا بـا عمـل خـود     علیه ما تبلیغات می که ما دشمنان زیادي داریم. نیست

  )140ش، ص1379(ر.ك: نوبهار، ». نباید موجبات تبلیغات دشمن را فراهم کنیم

، فقهاي امامیه نیز هرجا از وجود حکمـی در شـریعت   ،مطابق همین منطق

هـایی از قبیـل    رفته اسـت، بـا اسـتدلال    دار شدن دین می بیم تضعیف و خدشه

 و شـریعت  اینکه حکم مزبور در شرایط کنونی موجب ضعف یـا وهـن دیـن   

بـراي ایشـان   چراکـه  ؛ کننـد اند که از انجام آن پرهیز  است، از مکلفان خواسته

ریـب  بوده است که اگر حکمی جزئـی منجـر بـه تخ   قبول قابل  ناموجه و غیر

شـده   چهره کلی دین و رمیده شدن خیل کثیري از آدمیـان از اصـل دیـن مـی    

و مصلحت حفظ دیـن و شـریعت را در    ،است، همچنان بر روي آن پافشاري

  .کنندپاي حکمی جزئی ذبح 

مـراد از اجـراي حـدود    معتقدنـد  برخی از فقیهـان  مطابق با همین استظهار، 

بنـابراین اگـر    .عمل حرام اسـت اصلاح مجرم و بازداشت وي از انجام  ،شرعی

منجـر بـه دوري بیشـتر فـرد از دیـن       ،و اجراي حدنشود چنین غرضی حاصل 

مثل اینکه موجب خروج وي از اسلام و الحاق بـه دشـمنان و مخالفـان     ـ  گردد

یـا اینکـه    ،نظر  تواند از اجراي حد صرف در این صورت حاکم شرع می ـ  گردد

دلیل این امر نیز انصراف ادلـه اجـراي   کند. اجراي آن را به زمان دیگري موکول 

حدود از چنین مواردي به مناسبت حکم و موضوع و متفاهم عرفی موجـود در  

  ) 266، ص1ق، ج1423(هاشمی شاهرودي،  .قضیه است

یکی از فقهاي معاصر در پاسخ به این پرسش که اگر اجراي حدي در 

مقررات اسلامی در  موجب وهن اسلام و ایجاد تنفر نسبت به ،شرایطی خاص

داده است که   چنین پاسخ ،آیا اجراي آن جایز است ، شودانظار و افکار عمومی 

همراه  شماري را براي جامعه در شرایط طبیعی به  اجراي حدود منافع بیگرچه 

حاکم  مصلحت اقوا در ترك آن باشد،  ولی اگر در شرایط خاصی ،دارد

بنابراین اگر اقامه برخی حدود با کیفیت ویژه   .کندتواند آن را ترك  میمسلمانان 
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موجب تنفر  ،اي از زمان اي خاص یا در همه مناطق یا در برهه آن در منطقه

یا مسلمانان افکار عمومی از اسلام و در نتیجه تضعیف اساس دین گردد، حاکم  

آن حد را تا زمان توجیه  اقامه ـ بلکه موظف است  ـ تواند متولی حوزه قضا می

کند. فکار عمومی نسبت به مقررات و حدود اسلامی و علت وضع آنها تعطیل ا

  )509، ص2، جتا (منتظري، بی

مطابق همین مبنا گفته شده است اگر اجراي حکم رجم یا بعضی حدود دیگر 

موجب وهن مذهب و بدبینی  در زمانی منشأ عوارض منفی در جامعه شود و مثلاً

به عنوان ثانوي باید  ،به اصل مذهب گرددـ ا هرچند در بعضی مناطق دنی ـ مردم

فلسفۀ حدود و احکام الهی با زبان روز و  ،اجراي آن موقتاً متوقف شود و همزمان

  )  362، ص3ق، ج1427(مکارم شیرازي،  .منطق و استدلال تبیین گردد

اي بیرونی و از سوي دشمن  شایان ذکر است که مناط وهن دین لزوماً از ناحیه

شود؛ بلکه همین مقدار که عرفاً انجام عملی موجب وهن دین  یل نمیخارجی تحم

، در اجراي مفاد گرددو میان مصلحت حکم و مصلحت مذهب تزاحم برقرار شود 

اي همه اجزاي دین به منزله پیکري  بنابراین اگر در جامعه .کند کفایت می ،قاعده

ـ واقع شود و حاکمیت و مغفول نگیرد مبناي عمل قرار  ،اي منسجم واحد و منظومه

از اجراي  ـ چه از لحاظ سستی و ناتوانی و چه از جهت آلودگی کارگزارانش

آمیز احکام و حدود الهی عاجز باشد، اجراي یک حد فرعی  تبعیض متوازن و غیر

دهد  میحکمت و ارزش موجود در بطن آن را در نگاه ناظر بیرونی از دست  ،الهی

  .ودش میو مایه تضعیف و ادبار آن 

توان گفت اگر اجراي حدود شرعی ـ از  بندي کلی می بنابراین در یک جمع

هاي مذهبی ـ موجب وهن دین و مذهب شود،  قبیل اقامه آن در مساجد و مکان

هاي  مطابق منطق پویاي فقه شیعه در این زمینه و نیز انفتاح باب اجتهاد در آموزه

  را تعطیل کرد.توان به طور موقت، اجراي این حدود  امامیه، می

  گيري نتيجه

مطابق آنچه گذشت، اگرچه فقیهان امامی در عدم اجراي حد بر مجرمی که 
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به حرم مکه پناه برده است، اجماع دارند و معتقدند که پس از خروج از حرم 

باید بر وي حد جاري شود، لکن گذشته از این استثنا ـ که تقیید یا تخصیصی 

هایی  ي حدود است ـ در سایر مواضع و مکانبر عمومات و اطلاقات لزوم اجرا

رود، محتاج به درنگ و تأمل بیشتري  که ادعاي مشابهت حکم با حرم مکه می

است. یکی از این مواضع ـ که در کلمات شمار کثیري از فقیهان، اجراي حدود 

مساجد هستند.  حرم نبوي و کم با کراهت مواجه است ـ جایز نبوده یا دست

به اهمیت اجراي حدود، مستندات ارائه شده توسط فقیهان را  نوشتار حاضر نظر

در اثبات مختار آنان مورد تبیین و تحلیل قرار داده و جملگی آنها را با اشکال و 

مناقشه همراه دانسته است؛ با این توضیح که تمامی روایاتی که مشهور در اثبات 

ل مواجه است اند، با ضعف سندي و ارسا مدعاي خویش به آنها تمسک جسته

توان به عموم و اطلاق آنها تمسک جست. البته ممکن  و از حیث دلالت نیز نمی

است گروهی عمل مشهور را جابر ضعف سند قلمداد کنند؛ منتها باید توجه 

داشت چنین رویکردي، مبنایی است و محل مناقشه فقیهان امامی قرار دارد و 

. افزون بر آن با توجه به فقدان اند بسیاري از ایشان چنین سخنی را نپذیرفته

کتب استدلالی در میراث بسیاري از فقیهان متقدم، استناد مشهور نیز به چنین 

تواند رهگشا باشد؛  روایاتی نامعلوم است. تمسک به اجماع نیز در مسئله نمی

زیرا افزون بر نامعلوم بودن فتواي برخی از فقهاي نخستین (اشکال صغروي)، 

ایات متعدد در مسئله، چنین اجماعی با محظور مدرکی بودن به دلیل وجود رو

مواجه است (اشکال کبروي). لذا مقتضاي قواعد نخستین باب، با ناتمام بودن 

هاي شرعی است. البته  ادله قول مشهور، جواز اجراي حدود در مساجد و مکان

تضاي ذکر این نکته نیز ضروري است که تحلیل مسئله در پرتو عناوین ثانوي، اق

این امر را دارد که اگر اجراي حدود شرعی ـ از قبیل اقامه آن در مساجد و 

توان به طور موقت،  هاي مذهبی ـ موجب وهن دین و مذهب شود، می مکان

  اجراي این حدود را تعطیل کرد.
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جلـد،   ۱، أسس القضاء و الشـهادة 

  قم، دفتر مؤلف، چاپ اول.

ـــ ( .۱۲ ــراط )، ق۱۴۲۷ــــــــ  ص

ــد، ۷ ،ةالنجــا ــم، جل  دارالصــديقة ق

  چاپ اول. الشهيده،

حمــاد  بــن اســماعيل جــوهري، .۱۳

 جلــــد، ۶ ،حالصــــحا )، ق۱۴۱۰(

  چاپ اول. دارالعلم، بيروت،

حر عـاملي، محمـد بـن حسـن      .۱۴

جلد،  ۳۰، وسائل الشيعةق)، ۱۴۰۹(

  قم، مؤسسه آل البيت، چاپ اول.
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ق)، ۱۴۱۶حكــيم، سيدمحســن ( .۱۵

جلـد،   ۱۴، مستمسك العروة الوثقي

  قم، مؤسسة دارالتفسير، چاپ اول.

، ق)۱۳۹۳سيدابوالقاســم ( خــويي، .۱۶

 جلـد،  ۷ ،)المكاسب( الفقاهة مصباح

  قم، انتشارات فقاهت، چاپ اول.

موسـوعة  ق)، ۱۴۱۸ـــــــــ ( .۱۷

جلد، قم، مؤسسة  ۳۳، الإمام الخوئي

  ،=إحيـــاء آثـــار الإمـــام الخـــوئي

  چاپ اول.

ــن حســين اصــفهاني، راغــب .۱۸  ب

 ألفــاظ مفــردات )، ق۱۴۱۲محمــد (

 دارالعلـم  لبنان، جلد، يك در ،القرآن

  چاپ اول. الشاميه، الدارـ 

ــيدعبد .۱۹ ــبزواري، ســـ الأعلي ســـ

جلـد،   ۳۰، مهذّب الأحكامق)، ۱۴۱۳(

  قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم.

ــي   .۲۰ ــن مك ــد ب ــهيد اول، محم ش

الدروس الشـرعية فـي   ق)، ۱۴۱۷(

ــر  ۳، فقــه الإماميــة ــد، قــم، دفت جل

  انتشارات اسلامي، چاپ دوم.

الدين بـن علـي    شهيد ثاني، زين .۲۱

 ،الدراية علم في الرعايةق)، ۱۴۰۸(

ــة ــم، مكتب ــت ق ــه آي ــيال اللّ  مرعش

  چاپ اول. النجفي،

ـــ ( .۲۲ ــية ، )ق۱۴۱۴ــــــــ حاش

جلد، قم، انتشارات دفتـر   ۴، الإرشاد

  چاپ اول.تبليغات اسلامي، 

ـــ ( .۲۳ روض ق)، ۱۴۰۲ــــــــــــ

، قـم،  الجنان في شرح إرشاد الأذهان

  انتشارات دفتر تبليغات، چاپ اول.

شيخ بهايي، محمـد بـن حسـين     .۲۴

جامع عباسي و تكميـل  ق)، ۱۴۲۹(

ــد ۱، آن ــارات  جل ــر انتش ــم، دفت ، ق

  اسلامي، چاپ اول.

علـي   بـن  محمـد  شيخ صدوق، .۲۵

 جلـد،  ۲ ،الشـرائع  عللق)، ۱۳۸۶(

  چاپ اول. داوري، كتابفروشي قم،

 لا مــن ق)،۱۴۱۳ـــــــــــ ( .۲۶

 دفتـر  قـم،  جلـد،  ۴ ،الفقيـه  يحضره

  چاپ دوم. اسلامي، انتشارات

 ، محمدحســنصــاحب جــواهر .۲۷

جواهر الكلام في شرح ، )ق۱۴۰۴(

جلـد، بيـروت،    ۴۳، سـلام شرائع الإ

  چاپ هفتم.دار إحياء التراث العربي، 

ــايي کربلايــي،  .۲۸ ــن طباطب علــي ب

ريــــاض ، )ق۱۴۱۸علي (محمــــد

جلد، قـم، مؤسسـه آل    ۱۶، لالمسائ

  چاپ اول.البيت، 

 ق)،۱۴۱۶فخرالــدين ( طريحـي،  .۲۹

 تهــران، جلــد، ۶ ،البحــرين مجمــع

  چاپ اول. مرتضوي، كتابفروشي
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ــن حســن    .۳۰  طوســي، محمــد ب

جلــد، قــم،  ۶، الخــلاف ،)ق۱۴۰۷(

  چاپ اول.دفتر انتشارات اسلامي، 

ـــ ( .۳۱ المبســوط ق)، ۱۳۸۷ــــــــ

جلــد، تهــران،  ۸، فــي فقــه الإماميــة

  المكتبة المرتضوية لإحياء، چاپ سوم.

النهاية فـي  ، )ق۱۴۰۰ـــــــــ ( .۳۲

ــاوي  ــه و الفت ــرد الفق ــد،  ۱، مج جل

  چاپ دوم.بيروت، دارالكتاب العربي، 

ـــ ( .۳۳ ــذيب ق)،۱۴۰۷ــــــــ  ته

 دارالكتب تهران، جلد، ۱۰ ،الأحكام

  چاپ چهارم. الإسلامية،

علامه حلي، حسن بـن يوسـف    .۳۴

جلـد،   ۱۴، تذكرة الفقهاق)، ۱۴۱۴(

  قم، مؤسسه آل البيت، چاپ اول.

 مختلــف ق)،۱۴۱۳ـــــــــــ ( .۳۵

 جلـد،  ۹ ،الشـريعة  أحكام في الشيعة

  چاپ دوم. اسلامي، انتشارات دفتر قم،

ـــ ( .۳۶ ــاد إ، )ق۱۴۱۰ــــــــ رش

، قـم،  الأذهان إلي أحكـام الإيمـان  

  چاپ اول.دفتر انتشارات اسلامي، 

 ق)،۱۴۳۰محمد ( لنكراني، فاضل .۳۷

 فقـه  مركز قم، ،الأصول في دراسات

  چاپ اول. ،7الاطهار الائمه

فاضل مقداد، مقداد بـن عبـداالله    .۳۸

التنقيح الرائـع لمختصـر   ق)، ۱۴۰۴(

ــه الشــرائع ــم، انتشــارات كتابخان ، ق

  ي، چاپ اول.االله مرعش آية

 فاضل هندي، محمد بن حسـن  .۳۹

كشف اللثـام و الإبهـام   ، )ق۱۴۱۶(

ــر عــن قواعــد الأحكــام ، قــم، دفت

  چاپ اول.انتشارات اسلامي، 

ــدي، .۴۰ ــل فراهي ــن خلي ــد  ب احم

 قم، جلد، ۸ ،العين كتاب ق)،۱۴۱۰(

   چاپ اول. هجرت، نشر

فـــيض كاشـــاني، محمدمحســـن  .۴۱

، قم، كتابخانه مفاتيح الشرائعق)، ۱۴۰۶(

  الله مرعشي نجفي، چاپ اول.ا آية

 تـا)،  محمد (بي بن احمد فيومي،  .۴۲

 الشـرح  غريب في المنير المصباح

ــر ــي الكبي ــم، ،للرافع ــورات ق  منش

  چاپ اول. الرضي، دار

 )، ق۱۴۱۲اكبـر (  سيدعلي قرشي، .۴۳

ــاموس ــرآن ق ــد، ۷ ،ق ــران، جل  ته

  چاپ ششم. الإسلاميه، دارالكتب

ــوب    .۴۴ ــن يعق ــد ب ــي، محم  كلين

لـد، تهـران،   ج ۸، الكافي، )ق۱۴۰۷(

  چاپ چهارم.لكتب الإسلامية، ادار

مجلســــي، محمــــدتقي بــــن  .۴۵

لوامــــع ق)، ۱۴۱۴مقصــــودعلي (

ــاحبقراني ــم،  ۸، صــ ــد، قــ جلــ

  اسماعيليان، چاپ دوم.
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 حلي، جعفـر بـن حسـن   محقق  .۴۶

ــي   ، )ق۱۴۰۸( ــلام ف ــرائع الإس ش

ــرام  ــلال و الح ــائل الح ــم، مس ، ق

  چاپ دوم.اسماعيليان، 

محقق كركي، علي بـن حسـين    .۴۷

ــق)، ۱۴۱۴( ــي ج ــد ف امع المقاص

، قــم، مؤسســه آل شــرح القواعــد

  البيت، چاپ دوم.

بن محمد  محمد مرتضي زبيدي، .۴۸

 جواهر من العروس تاج ق)،۱۴۱۴(

ــاموس ــد، ۲۰ ،القـ ــروت، جلـ  بيـ

  چاپ اول. دارالفكر،

 )، ق۱۴۰۲حســـن ( مصـــطفوي، .۴۹

 ۱۴ ،الكريم القرآن كلمات في التحقيق

    .چاپ اول الكتاب، مركز تهران، جلد،

ــر، محم .۵۰ ــا (مظف ش)، ۱۳۷۰درض

دفتــر تبليغــات ، قــم، اصــول الفقــه

  ، چاپ چهارم.اسلامي

ــد   .۵۱ ــن محمـ ــد بـ ــد، محمـ مفيـ

ــةق)، ۱۴۱۳( ــم،  ۱، المقنع ــد، ق جل

كنگــره جهــاني هــزاره شــيخ مفيــد، 

  چاپ اول.

مقدس اردبيلي، احمد بن محمد  .۵۲

مجمع الفائدة و البرهـان  ق)، ۱۴۰۳(

، قـم، دفتـر   في شرح إرشاد الأذهان

  پ اول.انتشارات اسلامي، چا

  ق)،۱۴۲۷ناصر ( شيرازي، مكارم .۵۳

ــتفتائات ــد اس ــد، ۳ ،جدي ــم، جل  ق

ــام مدرســه انتشــارات ــي ام  ،7عل

  چاپ دوم.

ــري، .۵۴ ــي منتظ ــينعلي (ب ــا)، حس  ت

 اول، قـم،  جلد، ۳ ،استفتائات رساله

  تا بي جا، بي

، ق)۱۴۲۳( حســينعليمنتظــري،  .۵۵

، قم، نشر معارف و احكام نوجوانان

  چاپ اول.سرايي، 

علـي   بن مدموسوي عاملي، مح .۵۶

 ، بيروت،الأحكام مدارك ق)،۱۴۱۱(

  چاپ اول. البيت، آل مؤسسه

ش)، ۱۳۷۹نوبهــــار، رحــــيم ( .۵۷

ها در جرايم جنسي  اهداف مجازات«

  .۲۳، شمارهمفيد نامه  ،»مستوجب حد

، )ق۱۴۰۸( نــوري، ميرزاحســـين  .۵۸

جلد، بيـروت،   ۱۸، مستدرك الوسائل

  چاپ اول.مؤسسه آل البيت، 

 هاشمي شاهرودي، سـيدمحمود  .۵۹

 ،فقـه  فرهنـگ ق)، ۱۴۲۶و ديگران (

 فقــه المعــارف دائــرة مؤسســه قــم،

  چاپ اول. اسلامي،

ـــ ( .۶۰ ــات ق)،۱۴۲۳ــــــــ  قرائ

 دائـرة  مؤسسـه  قـم،  ،معاصرة فقهية

  چاپ اول. اسلامي، فقه المعارف
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محمدهادي  بن آقارضا همداني، .۶۱

 جلـد،  ۱۴ ،الفقيه مصباح ق)،۱۴۱۶  (

  چاپ اول. الجعفرية، مؤسسة قم،

ــزدي،  .۶۲ ــيـــ  يدمحمدكاظمســـ

جلـد،  ۲، العروة الوثقيق)، ۱۴۲۸(

قم، انتشـارات مدرسـه امـام علـي،     

  چاپ اول.

  

  



 

  



  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  12سال ششم، شماره اول، پیاپی 

  1400بهار 

  80- 63صفحات 

حکم عمـره تمتـع در فـرض    

  خروج از مکه قبل از انجام حج
ین ربانیالد حسام

1
  

  چکيده

است که متمتع قبـل از انجـام    یحکم عمره تمتع، در فرض یرو درصدد بررس نوشتار پیش

انجام عمره به مکـه   ي، اگر متمتع در همان ماه قمرصورت نیا. در حج تمتع از مکه خارج شود

هـان معاصـر،   یاز فق یالبتـه برخ ـ  ؛ح اسـت یه، عمرة تمتع او صحیهان امامیاتفاق فق بازگردد به

امـا حکـم عمـرة     .که بدون عذر از مکه خارج شده باشد، باطل است يمعتقدند عمره تمتع فرد

جام عمره، مورد اختلاف است. گرچـه مشـهور فقهـا در    ر ماه انیتمتع در صورت بازگشت در غ

هان معاصر، احـرام و  یفق یاند؛ اما برخ ت تمتع شدهید عمره، به نین فرض، قائل به لزوم تجدیا

قـات بگـذرد لازم   یکـه مکلـف از م    یا درصـورت یانجام عمره جهت ورود مجدد را لازم ندانسته 

روز از انجـام عمـرة اول قـرار     یه را گذشت س ـد عمریلزوم تجدملاك در ز ین یاند. برخ دانسته

 ـر مـاه خـروج و گذشـت کمتـر از     یا فرض ورود به مکه در غباند  معتقد شدهو  اند داده ک مـاه،  ی

  .  استاط، لازم یانجام دوباره عمره تمتع از باب احت

ل ادلـه صـورت   ی ـو بـا تحل  يافـزار  و نـرم  يا صـورت کتابخانـه   ق که بهین تحقیج حاصل از اینتا

در زمـان  وگو از حکم خروج از مکه، بعد از عمرة تمتـع و   مسئلۀ مورد گفت يریرپذیاز تأث یته، حاکگرف

د عمـره بـه   ی ـرسد قول به لزوم تجد یاست و درهرصورت به نظر مبازگشت به مکه قبل از انجام حج 

  تر است. کیبه صواب نزد ،انجام عمره ير ماه قمریورود به مکه در غدر فرض جهت ت تمتع ین

  .يارشاد یو نه يتمتع، خروج از مکه، عمره، ماه قمر ها: دواژهیکل

                                                           

  )hesamrabbani921@yahoo.comحدیث ( و قرآن دانشگاه الهیات دانشکده حقوق و فقه گروه . استادیار1
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  مقدمه

 تفـاوت » قران«و » افراد«، یعنیگر حج ید قسم دو با ک جهتی از تمتع حج

 در را تمتـع  عمـره  حج، انجام از قبل دیبا متمتع نکهیا از است عبارت آن و دارد

 ـ نکـه یا بـه  توجه با. آورد جا به سال همان حج يها ماه  تمتـع  حـج  و عمـره  نیب

 یگاه باشد، فاصله شتریب و کمتر یکم ای ماه دو ای کی حدود در یزمان تواند یم

 شـود.  خـارج  مکـه  از تمتـع  عمـره  يادا از بعد بخواهد مکلف که است ممکن

 از خـروج  از گـزار را  عمـره  شارع، که است نیا از یحاک حج، اتیروا ملاحظه

 ـیکل ك:.ر. (اسـت  نمـوده  منـع  تمتـع  عمره انجام از پس مکه  ،4ق، ج1407 ،ین

گر، ممکـن اسـت بـه    یاز طرف د) 254ص ،11ق، ج1409 ،یعامل حر ؛442ص

رون رود. ی ـل، متمتع پس از انجام عمره از شهر مکه بیبدون دل یا حتیضرورت 

که خـارج   يتواند در همان ماه قمر ین صورت بازگشت او به شهر مکه میدر ا

ه هر کس کـه  یهان امامیاتفاق همه فق ن بهیهمچن ا در ماه بعد از آن باشد.یشده و 

نکـه از  ید با حالت احرام وارد گـردد؛ مگـر ا  یبخواهد به شهر مکه داخل شود با

ک مـاه نگذشـته باشـد کـه در     یزمان احلال او از احرامِ به جهت ورود به مکه، 

، 8ق، ج1414،یست. (علامـه حل ـ یازمند به احرام نیصورت در ورود مجدد ن نیا

ــو؛ م82ص ، 15ق، ج1405، ی؛ بحرانـــ380ص، 7ق، ج1411،یعـــامل يوسـ

  )326، ص13ق، ج1415، ی؛ نراق123ص

  شود: هاي زیر مطرح می ان شد پرسشیبا توجه به آنچه ب

بـر حکـم    يریا بدون آن، چه تأثیاز ی. خروج از مکه به خاطر ضرورت و ن1

  ت تمتع انجام گرفته، دارد؟ یکه با ن يا عمره

 ـا مکلـف با یح است یرفته صحا عمره انجام گی. آ2 د عمـره تمتـع خـود را    ی

  د؟ید نمایتجد

ست؟ خروج از مکه و بازگشت به آن پـس  ید عمره چی. ملاك در لزوم تجد3

  ک ماه نگذشته باشد؟یولو از زمان انجام عمره  ير ماه قمرییا تغیک ماه یاز 
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ه ها لازم است نظرات فقها در مورد خروج از مک قبل از پاسخ به این پرسش

  هاي مختلف بررسی شود. ز حکم عمره مزبور در فرضیبعد از عمره تمتع و ن

  . اقوال فقها١

  حکم خروج از مکه بعد از اداي عمره تمتعالف) 

داده شده  تعدم جواز خروج: این قول به مشهور فقیهان امامیه نسب یک ـ

ست: هاي ذیل قابل مشاهده ا انتساب حکم مزبور به مشهور فقها در کتاب( است.

؛ حسینی 354، ص12جق، 1380؛ آملی، 199، ص13جق، 1412علامه حلی، 

. همچنین قائلین به عدم جواز از این قرارند: 22، ص20جق، 1402شاهرودي، 

، 1جق، 1413؛ 338، ص1جق، 1410؛ علامه حلی، 176صق، 1408ابن حمزه، 

، 1جق، 1417؛ شهید اول، 262، ص1جق، 1387؛ فخر المحققین، 400ص

؛ 338صق، 1419؛ شهید ثانی، 114، ص3جق، 1414محقق کرکی، ؛ 335ص

  )698، ص2جق، 1247؛ محقق سبزواري،174، ص7جق، 1411موسوي عاملی، 

؛ ابن 363، ص1جق، 1387ر.ك: طوسی، ( جواز خروج همراه با کراهت: دوـ

؛ علامه حلـی،  99، ص1جق، 1418؛ محقق حلی، 581، ص1جق، 1410ادریس، 

ــو599، ص1جق، 1420 ــو، 151، ص8جق، 1414، ؛ همــ ، 10جق، 1412؛ همــ

؛ 245، ص1جق، 1424؛ انصـاري،  525، ص1جق، 1404؛ فاضل مقـداد،  447ص

  )38، ص22جق، 1417؛ اشتهاردي، 223، ص2جق، 1407ابن فهد حلی، 

که مکلف بداند در فـرض خـروج از مکـه،      البته برخی معتقدند در صورتی

، 9ق، ج1407فیـاض،  ( نـدارد. شود، خروج از مکه کراهت  حج از او فوت نمی

  )617ص ،4جق، 1409 ؛ یزدي،128ص

 عبد سبزواري،( تمتع: عمره اتمام از بعد مکه در طریقی بقاء وجوب سه ـ

 و احرام بدون مکه از از این رو خروج) 368 و 364ص ،12ق، ج1413 الاعلی،

 فیاض،. (است جایز مکه، به بازگشت امکان به اطمینان و وثوق شرط با

  )128ص ،9ج ق،1407
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ق، 1419یـزدي،  ( برخی نیز برآنند که نهی از خروج، ارشادي اسـت.  چهارـ

  )618، ص4ج

در عصر حاضر نیز مراجع عظام تقلید اختلاف نظر دارنـد. برخـی معتقدنـد    

برخی احتیاط را در عدم خروج  ؛خروج از مکه جز در صورت نیاز جایز نیست

ن از امکان بازگشت به مکه براي دانسته و برخی دیگر جواز خروج را به اطمینا

  )348- 347ق، ص1397مظاهري، ( اند. انجام حج تمتع منوط کرده

  حکم عمره تمتع در فرض خروج ب)

عمره تمتع  به طور مطلق، یا در صورت عدم نیاز به خروج از مکه یک ـ

  )201ق، ص1421؛ شبیري زنجانی، 129، ص9ق، ج1407فیاض،(باطل است. 

فرده و لزوم تجدید عمره تمتع در فـرض بازگشـت در   تبدیل به عمره م دوـ

ــن ادریــس 363، ص1ق، ج1387غیــر مــاه قمــري انجــام عمــره (طوســی،  ؛ اب

؛ علامـه حلـی،   99، ص1ق، ج1418؛ محقق حلـی، 581، ص1ق، ج1410حلی،

ــداد،  599، ص1ق، ج1420 ــل مقـ ــد  525، ص1ق، ج1404؛ فاضـ ــن فهـ ؛ ابـ

  )364ق، ص1397؛ مظاهري، 223، ص2ق، ج1407حلی،

تبدیل به عمره مفرده و لزوم تجدید عمره تمتع در فرض بازگشت در  ه ـس

  )34ق، ص1416مکارم شیرازي، ( ماه قمري بعد و عبور از میقات،

، 4ق، ج1419یـزدي،  ( صحت عمره تمتع و عـدم لـزوم تجدیـد آن.    چهارـ

  )365، ص1397؛ مظاهري، 617ص

  . مستند اقوال٢

ایات مربوط به خـروج از مکـه پـس از    از آنجا که تنها مستند اقوال فوق، رو

  پردازیم: انجام عمره تمتع است، به بررسی این روایات می

  7روايت صحيح حماد بن عيسي از امام صادق الف)

توانـد   ینمهرکس براي انجام عمره تمتع وارد مکه شود، «حضرت فرمودند: 
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طائف یا از مکه خارج شود تا حجش را انجام دهد و اگر لازم شد به عسفان یا 

ذات عرق برود، با احرام حج بـرود و بـا لبیـک حـج وارد شـود و پیوسـته بـر        

احرامش باقی است و اگر به مکه بازگشت، در حال احرام بـازگردد و بـه خانـه    

کعبه براي طواف نزدیک نشود تا اینکه با سایر حجاج و با همان احـرام بـه منـا    

پرسیدم: اگـر   7از امام» منا رود.تواند به مکه نیامده، به  یمبرود و اگر خواست 

ي هـا  مـاه نداند و به مدینه یا به سمتی بدون احرام رفته، سپس در اوایل حج در 

حج برگردد و بخواهد حج گزارد آیا محرم وارد شود یا بدون احرام؟ فرمودنـد:  

گردد بدون احرام داخل شود و اگر در غیر آن ماه به مکه  یبرماگر در همان ماه «

یـک از دو احـرام، احـرام     کدامگفتم: » احرام داخل شود. حالت باشود،  یموارد 

احرام اخیر و همـان  «شود؟ احرام اول یا دوم؟ فرمودند:  یمعمره تمتع محسوب 

شود و همان است که مکلف به سبب انجام  یماست که عمره تمتع او محسوب 

ره مفـرده  گفتم: چه فرقی است بین عم ـ» آن محبوس است تا حج را انجام دهد.

زمـانی کـه   «شود؟ فرمودنـد:   وارد مکه به حج يها ماه در مکلف و تمتع، هرگاه

آید ریختن خـونی بـر    یممکلف براي عمرة مفرده محرم شده و از احرام بیرون 

شود؛ زیرا نیـت   ینمنیست و به سبب انجام آن تا انجام حج، محبوس  اش عهده

 )442: ص ،4ق، ج1407(کلینی، 1»انجام حج نداشته است.

  از این روایت چند نکته قابل برداشت است:

بر نهی از » لم یکن له ان یخرج حتی یقضی الحج«عبارت  اول، نگاه در یک ـ
                                                           

جِّ  أَشْهُرِ  فيِ  مُتَمَتِّعاً  مَكةَ  دَخَلَ  مَنْ : «قَالَ  7االله عَبدِْ  أَبيِ  عَنْ  عِيسَى بْنِ  حمََّادِ  عَنْ  أَبيِهِ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  عَليِ . 1  لَــهُ  يكــنْ  لمَْ  الحَْ

جَّ  يقْضيِ  حَتَّى يخْرُجَ  أَنْ   دَخَــلَ  وَ  محُرِْمــاً  خَــرَجَ  عِــرْقٍ  ذَاتِ  إلىَِ  أَوْ  فِ الطَّــائِ  إلىَِ  أَوْ  عُسْفَانَ  إلىَِ  حَاجَةٌ  لَهُ  عَرَضَتْ  فَإنِْ  الحَْ

، مُلَبِّياً  جِّ ْ  وَ  محُرِْماً  رَجَعَ  مَكةَ  إلىَِ  رَجَعَ  فَإنِْ  إحِْرَامِهِ  عَلىَ  يزَالُ  فَلاَ  باِلحَْ  عَــلىَ  مِنًــى إلىَِ  النَّاسِ  مَعَ  يخْرُجَ  حَتَّى البْيَتَ  يقْرَبِ  لمَ

 فيِ  رَجَــعَ  ثُــمَّ  إحِْرَامٍ  بغَِيرِ  نَحْوِهَا إلىَِ  أَوْ  المدَِْينَةِ  إلىَِ  وَ خَرَجَ  جَهِلَ  فَإنِْ : قُلْتُ  »مِنىً إلىَِ  ذَلکِ جْهُهُ وَ  كانَ  شَاءَ  إنِْ  وَ  إحِْرَامِهِ 

جِّ  إبَِّانِ  جِّ  أَشْهُرِ  فيِ  الحَْ جَّ  يرِيدُ  الحَْ  إنِْ  وَ  إحِْــرَامٍ  بغَِــيرِ  دَخَــلَ  شَهْرِهِ  فيِ  عَ رَجَ  إنِْ : «فَقَالَ  إحِْرَامٍ؟ بغَِيرِ  أَوْ  محُرِْماً  أَيدْخُلُهَا الحَْ

هْرِ  غَيرِ  فيِ  دَخَلَ  حْرَامَينِ  فَأَي: قُلْتُ  ،»محُرِْماً  دَخَلَ  الشَّ  هِــي وَ  الأْخَِــيرَةُ : «قَــالَ  الأْخَِــيرَةِ؟ أَوِ  الأْوُلىَ  مُتعَْةِ؟ المتُْعَْتَينِ  وَ  الإِْ

هِ  وُصِلَتْ  الَّتيِ بهَِا المحُْْتَبسَُ  هِي وَ  عُمْرَتُهُ  ؟ أَشْــهُرِ  فيِ  دَخَلَ  إذَِا المتُْعَْةِ  عُمْرَةِ  بَينَ  وَ  المفُْْرَدَةِ  بَينَ  فَرْقٌ  فَماَ : قُلْتُ  »بحَِجِّ ــجِّ  الحَْ

ْ  وَ  دَمٌ  عَلَيهِ  يكنْ  لمَْ  وَ  مِنهَْا أَحَلَّ  ثُمَّ  العُْمْرَةَ  ينوِْي هُوَ  وَ  باِلعُْمْرَةِ  أَحْرَمَ : «قَالَ  ج ينوِْي يكونُ  لاَ  لأِنََّهُ  بهَِا محُتْبَسِاً  يكنْ  لمَ   »الحَْ
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خروج از مکه و حرمت تکلیفی خروج پس از انجام عمره تمتع دلالت دارد؛ اما 

توان  با نگاه دقیق به مضمون روایت و آنچه مورد سؤال راوي قرار گرفته می

بودن ظهور دارد و هادي به شرطیت  نهی در فقره مزبور، در ارشاديگفت 

گرفته   اتصال این عمره به حج در صحت حج تمتع و تمتع بودن عمره انجام

که ارشاد به » لاتبع ما لیس عندك«است؛ نظیر نهی در روایت مشهور نبوي 

نین دیگر، چ عبارت  شرطیت ملکیت بایع نسبت به مبیع در صحت بیع است. به

درصدد بیان حکم تکلیفی خروج از مکه نیستند،  7رسد که امام به نظر می

اي که  شدنِ عمره بلکه نهی براي بیان این مطلب است که شرط تمتع محسوب

گرفته و صحت حج تمتع بعد از آن این است که این عمره به   در ماه حج انجام

یر ماهی که عمره حج تمتع متصل شود و مکلف با خروج از مکه و ورود در غ

  تمتع را انجام داده، بین عمره و حج تمتع فاصله نیندازد.

انـد ایـن اسـت کـه      درصدد بیان حرمت خروج نبوده 7شاهد بر اینکه امام

 و لـزوم  دربـاره  او فهمیده و لذا سؤال 7راوي نیز بیان شرطیت را از کلام امام

 حج احرام بدون جهل، روي از که است فردي به نسبت عمره، تکرار لزوم عدم

بیـان حرمـت تکلیفـی     7که اگر هدف امـام  درحالی .است شده  خارج مکه از

شـد و   متوجـه مـی   7خروج بود، باید راوي نیز همین مطلب را از کـلام امـام  

بود که اگر فردي از روي جهالت بعد از انجام عمـره از مکـه    می سؤال او چنین

یگـر، راوي بایـد در وهلـه    د  عبـارت  خارج شود چه چیزي بر عهدة اوست؟ به 

اول، از حکم و وظیفه مکلف پس از ارتکاب نهی و سپس از تأثیر آن بر عمـرة  

لازم بـود از لـزوم اسـتغفار یـا کفـّاره       7نمود و نیز بر امام شده سؤال می انجام

آورد؛ زیرا حضرت در مقـام بیـان حکـم     سخن به میان می مترتب بر خروج نیز 

تبیین حکم، مستلزم تأخیر بیـان از وقـت حاجـت و    اند و عدم  چنین فردي بوده

  اغراء به جهل است.

به احرام حج هنگام خروج نیز از باب احتیـاط   7رسد امر امام به نظر می دوـ

که نتوانـد در همـان مـاه خـروج، بـه مکـه         و مراعات مکلف است تا در صورتی
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اگـر خـروج از    برگردد، نیازي به انجام عمره نداشته و حج از او فوت نشود و الا

مکه موضوعیت داشته و حرمت آن از این باب نباشد، در فرضی که مکلف بـدون  

گردد نیز مرتکب عمل حرامـی   شده و در همان ماه بازمی احرام حج از مکه خارج

لازم اسـت و ایـن در حـالی     7شده که تذکر آن و احکام مترتب بر آن بـر امـام  

  شود. افت نمیاثري از این مطلب ی 7است که در کلام امام

تواند مانع از ظهـور   گفتنی است چنانچه احتمال فوق پذیرفته نشود حداقل می

نهی در حرمت تکلیفی گردد و همین احتمال براي حکم به عدم قابلیـت روایـت   

  جهت استفاده حکم حرمت خروج از مکه پس از انجام عمره تمتع، کافی است.

که در غیر ماهی است که از ملاك در لزوم تجدید عمره، بازگشت به م سه ـ

» غیر«به قرینه اضافه » غیر الشهر«در فقره » شهر«مکه خارج شده است و کلمۀ 

  در مجموع یک ماه قمري و نه سی روز ظهور دارد.» شهر«به 

بیـان شـده،    7از آنجا که مقصد خـروج در کـلام راوي و نـه امـام     چهارـ

مکـه نـدارد. از ایـن رو    توان گفت تأثیري در حکم احـرام هنگـام ورود بـه     می

چنانچه مکلف از مکه خارج شود، خواه به مقدار کم یا زیاد از مکه دور شده و 

  از آن فاصله بگیرد در هنگام بازگشت باید با احرام وارد شود.

  7بن عمار از امام صادق ح معاويةروايت صحي ب)

 ههـم جا بیاور پس به خـدا سـوگند تمتـع از     حج تمتع به«حضرت فرمودند: 

گوینـد عمـره چنـین     اهل مکه می«سپس فرمودند: ». تر است انواع حج بافضیلت

چنـین نیسـت کـه     گویند! آیا این شخصی عراقی و حجش مکی است، دروغ می

شود تا حج را  که متمتع از مکه خارج نمی طوري اش مرتبط با حج است؛ به عمره

 )301ص ،11ق، ج1409 عاملی، حر( 1»انجام دهد.
                                                           

رٍ  بْــنِ  مُعَاوِيــةَ  عَــنْ  كلِّهِــمْ  المغُِْيرَةِ  ابْنِ  وَ  عُمَيرٍ  أَبيِ  ابْنِ  وَ  عِيسَى بْنِ  حمََّادِ  وَ  يحْيى بْنِ  صَفْوَانَ  عَنْ  عَنْهُ  وَ . 1  عَبْــدِ  أَبيِ  عَــنْ  عَــماَّ

تَهُ  وَ  عِرَاقيِةٌ  عُمْرَتَهُ  إنَِّ  يقُولوُنَ  مَكةَ  أَهْلَ  إنَِّ : «قَالَ  ثُمَّ  » أَفْضَلُ االله وَ  فَهُوَ  تمَتََّعْ : «قَالَ  حَدِيثٍ  فيِ  7االله  كــذَبُوا مَكيةٌ  حَجَّ

جِّ  مُرْتَبطِاً  هُوَ  ليَسَ  أَوَ    .»هُ قْضِيَ يَ  حَتَّى يخْرُجُ  لاَ  باِلحَْ
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 دلالـت  تمتـع  حـج  و عمـره  ارتباط مسئله محوربودن بر وبیخ به این روایت

 متمتع عمره که اند پرداخته کسانی سخن تکذیب به 7امام روایت این در. دارد

 اتصـال  و ارتبـاط  بـر  تأکید و تکذیب این. اند دانسته مکی را حجش و عراقی را

 کـلام،  ایـن  از شدگان تکذیب مقصود که است این از حاکی حج، به تمتع عمره

 ایـن  از هریک اداي در انداختن فاصله امکان و آن حج از تمتع عمره بودن جدا

 لَــيسَ  أَوَ « عبـارت  و 7امـام  کلام در تأکید و تکذیب این بنابراین. است بوده دو

جِّ  مُرْتَبطِاً  هُوَ   حرمـت  بـر  »هُ قْضِــيَ يَ  حَتَّــي يخْــرُجُ  لاَ « عبـارت  حمل از مانع تواند می »باِلحَْ

 عمـره  که معنا بدین. سازد می متبادر ذهن به را نهی بودن ديارشا و شود خروج

 و متصل حجش به تمتع عمرة که گیرد می انجام صحیح در صورتی تمتع حج و

  .باشد مرتبط

  7روايت مرسله صدوق از امام صادق ج)

هـا   سوي برخـی مکـان   زمانی که متمتع بخواهد از مکه به«حضرت فرمودند: 

زیرا عمرة تمتع مرتبط با حج است تا اینکه حـج   خارج شود، چنین حقی ندارد؛

شود و اگر با این علـم خـارج    را انجام دهد مگر اینکه بداند حج از او فوت نمی

شدن بـه   تواند بدون محرم شده بود بازگردد، می شود و در همان ماهی که خارج 

 1.»مکه داخل شود و اگر در غیر آن ماه داخل مکه شود باید با احرام وارد شـود 

 )304ص (همان،

صراحت بر ارشادي بـودن   است، به =این روایت که از مراسیل شیخ صدوق

نهی از خروج دلالت دارد و برفرض عدم پذیرش ارشادي بودن، حرمت خروج 

در فرض علم به عدم فوت حج مورد اسـتثنا قـرار گرفتـه اسـت و ایـن اسـتثنا       

دن حـج از مکلـف   خوبی دلالت دارد بر اینکه علت حرمت خروج، فوت ش ـ به
                                                           

دُ . 1 سَينِ  بْنِ  عَليِ  بْنُ  محَُمَّ ادقُِ  قَالَ : قَالَ  الحُْ رُوجَ  المتُْمََتِّعُ  أَرَادَ  إذَِا«: 7الصَّ  ذَلـِـک لَــهُ  فَلَــيسَ  الموََْاضِــعِ  بَعْضِ  إلىَِ  مَكةَ  مِنْ  الخُْ

جِّ  مُرْتَبطٌِ  لأِنََّهُ  جُّ  يفُوتُهُ  لاَ  أَنَّهُ  يعْلَمَ  أَنْ  إلاَِّ  يقْضِيهُ  حَتَّى باِلحَْ هْرِ  فيِ  عَادَ  وَ  خَرَجَ  وَ  عَلمَِ  إنِْ  وَ  الحَْ  دَخَــلَ  فيِــهِ  خَرَجَ  الَّذِي الشَّ

لا�  مَكةَ  هْرِ  ذَلکِ غَيرِ  فيِ  دخلها إنِْ  وَ  محُِ   .»محُرِْماً  دخلها الشَّ
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توانـد بـه مکـه     است و اگر متمتع یقین داشته باشد که قبل از زمان حج تمتع می

بازگردد، خروج از مکه در حق او حرام نخواهد بود. البته پـذیرفتن هـر یـک از    

  است. =دلالات فوق، مبتنی بر قبول و اعتبار مراسیل شیخ صدوق

  7روايت صحيح اسحاق بن عمار از امام کاظم د)

اش  حضرت در مورد متمتعی سؤال کردم که به مکه آمده و اعمـال عمـره   از

آمده و از مکه به سمت مدینه یا ذات  را انجام داده است، اما حاجتی برایش پیش

اگر در غیر ماهی که عمره تمتع را «عرق یا برخی از معادن رفته است، فرمودند: 

ه داخل شـود؛ زیـرا بـراي هـر     گردد، باید با احرام و انجام عمر انجام داده بازمی

گفـتم: اگـر در همـان    » اي است و او براي انجام حج در گرو است. ماهی عمره

مکـه) مجـاور   ( پدرم در اینجـا «شده بازگردد؟ فرمودند:   ماهی که از مکه خارج

هـا برخـورد کـرد، در     بود، از مکه خارج شد و در این حـال بـه برخـی از ایـن    

نجا براي حج محرم شـده و داخـل مکـه شـد     بازگشت به ذات عرق رسید، از آ

  )442ص ،4ق، ج1407 (کلینی، 1»که براي انجام حج محرم شده بود. درحالی

  نکات ذیل از این روایت قابل استفاده است:

در این روایت، خروج از مکه مورد نهی نیست، بلکه متمتع ملزم شده  یک ـ

متع خود را در آن در فرض بازگشت به مکه در غیر ماهی که اعمال عمره ت

  انجام داده، با احرام بازگردد.

بـه رفتـار    7به سؤال دومِ راوي، اشاره و استناد امـام  7در پاسخ امام دوـ

پدر بزرگوارشان در خروج از مکه بدون احرام صورت گرفته است. از آنجا کـه  

باید مطابق با سؤال راوي یا حداقل در راستاي سـؤال وي باشـد    7جواب امام
                                                           

دِ  عَنْ  الأْشَْعَرِي عَليِ  أَبُو. 1 بَّارِ  عَبدِْ  بْنِ  محَُمَّ رٍ  بْنِ  إسِْحَاقَ  عَنْ  يحيْى بْنِ  صَفْوَانَ  عَنْ  الجَْ سَــنِ  أَبَا سَألَْتُ : قَالَ  عَماَّ  عَــنِ  7الحَْ

اجَةُ  لَهُ  تَبدُْو ثُمَّ  مُتعَْتَهُ  فَيقْضيِ  ءُ  يجيِ المتَُْمَتِّعِ   يرْجِــعُ : «قَــالَ  المعََْــادنِِ؛ بَعْــضِ  إلىَِ  أَوْ  عِرْقٍ  ذَاتِ  إلىَِ  أَوْ  المدَِْينةَِ  إلىَِ  فَيخْرُجُ  الحَْ

هْرِ  غَيرِ  فيِ  كانَ  إنِْ  بعُِمْرَةٍ  مَكةَ  إلىَِ  جِّ  مُــرْتهََنٌ  هُوَ  وَ  عُمْرَةً  رٍ شَهْ  لكِلِّ  لأِنََّ  فيِهِ  يتمََتَّعُ  الَّذِي الشَّ  فيِ  دَخَــلَ  فَــإنِْ : قُلْــتُ  »بـِـالحَْ

هْرِ  ياً  فَخَرَجَ  هَاهُناَ مجُاَوِراً  أَبيِ  كانَ : «قَالَ  فيِهِ؟ خَرَجَ  الَّذِي الشَّ  مِــنْ  أَحْــرَمَ  عِــرْقٍ  ذَاتَ  بَلَــغَ  رَجَعَ  فَلَماَّ  هَؤُلاَءِ  بَعْضَ  مُتَلَقِّ

جِّ  عِرْقٍ  ذَاتِ  ج محُرِْمٌ  هُوَ  وَ  دَخَلَ  وَ  باِلحَْ   ».باِلحَْ
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جه به اینکه ادامۀ سؤال راوي از لزوم و عدم لزوم تکرار عمره نسبت بـه  و با تو

متمتعی است که اعمال عمره را انجام داده و بدون احـرام حـج از مکـه خـارج     

نیز خروج از  7شده و سپس در همان ماه خروج بازگشته است، باید فعل امام 

در همـان مـاه    مکه بدون احرام حج بعد از انجام عمـره تمتـع و ورود بـه مکـه    

عنوان پاسخ بـه سـؤال راوي مـورد اسـتناد قـرار گیـرد.        خروج باشد تا بتواند به

انـد کـه اگـر برخـورد      گونه پاسخ به راوي فهمانده با این 7دیگر امام  عبارت به

پدرشان با اهل سنت و مسئله تقیه نبود ـ چون بازگشت به مکـه در همـان مـاه     

بود و احرام پدرشـان بـراي حـج در ذات    خروج صورت گرفته ـ نیاز به احرام ن 

هـر روي بایـد گفـت     عرق نیز از باب تقیه یا ضرورت خروج بـوده اسـت. بـه   

بوده و جایز اسـت. بلـه!    7خروج از مکه بدون احرام حج، مستند به فعل امام

پـس از   7ممکن است گفته شود وظیفه مجاور، انجام حج افراد اسـت و امـام  

بـراي انجـام حـج افـراد از ذات عـرق محـرم       خروج از مکه، هنگام بازگشت، 

پذیرش نیست؛ چون در این صورت، رفتـار   اند، اما این مطلب چندان قابل  شده

  تواند پاسخ به سؤال راوي باشد. نمی 7امام

جِّ  مُرْتهََنٌ  هُوَ  وَ  عُمْرَةً  شَهْرٍ  لانّ لكِلِّ «فقره  سه ـ که به عنوان تعلیل براي لزوم  »باِلحَْ

  رود به مکه بیان شده، بر نکات زیر دلالت دارد:احرام هنگام و

اول: علت وجوب رجوع به مکه، عمرة تمتعی است که مکلف انجـام داده و  

  اش براي اتمام آن به عنوان عمره تمتع، به انجام حج، مشغول شده است. ذمه

دوم: ورود به مکه در هر ماه باید با احرام باشد و این احرام در ابتـداي ورود  

  ، براي ورود و خروج از این شهر در همان ماه انجام عمره، کافی است.به مکه

گیرد از آن جهـت کـه    سوم: با توجه به روایت اول، عمرة دومی که انجام می

شود. به عبارت دیگر، مـلاك در   شود، عمره تمتع محسوب می به حج متصل می

  عمرة تمتع بودن، اتصالش به حج است.

ة دوم، ورود به مکه در غیر ماهی اسـت کـه   چهارم: علت وجوب انجام عمر

عمرة تمتع انجام گرفته است نه بطلان عمره تمتع به دلیل خروج از مکه. از این 
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رو چنانچه مکلف بدون احرام وارد مکه شود، گرچه معصیت کرده، اما دلیلی بر 

  بطلان عمرة تمتعی که انجام داده وجود ندارد.

  7روايت صحيح حلبي از امام صادق هـ)

خواهد بعد از اعمال عمره، از  از حضرت در مورد متمتعی سؤال کردم که می

از مکه به احرام حج محرم شود و دوست نـدارم  «مکه به طائف برود. فرمودند: 

جز با احرام از مکه خارج شود و از طائف نگذرد همانا طائف به مکـه نزدیـک   

   )443ص (همان، 1»است.

مورد نهی قرار نگرفتـه اسـت، مگـر اینکـه      در این روایت نیز خروج از مکه

در حرمت ظهور دارد، لکن برفـرض پـذیرش ایـن    » ما احب«گفته شود عبارت 

توان از روایـت، حرمـت خـروج از مکـه را برداشـت       ظهور در حرمت نیز نمی

نمود؛ زیرا اگر خروج از مکه موضوعیت داشته و حرام باشد، وجهی براي نهـی  

دیک بودنش به مکه نیست؛ زیرا بـر فـرض حرمـت    از عبور از طائف و بیان نز

تواند در حرمـت خـروج از    خروج، دور یا نزدیک بودن نقطه بیرون از مکه نمی

از این باب باشد که ممکن  7که اگر کراهت امام مکه اثرگذار باشد، درصورتی

است با خروج مکلف از مکه وي نتواند براي انجام اعمال حج، خود را به مکـه  

جاسـت و بیـانگر ایـن     رساند، نهی از عبور از طائف قابل توجیه و بهیا عرفات ب

است که مکلف باید احتیاط نموده و تا حدي از مکه دور شود که بتواند به مکه 

  بازگشته و به انجام اعمال حج بپردازد.

  . نقد و بررسي و بيان قول مختار٣

ادي بودن نهی وگو که بر ارش با توجه به قرائن موجود در روایات مورد گفت

از خروج مکه دلالت داشت، معلوم شد قول بـه جـواز خـروج از مکـه بعـد از      
                                                           

لَبيِ عَنِ  حمََّادٍ  عَنْ  عُمَيرٍ  أَبيِ  ابْنِ  عَنِ  أَبيِهِ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنُ  عَليِ . 1 جُلِ  عَنِ  7االله عَبدِْ  أَبَا سَألَْتُ : قَالَ  الحَْ  بـِـالعُْمْرَةِ  يتَمَتَّــعُ  الرَّ

جِّ  إلىَِ  رُوجَ  يرِيدُ  الحَْ جِّ  يهلُِّ : «قَالَ  الطَّائفِِ، إلىَِ  الخُْ  يتَجَــاوَزُ  لاَ  وَ  محُرِْمــاً  إلاَِّ  مِنهَْــا يخْــرُجَ  أنَْ  لَــهُ  أُحِــبُّ  مَــا وَ  مَكةَ  مِنْ  باِلحَْ

اَ الطَّائفَِ    .»مَكة مِنْ  قَرِيبَةٌ  إنهَِّ
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که این نظریه  تر است. البته درصورتی عمره تمتع به طور مطلق به صواب نزدیک

تـوان ادعـا نمـود در فرضـی کـه مکلـف        مورد پذیرش قرار نگیرد، حداقل مـی 

حـج تمتـع از او فـوت     اطمینان دارد با خروج از مکـه و بازگشـت بـه موقـع،    

شود، یا بعلاوه اینکه از باب ضرورت و حاجت خارج شده باشد خـروج از   نمی

مکه حرام نیست؛ هرچند توقف داشتن جـواز خـروج از مکـه بـر ضـرورت و      

حاجت، و قائل شدن به بطلان عمره تمتـع در فـرض خـروج بـدون حاجـت،      

وج از مکـه را تعبـدي   رسد؛ زیرا اگر فقیه، نهی از خر چندان صحیح به نظر نمی

صرف بداند، این تعبد باید در مـورد حاجـت نیـز ملتـزم شـود؛ زیـرا در کـلام        

 7، حاجت به طور مطلق مجوز خروج قرار نگرفته، بلکه در کلام امـام 7امام

، »محُرِْمــاً  رَجَ خَــ عِــرْقٍ  ذَاتِ  إليَِ  أوَْ  الطَّــائفِِ  إليَِ  أَوْ  عُسْفَانَ  إليَِ  حَاجَةٌ  لهَُ  عَرَضَتْ  فَإنِْ «که فرمودند: 

حاجت در رفتن به مثل عسفان یا طائف یا ذات عـرق از منـاطقی کـه بـه مکـه      

  اند مجوز خروج قرار گرفته است. نزدیک

علاوه بر این اگر حاجت و عدم حاجت در حرمت خروج دخالـت داشـت،   

کرد که اگر بدون  شد و چنین سؤال می باید راوي نیز همین مطلب را متوجه می

 7اش چیست؟ در حالی که آنچه راوي از کلام امام ج شود وظیفهحاجت خار

متوجه شده این است که نباید مسافتی بیش از حد عسفان، طائف و ذات عـرق،  

از مکه دور شود. از این رو در ادامۀ سؤال، از حکم دورشدن از مکه تـا حـدود   

حرمـت  رسـد در فـرض پـذیرش     پرسد. بنابراین به نظر می مدینه و مانند آن می

خروج از مکه، صرف خروج باید در بطلان عمره تمتع انجام گرفته، مؤثر بـوده  

  و مانع از صحت آن باشد.

علـت   »عُمْــرَةً  شَــهْرٍ  لكِلِّ  لأِنََّ «رسد با توجه به اینکه فقره  به هر روي به نظر می

هْرِ  غَيرِ  فيِ  كانَ  إنِْ  بعُِمْرَةٍ  مَكةَ  إليَِ  يرْجِعُ «براي فقره  قـرار گرفتـه اسـت،    » فيِهِ  يتَمَتَّعُ  ذِيالَّ  الشَّ

علت لزوم تجدید عمره، خروج از مکه و ورود مجدد به آن در غیر ماه خـروج  

  با قطع نظر از هر حکمی است که بر خروج مترتب گردد.

شود که اتصـال   وگو چنین فهمیده می همچنین از مجموع روایات مورد گفت
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اي حج یک سال بعد از عمره تمتـع،  ه عمره تمتع به حج به این است که در ماه

حج انجام گیرد. از این رو اگر مکلف در بازگشت به مکه، با احـرام وارد نشـده   

اي که به نیت  و عمره مجددي انجام ندهد، مطابق با تصریح برخی از فقها، عمره

شـود و باطـل نیسـت؛     تمتع انجام گرفته، همان عمرة تمتع مکلف محسوب می

) زیرا دلیلی بر بطلان آن وجود نـدارد و چنانچـه   617ص، 4ق، ج1419(یزدي، 

مکلف با عمره مجدد وارد شود از آنجا که پس از آن عمره، حج تمتع صـورت  

گیرد، عمره دوم، عمره تمتع به حساب آمده و لازم است مکلف، نیت تمتـع   می

  داشته باشد.

همچنین مستفاد از روایات این است که صـرف خـروج از مکـه و ورود در    

ماه قمري دیگري غیر از ماه انجام عمره تمتع، مستلزم ورود بـا احـرام اسـت و    

عبور و عدم عبور از میقات در حکم مسئله، اثرگذار نیست و در هـر دو حالـت   

باید مکلف با احرام داخل شود؛ چه اینکه در هیچ روایتی ورود به مکه با احرام 

چـه مکلـف مسـافت کمـی از     به عبور از میقات منوط نشده است. بنابراین چنان

  مکه دور شده باشد باید از ادنی الحل محرم شود.

ممکن است گفته شود از اینکه سائل به مدینـه و ذات عـرق و طـائف مثـال     

شود که علت احرام در ورود بـه مکـه، عبـور از میقـات اسـت.       زده، فهمیده می

ق بـا  مطـاب  7خصوصاً اینکه حکمت و فصاحت در کلام اقتضا دارد پاسخ امام

  پرسش راوي باشد.

توان گفت اگر فاصله گرفتن از مکه تا حد مصادیق مورد سـؤال   در پاسخ می

لازم بـود بیـان    7در روایت، در حکم لزوم تجدید احرام تأثیرگذار بود بر امام

نمایند و عدم بیان، دلیل بر عدم خصوصیت مسافتی اسـت کـه مکلـف از مکـه     

 بَعْــضِ  إليَِ «یا » عُسْفَانَ  إليَِ  حَاجَةٌ  لهَُ  عَرَضَتْ  فَإنِْ «دور شده است؛ علاوه بر اینکه عبارت 

در برخی روایات به خوبی بر ملاك نبودن میقات در لزوم تجدید عمـره   »المعََْادِنِ 

دلالت دارد و لزوم مطابقت جواب با سؤال به این است که موضوع در سـؤال و  

در حکم مسئله تـأثیري   جواب یکی باشد؛ اما اگر قیدي در کلام راوي باشد که
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به طور مطلق که بر عدم دخالت قید مذکور در کلام سـائل   7ندارد، پاسخ امام

  شود. دلالت دارد عدم مطابقت محسوب نمی

  . اصل عملي در مسئله٤

با وجود روایات صحیح السندي که به صراحت یا ظهور بر حکم دو مسـئله  

مکه دلالت دارند، نوبت به خروج از مکه و تجدید احرام در هنگام بازگشت به 

رسـد، امـا بـا قطـع نظـر از دلالـت        بحث از اصل عملی در این دو مسئله نمـی 

رسد چنانچه اطلاق حرمت خروج از مکه مورد تردید باشد،  روایات، به نظر می

اصل احتیاط حاکم به اجتناب از خروج از مکه به طور مطلق اسـت و چنانچـه   

ع انجام شده مـورد تردیـد قـرار گیـرد،     تأثیر حرمت خروج بر صحت عمره تمت

گرفته، دلالـت دارد.   استصحاب صحت بر صحت و عدم بطلان عمره تمتع انجام

همچنین اگر لزوم تجدید احرام در فرض عدم عبور از میقات و عدم خـروج از  

منطقه حرم مورد تردید باشد، اصل برائت حاکم به عدم وجوب احرام و عمـره  

  ست.مجدد جهت ورود به مکه ا

  نتيجه 

  توان در موارد زیر خلاصه کرد: نتایج حاصل از این پژوهش را می

. با وجود اختلاف فقها در حکم مسئله خروج از مکه، پـس از انجـام عمـرة    1

تمتع و قائل بودن بیشتر آنان به عدم جواز خروج به طور مطلق یا بـدون حاجـت   

وج از مکـه بـه صـواب    رسد قول به ارشادي بودن نهـی از خـر   و نیاز، به نظر می

تر است؛ بدین معنا که مقصود شارع از این نهی، بیان شرطیت اتصال عمرة  نزدیک

  تمتع به حج در صحت عمره و حج تمتع و تمتع محسوب شدن آن است.

سـال و   هاي حج یک . اتصال عمره تمتع به حج به معناي وقوع هر دو در ماه2

گرفتـه،   عمرة دیگري بین عمرة انجـام اي که  انجام حج بعد از عمره است؛ به گونه

به نیت تمتع و حج صورت نگیرد. بنابراین اگر مکلف بعد از انجام عمرة تمتـع از  

مکه خارج شده و در غیر ماه خروج بازگردد، براي ورود به مکـه نیازمنـد احـرام    
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رسد علت لزوم تجدیـد عمـره، خـروج از مکـه و ورود      جدید است و به نظر می

غیر ماه خروج، با قطع نظر از هر حکمـی اسـت کـه بـر خـروج      مجدد به آن در 

وگو به نظر  مترتب گردد. همچنین با توجه به قرائن موجود در روایات مورد گفت

رسد ملاك در لزوم تجدید عمره، ورود به مکه در ماه قمـري دیگـري غیـر از     می

  ، سی روز نیست.»شهر«ماه انجام عمرة تمتع است و منظور از 

گیـرد، عمـره دوم    جا که بعد از عمرة دوم، حـج تمتـع صـورت مـی    . از آن3

واجب بوده و باید به نیت تمتع انجام شود. با این وجود اگر مکلف بدون احرام 

به مکه بازگردد و براي حج محرم شود، دلیلی بر بطلان عمـرة تمتـعِ سـابق وي    

رام بـه  وجود ندارد و اعمالش صحیح است؛ هرچند که به دلیل عدم ورود با اح ـ

  شهر مقدس مکه، معصیت کرده است.

. مستفاد از روایات این است کـه صـرف خـروج از مکـه و ورود در مـاه      4

قمري دیگري غیر از ماه انجام عمره تمتع، مستلزم ورود با احرام است و عبـور  

و عدم عبور از میقات در حکم مسئله تأثیرگذار نیست و در هر دو حالـت بایـد   

شود. البته چنانچه مسافت کمی از مکه دور شـود بایـد از    مکلف با احرام داخل

  ادنی الحل محرم شود.
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 انتشارات محلاتي، چاپ اول.

 ۱۴۰۷( ،کليني، محمـد بـن يعقـوب    .۲۲

، دارالکتب الإسـلاميه  ،تهران الکافي،ق) 

 چاپ چهارم.

ــي، محقــق .۲۳ ــر حل ــن جعف  حســن، ب

 فقــه فـي  النــافع المختصـر  ق) ۱۴۱۸(

الدينية،  طبوعاتالم مؤسسة قم، ،الامامية

 ششم. چاپ

ــق .۲۴ ــدباقر ســبزواري، محق ــن محم  ب

 المعـاد  ذخيـرة  ق) ۱۲۴۷محمدمؤمن، (

 آل مؤسســه قــم، ،الارشــاد شــرح فــي

 اول. ، چاپ:البيت

 حســين، بــن علــي کرکــي، محقــق .۲۵

 شـرح  فـي  المقاصـد  جامع ق) ۱۴۱۴(

، :البيــت آل موسســه قــم، ،القواعــد

 دوم. چاپ

 ،موسوي عـاملي، محمـد بـن علـي     .۲۶

مدارک الاحکام في شـرح  ق)  ۱۴۱۱(

سســه آل ؤم ،، بيــروتشــرايع الاســلام

 .:البيت

ــور  .۲۷ ــاهري، منصـ ش)  ۱۳۹۷( ،مظـ

مناسک حج مطـابق بـا فتـواي امـام     

  ،نشر مشعر ،، قمخميني و مراجع تقليد

 چاپ سيزدهم.

 ق) ۱۴۱۶( مکارم شـيرازي، ناصـر،   .۲۸

 امام مدرسه ، قم، انتشاراتمناسک الحج

 ، چاپ دوم.7طالب ابي بن علي
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ي، احمــد بــن محمــد مهــدي، نراقــ .۲۹

 احکــام فـي  الشــيعة مسـتند ق) ۱۴۱۵(

، :البيــت آل مؤسســه قــم، ،ةالشــريع

 چاپ اول.

ــيد محمـــدکاظم يـــزدي، .۳۰ بـــن  سـ

 ،الـوثقي  العـروة  ق) ۱۴۰۹( عبدالعظيم،

للمطبوعـات،   الأعلمـي  مؤسسـة  بيروت،

 دوم. چاپ

 الوثقي العروةق)  ۱۴۱۹ـــــــــ ( .۳۱

 اسـلامي  انتشـارات  دفتـر  قـم  ،)محشي(

 علميـه  حـوزه  مدرسين جامعه به بستهوا

  اول قم، چاپ

 

  



  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  12سال ششم، شماره اول، پیاپی 

  1400بهار 

  103- 81صفحات 

ــ ــل و  یکارکردشناس ــیچراتحلی  ی

  صدور اخبار باب استطاعت
حمید مؤذنی بیستگانی

1
  

  چکيده

وجوب حج در گرو تحقق استطاعت است. درباره چیستی اسـتطاعت و چگـونگی تحقـق    

  هستند:  آن، اخبار و احادیثی وارد شده است. این اخبار از دو جهت قابل تأمل 

رود: یکـی اینکـه ایـن اخبـار از      اول، کارکردشناسی آنهاست که دو احتمـال دربـاره آن مـی   

حیث تفسیر صادر شده و شارع در مقام جعل مصطلح شرعی بوده است. احتمال دوم اینکـه  

از حیث تطبیق صادر شده و شارع در مقام تبیین مفهوم عرفی موضـوعات اسـت کـه عناصـر     

  اً مصادیقی از آن مفهوم هستند.  مذکور در اخبار، صرف

دوم که قابلیت تأمل دارد و مترتب بر عرفـی دانسـتن مفهـوم اسـتطاعت اسـت، چرایـی       

صدور اخبار و احادیث در مقام تفسیر و تبیین استطاعت است؛ حال آنکه استطاعت به همـان  

لی بـه  اش، موضوع قرار گرفته است. در این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلی  معناي عرفی

نگارش درآمده، اثبات شده که کارکرد این اخبـار، تبیـین همـان معنـاي معهـود عرفـی اسـت.        

ضمناً وجهی براي لغوانگاري این تبیین وجود ندارد؛ بلکه بـه دلایـل متعـدد، چنـین تبیینـی      

  حکیمانه است.

  حج، استطاعت عرفی، استطاعت شرعی، حیثیت تفسیر، حیثیت تطبیق.ها:  کلیدواژه

                                                           

  اسلامی دانشگاه زاهدان. حقوق مبانی و فقه دکتراي و علمیه حوزه 4 سطحآموخته  دانش .1

)Moazzeni62@gmail.com( 
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  مقدمه

ج از واجبات مشروط است که افزون بر شروط عامه تکلیف ـ یعنی عقل،  ح

ِ {قدرت، بلوغ و اختیار ـ متوقف بر استطاعت نیز هست. مطابق آیه شـریفه   
�

وَ ِ�

 
َ َ

�  
ً

�يِلا
َ
هِْ س

َ
 إِ�

َ
طاع

َ
ت

ْ
نِ اس

َ
تِ م

ْ
َي  ا�ْ

�
) حـج، تنهـا بـر شـخص     97عمران:  (آل }ا��اسِ حِج

ایی که موضوع دلیل، از سوي شارع تعریف نشـده  مستطیع، واجب است. در ج

باشد، لازم است که موضوعات، حمل بر معناي عرفی شوند. بررسی اخبار باب 

سازد که پیرامون شرط و کیفیت تحقـق   حج، پژوهشگر را متوجه این مطلب می

استطاعت، اخبار فراوانی وارد شده است که عمدتاً حصول استطاعت را در گرو 

  اند.   راحله دانستهتحصیل زاد و 

حال در مواجهه با این اخبار، جاي این پرسش خواهد بود که کارکرد چنین 

احادیثی کدام است؟ در پاسخ به این پرسش، دو احتمال وجود دارد: احتمال اول 

اینکه بگوییم این احادیث، در مقام جعل اصطلاح و تبیین مراد شارع ـ متفاوت از 

کوشد تا با تفسیر  شارع، از پسِ این احادیث، می معناي عرفی ـ است. لذا گویی

دهد، معنایی متفاوت از آنچه به ذهن عرف، متبادر است را  نوینی که به دست می

تبیین کند و وجوب حج را متوقف بر آن بداند. احتمال دوم آن است که شارع، 

در مقام جعل و خلق اصطلاح و تبیین مرادي متفاوت از معناي متبادر عرفی 

باشد؛ بلکه در قالب این اخبار، در مقام تبیین همان معناي عرفی باشد. گویی ن

اي از مصادیق همان معناي عرفی  شارع، در قالب برخی اخبار، در صدد بیان پاره

است؛ براي مثال، واجد زاد و راحله ـ در جایی که انجام حج، متوقف بر زاد و 

نظر عرف، مستطیع خوانده راحله باشد ـ مصداق همان مفهومی است که از م

شود. اخبار باب استطاعت را چنانچه از حیث اول صادر شده باشد حیث  می

  نامیم.  تفسیر، و چنانچه از حیث دوم صادر شده باشد حیث تطبیق می

حال چنانچه اخبار باب استطاعت را از حیـث دوم بـدانیم و بگـوییم ایـن     

کنـد،   همـین واژه درك مـی   اخبار در صدد بیان چیزي افزون بر آنچه عرف از
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گونه اخبار  نیست، جاي این پرسش خواهد بود که چه وجهی براي صدور این

ماند؟ در جایی که صدور این اخبار با عدم صدور آنها یکسان باشد و  باقی می

در هر دو صورت، لازم باشد تا مفهوم استطاعت را بـر معنـاي عرفـی حمـل     

هـاي   ت؟ اگـر لغـو نیسـت، حکمـت    کنیم، آیا صدور چنین اخباري، لغو نیس ـ

هـاي پـیش رو در ایـن     تـرین پرسـش   محتمل در آن کدام است؟ بنابراین مهم

اند از اینکه مقتضاي کارکردشناسی اخبار باب اسـتطاعت کـدام    تحقیق عبارت

انگاري مفهوم استطاعت، چه وجهی براي صدور چنـین   است؟ بر فرض عرفی

  اخباري وجود دارد؟

  تفسير در قالب برخي موضوعاتتبيين حيثيت تطبيق و 

هاي مختلفی صـادر   تواند از حیثیت بیاناتی که از شارع به ما رسیده است می

اي از مفاهیم  شده باشد. گاهی شارع در مقام تبیین مراد خاص خود پیرامون پاره

است که موضوع احکام خود قرار داده اسـت. ایـن حیـث از دخالـت شـارع را      

هی نیز شارع صرفاً در مقام تبیـین مقصـود و مفهـوم    نامیم. گا می» حیث تفسیر«

اي از مصادیق یـا   معهود عرفی از الفاظ است و در این راستا معمولاً به بیان پاره

پردازد تا مخاطب، از راه شناخت مصادیق، پی بـه معنـاي    اظهر مصادیق لفظ می

عرفی لفظ ببرد. این دخالت شارع صرفاً بـه جهـت عـالم بـودن وي از احـوال      

  نامیم. می» حیث تطبیق«وضع، لغت و عرف است. این حیث از بیانات شارع را 

پردازیم که پیرامـون آنهـا اخـتلاف     در اینجا به بیان چند مورد از واژگانی می

  شده که آیا شارع، در مقام تفسیر است یا صرفاً در مقام تطبیق:  

  نفقه .١

وارد شـده اسـت. در    درباره چیستی نفقه، نزدیک یازده خبر در منابع روایـی 

 1روایات این باب، عمدتاً بر روي دو عنصر خوراك و پوشاك تأکید شده است؛
                                                           

باید شکم او را سـیر کنـد   «پیرامون حق زن بر شوهرش پرسید. امام فرمود:  7اسحاق بن عمار از امام صادق .1

 )509، ص21 ق، ج1409(حر عاملی، ». و بدنش را بپوشاند
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جز یک روایت (خبر شهاب بن عبد ربه) که مشتمل بر مواردي نظیر روغن سر، 

اي کـه شـرعاً    پرسش، ایـن اسـت کـه آیـا نفقـه      1گوشت و رنگ مو هم هست.

مـواردي اسـت کـه در     پرداخت آن بر شوهر واجب است، منحصـر در همـین  

روایات ذکر شده یا اینکه روایات مذکور، ناظر به یک حقیقت عرفـی هسـتند و   

  موارد مذکور در اخبار، صرفاً از باب بیان مصداق است؟

برخی فقها نفقه را داراي معناي خاص شـرعی، و مصـادیق آن را مقـدر بـه     

دانـد.   پوشاك می دانند. ابن جنید نفقه را منحصر در خوراك و مقادیر خاصی می

وي در فرض تنگدسـتی شـوهر، میـزان خـوراك را در حـد سـد جـوع، و در        

توانمندي، مقدار نفقه را به خوراندن گوشـت در هـر سـه روز یکبـار     وضعیت 

) شیخ طوسی در الخلاف، نفقه را 264ق، ص1416داند. (ابن جنید اسکافی،  می

ق، 1407دانـد. (طوسـی،    یمقدر، و مقدار آن را یک مد (برابر دو رطل و ربع) م

) مطابق نقل ابـن ادریـس، شـیخ طوسـی ایـن قـول را اجمـاعی        112، ص 5 ج

) طبرسی نیز مشـخص و مقـدر   655، ص 2 ق، ج1410دانست. (ابن ادریس،  می

ق، 1410داند. (طبرسی،  بودن نفقه را اجماعی، و مقدار آن را دو رطل و ربع می

  )288، ص 2 ج

نظر به مطلق بودن امر به نفقه، تشخیص آن را ، در مقابل، برخی دیگر از فقها

دانند. بنا به تصریح ایشان، در چنین مـواردي لازم اسـت    در صلاحیت عرف می

باره وارد شـده اسـت،    که به عرف مراجعه شود و بیاناتی که در نصوص در این 

 )456، ص8 ج ق،1413. (شـهید ثـانی،   همگی ناظر به مفهوم عرفی نفقـه اسـت  
                                                           

او را «؟ امام در پاسـخ فرمـود:   »حق زن بر شوهر چیست«عرض کردم:  7شهاب بن عبد ربه گوید به امام صادق .1

؟ »مالنـد، چطـور   روغن که زنان براي زینت به سر خود مـی «پرسیدم: ». ند و بپوشاند و با او ترشرویی نکندسیر ک

هر سه روز یکبـار؛ یعنـی   «؟ امام فرمود: »گوشت چطور«پرسیدم: ». یک روز در میان، حق مطالبه دارد«امام فرمود: 

یکبار حق زن است. در هر سالی شـوهر بایـد    هر شش ماه«؟ فرمود: »رنگ مو چطور«گفتم: ». در هر ماه ده مرتبه

چهار جامه بر زن بپوشاند؛ دو لباس براي زمستان و دو لباس براي تابستان. سزاوار نیست که مرد، خانـه خـود را   

از سه چیز تهی نگه دارد: روغن سر، سرکه و روغن زیتون. و نیز اهل خانه را به اندازه یک مد غذا دهد کـه مـن   

  )511، ص5 ق، ج1407(کلینی، ». دهم ان، خود و خانواده ام را خوراك مینیز به همین میز
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داند. (بحرانی،  نیز تشخیص مقدار نفقه را در صلاحیت عرف میصاحب حدائق 

) شــیخ مفیــد، نفقــه را منحصــر در خــوراك، پوشــاك و 62، ص18 ج ق،1405

(مفیـد،   کند که مقـدار نفقـه، تـابع عـرف اسـت.      داند؛ اما تصریح می مسکن می

ابن ادریس ـ برخلاف طبرسی و طوسی ـ غیـر مقـدر بـودن       )37ص  ق،1413

کند از شیخ طوسی که مقـدر بـودن نفقـه     داند و تعجب می لاف مینفقه را بلاخ

زوجه را اجماعی، و مقدر به مقدار خاص ـ یعنی یک مد (برابر دو رطل و ربع)  

یک از علماي ما که تصنیفی در ایـن زمینـه     هیچ«افزاید  کند. سپس می ـ ذکر می

». تـابعین شـیخ   دارد، سخن از مقدر بودن نفقه به میان نیاورده؛ مگـر مقلـدین و  

  )655، ص 2 ج ق،1410(ابن ادریس، 

  وطن .٢

است. درباره اینکه وطن به چه جـایی  » وطن«یکی از قواطع سفر، رسیدن به 

اخبار متعددي وارد شده است. مطابق برخی اخبار، وطـنْ جـایی    شود، گفته می

است که شخص در آن منزل داشته و به مدت شش مـاه در آن سـکونت کـرده    

اخبـار   2ابق برخی اخبار دیگر، قصـد تـوطن، شـرط و مـلاك اسـت.     مط 1باشد.

دیگري نیز در مقام تبیین مفهوم وطن وارد شده که بـا توجـه بـه اخـتلاف ایـن      

فقها درباره اینکه آیا اخبار مذکور، در مقام  اخبار، فتاواي فقها نیز متفاوت است.

وطن عرفـی   جعل اصطلاح به عنوان وطن شرعی هستند یا اینکه همگی ناظر به

  هستند، اختلاف نظر دارند:
                                                           

پیرامـون شخصـی پرسـیدم کـه در شـهر خـود، نمـاز را شکسـته          7گوید از امام رضا اسماعیل بن بزیع می .1

». اشکالی ندارد؛ مگر اینکه در آنجا منزلی داشـته باشـد کـه قصـد تـوطن کـرده باشـد       «خواند. امام فرمود:  می

منزلی داشته باشد که شش ماه در آن اقامت گزیده باشد. در ایـن  «؟ امام فرمود: »قصد توطن چیست«م: پرسید

  )213، ص3 ق، ج1407(طوسی، ». صورت، هرگاه وارد آن شهر شود، نمازش تمام خواهد بود

مـاز را  رسد، پرسید کـه آیـا بایـد ن    پیرامون شخصی که در طی سفر، به منزل خود می 7حلبی از امام صادق .2

شـود کـه    باید نماز را شکسته بخواند. وطن، به منزلگاهی گفتـه مـی  «تمام یا شکسته بخواند؟ حضرت فرمود: 

 )212، ص3 ق، ج1407(طوسی، ». قصد توطن شده باشد
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معتقد است وطن جـایی اسـت کـه مکلـف در آن      المبسوطشیخ طوسی در 

، 1 ق، ج1387باشـد. (طوسـی،   ملک داشته و شش مـاه در آنجـا سـکنا گزیـده     

ق، 1418کند که ملک، باید منزل باشد. (حلّـی،   ) محقق حلی تصریح می136ص

. (طوسـی،  دانـد  بالفعل را شرط مـی ، سکونت نهایهشیخ طوسی در  )51، ص1 ج

تمامی این اختلافات، به جهت نحوه استظهار از اخبـار ایـن    )124ق، ص 1400

  باب است.  

برخی دیگر از فقها ـ برخلاف فقهاي پیشین ـ معتقدند اخبار مذکور، ناظر به 

وطن عرفی هستند و مواردي که در اخبار مذکور بیان شده، صرفاً بیان برخی از 

بنابراین  )522، ص5 ق، ج1426طن عرفی است. (طباطبایی قمی، مصادیق و

اساساً این دسته از بیانات شارع، در مقام جعل و اختراع اصطلاح جدیدي به نام 

) محقق سبزواري تصریح 419، ص4 تا، ج . (فیاض کابلی، بیوطن شرعی نیستند

تمثیل و بیان  کند اموري نظیر وجود ملک و استیطان به مدت شش ماه، از باب می

ق، 1247مصداق جهت تبیین حصول توطن عرفی هستند. (محقق سبزواري، 

االله بهجت نیز ـ برخلاف کسانی که بحث از وطن شرعی را  ) آیت408، ص2 ج

اقوي آن است که وطن، منحصر در وطن عرفی «نویسد:  کنند ـ می مطرح می

دق وطن یک از وجود ملک و اقامت شش ماهه، شرطیت در ص است و هیچ

». کند ندارند؛ بلکه ملاك، صدق عرفی است که حسب شرایط مختلف، تغییر می

  )274ق، ص1423(بهجت فومنی، 

  نوم .٣

است. درباره مفهوم نوم، اخباري وارد شـده کـه   » نوم«یکی از نواقض وضو، 

در صـحیحه ابـن مغیـره آمـده     ظاهراً در مقام تبیین و تفسیر نوم شرعی هستند. 

پیرامون شخصی پرسیده شد کـه بـر روي مرکـب خـود،      7ااست از امام رض

خـوابی نـاقض   «برد. آیا چنین خوابی هم ناقض است؟ امام فرمـود:   خوابش می

در صـحیحه زراره   )79، ص1 ق، ج1390(طوسی، ». وضو است که عقل را ببرد
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خوابـد،   گـاه چشـم مـی   «آمده است که امام فرمود:  8به نقل از احد الصادقین

شود که چشم و گـوش و   گاه واجب می خوابند. وضو آن نمی ولی قلب و گوش

در خبـر دیگـري،    )245، ص1 ق، ج1409(حر عـاملی،  ». قلب، همگی بخوابند

شخصی که نشسته بخوابد، وضو بر او «به نقل از پدرشان فرمود:  7امام صادق

  )80، ص1 ق، ج1390. (طوسی، »شود واجب نمی

پرسش این است کـه  «نویسد:  کور میالغطا پس از اشاره به روایات مذ کاشف

اند  آیا نوم، از امور عرفیه است و اخباري که در مقام تحدید و تعریف آن برآمده

و به قیودي نظیر ذهاب عقل، غلبه بر سمع، غلبه بر بصر و یـا غلبـه بـر هـر دو     

اند، در مقام کشف و پرده برداشتن از معناي عرفـی نـوم هسـتند یـا      اشاره کرده

از یک حد و تعریف خاص شرعی برخـوردار اسـت؟ لـذا چـه بسـا      اینکه نوم 

». شـود چیزي را در عـرف، نـوم بنامنـد، امـا بـه لحـاظ شـرعی نـوم شـمرده ن         

وجـه اول،  «گویـد:   سـپس در مقـام پاسـخ مـی     )98ق، ص1422الغطـا،   (کاشف

تر است؛ یعنی اخبار این باب، صرفاً در مقـام تبیـین و کشـف نـوم عرفـی       قوي

  )همان». (هستند

  احتکار .٤

کنـد، اخبـار متعـددي     درباره اینکه مفهوم احتکار در چه کالاهایی صدق مـی 

 9بـه نقـل از پیـامبر    7وارد شده است. در یکی از این اخبـار، امـام صـادق   

احتکار تنها در شش چیز است: در گندم، جو، خرما، زیتون، روغـن  «فرماید:  می

  )426، ص17 ق، ج1409. (حر عاملی، »و کشمش

ا اخبار مذکور، در مقام تعریف احتکار به عنوان یک اصطلاح خـاص  حال آی

شرعی هستند یا اینکه صرفاً در مقام بیان مصادیق عرفی آن، متناسـب بـا عـرف    

  صدور خبر هستند؟

غیر از روغن زیتون ـ ـ البته مشهور فقها احتکار را مختص به موارد مذکور 

کند.  مفهوم خاص شرعی تبعیت میدانند. بنابراین گویا حرمت احتکار، از یک  می

  )62، ص18 ق، ج1405(بحرانی، 
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گانـه   صدق مفهوم احتکار را در مـوارد شـش  شیخ مفید ـ برخلاف مشهور ـ   

طبـق ایـن دیـدگاه، مـوارد      )616ق، ص1413. (مفیـد،  دانـد  مذکور منحصر نمی

مذکور صرفاً مصادیقی هستند که در عصـر صـدور خبـر، بـه عنـوان کالاهـاي       

  شدند.   خته میاساسی شنا

بنابراین درباره مفاد تمام اخبار مذکور، جاي این بحث است که آیـا اخبـار   

مذکور در مقام تفسیر و جعل اصطلاح خاص شرعی هستند یا اینکه صرفاً در 

مقام تطبیق مفهوم کلی بر برخی مصادیق هسـتند! بـدیهی اسـت اگـر بگـوییم      

ماً متوقف بر حصـول مصـادیق   صرفاً در مقام تطبیق هستند، احکام مربوطه الزا

  مذکور نیست.

  ها در باب استطاعت نگاهي به اخبار و ديدگاه

اي از اخبار و آرا پیرامون برخی موضوعات فقهی همسـو   آنچه گذشت، پاره

و مرتبط با محل بحث بود. اما درباره مفهوم استطاعت، اخبار و روایات فراوانی 

انـد.   ود زاد و راحله تفسیر کـرده رسیده است که استطاعت در آیه حج را به وج

پیرامون مقصود خداونـد از اسـتطاعت در آیـه     7حفص کناسی از امام صادق

} 
َ َ

� ِ
�

  وَِ�
ً

ــ�يِلا
َ
هِْ س

َ
 إِ�

َ
طاع

َ
ت

ْ
نِ اس تِ مَ

ْ
يَ

ْ
 ا�

�
 امـام . پرسـد  ) مـی 97عمـران:   (آل }ا��اسِ حِج

شـد، مسـیرش   مقصود خداوند، کسی است که از نظر بدنی، سـالم با « فرماید: می

  1)3ص، 5 ق، ج1407(طوسی، ». امن باشد و زاد و راحله داشته باشد

در اینجا باید پرسید که مقصود این اخبار چیست. آیا شارع، در مقـام تفسـیر   

استطاعت به معناي خاص شرعی است و بـه عبـارت دیگـر. در مقـام جعـل و      

ود عرفی ایـن واژه  اختراع اصطلاح است یا اینکه صرفاً در مقام تبیین معناي معه

  است و در این راستا به بیان برخی مصادیق پرداخته؟ 

  در این باره دو دیدگاه اصلی وجود دارد:
                                                           

اي دیگـر ارائـه کـرده اسـت. (ر.ك: مـؤذنی بیسـتگانی و        نویسنده، اخبار این باب را به تفصیل در ضمن مقاله .1

  وي حکم حج در فرض حصر تحصیل زاد و راحله با پرداخت بهاي بیش از معمول).دیگران، واکا
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  شرعي بودن مفهوم استطاعت  .١

 دانند. مشهور فقها ـ نظر به اخبار مذکور ـ استطاعت را داراي معناي شرعی می

استطاعت شرعی  کند به اینکه شرط وجوب حج، سید یزدي در عروه، تصریح می

کند که در اخبار، مورد  است و استطاعت شرعی را به وجود زاد و راحله، تفسیر می

تصریح قرار گرفته است. فقهایی نظیر آیات عظام امام خمینی، گلپایگانی، خوئی در 

بروجردي، نائینی،  )،278ص ،2 ج ق،1428(یزدي، » العروه الوثقی مع التعلیقات«

(یزدي، » المحشی العروة«وانساري، محقق اصفهانی در آقاضیا، فیروزآبادي، خ

 ،2 جو منتظري (یزدي،  )232ص ،2 جفاضل (یزدي،  )،363ص ،4 جق، 1419

هایی که بر عروه دارند و نیز میرزاجواد تبریزي در  ) هر کدام در تعلیقه1041ص

  اند. همین دیدگاه را برگزیده )59، ص1 ج(تبریزي،  التهذیب

  م استطاعتعرفي بودن مفهو. ٢

استطاعت، داراي معناي عرفی است که شـارع  «محقق سبزواري معتقد است 

نیز همان معناي عرفی را امضا کرده است؛ نه اینکه از یک معناي تعبدي شـرعی  

کنـد کـه    ایشان تأکیـد مـی   )49ص ،12 جق، 1413(سبزواري، ». برخوردار باشد

 ـ ه اینکـه در مقـام بیـان یـک     تمام اخبار این باب، اشاره به معناي عرفی دارند؛ ن

حکم مستقل تعبدي باشند. به اعتقاد وي دلیل مطلـب، ایـن اسـت کـه در ایـن      

اخبار، سخن از زاد و راحله، صحت بدن و امنیت مسیر به میان آمده که از نظـر  

رونـد؛ البتـه بـه حسـب      عرف عقلا، همگی شرایط عرفی یک سفر به شمار می

 ،12 جق، 1413ختلـف باشـند. (سـبزواري،    توانند م ازمنه، امکنه و اشخاص، می

  نویسد:   آقارضا مدنی نیز می حاج )49ص

استطاعت شرعی به معناي واجدیت نسبت به زاد و راحله نیست؛ بلکـه یکـی از   

مصادیق آن است؛ مثل اینکه شخصی از مفهوم آب بپرسـد و شـما در جـواب    

ینجا مقصود، بگویی آب، همان است که در دریا یا در حوض، وجود دارد. در ا

   )91، ص 1 جق، 1411(مدنی کاشانی،  تعیین مفهوم آب نیست.
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کند که اخبار مذکور در مقام تطبیق مفهوم بـر اظهـر    بنابراین ایشان تصریح می

  مصادیق هستند.

توان استطاعت در ادلـه را بـه    دارد که می االله مکارم شیرازي نیز ابراز می آیت

  )278، ص2 ق، ج1428یزدي، ( معناي عرفی آن دانست.

  ضابطه تمييز بين حيث تمييز و تطبيق 

ترین ضوابطی کـه جهـت تمییـز دو حیـث تطبیـق و تفسـیر از        یکی از مهم

سنجی الغاي خصوصیت از قیود وارد شده در اخبـار   یکدیگر، مفید است، امکان

توان حیث تطبیـق را اسـتظهار    است. چنانچه الغاي خصوصیت ممکن باشد، می

ر، حمل اخبار بر حیث تفسیر است. تردیدي نیسـت کـه الغـاي    کرد؛ وگرنه اظه

شناسـی نفقـه گرچـه     خصوصیت نیاز به دلیل دارد؛ براي مثال، در مـورد مفهـوم  

اخبار فراوانی وارد شده که به بیان مصادیق نفقه از قبیل یک مد طعـام و چهـار   

ندارنـد.  اند، لکن این امور، خصوصـیت   لباس در سال و امثال این موارد پرداخته

ن� {فرماید:  است که می ءسوره نسا 19دلیل بر این الغاي خصوصیت، آیه 
ُ
وه ُ�ِ�

رُوف
ْ
ع

َ
م
ْ
و با این دستور، وظـایف مـردان در برابـر همسـرانِ خـود را مطـابق        }باِ�

رو باید گفت اساساً اخبار مذکور در مقـام   معروف و متعارف دانسته است. ازاین

اي اسـت   ستند. بدین ترتیب آیه مذکور، قرینهتبیین همین معاشرت بالمعروف ه

بر جواز الغاي خصوصیت نسبت به مصادیقی که در اخبار ذکر شـده اسـت. در   

  نتیجه اخبار مذکور صرفاً در مقام تطبیق و بیان مصداق هستند.

  نویسد:   نظر به همین مطلب، صاحب جواهر پس از نقل اقوال فقها می

ا در این زمینـه وجـود دارد، بـر کسـی     تشویش و اضطرابی که در کلمات فقه

کردنـد، بهتـر    پوشیده نیست و اگر فقهاي ما این مطلب را به عرف واگذار می

رسد فقهاي ما به تبعیت از کتـب اهـل سـنت، بـه چنـین آرا و       بود. به نظر می

تنها  نظراتی روي آوردند... اگر مدرك این حکم را معاشرت بالمعروف بدانیم، نه
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محل بحث قرار گرفته، واجب خواهند بود؛ بلکـه حکـم بـه     تمام مصادیقی که

 )336، ص31 جتا،  (نجفی، بی شود. وجوب مصادیق دیگري نیز می

توان براي امکان الغـاي خصوصـیت و حمـل اخبـار بـر       مثال دیگري که می

حیث تطبیق، به آن اشاره کرد، اخبار مربوط به شناخت مفهوم وطـن اسـت. در   

وارد شده که در مقام تبیـین مقصـود شـارع از وطـن     مورد وطن گرچه احادیثی 

اند؛ مثلاً در  است، لکن اخباري را داریم که کاملاً ناظر به وطن عرفی سخن گفته

شخصـی کـه   «پرسـد:   مـی  7حدیثی آمده است که علی بن یقطین از امام رضا

اي در شهر یا زمینی دارد، آیـا هنگـام گـذر از آن منـزل، نمـاز را شکسـته        خانه

اگر مدتی در آن سکونت داشته اسـت، نمـاز را تمـام    «فرمود:  7؟ امام»دبخوان

) در ایـن  212، ص3 ق، ج1407(طوسی، ». خواند؛ وگرنه باید شکسته بخواند می

آورد که ایـن   حدیث، امام هیچ سخنی از سکونت به مدت شش ماه به میان نمی

لبته در ماهه در حصول عنوان وطن دارد. ا حکایت از عدم دخالت سکونت شش

در بقیـه روایـات   » سته اشهر«شود که پس فایده ذکر  اینجا این پرسش مطرح می

ذکـر سـکونت   « نویسـد:  االله بروجردي در پاسخ به این پرسش مـی  چیست! آیت

چنین سکونتی، از اشهر مصادیق وطن عرفـی   ماهه از باب این است که این شش

رینــه بــر الغــاي ) لــذا ایــن خبــر، ق465، ص2 جق، 1416(بروجــردي،  ».اســت

  شود. ماه سکونت می خصوصیت از شش

پیرامون شخصـی پرسـید    7عمار بن موسی از امام صادق قرینه دیگر اینکه

نمـاز را تمـام   «شـود. امـام فرمـود:     که در سفر خود به باغ یا منزل خود وارد می

خواند؛ گرچه جز یک نخله در آنجا نداشته باشد. روزه خود را هـم در آنجـا    می

مطابق ایـن خبـر، وجـود منـزل نیـز       )211، ص3 ق، ج1407(طوسی، ». دگیر می

شـود کـه اگـر وجـود      موضوعیت ندارد. البته در اینجا نیز این پرسش مطرح می

منزل، موضوعیت در حصول وطن ندارد، پس فایده ذکر منزل در برخـی اخبـار   

از ایـن قیـد   «نویسـد:   االله بروجردي می چیست! در پاسخ به این پرسش نیز آیت

قیود غالبی است؛ زیرا غالب افراد در وطن خود صاحب منزل و ملـک هسـتند.   
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بنابراین وجود منزل، قید غالبی است که محصـل عنـوان وطـن عرفـی اسـت و      

  )465، ص2 جق، 1416(بروجردي،  ».موضوعیتی در تحقق عنوان وطن ندارد

وجــود چنــین اخبــاري در کنــار اخبــار پیشــین، حکایــت از جــواز الغــاي  

  ماهه دارد. وصیت نسبت به قیودي نظیر وجود منزل و اسکان ششخص

  تطبيق ضابطه بر محل بحث

پس از آنکه امکان الغاي خصوصیت را به عنـوان یکـی از ملاکـات تمییـز بـین      

کنـیم کـه در مـورد     حیث تطبیـق و تفسـیر پـذیرفتیم، بـه ایـن مطلـب اشـاره مـی        

 ـ   مفهوم ه بیـان عناصـر دخیـل در    شناسی استطاعت، گرچه اخباري وارد شـده کـه ب

اند، لکن در برخی اخبـار،   حصول استطاعت از قبیل زاد و راحله، امنیت و... پرداخته

تعابیري به کار گرفتـه شـده اسـت کـه حکایـت دارنـد از اینکـه عناصـر مـذکور،          

خصوصیت و موضوعیت ندارند؛ بلکه غـرض اصـلی، حصـول اسـتطاعت عرفـی      

  آمـده کـه ایشـان پیرامـون آیـه      7ام صـادق است. در حدیثی از حلبی به نقل از ام
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مقصـود آن  «) فرمـود:  97عمـران:   (آل }ا��اسِ حِج

 ق،1416(بروجـردي،   ».جـا آورد  است که واجد چیزهایی باشد که بتواند حج را بـه 

اسـتفاده شـده اسـت. ایـن تعبیـر،      » بـه ما یحـج  «) در این روایت از تعبیر 3، ص5 ج

حکایت از آن دارد که عناصري نظیر زاد و راحله، همگـی جهـت تحصـیل امکـان     

    1انجام حج است؛ نه اینکه موضوعیتی در حصول عنوان استطاعت داشته باشند.

گویـد   کند و می رو محقق مدنی به حیثیت تطبیق در این اخبار تصریح می ازاین

اد و راحله، مفاد استطاعت باشد؛ بلکه واجد زاد و راحله، چنین نیست که وجود ز

یکی از مصادیق مستطیع است؛ مثل اینکه شخصی از ماهیت آب بپرسـد و تـو در   

جواب بگویی آب، چیزي است که در دریا یا در حـوض، وجـود دارد. در اینجـا    
                                                           

» شناسی استطاعت در فـرض عـدم حاجـت بـه راحلـه      مفهوم«نگارنده، در این زمینه بحث مفصلی را در مقاله  .1

و نگاشته و موضوعیت نداشتن تحصیل زاد و راحله را به اثبات رسانده است. (ر.ك: موذنی بیستگانی، حمیـد  

  )28تا  7، ص1، شماره 4، دوره 1398دیگران، 
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مقصود این نیست که مطلب مذکور، تعریف آب باشد؛ بلکه صـرفاً از بـاب بیـان    

  )91، ص1 جق، 1411(مدنی کاشانی،  ظهر مصادیق مستطیع است.ا

بدین ترتیب، روایت اخیرالذکر و امثال آن، مجوزي براي الغاي خصوصـیت  

  از عناصر زاد و راحله هستند.

بر فرض که عرفی یا شرعی بودن مفهـوم اسـتطاعت، مشـکوك بـود؛ یعنـی      

اند یا از حیث تطبیق.  دهدانستیم که آیا اخبار مذکور از حیث تفسیر، صادر ش نمی

انگاري موضوع است؛  مقتضاي اصول عملیه، حمل بر حیث تطبیق و لزوم عرفی

زیرا قصد معناي جدید یا در قالب حقیقت شرعیه یا در قالب تقیید موضوع بـه  

گیرد. از آنجایی که معناي جدید، امر  اي از شروط و قیود شرعی صورت می پاره

دارد، مطابق اصل عدم حادث، حکم به لزوم حمـل  حادثی است که نیاز به دلیل 

شود. قیود و شروط نیز همگی ـ عـلاوه بـر آنکـه بـه حکـم        بر معناي سابق می

گردند ـ مطابق اصل عـدم نیـز     الاطلاق و امثال آن، منتفی می اصالةاصول لفظیه 

محکوم به فقدان هستند. بنابراین اصل، فقدان قصد هرگونه قید و شرطی اسـت  

  ت با ظاهر لفظ و اطلاق آن داشته باشد.که منافا

گوییم چنانچه قرائن قطعی وجود  حال در مواجهه با اخبار باب استطاعت می

نداشته باشد که شارع در مقام جعل جدیـد یـا انضـمام قیـود و شـروط جدیـد       

شود که شارع صرفاً به عنوان یک عالم به اوضاع و احوال الفـاظ   است، گفته می

اي از مصادیق لفظ است تا مخاطب از علـم   مقام تبیین پارهو عرف و عادت، در 

به مصادیق، علم به معنا پیدا کند؛ چراکـه یکـی از اقسـام تعریـف، تعریـف بـه       

  مصداق است.

  انگاري آن چرايي صدور اخبار باب استطاعت بر مبناي عرفي

انگاري مفهوم استطاعت و ادعاي صدور اخبار از حیـث تطبیـق، ممکـن     عرفی

هشگر را با این پرسش مواجه سـازد کـه اگـر شـارع مقـدس، از چنـین       است پژو

موضوعاتی معناي متفاوتی را اراده نکرده است، پس وجه بیان این اخبار چیست؟ 
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داشت، الفاظ مذکور بـر همـان معنـاي     تردید اگر شارع، بیانی در این زمینه نمی بی

از الفـاظی کـه    شوند. اصل در مقام استظهار و کشف مـراد مـتکلم   عرفی حمل می

استخدام کرده، آن است که بر معناي عرفی حمل شوند. وقتـی چنـین اصـلی بـه     

عنوان یکی از قواعد و دستورهاي زبانی، پیش روي عرف مخاطب قرار دارد، چه 

وجهی دارد که شارع در مقام تبیین موضوعی قرار گیـرد و عناصـري را بـراي آن    

سـتظهار از آن احادیـث، بکوشـد تـا     گاه محقق و مجتهـد در مقـام ا   برشمرد و آن

موضوعیت داشتن عناصر مذکور در خبر را الغا کند و بگوید عناصر مـذکور هـیچ   

موضوعیتی ندارند و اخبار مذکور، ناظر به همان معناي معهود عرفی هسـتند! آیـا   

  صدور چنین اخباري از سوي شارع، لغو نیست؟!

بواب به اغراض متعـددي  جهت پاسخ به این پرسش باید بگوییم اخبار این ا

  کنیم: توانند صادر شده باشند. در اینجا به سه غرض از این اغراض، اشاره می می

  تبيين معناي عرفي و لغوي .١

رغم آنکه از حیث شارعیت برخوردار است و  تردید شارع مقدس علی بی

مبلّغ احکامی است که دانش آن در اختیار کسی جز وي نیست، در عین حال از 

ها، حیثیت عالمیت  هاي دیگري نیز برخوردار است. یکی از این حیثیت حیثیت

اوست. شارع، یک عالم به احوال و اوضاع لغت است. بنا به حکم عقل مبنی بر 

تنها جهت کسب معارف و  لزوم مراجعه جاهل به عالم، عوام و توده امت نه

یست به شارع با احکام الهی ـ که شارع از حیث شارعیت، عالم به آنهاست ـ می

مراجعه کنند، بلکه لازم است جهت شناخت امور دیگري ـ از قبیل احوال و 

اوضاع لغات ـ نیز به شارع رجوع کنند؛ چراکه وي عالم، بلکه اعلم افراد به این 

جهات است. لذا اخباري که از این حیث صادر شوند را حمل بر تبیین معناي 

  ي بر مصادیقش خواهیم کرد.عرفی و لغوي یا تطبیق مفهوم عرفی و لغو

براي مثال، در اخبار مربوط به تعریف مفهوم وطن، شاهدیم که هر پرسشگري، 

دهد. یکـی   شناسی وطن، مورد سؤال قرار می اي از بحث را در جهت مفهوم زاویه
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پرسـد کـه در شـهر خـود، نمـاز را شکسـته        پیرامون شخصی می 7از امام رضا

ندارد؛ مگر اینکه در آنجا منزلـی داشـته باشـد کـه     اشکالی «خواند. امام فرمود:  می

؟ امـام  »قصـد تـوطن چیسـت   «پرسـد:   وي در ادامه مـی ». قصد توطن کرده باشد

منزلی داشته باشد که شـش مـاه در آن اقامـت گزیـده باشـد. در ایـن       «فرماید:  می

ق، 1407(طوسـی،  ». صورت، هرگاه وارد آن شهر شود، نمازش تمام خواهد بـود 

مطابق این خبر، وطنْ جایی است که شخص در آن منزل داشـته و  ) 213، ص3 ج

پیرامـون   7به مدت شش ماه در آن سکونت کرده باشد. دیگري از امـام صـادق  

پرسد که آیا باید نماز را تمام یا  رسد، می شخصی که در طی سفر به منزل خود می

منزلگـاهی  باید نماز را شکسته بخواند. وطن، به «شکسته بخواند؟ حضرت فرمود: 

  ) 212، ص3 ق، ج1407(طوسی، ». شود که قصد توطنّ شده باشد گفته می

اخبار متعددي وجود دارد که هر کدام مشتمل بـر پاسـخی از ناحیـه امـام     

اي که فقها را دچار اختلاف نظرهاي اساسـی کـرده اسـت کـه      است؛ به گونه

ه بالاخره وطن به چه معناست؟ فقیهـی، ملـک داشـتن بـه انضـمام شـش مـا       

) فقیه دیگري شـرط  136، ص1 ق، ج1387داند. (طوسی،  سکونت را شرط می

) برخـی  51، ص1 ق، ج1418کند که ملک، باید منزل باشد. (محقق حلّـی،   می

) به همین ترتیب، 124ق، ص1400دانند. (طوسی،  سکونت بالفعل را شرط می

ینجـا  ها در این زمینه مختلف شده اسـت. امـا اگـر بگـوییم شـارع در ا      دیدگاه

گوید، بلکه به عنوان یک عـالم بـه لغـت،     اساساً از حیث شارعیت سخن نمی

گیرد و آنان را در جهت معناشناسی چنین واژگانی راهنمایی  دست امت را می

اساسـاً ایـن    ماند. بنابراین کند، دیگر وجهی براي چنین اختلافاتی باقی نمی می

لاح جدیدي بـه نـام وطـن    دسته از بیانات شارع، در مقام جعل و اختراع اصط

) لذا شاهدیم که فقیهی چون محقق 419، ص4 تا، ج . (فیاض، بیشرعی نیستند

کند که اموري نظیر وجود ملک و استیطان به مدت شش  سبزواري تصریح می

ماه، از باب تمثیل و بیان مصداق جهت تبیین حصـول تـوطن عرفـی هسـتند.     

  )408، ص2 ق، ج1247(سبزواري، 
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  بهاتدفع برخي ش .٢

گاهی غرض از تبیین موضوع حکم، جنبه فقهی آن نیست؛ بلکه جنبه کلامی 

هــایی کــه پــیش روي  آن اســت. مــثلاً در بحــث اســتطاعت، یکــی از پرســش

گیرد، این است که چرا خداوند در میان تمام دستورات  خوانندگان قرآن قرار می

ابتـدائاً   و مناسک شرعی، تنها حج را مقید بـه اسـتطاعت کـرد؟ اسـتطاعت کـه     

کننده معناي قدرت عقلی است، مگر در تمام احکـام و دسـتورات دینـی،     تداعی

  شرط نیست؟! پس وجه تخصیص حج به ذکر چنین قیدي چیست؟ 

توان مطرح سـاخت و آن اینکـه اساسـاً     پرسش مذکور را از منظر دیگري می

قدرت یکی از شرایط عمـومی تکلیـف اسـت و از احکـام عقـل اسـت؛ یعنـی        

طور که برخورداري از عقل، یکی از شرایط عمومی تکلیف است و حاکم  همان

گونه که بلوغ، یکـی از شـرایط عمـومی تکلیـف      به آن، خود عقل است و همان

است و حاکم به آن، شرع است و نیازي نیست تا هر واجبی بـه طـور خـاص،    

مقید به آنها شود، قدرت نیز یکی از شرایط عمومی تکلیف است که حـاکم بـه   

آن، خود عقل است. بنابراین نیازي نیست که شارع، حج را مقید و مشـروط بـه   

آن کند. لذا وجه چنین تقییدي چیست؟ وجه معلـق سـاختن وجـوب حـج بـر      

  استطاعت چیست؟

توان این پرسش را دنبال کرد و آن اینکه اساساً مگـر   باز از حیث دیگري می

 {فرماید:  آدمیان، قدرت بر فعل و ترك ندارند که خداوند می
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) و بدین ترتیب، وجوب حج را صرفاً 97عمران:  (آل }ا�

کند که از قدرت برخوردارند؟ برخلاف دیدگاه جبر که آدمیان  متوجه کسانی می

دمیـان را واجـد   داننـد، عدلیـه، آ   الاختیار و فاقد قـدرت و آزادي مـی   را مسلوب

فرماید مکلفان حج به جـا آورنـد؛ البتـه     دانند. پس چطور خداوند می قدرت می

  آنان که قدرت دارند؟

این پرسش، به اشکال مختلفش، ذهن برخی مخاطبین در عصر حضور 

شنیدند ـ درگیر کرده بود. در خبر سکونی  معصوم را هم ـ که آیه مذکور را می
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برخلاف جبریه قائل به قدرت و اختیار انسان  آمده است شخصی از قدریه (که

 {پیرامون آیه  7هستند) از امام صادق
َ َ

� 
�

) پرسید 97عمران:  (آل }...ا�اّسِ  وَِ�

واي بر تو! «که مگر خداوند براي مردم، استطاعت قرار نداده است؟ امام فرمود: 

». طاعت بدنیمقصود خداوند از استطاعت در این آیه، زاد و راحله است؛ نه است

  )268، ص4 ق، ج1407(کلینی، 

مطابق این خبر، پرسشگر با این سؤال مواجه است که چرا خداوند، سخن از 

قدرت به میان آورده است؟ مگر در جایی که همه آدمیان، از اختیار و قدرت بر 

  فعل و ترك برخوردارند، ذکر چنین قیدي لغو نیست؟!

د است تا بگویـد قـدرت، تنهـا بـه     امام جهت دفع این اشکال، گویی در صد

اش، از یـک معنـاي    رغـم معنـاي عقلـی    آید؛ بلکه قدرت، علی معناي عقلی نمی

عرفی هم برخوردار است. آري! در بسیاري از موارد، عقلاً قـدرت بـر انجـام و    

  آورد.   ترك یک فعل وجود دارد؛ لکن عرف، آن را قدرت به شمار نمی

روي و مشقت فراوان و عسـروحرج   پیادهفرض کنیم شخصی بتواند با یک سال 

جدي، خود را به موسم حج برساند و حج بگذارد. چنین شخصی قطعـاً بـه لحـاظ    

عقلی قادر است و حتی تکلیف وي به وجوب حج، عقلاً تکلیف بـه محـال عقلـی    

نخواهد بود. اما تردیدي نیست که اگر تفسـیر واژه اسـتطاعت را بـه عـرف واگـذار      

  کند.   صی را انسان توانمند و مستطیع محسوب نمیکنیم، عرف چنین شخ

کوشد تا مخاطب خود را به ایـن مطلـب، مـتفطنّ سـازد کـه هرگـز        امام می

استطاعت، ناظر به قدرت عقلی نیست؛ بلکه اسـتطاعت، از دو معنـاي عقلـی و    

عرفی برخـوردار اسـت و آنچـه جـاي پرسـش دارد و مجـال شـبهه را فـراهم         

اش در موضوع دلیل وجوب حج است؛  معناي عقلی سازد، اخذ استطاعت به می

  حال آنکه استطاعت به چنین معنایی، موضوع واقع نشده است.

بنابراین هیچ اتحاد یا تلازمی میان معناي لغوي و عرفی وجود ندارد تا قـرار  

اي که خاستگاه آن، حمل لفظ بر معناي لغوي است، در فرض حمـل   باشد شبهه

  ره آشکار کند. لفظ بر معناي عرفی هم چه
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در اینجــا بــه چنــد مثــال کــه از تفــاوت معنــایی بــه لحــاظ لغــت و عــرف 

  کنیم: برخوردارند، اشاره می

لکن در لغت به معناي مطلق فهم و علم به چیزي است؛  واژه فقه مثال اول:

  )30، ص1 ق، ج1417د. (تربتی شهابی، رو به کار می» فهم دقائق«عرفاً در معناي 

کر در لغت به معناي کاري است که حاکی از تعظیم منعم به واژه ش مثال دوم:

سبب انعام وي باشد؛ خواه با ذکر لسانی یا اعتقاد قلبی یا فعل جوارحی صورت 

ا عرفاً بدین معناست که عبد، هر آنچه ) ام39، ص3 ق، ج1416. (طریحی، پذیرد

ن مسیري خداوند به وي عطا کرده است ـ اعم از گوش و چشم و... ـ را در هما

صرف کند که براي آن آفریده شده است. بنابراین میان شکر لغوي و عرفی، 

  )496ق، ص1425د. (رحمان ستایش، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دار

کنند کـه بـه کـدامین عضـو      مثال دیگر اینکه فقها وقتی بحث می مثال سوم:

معنـاي لغـوي و   گردد که آیا اساساً میـان   بدن، فرج گویند، این سؤال مطرح می

کنند کـه ایـن    معناي عرفی فرج، اتحاد و یکسانی وجود دارد؟ برخی تصریح می

دو معنا اتحادي با یکدیگر ندارند؛ زیرا فرج، از نظر لغوي بـه معنـاي انفـراج و    

گشایش است. لذا دبر هم که از گشایش برخوردار است، داخل در فرج خواهد 

به قبُل دارد؛ خواه براي مرد بـه کـار رود    بود. اما از منظر عرفی، فرج اختصاص

  )169، ص2 ق، ج1419(ابن شهید ثانی،  یا براي زن.

بنابراین معناي لغوي و عرفی، الزماً با یکدیگر اتحاد ندارند. لذا فقهـا هرگـاه   

واژه  انـد، از کلیـد   شناسی یک لفظ، شاهد تطابق عرف و لغت بوده در مقام مفهوم

با این کلیـدواژه، در صـدد تفهـیم ایـن مطلـب بـر        جستند و بهره می» معروف«

 آمدند که در خصوص این لفظ، معناي عرفی و لغوي بـا هـم اتحـاد دارنـد.     می

  )112ق، ص1423الغطا،  (کاشف

اگر لفظی در لغت بـراي معنـایی وضـع شـده و در عـرف در معنـاي       «البته 

ق، 1421(گرجـی،  » وددیگري حقیقت شده است، باید بر معناي عرفی حمل ش

  آنکه دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد. )؛ مگر200ص
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نظر به مطالب مذکور، کاملاً معقول و منطقی است که امـام در صـدد تفسـیر    

موضوع استطاعت به معناي عرفی آن برآید و عناصري را کـه دخیـل در تحقـق    

معناي عرفی استطاعت است، بر شمرد تا گمان برده نشـود کـه اسـتطاعت، بـه     

اش موضوع دلیل قرار گرفته است. در نتیجه، در عین حال  وي یا عقلیمعناي لغ

که امام به تبیین موضوع حکـم برآمـده اسـت، لکـن ایشـان را در مقـام جعـل        

  دانیم. اصطلاح یا عدول از معناي عرفی نمی

  بيان محدوده براي استطاعت عرفي .٣

تی سخن از اي که در اینجا لازم است خاطرنشان گردد، این است که وق نکته

آوریم، به معناي آن نیسـت کـه عـرف،     عرفی بودن مفهوم استطاعت به میان می

اي را بـه شـکلی منضـبط و مشـخص      حدود و ثغور کاملاً معین و تعریف شده

  براي استطاعت سراغ داشته باشد.  

این ادعا، خلاف وجدان عرفی است؛ زیرا اگر نزد عرف سخن از اسـتطاعت  

داند؛ مـثلاً شخصـی    را از مفاهیم تشکیکی ذومراتب می به میان بیاید، استطاعت

روي او به مدت شش ماه طول بکشد تا در مراسم حج شرکت کند، آیـا   که پیاده

شود و بـدون مشـقت، قـادر     عرفاً مستطیع است یا نه؟ اگر زندگی او مختلّ نمی

روي است، عرفاً مستطیع خواهد بود. البته ایـن امکـان هـم هسـت کـه       به پیاده

کنـد. چنـین تردیـدي     وییم عرف، چنین اشخاصی را مستطیع محسـوب نمـی  بگ

شـود.   اي تعریـف مـی   زمانی جا دارد که ندانیم استطاعت عرفی در چه محدوده

ضمن آنکه گاهی عرف، ممکن است که در تمییز بین ملاکات عقلی و لغوي بـا  

مـثلاً  ملاکات عرفی خلط کند و به اشتباه، حکم یکی را به دیگري تسرّي دهـد؛  

  در جایی که عقلاً مکلفی مستطیع است، حکم به استطاعت عرفی او کند.

تواند از محدوده زیـادي در دو سـر    بنابراین نظر به اینکه استطاعت عرفی می

طیف حداقلی و حداکثري برخوردار باشد و نیز از آنجایی که امکان خلـط بـین   

فات ویژه شـارع قـرار   مراتب استطاعت وجود دارد، این مهم، مورد عنایت و الت

گرفته است تا بفهماند استطاعت عرفی، بر پایه واجـدیت زاد و راحلـه، مـلاك    
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عمل است. این تبیین، بدان جهت است که خلطی بـین معنـاي عرفـی و عقلـی     

  پیش آید.

از همین رو برخی فقهایی که قائل به عرفی بودن مفهوم اسـتطاعت هسـتند،   

کننـد و آن را   ی را به صورت مقید بیان میبه مقتضاي اخبار باب، استطاعت عرف

 سازند که استطاعت عرفی باید ناشی از وجود زاد و راحله باشـد.  چنین مقید می

  )300، ص3 ج ق،1414(عراقی، 

  گيري نتيجه

انـد و بـه عنـوان یـک مصـطلح       موضوعاتی که توسط شارع، تفسیر نشـده ـ 

د و شروطی افـزون  اند یا شارع، قیو شرعی، مورد جعل مستقل قرار نگرفته

 شوند. بر معناي عرفی بر آنها نیفزوده است، حمل بر معناي عرفی می

انـد،   احادیث و اخبار منقول که در مقام تبیین موضوعات احکام وارد شـده ـ 

الزاماً بدین معنا نیست که در مقام جعـل اصـطلاح یـا تقییـد موضـوع بـه       

است از حیث تفسیر و  اي از قیود شرعی باشند؛ بلکه این اخبار ممکن پاره

جعل اصطلاح از حیث تطبیق و بیان مصداق جهت اشاره به معناي عرفـی  

 صادر شده باشند.

تواننـد   ضوابطی نظیر الغاي خصوصیت و تناسـب حکـم و موضـوع، مـی    ـ 

پژوهشگر را جهت تشخیص و تمییز میان حیثیت تفسیري و تطبیقی یاري 

 ه قرینه دارند.دهند. البته هر یک از این دو ضابطه نیاز ب

در مواردي که حیثیت تطبیقی و تفسیري، مشکوك باشد، اصل، حمـل بـر   ـ 

حیث تطبیقی است. بنابراین اخبار مرتبط با تبیین موضـوع را صـرفاً مبـین    

 دانیم. اظهر مصادیق یا بیان قیود غالبی می

انگاري مفهوم استطاعت، مستلزم لغویت اخبار این باب نخواهد بود؛  عرفیـ 

  دلایل متعدد بر حکیمانه بودن صدور چنین اخباري وجود دارد. بلکه
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 مية، چاپ اول.مشهد، مجمع البحوث الإسلا

ــي، فخرالـــدين (  .۱۸ ق)، ۱۴۱۶طريحـ

، تهــران، كتابفروشــي مجمــع البحــرين

  مرتضوي، چاپ سوم.

ق)، ۱۳۸۷طوسي، محمد بن حسـن (  .۱۹

، تهـران،  المبسوط فـي فقـه الإماميـة   

المكتبـــة المرتضـــوية لإحيـــاء الآثـــار 

  الجعفرية، چاپ سوم.

ـــ ( .۲۰ ــار ق)، ۱۳۹۰ـــــــــ الإستبص

ــار  ــن الأخب ــف م ــا اختل ــران،فيم  ، ته

 دارالكتب الإسلامية، چاپ اول.

النهايـة فـي   ق)، ۱۴۰۰(ــــــــــ  .۲۱

، بيــروت، مجــرد الفقــه و الفتــاوي  

 دارالكتاب العربي، چاپ دوم.

ـــ  .۲۲ ــذيب ق)، ۱۴۰۷(ــــــــــ تهـ

ــام ، تحقيــق خرســان، تهــران،   الأحك

  دارالكتب الإسلاميه، چاپ چهارم.

ـــ .۲۳ ــلاف، ـــــــــ ــر الخ ــم، دفت ، ق

ــ ه جامعــه انتشــارات اســلامي وابســته ب

 مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول.

شرح ق)، ۱۴۱۴الدين ( عراقي، ضياء .۲۴

قـم، دفتـر انتشـارات    ، تبصرة المتعلمين

اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه 

  علميه قم، چاپ اول. 

تعاليق فياض كابلي، محمد اسحاق،  .۲۵

ــوثقي ، قــم، مبســوطة علــي العــروة ال

  انتشارات محلاتي، چاپ اول. 

ق)، ۱۴۲۲طا، حسن بن جعفر (الغ كاشف .۲۶

، نجف اشرف، أنوار الفقاهة ـ كتاب الطهارة

 الغطا، چاپ اول. مؤسسه كاشف

ــف .۲۷ ــا، مهــدي (  كاش ق)، ۱۴۲۳الغط

، نجف اشـرف،  أحكام المتاجر المحرمة

  الغطا، چاپ اول. مؤسسه كاشف

ق) ۱۴۰۷كليني، محمد بن يعقوب ( .۲۸

، تهــران، دارالكتــب الإســلامية، الكــافي

 چاپ چهارم. 

تاريخ ق)، ۱۴۲۱جي، ابوالقاسـم ( گر .۲۹

جلــد، تهــران، مؤسســه ۱، فقــه و فقهــا

  سمت، چاپ سوم.
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ــن    .۳۰ ــن حس ــر ب ــي، جعف ــق حل محق

المختصــر النــافع فــي فقــه ق)، ۱۴۱۸(

، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية، الإمامية

  چاپ ششم.

ــن   .۳۱ ــدباقر ب ــبزواري، محم ــق س محق

ذخيـرة المعـاد   ق)، ۱۲۴۷محمدمؤمن (

ــد دوم،فــي شــرح الإرشــاد ــم،  ، جل ق

  ، چاپ اول. :مؤسسه آل البيت

براهين ق)، ۱۴۱۱مدني كاشاني، رضا ( .۳۲

، کاشـان، مدرسـه   الحج للفقهاء و الحجج

 االله مدني كاشاني، چاپ سوم. علميه آية

ق)، ۱۴۱۳مفيد، محمد بـن محمـد (   .۳۳

جلد، قم، كنگره جهاني ۱، أحكام النساء

 هزاره شيخ مفيد، چاپ اول.

م، ، قــالمقنعــةق)، ۱۴۱۳ــــــــــــ ( .۳۴

  كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، چاپ اول.

موذني بيستگاني، حميد و مختـاري   .۳۵

افراکتي، نـادر و سـالارزهي، اميرحمـزه    

واکاوي حکم حـج در فـرض   «)، ۱۳۹۹(

حصر تحصيل زاد و راحله بـا پرداخـت   

پژوهشنامه حـج  ، »بهاي بيش از معمول

  ، انتشار آنلاين.و زيارت

شناسـي   مفهوم«)، ۱۳۹۸ــــــــــ ( .۳۶

اسـتطاعت در فـرض عــدم حاجـت بــه    

، دوره پژوهشنامه حج و زيارت، »راحله

 .۲۸ـ۷، بهار و تابستان، ص۱، شماره ۴

ــزدي، ســيدمحمدكاظم ( .۳۷ ق)، ۱۴۲۸ي

، العروة الوثقي مـع تعليقـات الفاضـل   

جلــد دوم، قــم، مركــز فقهــي ائمــه     

 ، چاپ اول.:اطهار

ــروة ق)، ۱۴۲۸ـــــــــــــ ( .۳۸ العـ

تشـارات  ، قـم، ان الوثقي مـع التعليقـات  

، چاپ 7طالب مدرسه امام علي بن ابي

  اول.

ــروة ق)، ۱۴۱۹ـــــــــــــ ( .۳۹ العـ

، جلـد چهـارم، قـم،    الوثقي (المحشّي)

دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعـه  

  مدرسين حوزه علميه قم.

  

  

  
  



 

  

  



  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  12سال ششم، شماره اول، پیاپی 

  1400بهار 

  132-105صفحات 

  حدیث شبلی در اسرار حج؛

  روایت شیعیان یا حکایت صوفیان؟
  1یار احمد خامه

  چکيده 

با شخصی به نـام   7العابدین میان امام زینوگویی  گفتاز متون متأخر شیعه، در برخی 

به تأویـل مناسـک حـج و اسـرار معنـوي آن بـا صـبغۀ         7که در آن، امام شده  نقل» شبلی«

نقـل  » مستدرك الوسائل«عرفانی پرداخته است. این روایت از زمانی که محدث نوري آن را در 

حال، دربـارة ایـن    ندگان معاصر شیعه قرار گرفته است. با اینکرده، مورد توجه و استناد نویس

وجـود   7ۀ سند، اعتبار و ماهیت شخص مورد خطاب امـام در زمینروایت، ابهامات متعددي 

  اند.   دارد که نویسندگان شیعه درباره آنها به نتیجه قطعی و روشنی نرسیده

اً کهن صوفیان و گـاه سـایر   دهندة آن است که در متون نسبت هاي این پژوهش، نشان یافته

وگو، اما با ساختاري مشابه آن، وجود دارد کـه در   منابع عامه، تحریرهاي متفاوتی از این گفت

وگـویی   بیشتر آنها تأویل عرفانی مناسک حج از زبان یکی از مشایخ صـوفیه، در قالـب گفـت   

غـدادي در  میان جنید بغدادي و مرید وي ابوبکر شبلی، دو صوفی برجسته مکتـب تصـوف ب  

شـده اسـت و تحریـر     هاي سوم و چهارم هجري، یا میان شبلی و صوفی دیگري روایت  سده

وگـوي میـان شـبلی و امـام      اي متأخر، بـه شـکل گفـت    تر آن، احتمالاً در دوره شیعی و مفصل

  به متون شیعه راه پیدا کرده است. 7العابدین زین

، شـبلی، جنیـد بغـدادي،    7ابـدین الع ها: اسرار حـج، روایـات مرسـل، امـام زیـن      کلیدواژ

  تصوف، تشیع.

                                                           

 )ahmad.khamehyar@gmail.comدکتراي تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران ( .1
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  مقدمه

در برخــی متــون و کتــب حــدیثی متــأخر شــیعه، روایتــی مرســل، حــاوي  

در بـاب تأویـل   » شبلی«با شخصی به نام  7العابدین وگویی میان امام زین گفت

مناسک حج و اسرار معنوي آن نقل شده که در یکصد سال اخیـر، مـورد اقبـال    

سـندگان شـیعه قـرار گرفتـه اسـت و عمـدتاً در مقـام        شماري از مؤلفـان و نوی 

اند؛ حتی برخی نیز به عنـوان   پرداختن به اسرار و معارف حج، به آن استناد کرده

  اند. کلام معصوم به آن نگریسته

در این روایت آمده که شـبلی پـس از بازگشـت از حـج، بـه محضـر امـام        

مختلف حـج را از وي  رسد و ایشان، اداي اعمال و مناسک  می 7العابدین زین

، اداي همه این اعمال و مناسـک  »آري«شود و شبلی نیز هر بار با پاسخ  جویا می

با ارائه تأویلی از اسرار عرفانی اعمـال و مناسـک    7کند. اما امام را تصدیق می

کند از آنجایی که او در هنگام اداي مناسک به این اسرار  حج، به وي گوشزد می

جا نیاورده است. در پایان نیـز بـه شـبلی     آن اعمال را به و مفاهیم توجه نداشته،

  جا آورد. اسرار حج، باید از نو آن را به به کند که براي رعایت توجه تأکید می

درباره این روایت، ابهامات زیادي از جمله در زمینه سند، اعتبار و محتـواي  

بررسـی ایـن   آن وجود دارد که تا کنون بیشتر پژوهشگران و نویسندگانی که بـه  

اند.  اند، به این ابهامات، پاسخ درخوري نداده روایت پرداخته یا به آن استناد کرده

) اسـت  7العابـدین  آن، ماهیت تاریخی شبلی (مخاطب امام زین  ترین ابهام مهم

  اند. گیري قطعی و نهایی در این باره نرسیده که نویسندگان قبلی، به نتیجه

وگـو،   هن تحریرهاي دیگري از همین گفـت از سوي دیگر، در برخی منابع ک

دیده  7با ساختاري نزدیک به آن، وجود دارد که در آنها نشانی از امام معصوم

توانـد در بازیـابی اصـل و منشـأ روایـت       شود. بررسـی ایـن تحریرهـا مـی     نمی

رسـد   نظـر مـی   به ما کمک کنـد و بـه   7العابدین وگوي شبلی و امام زین گفت

اند و گاه حتی بـه   هاي خود به این روایت پرداخته وشتهمؤلفان معاصري که در ن
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اند، از وجود تحریرهاي دیگر آن غافـل و   عنوان کلام معصوم به آن استناد کرده

  اند. اطلاع بوده بی

وگـو،   در این نوشتار، با بررسی و مقایسه تحریرهـاي گونـاگون ایـن گفـت    

روشن کنیم و بـه ایـن   هاي مربوط به حدیث شبلی را  ایم تا برخی ابهام کوشیده

وگو کیسـت؟ اصـل و    ها پاسخ دهیم که شبلی مورد خطاب در این گفت پرسش

منشأ اولیه این حدیث چیست و در میـراث شـیعه چـه میـزان اعتبـار دارد؟ در      

وگـو تـا چـه     نهایت، تحریر شیعی حدیث شبلی با تحریرهاي دیگر ایـن گفـت  

  اندازه متفاوت است؟

رو، بر پـژوهش دربـاره پیشـینه و     ر نوشتار پیشهاي بالا د با توجه به پرسش

خاستگاه حدیث شـبلی تمرکـز صـورت گرفتـه اسـت. طبیعتـاً نقـد و بررسـی         

هـاي مضـامین آن بـا     محتوایی این حدیث از ابعاد مختلفی، همچون ناهمخوانی

شناسـی و بررسـی سـابقه     و همچنین از منظر زبـان  :سایر روایات معصومان

کـار رفتـه در آن در متـون و     الفاظ و اصـطلاحات بـه   کاربرد اعلام جغرافیایی و

هاي عرفانی اعمال  و نیز مقایسه خبر شبلی با دیگر تأویل 1منابع تاریخی و دینی،

هاي سایر فرقَ شـیعه، از حوصـله ایـن نوشـتار خـارج اسـت و        حج در نگاشته

  طلبد. دیگر می فرصت

  ه. پيشينه استناد به حديث شبلي در آثار نويسندگان شيع١

وگـوي امـام    اي کـه تحریـر شـیعی گفـت     شـده  شاید نخستین مـتن شـناخته  

التحفـة السـنية فـي شـرح النخبـة      «با شبلی را نقل کرده، کتاب  7العابدین زین

ق) فرزنـد سـیدنورالدین بـن    1173- 1114اثر سید عبداالله شوشتري ( »المحسنية

فـیض   »الـوجیزه  النخبـة «االله جزائري است. این کتـاب، شـرحی بـر     سید نعمت
                                                           

در میان دشت عرفات، که در حدیث شبلی نیز از آن نـام بـرده   » رحمت«. به عنوان مثال، کوه کوچک موسوم به 1

اي نخست تا سده سوم هجري همچون تواریخ محلـی مکـه،   ه شده، در منابع ادبی، تاریخی و جغرافیایی سده

هـاي سـده    (به فتح یا کسر همزه) نامیده شده است و تنها در متـون جغرافیـایی و سـفرنامه   » جبل الال«به نام 

  )122، ص1397یار،  یاد شده است. (ر.ك: خامه» جبل الرحمه«چهارم به بعد، از آن به نام 
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ق تـألیف کـرده   1163ق) است کـه شوشـتري، آن را در سـال    1091کاشانی (د 

وجـدت  «است. او منبع و سند خود براي نقل این روایت را چنین معرفی کنـد:  

». مواضـع أوثقهـا بخـطّ بعـض المشـایخ الّـذین عاصـرناهم مرسـلاً...         عـدة فی 

  )340تا، ص (شوشتري، بی

هـایی مسـتقل    ورت خطی، در قالب نسخههایی نیز به ص افزون بر این، رساله

هاي خطی، حاوي تحریر شیعی این روایت به زبان عربی یـا   یا در ذیل مجموعه

اي در پایـان مجموعـه شـماره     توان به نسخه فارسی وجود دارد؛ از آن جمله می

در کتابخانه مرکزي دانشـگاه تهـران، حـاوي برخـی متـون منسـوب بـه         2090

اشـاره کـرد کـه    » مصباح الشـریعه «و » اهلیلجه«، »توحید مفضلّ«شامل  :ائمه

) 713، ص8ش، ج1339پژوه،  رسد. (دانش قدمت آن به سده یازدهم هجري می

در صورتی که حدیث شبلی نیز همزمان با ایـن سـه مـتن کتابـت شـده باشـد،       

توان زمان راهیابی این حدیث بـه میـراث مکتـوب شـیعه را لااقـل از سـدة        می

  یازدهم هجري دانست.

در کتابخانـه مجلـس شـوراي     30/1822توان به نسـخه شـماره    مچنین میه

ــه  4/8870) و نســخه شــماره 431ش، ص1346اســلامی (حــائري،  در کتابخان

در حـال حاضـر، اوراق رسـاله حـدیث     کـه  مجلس شوراي اسلامی اشاره کرد. 

مفقـود شـده اسـت. (رؤیـت تصـاویر نسـخه) در       از این نسـخه جـدا و   شبلی 

اي  ها در نجف اشرف نیـز رسـاله   در کتابخانه تکیه شوشتري 60مجموعه شماره 

، 1362هـاي خطـی،    معرفی شده اسـت. (نسـخه  » شرح حدیث شبلی«به عنوان 

  )827، ص12و  11دفتر 

هاي حاوي تحریر فارسی این روایت نیـز وجـود دارد کـه     شماري از نسخه

در  3/653نسـخه  اند:  آیند و از آن جمله هاي متأخر به شمار می معمولاً از نسخه

در  484) نسـخه  250، ص7ش، دفتـر  1353هاي خطی،  مجموعه مفتاح؛ (نسخه

ق 1259در همین کتابخانه که تاریخ کتابـت آن   5/14482کتابخانه ملی و نسخه 

در «کتابخانه ملـی بـا ایـن عبـارت کـه       484است. منبع روایت شبلی در نسخه 
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همین کتابخانه بـا   5/14482، و در نسخه ...»بعضی از کتب معتبر مسطور است 

  بیان شده است. (رؤیت تصاویر نسخه)...» مرویست که «عبارت 

با مقایسه دو نسخه فارسی موجود در کتابخانه ملـی بـا تحریـر عربـی ایـن      

توان پـی بـرد کـه هـر      روایت که سیدعبداالله شوشتري در کتاب خود آورده، می

ی آن است کـه گـاه کـاملاً    اي مستقل از تحریر عرب یک از این دو نسخه، ترجمه

  اللفظی است. اي تحت ترجمه

» توحیـد «در دوره متأخر، حدیث شبلی یک بار به ضـمیمه چـاپ سـنگی    

ق در تهران منتشر شده اسـت. مرحـوم   1285ق) در سال 381شیخ صدوق (د 

ق) نیز آن را به نقل از کتاب سـیدعبداالله شوشـتري در   1320محدث نوري (د 

) 166، ص10ق، ج1407نقل کرده اسـت (نـوري،   » مستدرك الوسائل الشیعه«

هـاي   که منبع اصلی انتشار این روایت و استناد بـه آن در تحقیقـات و نوشـته   

  آید. معاصران به شمار می

شماري از نویسندگان شیعه از زمان مرحوم محدث نـوري، دربـارة حـدیث    

ري کـه در  اند و شمار دیگري نیز در آثـا  هاي مستقلی تألیف کرده شبلی، کتابچه

انـد، بـه    تألیف کرده 7العابدین موضوع اسرار و معارف حج یا درباره امام زین

  اند. این روایت اقبال نشان داده و به آن استناد کرده

  توان به آثار زیر اشاره کرد: هاي مستقل نگاشته شده در این باره، می از کتابچه

 تا. نا، بی جا، بی بی». بلیوالش 7اسرار الحج فی حوارٍ بین الامام زین العابدین«

جا، شرکت سـهامی   علی حجتی کرمانی، بی ،»اي؟ حج را چگونه انجام داده«

 ش.1361انتشار، چاپ دوم، 

اکبـر   ، علی»در باب فلسفه حج» شبلی«به  7از ژرفاي حج: پیام امام سجاد«

 ش.1375مظاهري، تهران، دار الحدیث، چاپ اول، 

، محمـود  »و پیشـگیري از گنـاه   حدیث شـبلی: نقـش حـج در خودسـازي    «

  ش.1390شریفی، قم، نور السجاد، 

از جمله تألیفات در زمینـه اسـرار و معـارف حـج و نیـز تزکیـه نفـس کـه         
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توان به آثـار   اند، می نویسندگان آنها به این حدیث استناد کرده و از آن بهره برده

  زیر اشاره کرد:

ش، صـفحات  1371مشعر، جا، نشر  االله جوادي آملی، بی ، آیت»صهباي صفا«

 به بعد. 35

، 1377االله جوادي آملی، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول،  ، آیت»صهباي حج«

  و صفحات دیگري از کتاب. 348- 343صفحات 

عسـکر، تهـران، مشـعر، چـاپ      ، سـیدعلی قاضـی  »منتخب احادیـث عمـره  «

 .  72- 63، صفحات 1388دوازدهم، 

، »االله الحـرام  اجدین در سـفر بیـت  سیدالس ـ  دیار سجده: چهل حـدیث از سـیره  «

 .93- 76ش، صفحات 1389، چاپ اول، 7محمدمهدي کافی، قم، پیام امام هادي

، السید کاظم الحسینی الحائري، قم، دار البشیر، چـاپ پـنجم،   »النفس تزکية«

 .206- 203ق، ص1430ش / 1388

همچنــین ایــن روایــت بــه برخــی از تألیفــات نگاشــته شــده دربــاره امــام  

الامام علی بـن   بلاغة«توان به کتاب  راه یافته که از آن جمله می 7ابدینالع زین

اثر جعفر الحائري اشاره کرد که مؤلف آن، متن حدیث شبلی را به » 8الحسین

) پژوهشگر دیگري 209- 205ق، ص1425طور کامل نقل کرده است. (حائري، 

، از این حـدیث  7جا مانده از امام سجاد نیز در مقام اشاره به ادبیات معنوي به

  )175ق، ص1418یاد کرده است. (حسینی جلالی، 

گاه این حدیث در مقام استخراج احکام فقهی حـج نیـز مـورد توجـه قـرار      

گرفته است؛ چنانکه یکی از فقهاي معاصر، در بیان حکم فقهی پوشـیدن لبـاس   

دوخته در زمان احرام، ضـمن اذعـان بـه ضـعف سـند حـدیث شـبلی، دلالـت         

دیث را در این مسئله، مورد بررسی و مناقشـه قـرار داده اسـت.    محتواي این ح

  )178، ص1ق، ج1429(قائنی، 

  . آراي معاصران درباره حديث شبلي و ماهيت وي٢

در آثار خود، حدیث شبلی را نقل کـرده   ي کهشماري از نویسندگان معاصر
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است پیش از  اند که لازم درباره آن، اظهار نظرهایی داشته اند، یا به آن اشاره کرده

هاي آنها داشـته   گیري نهایی خود درباره این روایت، نگاهی به دیدگاه ارائه نتیجه

  باشیم.

ولقــد اُثـِـرَتْ عــن «نویسد:  سید محمدرضا حسینی جلالی درباره این حدیث می

نصوص جاء فيها شرح العبادات مــن وجهــات نظــر روحيّــة بــما  السلام عليه الإمام زين العابدين

اكه كبار المتصدّين لمثل هذه المعارف، فمن ذلك ما روي عنــه في تفســير معــاني أفعــال عجز عن إدر

)  این اظهار نظر، به نـوعی  175تا، ص (الحسینی الجلالی، بی »وأقسام الصــوم. الحج

  از سوي اوست. 7العابدین دهنده پذیرش انتساب این روایت به امام زین نشان

خود، درباره حدیث شبلی چنین اظهـار  االله جوادي آملی در یکی از آثار  آیت

نظر کرده است که اگرچه این روایت از نظر سند، جاي تأمـل و تحقیـق بیشـتر    

شناسند،  کسانی که احادیث را با متون می«است و » بسیار قوي«دارد، اما متن آن 

  )35، ص1371(جوادي آملی، » دانند. گونه روایات را هم معتبر می این

گرچه ایـن حـدیث بـه    «چنین اظهار نظر کرده است که ایشان در جایی دیگر 

رو گفته شـده کـه    نیست و از این :سبک و وزن سخنان مأثور از امامان معصوم

 7ممکن است این روایت، از سخنان عرفا بوده کـه بـه تـدریج بـه امـام سـجاد      

اند، لیکن در این گونه روایات که هماهنگ با سایر معـارف بـوده و یـا     نسبت داده

با آنها نیست، کاستی در سند، مـانع اسـتفاده از مـتن بلنـد و نـورانی آنهـا        مخالف

نخواهد بود. دوم: ترتیب برخی مناسک در این روایت، برابـر ترتیبـی کـه در فقـه     

گزار باید آن را انجام دهد نیست. شاید بتوان گفت: دلیل آن ایـن   ثابت شده و حج

ان احکام مناسک حـج و  در این حدیث شریف درصدد بی 7است که امام سجاد

  )344، ص1377(جوادي آملی، ...» گزاران نبوده است.  تکالیف ظاهري حج

شــهري پــس از نقــل ایــن روایــت، در اظهــار نظــري کــه بــه  محمــدي ري

تر است، درباره محتواي روایت نوشته  گیري ما در پایان این نوشتار نزدیک نتیجه

هـاي تربیتـی    حـاوي نکتـه   هر کس در این روایت دقـت کنـد، آن را  «... است: 

رو ممکن اسـت   نیست و از این :یابد؛ اما از سنخ سخنان اهل بیت جذاّبی می



 

 

112 

ن؟
فیا

صو
ت 

کای
ح

یا 
ن 

عیا
شی

ت 
وای

؛ ر
ج

ح
رار

س
ر ا

 د
ی

بل
ش

ث 
دی

ح
  

نسـبت داده شـده    7العابدین گفتۀ برخی عارفان باشد که به تدریج به امام زین

  )285، ص1386شهري،  (محمدي ري» است.

ج فـی  اسرار الح ـ«، نویسندة 7العابدین درباره ماهیت شخص مخاطبِ امام زین

کنـد کـه بـا وجـود      ، به این نکته اشـاره مـی  »العابدین و الشبلی حوار بین الامام زین

اي از وي نیافته و تنها شخصـیتی کـه بـه ایـن نـام       نامه وجوي فراوان، زندگی جست

  )5تا، ص ، بیمنا ق)، صوفی مشهور بغدادي است. (بی334یافته، [ابوبکر] شبلی (د 

ا اذعان به اینکه میان راویان و معاصـران  سید محمدرضا حسینی جلالی نیز ب

، شخصی به نام شبلی وجـود نداشـته، بـراي حـل تنـاقض      7العابدین امام زین

عصر نبودن شبلی صوفی و امام چهارم شیعیان، به این توجیه متوسل شده که  هم

باشد که منابع رجالی او را در شمار » شيبة بن نعامة«شاید نام شبلی تحریف نام 

  )175اند. (حسینی جلالی، ص حضرت آورده اصحاب آن

ملقـب  » شـبلی «گرچه افراد متعـددي بـه   «جوادي آملی بر این نظر است که 

است که » ابوبکر، دلف بن جحدر« :ترین آنها به عصر ائمه اند که نزدیک بوده

رو هیچ یک از  به دنیا آمده و از این 7تقریباً دو قرن پس از شهادت امام سجاد

(جـوادي آملـی،   » روایـت کننـد.   7توانند مستقیماً از امام سجاد ها نمی»شبلی«

  )344، ص1377

اند، در تاریخ اسلام، نخستین کسی کـه   چنانکه مؤلفان قبلی نیز تصریح کرده

، از صوفیان مشهور مکتب عرفان بغدادي »ابوبکر شبلی«شناسیم،  به نام شبلی می

ف، دلَـف بـن جحـدر،    در سده سوم و چهارم هجري است. نام وي را به اختلا

اش ابـوبکر بـوده اسـت. او     اند کـه کنیـه   دلفَ بن جعفر یا جعفر بن یونس گفته

اصالتاً از اسُروشَنهَ ماوراءالنهر، اما زاده سامرا بود. شـبلی در فقـه، پیـرو مـذهب     

توبه کرد و سپس مرید و سرسپردة جنیـد  » خیر نسَاج«مالکی بود. او در مجلس 

خاك  سالگی از دنیا رفت و در بغداد به 87ق در سن 334ل بغدادي شد و در سا

) احـوال و اقـوال وي   338- 337م، ص1986سپرده شد. (ابوعبدالرحمن سلمی، 

  در منابع تصوف نقل شده است.
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  . تحريرهاي صوفيانه حديث شبلي٣

در شماري از متون کهن صوفیه و نیز در آثار برخی نویسندگان اهـل سـنتّ،   

وگویی در تأویـل مناسـک حـج وجـود دارد کـه بـا        گفت تحریرهاي دیگري از

وگو، در ساختار پرسش و پاسخ آن، مشـابه اسـت. نکتـه     تحریر شیعی این گفت

، »ابـوبکر شـبلی  «مهم و قابل توجه درباره بیشتر این تحریرهـا، ایـن اسـت کـه     

صـوفی مشــهور مکتــب تصــوف بغــدادي، بــه عنــوان محــور یکــی از طــرفین  

  خص یاد شده در تحریر شیعی این روایت است.وگوست که همنام ش گفت

وگو که تاکنون موفـّق بـه    ترین متون حاوي تحریر صوفیانه این گفت از کهن

ق) 407اثر ابوسـعد خرگوشـی (د   » تهذیب الاسرار«ایم، کتاب  شناسایی آن شده

تفاوت مهمی که تحریر  1زاهد و صوفی نیشابوري در سدة چهارم هجري است.

ابـن  «وگو دارد این است که شخصی به نـام   شیعی این گفتخرگوشی با تحریر 

آید و شبلی اسرار و معانی بـاطنی   پس از سفر حج، نزد شبلی صوفی می» منازل

منازل نسبت به  هاي منفی ابن  گردد و به دنبال پاسخ اعمالِ حج را از او جویا می

  شود. عدم توجه به این معانی، شبلی اداي اعمال حج وي را منکر می

کـار   وگو که از نظر محتوا و تعـابیر بـه   تحریر صوفیانه دیگري از همین گفت

رفته در آن، بسیار نزدیک به تحریر کتاب خرگوشـی اسـت، در تفسـیر عرفـانی     

ق)، 412- 325، اثر ابوعبدالرحمن سلمَی نیشـابوري ( »حقائق التفسیر«موسوم به 

یـن تحریـر، از   صوفی برجسته حوزه تصوف خراسان نقل شده اسـت. امـا در ا  

وگـو صـورت    آید و میان آنهـا گفـت   شخصی که پس از سفر حج نزد شبلی می

) در 112- 110، 2001پذیرد، نام برده نشده اسـت. (ابوعبـدالرحمن سـلمی،     می

و شبلی، بـا ابـوبکر شـبلی و     7العابدین واقع، در این دو تحریر، جاي امام زین
                                                           

حقـائق  «ترین متن حاوي تحریر صـوفیانه حـدیث شـبلی را     اي خود، کهنوجوه . نگارنده این سطور در جست1

ابوعبدالرحمن سلمی تشخیص داده بود. اما دوست پژوهشگر گرامی آقاي عمیدرضا اکبري، نگارنـده  » التفسیر

خرگوشی مطلع ساخت که از این بابت لازم » تهذیب الاسرار«وگو در  را از وجود تحریر دیگري از این گفت

  از ایشان قدردانی کنم. دانم می
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جـا   ر تفسیر سلمی) جابـه ابن منازل (در کتاب خرگوشی) یا شخص گمنامی (د

  شده است.

ابومحمـد عبـداالله بـن    «مقصود از ابن منازل در تحریـر خرگوشـی، احتمـالاً    

ق)، از مشایخ صوفیه اهل سنتّ در نیشـابور در  330یا  329(د » محمد بن منازل

نیمۀ دوم سده سوم یا نیمه دوم سده چهارم است که معاصر شبلی بـوده اسـت.   

(ابوعبـدالرحمن  » از اجلّ مشـایخ نیشـابور  «با تعبیر  ابوعبدالرحمن سلمی وي را

ق) نیـز وي را بـا تعبیـر    465(د » ابوالقاسم قشـیري «) و 367، ص1986سلمی، 

  ) ستوده است.73، ص2001(قشیري، » شیخ ملامتیان و یگانۀ زمانه خویش«

مشابه دو تحریر صوفیانه فوق را شماري از علمـا و مؤلفـان اهـل سـنتّ در     

انـد. از نخسـتین ایـن     ، معمولاً بدون اشاره بـه منبـع نقـل کـرده    هاي بعدي دوره

ق) است که صرفاً به برخی بندهاي 597(د » ابن جوزي حنبلی بغدادي«مؤلفان، 

آغازین آن اکتفا و از نقل متن کامل آن خـودداري کـرده اسـت. (ابـن جـوزي،      

ی وگـوی  ق) نیز آن را به عنوان گفت638) ابن عربی (د 11- 10، ص2ق، ج1415

میان شبلی و مرید وي، با اختلافاتی در برخی عبارات و تأویلات نسبت به متن 

نقل کـرده اسـت.   » فتوحات مکیه«، در باب اسرارِ حج از کتاب »حقائق التفسیر«

  )138- 133، ص10، ج1985(ابن عربی، 

ق)، این تحریر صوفیانه را بـه عنـوان   827(د » الدین خوارزمی حنفی شمس«

بلی و یکی از صالحان صوفیه در کتاب خـود آورده اسـت.   وگویی میان ش گفت

تـر از تحریرهـاي موجـود در آثـار خرگوشـی،       متنی که وي نقل کرده، خلاصه

ها با آنها تفـاوت دارد. (خـوارزمی،    سلمی و ابن عربی است و در برخی عبارت

اي خطـی از   ) همچنین در مرکز ملک فیصل ریاض، نسخه188- 187، ص2000

نگهـداري  » لأبی بکر الشبلی مـع رجـلٍ یریـد الحـج     حکاية«نوان اي به ع رساله

  وگو باشد. شود که احتمالاً باید تحریري از همین گفت می

علاوه بر دو تحریر کتاب خرگوشـی و تفسـیر سـلمی کـه مؤلفـان دیگـري       

الـدین خـوارزمی، شـبیه آنهـا را بـا       همچون ابن جوزي، ابـن عربـی و شـمس   
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وگـویی   ریر صوفیانه دیگري به زبان فارسی از گفـت اند، تح اختلافاتی نقل کرده

در اسرار حج با ساختاري نزدیک به حدیث شبلی وجـود دارد. ایـن تحریـر را    

کشـف  «از کتـاب خـود   » آداب حـج «ق) در باب 465(د » ابوالحسن هجویري«

ــ از متـون کهـن فارسـی در بـاب تصـوف ـ نقـل کـرده اسـت.           » المحجـوب 

ــویري،  ــو، ؛ ه426- 425، ص1926(هج ــو، 475- 474، ص1374م ، 1383؛ هم

  )483- 481ص

تفاوت مهم میان این تحریر با تحریرهاي عربی حدیث شـبلی آن اسـت کـه    

وگو میان جنید بغـدادي ـ صـوفی مشـهور سـده       در روایت هجویري، این گفت

هـاي چـاپی کشـف     سوم ـ و شخص دیگري انجـام شـده کـه در همـۀ نسـخه      

شده است. اما به تشـخیص نگارنـده ایـن    یاد » یکی«المحجوب، از وي با تعبیر 

باشد که در تحریرهاي عربی » شبلی«تواند تصحیف نام  ، می»یکی«سطور، کلمه 

  خورد. وگو به چشم می آن، نام وي به عنوان یکی از طرفین گفت

از نظر تاریخی، شبلی معاصر و مرید جنید بوده است و با توجه به وجود نام 

ربی شـیعی و صـوفیانه، ایـن فـرض پـذیرفتنی      شبلی در هر یک از دو تحریر ع

وگـو میـان جنیـد و شـبلی رخ داده      نماید که در روایت هجویري، این گفت می

الخط  نیز با توجه به ساختار نزدیک و رسم» یکی«به » شبلی«باشد. تصحیف نام 

هـاي فراوانـی از ایـن گونـه      هر دو کلمه، امري محتمل است و شـواهد و مثـال  

هاي خطـی یافـت. ایـن     در حوزه استنساخ و تصحیح نسخه توان ها می تصحیف

تواند از سوي ناسخ یک نسخه خطی کهن کشـف المحجـوب، یـا     تصحیف می

  هاي خطی دیگر آن راه یافته باشد. حتی از سوي مؤلف آن، به نسخه

افزون بر دو تحریر صوفیانه فارسی و عربی از حدیث شبلی، تحریر فارسـی  

اي از ناصـر   گـو وجـود دارد کـه در قالـب قصـیده     و منظومی نیز از همین گفت

گـو در   ق)، داعی اسماعیلی و شاعر بزرگ پارسـی 481خسرو قبادیانی بلخی (د 

سده پنجم هجري به دست ما رسیده است. سراینده در ایـن قصـیده، از طـرفین    

وگو نامی نبرده است؛ اما در بیان معانی و تأویلات مناسک حـج از ضـمیر    گفت
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دوستی مخلص و عزیـز و  «ستفاده کرده و از مخاطب آن به عنوان متکلمّ وحده ا

  )260- 258ش، ص1307- 1304یاد کرده است. (ناصر خسرو، » کریم

  . مقايسه تحريرهاي حديث شبلي با يکديگر٤

تـوان گفـت    با مقایسه تحریرهاي مختلف حدیث شبلی در اسرار حج، می

تـر   شـدة آن، مفصـل   وگو، از سایر تحریرهاي شـناخته  تحریر شیعی این گفت

باشد. معمـولاً در   هاي بیشتري از اعمال و مناسک حج می است و شامل تأویل

هر بند از این تحریر، پس از آنکه درباره اداي چند عمل مرتبط با یکـدیگر از  

شود، و پس از پاسخ مثبت وي مبنی بـر اداي ایـن اعمـال، در     شبلی سؤال می

از این اعمال به طور جداگانه از شبلی هاي دیگري، تأویل هر یک  قالب سؤال

  شود. پرسیده می

) 1موضوعات اعمال و مناسک تأویـل شـده در تحریـر شـیعی عبارتنـد از:      

وشـو و احـرام بسـتن و     ) شست2بیتوته در میقات و لباس کندن و غسل کردن؛ 

) ورود به میقات و خواندن نماز احـرام و لبیـک گفـتن؛    3نیت کردن براي حج؛ 

) طواف کعبه و مـس ارکـان و   5ه حرم و دیدن کعبه و نماز خواندن؛ ) ورود ب4

و نمـاز   7) مصافحه حجر الاسود و وقوف در مقـام ابـراهیم  6سعی (هروله)؛ 

) سـعی میـان   8) ایستادن بر چاه زمـزم و نوشـیدنِ آب از آن؛   7خواندن در آن؛ 

بل الرحمـه و  ) وقوف در عرفه و بالا رفتن از ج10) رفتن به منا؛ 9صفا و مروه؛ 

) گذشتن از میان دو علَم و نماز خوانـدن و راه رفـتن   11حضور در وادي نمره؛ 

) ورود بـه منـا و   12در مزدلفه و سنگریزه جمع کردن و عبور از مشعر الحـرام؛  

رمی جمرات و تراشیدن سر و قربانی کردن و نماز خواندن در مسجد خیـف و  

  بازگشت به مکه و اداي طواف زیارت. 

هـاي   وگـوي شـبلی بـا تحریـر شـیعی آن تفـاوت       یر صوفیانه عربی گفتتحر

تـر اسـت. موضـوعات     محتوایی مهمی دارد و از تحریر صوفیانه فارسی آن مفصل

اعمال و مناسک تأویل شده در این تحریر (مطابق مـتن حقـائق التفسـیر سـلمی)     
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اشـراف بـر   عبارتند از: نیت حج، کندن لباس، طهارت، لبیک گفتن، ورود به حرم، 

، مصافحه حجر »مشی«و چهار » رمل«مکهّ، ورود به مسجدالحرام، دیدن کعبه، سه 

الاسود، نماز طواف، رفتن به صفا و وقوف در آن، هرولـه (در سـعی)، وقـوف در    

مروه، رفتن به منا، ورود به مسجد خیف، رفتن به عرفات، رفتن به مشعر، قربـانی  

  ، خروج از احرام و وداع کردن.9رکردن، رمی کردن، زیارت قبر پیامب

، در موضوعات اعمال و مناسک حـج  »فتوحات مکّیه«متن حدیث شبلی در 

سـلمی در موضـوعات   » حقـائق التفسـیر  «و ترتیب آنها، تفاوت چندانی با مـتن  

اعمال تأویل شده، ندارد؛ جز آنکه در موضوع صفا، افزون بـر آنچـه در تفسـیر    

گفتن و پایین آمدن از کـوه صـفا نیـز مـورد      سلمی آمده، اعمالی همچون تکبیر

(سـر تراشـیدن)   » حلـق «تأویل قرار گرفته است و در ذیل اعمال منا نیز تأویـلِ  

  )136- 135، ص10ق، ج1405افزوده شده است. (ابن عربی، 

الدین خوارزمی نقل کرده، نزدیـک بـه دو تحریـر     هرچند تحریري که شمس

هـا و   اَعمـال تأویـل شـده، کاسـتی    خرگوشی و سلمی است؛ اما در موضوعات 

خورد. موضوعات تحریر خوارزمی به شرح زیر اسـت:   هایی به چشم می افزوده

نیت حج، کندن لباس، لبیک گفتن، ورود به حـرم، طـواف، ایسـتادن در مقـام و     

نماز، ورود به کعبه، نوشیدن آب زمزم، سعی صفا و مروه، رفتن به منـا، وقـوف   

لفه، وقوف در مشعر الحرام، رمی جمرات، حلـق (سـر   در عرفات، ماندن در مزد

  تراشیدن)، قربانی کردن و بازگشت به مکه.

اما روایت هجویري، هم در موضـوعات اعمـال حـج و هـم در تـأویلات      

ها  عرفانی آن، با تحریر شیعی حدیث شبلی کاملاً متفاوت است و متن پرسش

عات اعمال حج در این و نیز تأویلات آنها بسیار کوتاه طرح شده است. موضو

) محـرم  3) مقام کـردن در منـازل راه   2) رحلت از وطن 1روایت عبارتند از: 

) سـعی  7) طواف کعبـه  6) وقوف مزدلفه 5) وقوف عرفات 4شدن به میقات 

) سـنگ انـداختن   10) قربان کردن بـه منحرگـاه   9) آمدن به منا 8صفا و مروه 

  (رمی جمرات).
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با کنار هـم  » زاده رضا اشرف«رو نیز با اینکه درباره تحریر منظوم ناصر خس

با شبلی، نتیجه  7وگوي امام سجاد گذاشتن ابیات این قصیده و فقرات گفت

گرفته است که محتواي این ابیات به محتواي تحریر شیعی این روایت بسـیار  

حـال، بـه بـاور     ) با ایـن 84-67ش، ص1386زاده،  نزدیک است، (ر.ك: اشرف

دة ناصر خسـرو و تحریـر شـیعی حـدیث شـبلی، تفـاوت       نگارنده، میان قصی

هـر حـال،    فراوانی وجود دارد. البته باید این احتمال را در نظر داشـت کـه بـه   

سراینده در برگردان این روایت بـه زبـان شـعر، تغییراتـی در برخـی الفـاظ و       

  عبارات آن داده باشد.

  گيري نتيجه

است که بـا توجـه بـه    حدیث شبلی در اسرار حج، متنی مرسل و بدون سند 

گـردد و   هاي متـأخر برمـی   شواهد موجود، پیشینه نقل آن در منابع شیعه به دوره

ترین مدارك شناخته شده براي آن، از سدة دوازدهم یا نهایتاً یازدهم  قدمت کهن

رود؛ اما به طور خاص از زمانی کـه محـدث نـوري آن را در     هجري فراتر نمی

اي یافته و  ده، در ادبیات شیعیان بازتاب گستردهخود نقل کر» مستدرك الوسائل«

  مورد ارجاع و استناد نویسندگان شیعه قرارگرفته است.

وگویی با ساختار نزدیک بـه حـدیث    اي از گفت حال، تحریرهاي صوفیانه با این

» تهـذیب الاسـرار  «شبلی که در شـماري از منـابع مهـم و کهـن صـوفیه همچـون       

» فتوحات مکیّـه «هجویري، » کشف المحجوب«ی، سلم» حقائق التفسیر«خرگوشی، 

الـدین   ابن عربی و آثارِ دیگر علماي اهـل سـنتّ، همچـون ابـن جـوزي و شـمس      

با توجه به ادبیات تـأویلی   وجود این تحریرها و نیزخوارزمی حنفی نقل شده است. 

و عارفانه این روایت، چنانکه برخی پژوهشگران و نویسندگان شیعه به ایـن مسـئله   

  دهد. اند، به وضوح خاستگاه صوفیانه حدیث شبلی را نشان می ن داشتهاذعا

همچنین با توجه اینکه در تحریرهاي صوفیانه این روایـت، یکـی از طـرفین    

وگو ابوبکر شبلی، صوفی مشهور مکتب تصوف بغداد اسـت (بـا در نظـر     گفت
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بـه  » شـبلی «گرفتن اینکه در تحریر کشف المحجوبِ هجویري نیز احتمالاً نـام  

تصحیف شده است)، و با توجه به اینکه میان اصحاب و معاصـران امـام   » یکی«

شخصی به نام شبلی سراغ نداریم، این فرض بسـیار پـذیرفتنی    7العابدین زین

است که تحریر صوفیانه دیگري از روایت شبلی، به تدریج با انتساب آن به امام 

به جاي جنید بغدادي صورت تواند با نشاندن نام ایشان  ، که می7العابدین زین

  گرفته باشد، به میراث مکتوب شیعیان راه یافته باشد.

  جدول مقایسه تحریرهاي مختلف حدیث شبلی
رد

ی
ع ف
ضو
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ت
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خلع

ب 
ت ثو

س
صية ولب

ب المع

طاعة؟
ال
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فیا

صو
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ح
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عیا
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ت 
وای
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ح
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حریر 
ت

صوفیانه 

ی
فارس

حریر   
ت

ظوم 
من

ی
فارس

  

4  

ب
جردّ از ثیا

ت
  

ک 
ط ثياب

خي
ن م

ت ع
جرد

ن ت
حي

ف

ن الرياء 
ت م

جرد
ک ت

تَ أنّ
نوي

ت؟
شبها

ي ال
ل ف

ق والدخو
والنفا

  

يء؟
لّ ش

ن ک
تَ م

جرد
ت

لٍ فعلته؟  
ل فع

ن ک
تَ ع

جرد
ت

١
لّ ما   

ن ک
ک ع

ت عند ذل
جرد

ت

تَ عنه؟
نُهي

  

    

5  

ن
ل کرد

س
غ

  

تَ 
تَ نوي

سل
ن اغت

حي
ف

ک اغت
أن

ن 
تَ م

سل

ب؟
طايا والذنو

خ
ال

  

          

6  

ن
پاکیزه کرد

  

تَ 
تَ وعقد

تَ وأحرم
ظّف

ن تن
حي

ف

تَ بنورة 
ظّف

ک تن
تَ أنّ

ج نوي
ح

ال

ي؟
الله تعال

صة 
خال

التوبة ال
ک؟  

طهر
لّ علّة بت

ک ک
ل عن

زا
ک؟  

طهر
لّ علّة ب

ک ک
تَ عن

أزل
  

      

7  

ن
ست

حرام ب
ا

  

تَ 
ک حرم

تَ أنّ
تَ نوي

ن أحرم
حي

ف

م حرحر
لّ م

ک ک
س

ي نف
عل

الله 
مه ا

لّ؟
عزّ وج

  

      

ت، از 
ي به ميقا

حرم شد
ن م

چو
ي چنانکه 

ت جدا شد
شري

ت ب
صفا

از جامه؟
  

»
ي

ن هم
چو

 
ت احرام

ي گرف
خواست

  

م؟
حري

ن ت
ي اندر آ

ت کرد
چه ني

ي  
خود حرام کرده بد

جمله بر 
  

ظيم؟
ن کردگار ع

هرچه مادو
«  

8  

ن
ت کرد

نی
  

ت 
ج نوي

ح
تَ ال

ن عقد
حي

ف

 لّ عقد
ت ک

ک قد حلل
أنّ

الله؟
لغير ا

  

 ي عقد
ک عل

تَ بعقد
خ

س
ف

ف هذا العقد 
خال

عقدتَه ي

ت؟
ضاده منذ خُلق

وي
  

 ل عقد
ک ک

تَ بعقد
خ

س
أف

تَ، مما 
عقدته منذ خُلق

ضاد هذا العقد؟
ي

  

 لّ عقد
ک ک

تَ بعقد
خ

س
ف

ف هذا العقد؟
خال

ي
  

    

                                                           

  ).133، ص10(ابن عربی، ج» تجردّت من کلّ شیء؟«. فتوحات مکیّه: 1
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حریر 
ت
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حریر 
ت

صوفیانه 

ی
فارس

حریر   
ت

ظوم 
من

ی
فارس

  

9  

ت
ورود به میقا

تَ   
ن دخل

حي
ف

تَ 
ت نوي

الميقا

ک بنية الزيارة؟
أنّ

  

          

10
  

حرام
نماز ا

  

صلّ
ن 

حي
ف

ک 
تَ أن

ن نوي
ت الرکعتي

ي

ن 
ل م

خير الأعما
الله ب

ي ا
تَ ال

تقرب

ت العباد؟
سنا

لاة وأکبر ح
ص

ال
  

          

11
  

ن
ک گفت

لبی
  

الله 
تَ 

طق
ک ن

تَ أن
تَ نوي

ن لبي
حي

ف

ن 
ت ع

صم
لّ طاعة و

حانه بک
سب

صية؟
لّ مع

ک
  

 ب التلبية بتلبية
تَ جوا

وجد

مثلها؟
  

ل؟
لاً بمث

ب التلبية مث
تَ جوا

وجد
١

  

ک
ب تلبيت

تَ جوا
سمع

  ؟

  

ش: 
ي. گفتم

ت: ن
گف

»
ک

ي لبي
زد

  

ظيم؟
از سر علم و از سر تع

  

ي
م

 
ب

ق و جوا
ي ح

ي ندا
شنيد

 

ي چنانکه داد کليم؟
باز داد

«  

12
  

حرم
ورود به 

  

 ک
تَ أنّ

حرم نوي
تَ ال

ن دخل
حي

ف
 لّ غيبة

ک ک
س

ي نف
تَ عل

حرم
ل ملّة 

ن أه
ن م

سلمي
ستغيبها الم

ت
لام؟

الإس
  

لّ 
ک ک

حرم تر
ک ال

تَ بدخول
اعتقد

حرم؟
م

  

حرم؟
لّ م

ک ک
ک تر

ت بدخول
عقد

لّ   
ي ک

ک الوقوع ف
س

ي نف
ت عل

حرم

حرم بعده؟
م

  

  

ش: 
ي. گفتم

ت: ن
گف

»
چو
 

ي
م

 
ي

رفت
ف و رقيم  

ل که
چو اه

در حرم هم
  

ي
س خود بود

ن از شر نف
ايم

م؟  
حي

ب ج
ت و عذا

م حرق
در غ

«  

13  

که
ن به م

د
سی

ر
  

تَ 
تَ مکّة نوي

صل
ن و

حي
ف

الله؟
تَ ا

صد
ک ق

ک أنّ
بقلب

ن   
لٌ م

ک حا
ف علي

ااشر
ي مکّة؟

ک عل
ق بإشراف

ح
ل

لٌ   
الله حا

ن ا
ک م

ف علي
اشر

ي مکّة]
ک؟ [عل

بإشراف
  

      

                                                           

  ).133، ص10(ابن عربی، ج» وجدت جواب التلبیۀ بتلبیتک مثله؟«. فتوحات مکیه: 1
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14  
ورود به 

حرام
دال

ج
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ن 
ي قربه م

تَ ف
دخل

ت؟
ث علم

حي
ي قربه   

تَ ف
دخل

ث علمته؟
ن حي

م
  

      

15  

ن کعبه
د

دی
ت   

ل رؤي
(سؤا

ل 
ن تأوي

کعبه، بدو

طرح شده)
ن، م

آ
صدتَه؟  

ن قَ
تَ م

رأي
ت   

صد
تَ ما ما ق

رأي

له؟
        

16  

ط
ی 

سع
ن و 

س ارکا
ف و م

وا

ک 
تَ أن

تَ نوي
ن سعي

حي
ف

ک 
ف من

الله وعر
ي ا

تَ ال
هرب

بِ؟
لاّم الغُيو

ک ع
ذل

ي شکراً   
اللهِ تعال

تَ با
لُذ

ک؟
لذل

  

  

ن 
ظمة م

ک ع
تَ بقلب

طالع

ف بيته؟
طو

ت
  

 ي خانه سر
ف کرد

ن طوا
چو

ف 
طاي

لّ تنزيه، ل
ح

را اندر م
ي؟

ق ديد
ل ح

ت جما
ضر

ح
  

ش: 
ي. گفتم

ت: ن
گف

»
به 

ف
ت طوا

وق
  

که دويد
ي به هروله چو ظليم

  

ن
لائکيا

ف همه م
از طوا

ش   
ي به گرد عر

ياد کرد

ظيم؟
ع

«  

17  

ی
ش

چهار م
ل و 

سه رم
  

  

صلتَها 
ک قد فا

ت أن
ن الدنيا هرباً علم

تَ م
هرب

تَ عنها؟
طع

وانق
  

تَ منه؟
ک الأربع امناً مما هرب

شي
تَ بم

ووجد
صلتَها   

ک قد فا
تَ أن

ن الدنيا هرباً علم
تَ م

هرب
تَ

تَ عنها؟ ووجد
طع

وانق
 

ع أمناً مما 
ک الأرب

شي
بم

ک؟
الله شکراً لذل

تَ 
تَ منه، فازدد

هرب
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سود
لا

جرا
ح

حه 
صاف

م
1

  

الله، 
ح ا

صاف
حجر الأسود فقد 

ح ال
صاف

ن 
م

ضيع أجر ما عظم 
ن لا ت

سکي
فانظر يا م

خالفة 
حة بالم

صاف
ض الم

حرمته، وتنق
ل الآثام.

ض الحرام نظير أه
وقب

  
جر 

ح
ح ال

صاف
ن 

ن م
ل إ

ک فقد قي
ويل

الأسود فق
تَ بالعهد 

ق. وفي
ح

ح ال
صاف

د 
لَما بايعتَه؟

  
جر فقد 

ح
ح ال

صاف
ن 

ل م
ک قي

ويل
ي 

حه فهو ف
صاف

ن 
ق، وم

ح
ح ال

صاف
ن؟

ک أثر الأم
ن. أظهر علي

ل الأم
ح

م
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19  

ع)
م (

ف در مقام ابراهی
وقو

  

ت عند مقام ابراهيم(ع) 
ن وقف

تَ حي
نوي

ن 
تَ ع

خلّف
لّ طاعة، وت

ي ک
تَ عل

ک وقف
أنّ

صية؟
لّ مع

ک
  

ي
تَ عل

أوقف
 

ک؟
ي مقام

تَ ف
ک، وأمن

تَ بأسرار
ک وکوشف

ک وحال
مکان

  

ک
صد

تَ ق
ک وأدي

ن ذل
ک م

ي مکان
ت عل

لّ، ووقف
الله عزّ وج

ي ا
ن يد

تَ الوقفة بي
وقف

١
  ؟

ط الرحمة؟
سا

ن ب
ک م

ت مکان
رأي

  

  

ش: 
ي. گفتم

ت: ن
گف

»
ي تو

شت
چو گ

  

طّلع بر مقام ابراهيم
م

  

ن
ق و اعتقاد و يقي

صد
ي از 

کرد
سليم؟  

ق ت
ش را به ح

ي خوي
ش

خوي
«  

20  

ف
نماز طوا

  

ک 
تَ أنّ

ن نوي
تَ فيه رکعتي

صلّي
ن 

حي
ف

تَ 
م(ع) وأرغم

لاة ابراهي
ص

تَ ب
صلّي

ن؟
طا

شي
ف ال

ک أن
لات

ص
ب

  

    

21  

ورود به کعبه
  

      

ن 
تَ حي

ک خرج
تَ أن

عرف

صية؟
لّ مع

ن ک
دخلتَها ع

  

    

22  

ب 
ن آ

د
شی

چاه زمزم و نو
ف بر 

شرا
ا

ن
آ

  

طاعة، 
ي ال

تَ عل
ک أشرف

تَ أن
نوي

صية؟
ن المع

ک ع
ت طرف

ض
ض

وغ
  

    

ب الدنيا 
ل به ح

س
ک تغ

تَ أن
نوي

ک؟
ن قلب

ن م
طا

شي
س ال

ووساو
  

    

                                                           

  (ابن عربی، همانجا).» . علی مکانتک من ربک، فارُیت قصدك؟«... فتوحات مکیه: 1
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23  

صفا
ف در 

وقو
1

  

  

صغر فيما 
تَ المملکةَ ت

ن وجد
تَ حي

کبر
ک؟ ...

تَ حقيقة ذکر
ي وجد

ت حتّ
أمر

  
ت؟

صفي
ي 

لّ علّة حتّ
ک ک

ت عن
زال

  

صغُر 
صفا، و

ي ال
ک عل

صعود
ک ب

صفا سر
ل 

ه
ک؟

ک رب
ن بتکبير

ک الأکوا
ي عيني

ف
٢

  

      

ص  24
ی 

سع
فا و مروه

3
  

ف؟
خو

ن الرجاء وال
ک بي

تَ أن
نوي

  

ک 
ن فرار

تَ م
ک إليه فتبرأ

تَ من
فرر

ک؟
طلوب

ي م
تَ ال

صل
وو

  

تَ منه إليه؟
هرب

٤
  

ف والرجاء؟
خو

ن ال
ک بي

تَ بذل
سعي

  

صفا و 
ن 

ي ميا
ي کرد

ن سع
چو

ت 
صفا و درجه مرو

مروه، مقام 
ي؟

ک کرد
ادرا

  

ش: 
ي. گفتم

ت: ن
گف

»
 چو

ي
کرد

 
ي

سع
  

سيم
ي مروه بر تق

صفا سو
از 

ن  
ي خود کوني

صفا
ي اندر 

ديد
حيم و نعيم؟  

ج
ت فارغ از 

شد دل
«  

25  

ف در مروه
وقو

  

  

ي 
سکينة عل

ت ال
رأي

ت 
المروة فأخذتها ونزل

ک؟
علي

  

سکينة 
ل ال

تَ نزو
رأي

ي 
تَ عل

ک وأن
علي

المروة؟
٥

  

      

                                                           

» خرجت الی الصـفا ووقفـت بهـا؟   «. در نسخه چاپی حقائق التفسیر سلمَی، سؤال به این شکل پرسیده شده که: 1

خرجـت الـی الصـفا فرقیـت     «). اما در کتاب خرگوشی سؤال به این شکل آمده اسـت کـه:   111(سلمی، ص

هاي شبلی افـزوده شـده اسـت (خرگوشـی،      به سؤال» آیا از صفا پایین آمدي؟«کتاب، سؤال  در همین» علیه؟

  رو پاسخ به این سؤال است. ) که جمله دوم در خانه روبه243ص

بـلی]: خرجـت الـی الصـفا فوقفـت بهـا؟       «. در فتوحات مکیه، سؤال و جواب بدین گونه طرح شده است: 2 قال لی [الش

ر الملائکـة،  ي ـقلتُ: کبرتُ سبعاً، وذکرتُ الحج، وسألتُ االله القبول. فقال لـی: کبـرت بتکب   ش عملت؟يقلت: نعم. قال: ا

رک فی ذلک المکان؟ قلت لا. قال: ما کبرتَ. ثم قال لی: نزلت من الصفا؟ قلت: نعم. قـال: زالـت   يقة تکبيووجدت حق

  ).136- 135، ص10ابن عربی، ج.» (ت؟ قلت: لا. فقال لی: ما صعدت ولا نزلتيکلّ علّة عنک حتّی صُفّ

(آیا هروله کـردي؟) پرسـیده شـده اسـت     » هرولت؟«. در تحریرهاي خرگوشی و سلمی، سؤال صرفاً با عبارت 3

  (خرگوشی، همانجا؛ سلمی، همانجا).

  ).136، ص10(ابن عربی، ج» ففرَرَت إلیه، وبرئِت من فرارك، ووصلت الی وجودك؟«. فتوحات مکیه: 4

  (ابن عربی، همانجا).» ک؟ينة علی المروة فأخذتَها، أو نَزَلَت عليتَ السکيوصلتَ الی المروة؟ ... رأ«یه: . فتوحات مک5
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26  

ن به منا
رفت

  

ن 
س م

تَ النا
ک آمن

تَ أن
نوي

ک؟
ک ويد

ک وقلب
سان

ل
  

ک 
ن مأمول

تَ ما أملتَه م
وجد

ط
فأع

تَ؟
ي

  

ت؟
ت ما تمنّي

طي
أع

١
ک؟  

ف بذل
خو

ن ال
تَ م

أمن
  

ت
ي، مني

ن به منا آمد
چو

 
ي 

ها

ط شد؟
تو از تو ساق

  

  

27  

ت
ف در عرفا

وقو
  

ت 
ف والعلوم، وعرف

حانه أمر المعار
الله سب

ک بعرفة معرفةَ ا
تَ بموقف

ل عرف
ه

ک؟
ک وقلب

ي سريرت
لاعه عل

ک واطّ
حيفت

ص
ي 

الله عل
ض ا

قب
  

ن اجلها
تَ م

ي خُلق
لَ الّت

حا
تَ ال

عرف
ي 

ل عل
صير اليها، وما ينز

ي ت
لَ الّت

حا
، وال

 ن
تَ المکا

ل، ورأي
ف له هذه الأحوا

تَ المعر
ن به، وعرف

حفو
ل عرفة، وما يت

اه
ل؟

لّ حا
ي ک

س ف
س الانفا

ي نَفَ
ت، فإنّه هو الّذ

ي اليه الاشارا
الّذ

  

ک ما 
ن رب

ت م
ل عرف

صير اليها؟ وه
ي ت

لَ الت
حا

تَ لها، وال
ي خلق

لَ الت
حا

تَ ال
عرف

ت منک
کن

صه؟
ي خوا

ف به ال
ا تعريءٍ مم

ش
ک ب

ق الي
ح

ف ال
ل تعر

راً له؟ وه
٢

  

لائکته؟
ک م

ي ب
الله يباه

ن ا
ت أ

عرف
  

ف پديدار آمد؟
ت وق

دشاه
م ف

ش
ي، اندر ک

ف شد
ت واق

ن به عرفا
چو

  

ش: 
ي. گفتم

ت: ن
گف

»
چو
 

در
 

ت
عرفا

  

ي
ستاد

اي
و 

 
ي

يافت
 

تقديم
  

ف
عار

 
ق

ح
 

ي
شد

و 
 

منکر
 

ش
خوي

 

به
 

تو
از 

 
ت

معرف
 

رسيد
 

م؟
سي

ن
«  

28  

ل 
جب

ن از 
لا رفت

با
حمة

الر
  

ن 
ل الرحمة أ

ک جب
طلوع

تَ ب
نوي

نٍ ومؤمنة 
لّ مؤم

الله يرحم ک
ا

سلمة؟
مٍ وم

سل
لّ م

ي ک
ويتولّ

  

          

                                                           

  (ابن عربی، همانجا).» تمنیّت علی االله غیر الحال التی عصیته فیها؟«. فتوحات مکیه: 1

الإشارات، فإنـه هـو الـذي نفّـس     وعرفت المعرِّف لک هذه الأحوال، ورأیت المکان الذي الیه «. فتوحات مکیه: 2

  ).137، ص10(ابن عربی، ج» الأنفاس فی کل حال؟
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حریر 
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حریر   
ت

صوفیانه 
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عرب

1(
  

حریر 
ت

صوفیانه 
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حریر 
ت

صوفیانه 
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عرب
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حریر 
ت

صوفیانه 

ی
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حریر   
ت

ظوم 
من

ی
فارس

  

29  

ي نمره
ت واد

خ
شنا

  

ي 
ک لا تأمر حت

تَ عند نمرة أن
فنوي

ي تنزجر؟
تأتمر، ولا تزجر حتّ

  

          

30  

ت (؟)
ت / نمرا

جمرا
ل و 

ن در می
دعا کرد

  

تَ عند الع
فعندما وقف

تَ 
ت نوي

م والنمرا
ل

ک 
ظة ل

ت، حاف
طاعا

ي ال
ک عل

أنها شاهدة ل

ت؟
سماوا

ب ال
ظة بأمر ر

حف
مع ال

  

          
31  

ن
ن از علمَی

شت
ذ

ش از گ
نماز پی

تَ أنها   
ن نوي

تَ رکعتي
صلّي

ن 
حي

ف

ي 
شر، تنف

ي ليلة ع
شکرٍ ف

لاة 
ص

سرٍ؟
لّ ي

سر ک
سرٍ وتي

لّ ع
ک

  

          

32  

ن
ن از علمَی

شت
ذ

گ
  

ن العلَمي
تَ بي

شي
فعندما م

ل عنهما يميناً 
ن ولم تعد

ق يميناً 
ح

ن ال
ن دي

ل ع
ن لا تعد

تَ أ
وشمالاً نوي

ک؟
جوارح

ک، ولا ب
سان

ک، ولا بل
وشمالاً، لا بقلب
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حریر 
ت

صوفیانه 
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عرب

2(
  

حریر 
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صوفیانه 
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عرب

3(
  

حریر 
ت

صوفیانه 

ی
فارس

حریر   
ت

ظوم 
من

ی
فارس

  

گ  33
سن

مزدلفه (و 
 

ن)
ع کرد

جم
ریزه 

ت   
ط

تَ بمزدلفة ولق
شي

فعندما م
ت 

ک رفع
تَ أن

ي نوي
ص

ح
منها ال

تّ 
لٍ، وثب

صية وجه
لّ مع

ک ک
عن

لٍ؟
لّ علمٍ وعم

ک
  

تَ ا
ذکر

ک ذکر ما سواه؟
سا

ي ذکراً أن
الله تعال

١
  

  

الله 
ک لرحمة ا

جوارح
ت بها 

ل سکن
ه

ي؟
تعال

  

ت 
ي، و مراد

ن به مزدلفه شد
چو

ک 
ل شد، همه مرادها را تر

ص
حا

ي؟
کرد

  

  

34  

حرام
شعر ال

م
  

حرام، 
شعر ال

تَ بالم
فعندما مرر

شعار 
ک إ

تَ قلب
ک أشعر

تَ أنّ
نوي

لّ؟ 
الله عزّ وج

 ف
خو

ي وال
ل التقو

أه

الله
تَ ا

ذکر
 

ک فيه 
سا

فيه ذکراً أن
تَ بماذا 

ل شعر
سواه؟ وه

ن 
ذکر م

تَ؟
تَ وبماذا خوطب

أجب
٢

  

ل الولاية؟
شعائر اه

تَ ب
شعر

است
  

    

35  

ن به منا
د

سی
ر

  

ي 
ت من

صل
ت عندما و

فنوي
ي 

ت ال
ک بلغ

جمار أن
ت ال

ورمي
ک 

ک ل
ي رب

ض
ک وقد ق

مطلب
ک؟

لّ حاجت
ک

  

          

36  

ت
جمرا

ی 
رم

  

ک 
ت أن

جمار نوي
تَ ال

فعندما رمي

تَ 
رمي

ضبته 
س وغ

ک ابلي
عدو

س؟
ک النفي

ج
بتمام ح

ک؟  
ک عن

تَ] جهل
[رمي

  

مٍ 
ک بزيادة عل

ک من
ت جهل

رمي

ک؟
طهر عمل

٣
  

ک کلّها؟
ک عيوب

ت بذل
رمي

ي، هرچه با   
گ انداخت

ن سن
چو

ي 
ت کرد از معان

حب
ص

تو 
ي؟

ي، همه بينداخت
سان

نف
  

ش: 
ي. گفتم

ت: ن
گف

»
چو 

گ جمار
سن

  

ي به ديو رجيم
ي انداخت

هم
  

ي برو
از خود انداخت

سر
ن يک

  

ل
ت و فع

همه عادا
 

ي 
ها

ذميم؟
«  

                                                           

. در تحریر خرگوشی، این پرسش در پی این سؤال که آیا به مزدلفه رفتی و مشعر الحرام را دیدي، طـرح شـده   1

  است (خرگوشی، همانجا).

ذکرت االله ذکراً أنسـاک مـا سـواه، فاشـتغلتَ      تَ المشعر الحرام؟ ...ينفرتَ الی المزدلفة؟ ... رأ«. فتوحات مکیه: 2

  (ابن عربی، همانجا).» به؟

حلقت؟ ... نقصّـت آمالَـک   «این بند نیز افزوده شده است: ». طهر عملک«به جاي » ظهر علیک«. فتوحات مکیه: 3

  (ابن عربی، همانجا).» عنک؟
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حریر 
ت
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حریر   
ت
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ی
فارس

  

37  

ق)
حل

ن (
د

شی
سر ترا

  

ن 
س وم

ن الأدنا
تَ م

طهر
ک ت

تَ أن
ک، نوي

ت رأس
فعندما حلق

ک؟
ک أم

بِ کما ولدت
ن الذنو

تَ م
ي آدم وخرج

تبعة بن
  

ک؟
ک عن

تَ آمال
ض

نف
  

  

س کلّها؟
ب والأدنا

ط الذنو
ک اسقا

ت بذل
نوي

  

    

38  

ن
ی کرد

قربان
  

ک 
ت أن

ک نوي
تَ هدي

ح
فعندما ذب

ن حقيقة الورع، 
تَ به م

سک
طمعِ بما تم

جرة ال
تَ حن

ح
ذب

ن 
تَ سنّته لم

ن قلبه، وأحيي
حا

ح ولده وثمرة فؤاده وري
تَ سنّة ابراهيم(ع) بذب

ک اتّبع
وأن

ن خلفه؟
ي لم

الله تعال
ي ا

بعده وقربه ال
  

ک؟
س

تَ] نف
ح

[ذب
  

ق
ح

ضا ال
ي ر

ک ف
ک وإرادت

تَ شهوات
أفني

س؟  ؟١
ک ابلي

تَ عدو
ح

ک ذب
ک أن

ت بذل
نوي

  

ن
چو

 
ي، همه خواسته

ن کرد
حرگاه قربا

به من
 

ي؟
ن کرد

س را قربا
ي نف

ها
  

ش: 
ي. گفتم

ت: ن
گف

»
چو
 

ي
م

 
ي

شت
ک

  

ي اسير و يتيم
گوسپند از پ

ي  
ل و کرد

ي او
ب خود ديد

قر
 

ن لئيم؟
س دو

ن نف
ل و قربا

قت
«  

                                                           

  (ابن عربی، همانجا).» ذبحت نفسک؟«. فتوحات مکیه: 1
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حریر 
ت
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حریر   
ت

ظوم 
من

ی
فارس

  

39  

ف
خی

د 
ج

س
م

  

ک 
تَ أن

ف نوي
خي

جد ال
س

ي م
ت ف

صلّي
فعندما 

ک ولا ترجو ا
لّ وذنب

الله عزّ وج
ف الا ا

خا
لا ت

لا 

ي؟
الله تعال

رحمة ا
  

ک 
ک وخروج

ي دخول
لّ ف

الله عزّ وج
تَ ا

خف

جده الا فيه؟
ف ما لم ت

خو
ن ال

تَ م
ي وجد

حتّ
جد   

س
ک م

خول
ف بد

ک خو
جدد علي

ل ت
... ه

ف؟
خي

ال
١

  

      

40  

ضه
ف افا

که و طوا
ت به م

ش
بازگ

  

ف 
تَ طوا

ي مکّة وطف
تَ ال

فعندما رجع
الله 

ن رحمة ا
تَ م

ض
ک أف

تَ أن
ضة نوي

الإفا
تَ ا

ي ورجع
تعال

تَ بوده 
سک

ي طاعته وتم
ل

ي؟
الله تعال

ي ا
ت ال

ضه، وتقرب
تَ فرائ

وأدي
  

    

الله 
ي ا

ل ما سو
ن ک

ت ع
ک رجع

تَ أن
نوي

ي؟
تعال

  

    

41  

ن
ت کرد

زیار
  

  

ن زُرتَه؟
مع ک

ف ل
ش

کُ
  

ک 
ت علي

تَ زيادة الکراما
ق، أو رأي

حقائ
ن ال

تَ شيئاً م
شف

کو
ل: 

ص) قا
ي(

ن النب
للزيارة، فإ

»
الله

حاج والعمار زوار ا
ال

ي 
ق عل

؛ وح
ن يکرم زائره.

المزور أ
«  

      

                                                           

  (ابن عربی، همانجا).» خفت االله فی دخولک وخروجک، ووجدت من الخوف ما لا تجده الا فیه؟«ه: . فتوحات مکی1



 

 

130 

ن؟
فیا

صو
ت 

کای
ح

یا 
ن 

عیا
شی

ت 
وای

؛ ر
ج

ح
رار

س
ر ا

 د
ی

بل
ش

ث 
دی

ح
  

رد
ی

ع ف
و

ض
مو

  

حریر 
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حریر 
ت

صوفیانه 

ی
فارس

حریر   
ت

ظوم 
من

ی
فارس

  

42  
حرام

ج از ا
خرو

  

    

ي 
تَ عل

ت؟ ... عزم
أحلل

ل؟
لا

ح
ل ال

أک
  

      

43  

ن
ع گفت

ودا
  

    

ک 
س

ن نف
تَ م

خرج

ک بالکلّية؟
وروح

  

      

  

ع
منب

  

ي
ي، ب

شوشتر
 

تا / سده 
۱۲

ص
ق، 

۳۴۰
 -

۳۴۲
  

ي، 
خرگوش

۱۹۹۹
ص

م، 
۲۴۲

 -
۲۴۳

  

ي، 
سلم

۲۰۰۱
ص

م، 
۱۱۰

 -
۱۱۲

ي، 
ن عرب

؛ اب

۱۹۸۵
م، ج

۱۰
ص

 ،
۱۳۳

 -
۱۳۸

  

ي، 
خوارزم

۲۰۰۰
ص

م، 
۱۸۷

 -
۱۸۸

  

ي، 
جوير

ه
۱۳۷۴

ص
 ،

۴۷۴
 -

۴۷۵
   

سرو، 
صر خ

نا
۱۳۰۴

 -
۱۳۰۷

ص
 ،

۲۵۹
 -

۲۶۰
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  منابع

ــن علــي   .۱ ابــن جــوزي، عبــدالرحمن ب

مثير العزم السـاکن  م). ۱۹۹۵ق / ۱۴۱۵(

، تحقيق: مرزوق علي الي اشرف الاماکن

 .الراية، چاپ اولابراهيم، الرياض، دار 

ق ۱۴۰۵( ابن عربي، محمد بن محمد .۲

، تحقيـق:  الفتوحات المکّيـة م). ۱۹۸۵/ 

الهيئة المصـرية  عثمان يحيي، القاهره، 

 للکتاب.العامة 

اسرار الحج في حوارٍ بين الامام زين  .۳

جـا،   تـا). بـي   (بـي  والشبلي 7العابدين

 نا. بي

ــرف .۴ ــا ( اش ــر ). «۱۳۸۶زاده، رض ناص

نامه  فصل، »خسرو و تأويل مناسك حج

اه آزاد تخصصي ادبيات فارسي دانشگ

  .۱۴، شماره اسلامي مشهد

ــداالله (  .۵ ــي، عبـ ــوادي آملـ ). ۱۳۷۱جـ

 ، نشر مشعر. صهباي صفا

، صـهباي حــج ). ۱۳۷۷( ــــــــــ ـ .۶

 قم، اسراء، چاپ اول.

بلاغة ق) ۱۴۲۵حائري، جعفر عباس ( .۷

: خطـب و  7الامام علي بن الحسـين 

 ، قم، دار الحديث.رسائل و کلمات

فهرست ) ۱۳۴۶حائري، عبدالحسين ( .۸

)، ۱/۹(ج انه مجلس شوراي ملـي کتابخ

 تهران، چاپخانه مجلس شوراي ملي.

ــا    .۹ ــيد محمدرض ــي، س ــيني جلال حس

، قم، 7جهاد الامام السجادق). ۱۴۱۸(

 دار الحديث، چاپ اول.

ــاظم   .۱۰ ــيد کـ ــائري، سـ ــيني حـ حسـ

قــم، دار   ، تزکيــة الــنفس ق). ۱۴۳۰(

 البشير، چاپ اول.

عرفـات و  ). «۱۳۹۷يار، احمد ( خامه .۱۱

، ميقات حـج ، »ذر تاريخبناهاي آن در گ

 .۱۰۴شماره 

خرگوشــي، عبــدالملک بــن محمــد  .۱۲

، تحقيق: بسام تهذيب الاسرارم). ۱۹۹۹(

 محمد بارود، ابوظبي، المجمع الثقافي.

خــوارزمي، محمــد بــن اســحاق     .۱۳

اثـــارة الترغيـــب م). ۲۰۰۰ق / ۱۴۲۰(

والتشويق الي تاريخ المسـاجد الثلاثـة   

، تحقيـق: سـيد کسـروي    والبيت العتيق

ــة، بيــروت، دار الکتــب  حســن، العلمي

 چاپ اول.

ــش .۱۴ ــدتقي (  دان ــژوه، محم ). ۱۳۳۹پ

فهرســت کتابخانــه مرکــزي دانشــگاه 

 ، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران.تهران
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ق / ۱۴۰۶سلمي، محمد بن حسين ( .۱۵

ــوفية م). ۱۹۸۶ ــات الص ــق: طبق ، تحقي

ــريبه،   ــدين ش ــاهره، «نورال ــة الق مطبع

 الخانجي، چاپ دوم. 

حقائق م). ۲۰۰۱ ق/۱۴۲۱(ــــــــــ  .۱۶

 .العلمية، بيروت، دارالکتب التفسير

تا /  شوشتري، عبداالله بن نورالدين (بي .۱۷

التحفة السنية في شرح النخبة ق). ۱۲سده 

در  ۴۷۳۵، نسخه خطـي شـماره   المحسنية

 کتابخانه مجلس شوراي اسلامي.

المبسـوط  ق). ۱۴۲۹قائني، محمـد (  .۱۸

فــي فقــه المســائل المعاصــرة: الحــج 

ــرة ــه )۱( والمع ــم، مرکــز فق ــة ، ق الائم

 الاطهار، چاپ اول.

ــوازن    .۱۹ ــن ه ــدالکريم ب ــيري، عب قش

، الرسالة القشـيرية م). ۲۰۰۱ق / ۱۴۲۲(

 .العلميةبيروت، دار الکتب 

ــدي ري .۲۰ ــهري، محمـــد،   محمـ شـ

ــرآن و   ). ۱۳۸۶( ــره در ق ــج و عم ح

، بـــا همکـــاري عبـــدالهادي حـــديث

مسعودي، ترجمه جواد محدثي، تهـران،  

 مشعر، چاپ اول.

ش). ۱۳۰۷- ۱۳۰۴خســـرو (ناصـــر  .۲۱

، تهـران، مطبعـه   ديوان قصايد و مقطّعات

 مجلس.

نشـريه کتابخانـه    هاي خطي: نسخه .۲۲

مرکزي و مرکز اسناد دانشـگاه تهـران ـ    

ــر  ــر نظــر محمــدتقي ۱۳۵۳( ۷دفت ). زي

 نا. پژوه و ايرج افشار، تهران، بي دانش

: نشـريه کتابخانـه   هاي خطي نسخه .۲۳

ـ مرکزي و مرکز اسناد دانشـگاه تهـران    

ــر  ــر  ۱۳۶۲( ۱۲و  ۱۱دفتـ ــر نظـ ). زيـ

پــژوه و اســماعيل    محمــدتقي دانــش  

حــاکمي، تهــران، مؤسســه انتشــارات و 

 چاپ دانشگاه تهران.

نــوري، حســين بــن محمــدتقي      .۲۴

مستدرک الوسائل ومسـتنبط  ق) ۱۴۰۷(

 :، قــم، مؤسســة آل البيــتالمســائل

 لإحياء التراث.

). ۱۳۷۴هجويري، علي بن عثمـان (  .۲۵

مدحسين ، تصحيح محکشف المحجوب

ــز    ــاد، مرک ــلام آب ــا)، اس ــبيحي (ره تس

 تحقيقات فارسي ايران و پاکستان.

ـــ .۲۶ ــف ). ۱۳۸۳( ـــــــــــ کشــ

، تصـحيح محمـود عابــدي،   المحجـوب 

 تهران، سروش.

ـــ .۲۷ ــف م). ۱۹۲۶( ــــــــــــ کشـــ

، تصحيح والنتـين ژوکوفسـکي،   المحجوب

لنينگـراد، مطبعـه دارالعلــوم اتحـاد جمــاهير    

 شوروي.

 



  

  

  

 

  حج و زیارت  هنامپژوهش

  12سال ششم، شماره اول، پیاپی 

  1400بهار 

  163-133صفحات 

عقـد ازدواج  تحلیل فقهی تأثیر 

 در احرام بر حرمت ابدي  
جوقی قلعه ابوالفضل علیشاهی

1
  

  چکيده

است که براي آن شرایط و موانعی در نظر گرفته » عقد ازدواج«از عقود مهم در شرع، 

 شده است؛ به این معنا که شارع اجازة انعقاد این عقد را در هر زمانی نداده است. یکی از

بوده، و افزون بر حکم وضعی، داراي حرمت تکلیفی نیز  هایی که عقد ازدواج باطل زمان

باشد، عقد در حال احرام است. فقیهان بر این باورند که چنانچه این عقد با علم به حرمت  می

آورد. به این معنا که طرفین  منعقد گردد، افزون بر حکم وضعی بطلان، حرمت ابدي نیز می

دوباره با هم ازدواج کنند. در این پژوهش با  توانند پس از خروج از احرام و محل شدن نمی

هاي گوناگون، دربارة حرمت ابدي، به  روش توصیفی ـ تحلیلی، پس از بررسی و طرح دیدگاه

آوري عقد در حال احرام پرداخته و به این نتیجه دست یافته  بررسی و تحلیل ادلۀ حرمت

ات چنین حرمتی را ندارند و عدم است که این ادله از اتقان برخوردار نیستند و توانایی اثب

  باشد. آوري ابدي ازدواج در حال احرام، مطابق با اصل اولیه جواز می حرمت

  احرام، حج، حرمت ابدي، دخول، عقد، علم به احرام.ها:  واژه کلید

                                                           

 )alishahi88@gmail.comتهران ( فرهنگیان، دانشگاه الهیات گروه دانشیار .1
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  مقدمه 

ــرام« ــی،     » اح ــت، (آمل ــره اس ــج و عم ــال ح ــل از اعم ــتین عم ــه نخس   ک

  به معناي بازداشتن و تشـدید اسـت   » حرم«) در اصل از 465، ص11ق، ج1384

  شـود ایـن اسـت کـه بـر وي چیزهـایی        و علت اینکه به فرد، محرم گفتـه مـی  

  ) احـرام،  45، ص2ق، ج1404شـود. (ابـن فـارس،     که حـلال بـوده، حـرام مـی    

  به معناي منع و بازداشتن از چیزي، پـیش از آنکـه تحقـق پیـدا کنـد و آشـکار       

  ) همچنــین آن را بــه 238، ص2ق، ج1430باشــد. (مصــطفوي،  گـردد، نیــز مــی 

  ورود در چیزي که داراي حرمـت زمـانی و مکـانی اسـت، ماننـد ورود در مـاه       

  ) و یــا ورود در عهــد، 421، ص3ق، ج1421حــرام و یــا در حــرم (فراهیــدي، 

  ق، 1414انـد. (ابـن منظـور،     پیمان و حرمتی که نباید شکسته شـود، معنـا کـرده   

  )  122، ص12ج

، به معناي این است که فرد براي انجام حج و یا عمره با در اصطلاح» احرام«

شود تـا در   اي مانند نیت، پوشیدن دو لباس و لبیک گفتن، آماده می مناسک ویژه

حرمت خداوند که نباید شکسـته شـود، وارد گـردد. (جمعـی از پژوهشـگران،      

شود کـه یکـی    ) با احرام، چیزهایی بر فرد محرم، حرام می22، ص6ق، ج1423

) 246ق، ص1415ز آنها عقد بستن و نکاح در حال احرام است. (علم الهـدي،  ا

یکی از مسائلی که در این موضوع، مورد بحث فقیهان قرار گرفته، این است که 

اگر چنین عقدي با علم به حرمت آن محقق شود آیا حرمـت ابـدي بـه وجـود     

  هاي زیر مطرح است:   آید؟ همچنین سؤال می

اي بر اثبات چنین حکمی وجـود   ؟ چه ادلهچیستین باره دیدگاه فقیهان در ا

هـا   دارد؟ نقد وارد بر این ادله کدام است؟ در این پژوهش پس از بررسی دیدگاه

تر با دلیل  و ادلۀ مطرح شده از سوي فقیهان و نقد و بررسی آنها، دیدگاه صحیح

  رسد.   به اثبات می



 

 

 

 

135 

ت
ار

زی
و 

ج 
ح

ه 
ام

شن
وه

پژ
  

م
ده

از
دو

ه 
ار

شم
  

ر 
ها

ب
1

4
0

0
  

  ـ پيشينه موضوع و پژوهش ١

حث را در کتاب خـود مطـرح کـرده، صـاحب کتـاب      نخستین کسی که این ب

دعائم الاسلام است و پس از ایشان شیخ صدوق، شیخ مفید و سید مرتضـی ایـن   

» نکاح المحـرم «اند؛ براي نمونه سید مرتضی در ذیل مسئله  موضوع را مطرح کرده

از چیزهایی که امامیه در آن منفرد است، این دیـدگاه اسـت   «نویسد:  باره می در این

اگر فرد محرمی زنی را به عقد خود در آورد و آگاه به حرمت ازدواج در حـال   که

احرام باشد، نکاح وي باطل بوده و ازدواج با این زن، دیگر بر وي حلال نخواهـد  

) دیگر فقیهان نیز با همین عنوان این بحث را 246ق، ص1415(علم الهدي، ». بود

) ایشان به ایـن بحـث   453ق، ص1400اند (علامه حلی،  هاي خود آورده در کتاب

و در ضمن کتاب حج پرداخته » المحرمات الابدیه«در ضمن کتاب نکاح با عنوان 

خر و پس از ایشان، دیگر فقیهان و معاصـران در ضـمن مباحـث    أاست. فقیهان مت

اند. پس از بررسی مشـخص گردیـد    هاي فقهی خود به این موضوع پرداخته کتاب

و » سـرخوش «وهش مستقلی صورت نگرفته است. البتـه  این عنوان، پژ  که درباره

» تحـریم نکـاح بـه سـبب لعـان و احـرام      «اي همایشی با عنـوان   ، در مقاله»طائی«

) تنها به حکم تکلیفی، علت و فلسفه این حکم پرداختـه، ولـی بـه بحـث     1397(

  اند.   ها و ادلۀ آن نپرداخته آوري ابدي و دیدگاه حرمت

و نخستین گـام را در نگـارش مسـتقل دربـاره     ر بر این اساس، پژوهش پیش

آوري ابدي عقد در حال احرام برداشته است. حـرام   طرح، بررسی و نقد حرمت

هـا نیامـده اسـت. در     بودن ازدواج و عقد بستن در حال احرام در برخی کتـاب 

» مجموعه فتاواي ابن عقیـل «، »النزوع غنية«، »ناصریات«، »جعفریات«هاي  کتاب

، تحریم المعقـود  2014این مسئله پرداخته نشده است. (خدایاري، به » هدایه«و 

برخی فقیهان نیز به حکم بطلان کـه حکمـی    )/https://fa.mfeb.irعلیها محرما 

نـوآوري ایـن پـژوهش را     )85تـا، ص  اند. (ابن بابویه، بی وضعی است، نپرداخته

آنهـا بـدیع   اي کـه طـرح    ها به صورت جامع و ادله توان در گردآوري دیدگاه می

  است، دانست.
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  هاي موجود ـ بيان موضوع و ديدگاه ٢

اند: مقصود علماي ما در عقد در احـرام و عقـد در عـده،     برخی فقیهان گفته

عقد صحیحی است که اگر مانعی وجـود نداشـته باشـد، عقـد اثـر خـودش را       

خواهد داشت؛ ولی در عقد فاسد، اگر عاقد بداند که عقد باطل است، این عقـد  

داند، حکمِ عقد صـحیح   ر حکم حرمت اعتباري ندارد، اما اگر فساد آن را نمید

) بنابراین، اگر مثلاً محـرم عقـدي ماننـد    14، ص2تا، ج را دارد. (علامه حلی، بی

بـودن ـ برخـوردار     نکاح شغار ببندد و یا عقد از شرایط صـحت ـ ماننـد عربـی    

د طرفداران این دیـدگاه،  گردد. مستن نباشد، در این صورت این حکم جاري نمی

اولاً اصل عدم ترتب اثر بر عقد فاسد است و دوم انصراف اطلاق ادله به فرضی 

) 235، ص11ق، ج1418بود، عقـد صـحیح بـود. (طباطبـایی،      که اگر احرام نمی

رسد ایـن سـخن صـحیح نباشـد؛      اند به نظر می گونه که برخی فقیهان گفته همان

روایات آمده است عمومیت دارد و هـر دو عقـد   زیرا لفظ تزویج و نکاح که در 

  )450، ص29ق، ج1404گیرد. (صاحب جواهر،  صحیح و فاسد را در بر می

بندد، به چنـد   باره ایجاد حرمت ابدي توسط محرمی که در احرام عقد می در

  توان اشاره کرد: دیدگاه می

  به علم و آگاهي يبودن حرمت ابد منوط الف)

بین فقهاست، حرمت ابدي تنها به علم و آگاهی از  در این دیدگاه که مشهور

؛ 246ق، 1415حرمت این ازدواج منوط و مشروط شـده اسـت (علـم الهـدي،     

؛ شـهید  493، ص1، ج1392؛ امـام خمینـی،   344، ص7ق، ج1413شهید ثـانی،  

؛ وحیـد خراسـانی،   390ق، ص1422؛ سیسـتانی،  342، ص14ق، ج1434صدر، 

؛ هاشــمی شــاهرودي، 339، ص2ق، ج1426؛ تبریــزي، 300، ص3ش، ج1386

کنـد کـه    و تفـاوتی نمـی   )442، ص2ق، ج1416؛ صافی، 374، ص2ق، ج1432

ق، 1417آمیزش جنسی (دخول) انجـام شـده یـا نشـده باشـد. (محقـق حلـی،        

) از این منظـر اگـر فـرد جاهـل بـه      32، ص3ق، ج1413؛ علامه حلی، 247ص
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 ـ     دي بـه وجـود   حکم باشد و دخول و آمیزش جنسـی کـرده باشـد، حرمـت اب

) مقصود از علـم کـه فقیهـان آن را در    235، 11ق، ج1418آید. (طباطبایی،  نمی

داشتن آن علم، توجه داشتن و یـا همـان عمـد در     دانند، فعلیت حرمت معتبر می

باشد، بنابراین اگر کسی علم به حرمـت دارد، ولـی حـین عمـل غافـل       عمل می

ق، 1417آیـد. (اشـتهاردي،    یباشد و یا فراموش کند، حرمت ابدي به وجود نم ـ

  )  288، ص1ق، ج1429؛ سند، 277، ص29ج

در نتیجه، حرمت ابدي منوط به ایـن اسـت فـرد ازدواج کننـده، بـه اصـل       

حـرم بـودن خـودش عـالم و آگـاه باشـد       محرمت ازدواج در احرام و نیز بـه  

) و در صورتی که جهل و ناآگـاهی بـه   113، ص4ق، ج1423(کاشف الغطاء، 

ق، 1408اشته باشد، تنها عقد باطل و فاسد است. (محقق حلی، مسئله وجود د

  )  236، ص2ج

  حرمت با دخول مطلقاً (اعم از وجود علم و يا جهل) ب)

آورد؛ چه فرد جاهل بـه   می يدر این دیدگاه، تنها دخول است که حرمت ابد

چه آگاه از آن. این دیدگاه از مفهوم عبـارات برخـی فقیهـان و یـا     باشد و حکم 

، 1ق، ج1407ح آنها به این مطلب قابل برداشت است. (ابن سـعید حلـی،   تصری

  .66، ص2ق، ج1400؛ گلپایگانی، 429ص

  به علم و يا دخول  يوابستگي حرمت ابد ج)

برخی فقیهان بر این باورند که اگر محرم، زنی را عقد کند، در حالی کـه بـه   

دخـول و آمیـزش   حرمت ازدواج در حال احرام آگاهی داشته باشد و یـا اینکـه   

کرده باشد، حتی اگر علم و آگاهی به حرام بودن عمل نداشته باشـد، مـرد و زن   

آید. (طوسـی،   گردند و بینشان حرمت دائمی ازدواج به وجود می از هم جدا می

ق، 1410؛ طبرسـی،  386، ص7ق، ج1414؛ علامه حلـی،  317، ص2ق، ج1407

؛ 73، ص3ق، ج1387؛ فخــر المحققــین، 286تــا، ص ؛ حلبــی، بــی380، ص1ج

  )  206ق، ص1419؛ اراکی، 193، ص1ق، ج1418فقعانی، 
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  ايجاد حرمت ابدي با تحقق عقد تنها د)

گـردد و ایـن حرمـت     در این دیدگاه به واسطه عقد، حرمت دائمی ایجاد می

دائمی، مقید به دخول و آمیزش جنسی و یا علم و آگاهی نشده است؛ در نتیجه 

  )  149ق، ص1404د شده است. (سلار دیلمی، حرمت ابدي تنها وابسته به عق

   يشرطيت علم و اجراي صيغه توسط محرم در تحقق حرمت ابد هـ)

حرمت دائمی در صورتی است کـه فـرد محـرم، عـالم بـه تحـریم باشـد و        

خودش صیغه عقد را جاري سازد؛ ولی اگر فردي از طرف محرم براي اجـراي  

وکل در صورتی اسـت کـه بـه    صیغه عقد وکیل گردد، این حرمت ابدي براي م

صحت وکالت بر اجراي عقد فاسد قائل باشیم، ولی اگر به صـحت ایـن چنـین    

وکالتی باور نداشته باشیم، با اجراي صیغه عقد توسط وکیل براي محرم، حرمت 

  )  121ق، ص1422آید. (کاشف الغطاء،  ابدي ازدواج براي محرم به وجود نمی

  مقول به تفصيل بين مرد و زن محر و)

ند. به ایـن بیـان   ا دهبرخی فقیهان در این حکم بین زن و مرد محرم تفصیل دا

 يکه اگر زن در احرام باشد و مرد در احرام نباشد و عقد بسته شود، حرمت ابد

ق، 1413؛ موسوي عاملی، 345، ص7ق، ج1413آید. (شهید ثانی،  به وجود نمی

  )  172، ص1ج

  در هر حال يعدم ايجاد حرمت ابد ز)

. آیـد  در هیچ حالی حرمت ابـدي بـه وجـود نمـی     استمعتقد صدوق شیخ 

ایشان پس از حکم بطلان ازدواج، روایت محمد بن قیس را آورده که معمولاً از 

، 7ق، ج1419شـود. (زنجـانی،    آن عدم حرمت ابد به طـور مطلـق اسـتفاده مـی    

) این دیدگاه از سخنان برخی فقیهان دیگر مانند صـاحب مـدارك نیـز    2321ص

است و باور دارد تنها   گردد. گویا ایشان ادله روایی را تضعیف کرده داشت میبر

رساند و اگر اجماع نباشـد، بایـد طبـق ادلـه      اجماع، چنین چیزي را به اثبات می

  )  172، ص1ق، ج1413اولیه به عدم حرمت ابد حکم کرد. (موسوي عاملی، 
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  هاي هفتگانه ه ـ ادله استنادي براي ديدگا ٣

گردد و سـپس   نخست به روایات موجود درباره این بحث اشاره می در اینجا

به بررسی نحوة استناد طرفداران هفت دیدگاه ارائه شده، به روایات و ادلۀ دیگر 

  شود. پرداخته می

برخی فقیهان روایات مربوط به این موضوع (عقد در حال احرام) را بـه سـه   

رسد، ایـن   که به نظر می )602، ص23ق، ج1363اند (بحرانی،  دسته تقسیم کرده

  توان مطرح کرد که عبارتند از: هاي بیشتري می روایات را در دسته

  کننده بر باطل بودن نکاح روايات دلالت الف)

این روایات فراوانند که به یکی از آنها در متن و به دیگر روایات در پـاورقی  

ت فرمـود: فـرد   کند که حضر نقل می 7گردد: ابن سنان از امام صادق اشاره می

در احرام نباید زنی را براي خود و یا دیگري عقد کند و اگر ایـن کـار را بکنـد،    

  )  436، ص12ق، ج1409(حر عاملی،  1عقد وي باطل است.

                                                           

سَينِْ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضرِْ « .1 سَنِ بإِسِْناَدهِِ عَنِ الحُْ دُ بْنُ الحَْ ــادٍ عَــنِ ابْــنِ محَُمَّ  عَنِ ابْنِ سِناَنٍ يَعْنيِ عَبدَْ االله وَ عَنْ حمََّ

ــلا� فَتزَْوِيجُــهُ  7المغُِْيرَةِ عَنِ ابْنِ سِناَنٍ عَنْ أَبيِ عَبدِْ االله جَ محُِ جَ أوَْ زَوَّ جَ وَ إنِْ تَــزَوَّ جَ وَ لاَ يُزَوِّ قَالَ: ليَسَْ للِْمُحْرِمِ أَنْ يَتزََوَّ

م صدوق همین روایت را با سند خود آورده است؛ جز اینکه در آخـر آن افـزوده اسـت: همانـا     مرحو ».بَاطلٌِ 

وَ إنَِّ رَجُــلاً «ازدواج وي را باطل دانست:  7فردي از انصار در حالی که در احرام بود، عقد کرد؛ پیامبر اکرم

جَ وَ هُوَ محُرِْمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ  تقریبـا   )437و436ص، 12ق، ج1409 ،ی(حر عامل ».كَاحَهُ نِ  7االلهمِنَ الأْنَْصَارِ تَزَوَّ

بَّاحِ الكْنَِــانيِِّ قَــالَ: «با همین مضمون روایات دیگري نیز وارد شده که از این قرارند:  عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبيِ الصَّ

جُ قَالَ نكَِاحُهُ بَاطلٌِ  7االلهسَألَْتُ أَبَا عَبدِْ  ــادٍ عَــنْ « )ص437، 12ق، ج1409 ،ی(حر عـامل  .»عَنْ محُرِْمٍ يَتَزَوَّ عَــنْ حمََّ

نِ بْنِ أَبيِ عَبدِْ  حمَْ جَ وَ هُوَ محُرِْمٌ فَأَبْطَــلَ  7االلهقَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو عَبدِْ  7االلهحَرِيزٍ عَنْ عَبدِْ الرَّ إنَِّ رَجُلاً مِنَ الأْنَْصَارِ تَزَوَّ

حمَْنِ عَنْ عَبدِْ االله بْــنِ سِــناَنٍ عَــنْ أَبيِ وَ بإِِ « ).همانجا( .»نكَِاحَهُ  7االلهرَسُولُ  سْناَدِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ القَْاسِمِ عَنْ عَبدِْ الرَّ

لا�  7عَبدِْ االله جَ محُِ جَ وَ لاَ يُزَوِّ ــدِ بإِسِْناَدِهِ عَنْ أَحمَْدَ بْ «). همانجا( »قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ليَسَْ يَنبْغَِي للِْمُحْرِمِ أَنْ يَتزََوَّ نِ محَُمَّ

سَنِ بْنِ عَليٍِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَبيِ عَبدِْ  ىبْنِ عِيسَ   - قَالَ: المحُْْرِمُ لاَ يَنكْحُِ وَ لاَ يُــنكْحُِ وَ لاَ يَشْــهَدُ  7االلهعَنِ الحَْ

دِ بْنِ عِيسَ وَ بإِسِْناَدِهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُ « )438ص، همان( ».فَإنِْ نَكَحَ فَنكَِاحُهُ بَاطلٌِ  سَنِ بْنِ عَــليٍِّ عَــنْ بَعْــضِ  ىمَّ عَنِ الحَْ

  )همانجـا ( .»قَالَ: المحُْْــرِمُ لاَ يَــنكْحُِ وَ لاَ يُــنكْحُِ وَ لاَ يَشْــهَدُ فَــإنِْ نَكَــحَ فَنكَِاحُــهُ بَاطـِـلٌ  7االلهأَصْحَابنِاَ عَنْ أَبيِ عَبدِْ 
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کننده بر بطلان نکاح و صراحت به جواز ازدواج پس  روايات دلالت ب)

 از احرام 

آنکه از احـرام   دربارة مرد محرمی پیش از 7در روایتی آمده است که علی

خارج شود و زنی را به وسیله عقد در حال احرام مالک شده بود، حکم کرد که 

در زیر یک سقف زندگی نکنند و این نکاح بیهوده بوده است تا اینکه از احـرام  

آورد و  خارج شود، پس هرگاه محل شد اگر خواست زن را به عقد خود در می

، همـان ( 1هند و اگـر نخواسـتند ندهنـد.   اولیاي زن اگر خواستند به او همسر بد

آوري ابدي عقـد در زمـان احـرام     ) این دسته از روایات بیانگر عدم حرمت440

توان پس از خـروج از احـرام،    است. بنابراین بر اساس این دسته از روایات، می

  عقد صحیح را منعقد کرد.

  کننده احتمالي بر حرمت ابدي به شکل مطلق  روايات دلالت ج)

؛ اعم از اینکه عـالم یـا   شده استین روایات، تنها به تحریم ابدي اشاره در ا

  جاهل باشند، دخول صورت گرفته و یا نگرفته باشد.  

آمـده اسـت:    7ابراهیم بن حسن از امـام صـادق  از یک) در روایتی به نقل 

همانا محرم در حالی که در احرام است اگر ازدواج کند، میان آنها جدایی ایجاد «

  )439، صهمان( 2».؛ سپس حق ندارند به هم مراجعه کنندشود می

                                                                                                                          

دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَليِِّ بْنِ إبِْرَا« رٍ قَــالَ: المحُْْــرِمُ لاَ محَُمَّ هِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ صَفْوَانَ عَــنْ مُعَاوِيَــةَ بْــنِ عَــماَّ

جُ) فَإنِْ فَعَلَ فَنكَِاحُهُ بَاطلٌِ  جُ (وَ لاَ يُزَوِّ سَ «) همانجا( ».يَتَزَوَّ سَينِْ بإِسِْناَدهِِ عَنِ الحَْ دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الحُْ نِ بْنِ محَبُْوبٍ عَــنْ محَُمَّ

جُ  7يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا عَبدِْ االله جُ المحُْْــرِمُ المحُِْــلَّ  - عَنِ المحُْْرِمِ يَتزََوَّ ، 20(همـان، ج  »قَالَ لاَ وَ لاَ يُــزَوِّ

جَ فَنكَِاحُهُ بَاطلٌِ «). 491ص جَ أَوْ زُوِّ   )جا(همان ».وَ فيِ خَبرٍَ آخَرَ إنِْ زَوَّ

دِ بْنِ عِيسَ «. 1 ــدِ بْــنِ قَــيسٍْ عَــنْ أَبيِ  ىوَ بإِسِْناَدِهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حمَُيدٍْ عَنْ محَُمَّ

َ سَبيِلَهَا هُوَ محُرِْمٌ قَبْلَ أَنْ يحَلَِّ فَقَضىَ وَ  - فيِ رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ  7أَمِيرُ المؤُْْمِنينَِ  قَالَ: قَضىَ  7جَعْفَرٍ  وَ  - أَنْ يخَُليِّ

جُوهُ  - فَإذَِا أَحَلَّ خَطبَهََا إنِْ شَاءَ  - يحَلَِّ  ىلمَْ يجَْعَلْ نكَِاحَهُ شَيئْاً حَتَّ  جُوهُ وَ إنِْ شَاءُوا لمَْ يُزَوِّ  .»وَ إنِْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّ

دُ بْنُ يَعْقُوبَ « .2 سَنِ بْنِ عَليٍِّ عَنِ ابْنِ بُكَيرٍْ عَــنْ إبِْــرَاهِيمَ  محُمََّ دٍ عَنِ الحَْ ةٍ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّ سَــنِ  عَنْ عِدَّ بْــنِ الحَْ

جَ وَ هُوَ محُرِْمٌ  7االلهعَنْ أَبيِ عَبدِْ  قَ بَينْهَُماَ ثُمَّ لاَ  - قَالَ: إنَِّ المحُْْرِمَ إذَِا تَزَوَّ  ».يَتعََاوَدَانِ أَبَداً فُرِّ
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دقیقـاً مـتن    7دو) در روایت دیگري به نقل از ادیم بن حر از امـام صـادق  

  )440، صهمان( 1روایت پیشین وارد شده است.

  کننده احتمالي بر حرمت ابدي به شرط علم به تحريم روايات دلالتد) 

رند که این روایت دلالت بـر تحـریم   فقیهان روایتی را نقل کرده و بر این باو

کند؛ البته در صورتی که محرم، عالم به تحریم باشـد. ادیـم در روایـت     ابدي می

محـرم اگـر عقـد    «فرماید:  کند که حضرت می نقل می 7دیگري از امام صادق

داند چنین عملی بر او حرام است، این ازدواج بر وي ابـداً   ببندد در حالی که می

  )426، ص5، ج1363(کلینی،  2.»آورد حلیت نمی

  کننده کفّاره روايات بيان هـ)

روایاتی نیز وجود دارد که در آنها تنها به بحث کفّـاره اشـاره شـده اسـت و     

. در روایتی آمده اسـت: اگـر محـرم، خـانم     نشده استحرمت ابدي اي به  اشاره

 محرمی را در احـرام بـه عقـد ازدواج خـود درآورد و بـا وي بیـامیزد، تکلیـف       

اگر هر دو عالم به حکم بودند، در این صورت «فرمود:  7چیست؟ امام صادق

در ) 439و  438، صهمـان ( 3»هر کدام باید یک شتر به عنوان کفاّره بپردازنـد... 

                                                           

زَاعِيِّ عَنْ أَبيِ عَبدِْ االله بْنِ القَْاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبدِْ  ىوَ بإِسِْناَدِهِ عَنْ مُوسَ « .1 رِّ الخُْ قَالَ:  7االلهبْنِ بُكَيرٍْ عَنْ أدَُيْمِ بْنِ الحُْ

جَ وَ هُوَ محُرِْمٌ  قَ بَيْ  - إنَِّ المحُْْرِمَ إذَِا تَزَوَّ  ».نهَُماَ وَ لاَ يَتعََاوَدَانِ أَبَداً...فُرِّ

ةٌ « .2 دُ  وَ  زِيَادٍ   بْنِ   سَهْلِ   عَنْ  أَصْحَابنِاَ  مِنْ   عِدَّ دٍ   بْنِ  أَحمَْدَ   عَنْ  يحَيْىَ  بْنُ  محَُمَّ ــدِ   بْــنِ  أَحمَْدَ   عَنْ  جمَيِعاً  محُمََّ   عَــنِ  نَصْـــرٍ  أَبيِ   بْــنِ  محَُمَّ

حَانَ   بْنِ  دَاوُدَ  وَ   أَعْينََ   بْنِ   ةَ زُرَارَ   عَنْ  اَلمثُْنََّى ــرَوِيِّ   بَيَّــاعِ   أُدَيْــمٍ   عَــنْ  بُكَيرٍْ   بْنِ   وَ عَبدِْ االلهِ 7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ   عَنْ   سرِْ  أَبيِ   عَــنْ   الهَْ

هُ  7االلهِ عَبدِْ  جَ  إذَِا  المحُْْرِمُ  وَ : ...  قَالَ   أَنَّ  ».أَبَداً   لَهُ   تحَِلَّ   لمَْ   عَلَيْهِ   حَرَامٌ   نَّهُ أَ   يَعْلَمُ  هُوَ  وَ   تَزَوَّ

سَنِ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ سَماَ « .3 دٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الحَْ دَ بْنِ محَُمَّ ةٍ مِنْ أَصْحَابِناَ عَنْ أَحمَْ عَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ وَ عَنْ عِدَّ

جُلِ الحَْ  7أَبيِ عَبْدِ االلهِ جَ محُْرِماً قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لِلرَّ هُ لاَ يحَِلُّ لَــهُ  - لاَلِ أَنْ يُزَوِّ نَّ لَ  - وَ هُوَ يَعْلَمُ أَ إنِْ فَعَــ قُلْــتُ فـَـ

ا المُْحْرِمُ  َِينِْ فَإنَِّ عَلىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بَدَنَةً  - فَدَخَلَ بهَِ َرْأَةِ إنِْ كَانَتْ محُْرِمَةً بَدَنَةٌ  - فَقَالَ إنِْ كَانَا عَالم وَ  - وَ عَلىَ المْ

ْ تَكُنْ محُْرِمَةً فَلاَ شيَْ  جَهَا الَّذِي أَنَّ  عَلِمَتْ  قَدْ  تَكُونَ  أَنْ  إِلاَّ  - عَلَيْهَا ءَ  إنِْ لمَ إنِْ  - محُْرِمٌ  تَزَوَّ تْ  كَانـَـتْ  فَــ مـَـ
 ثـُـمَّ  عَلِ

هُ  جَتْ  ».بَدَنَةٌ  فَعَلَيْهَا تَزَوَّ
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فرد محل  7کند که امام صادق روایتی دیگر، به ازدواج پیش از احرام اشاره می

  )438، صهمان( 1داند. را مختار در ازدواج می

  ديدگاه اول دليل

احتیـاط ایـن اسـت کـه     مقتضـاي  دلیل این دیدگاه، اولاً احتیاط است؛ یعنی 

) و 386، ص7ق، ج1414حرمت ابدي و دائمی به وجـود آیـد. (علامـه حلـی،     

تـوان گفـت: دسـته اول و دوم مخـالفتی بـا       دوم اینکه در اثبات دیدگاه اول، می

تند؛ در نتیجـه چنانچـه   دیدگاه مشهور ندارند و دربارة تحریم ابدي ساکت هس ـ

هاي دیگر روایات تعارضی ندارند، بلکه بر قدر متیقن از امـت   گفته شد با دسته

، 1ق، ج1416کنند. (سـبحانی،   که بر بطلان چنین عقدي قائل هستند، دلالت می

ازدواج اینکه از احرام خـارج شـدند،   اند پس از  ) روایاتی که گفته401و400ص

حمـل   ،ایاتی که در حرمت ابدي مطلق هسـتند حلال است، حمل بر جهل و رو

شوند؛ به قرینۀ روایاتی که حرمت ابدي وابسته به علـم شـده اسـت.     بر علم می

  )  67، ص3تا، ج (حسینی شاهرودي، بی

  گونه مستدل گردیده است:  دو گفته به  این دیدگاه با استناد به روایات پیش

که  فهمیده شودمنحصره علت  ،2دیمروایت اُدر » و هو یعلم«یک) از مفهوم 

در  يدر صورت علم مطلقاً و عدم تحریم ابد يحریم ابدت: استاراى دو مفاد د

هاي  روایاتی که در دستهبین  ادیم، وایتاساس، رغیر صورت علم مطلقاً. بر این 

مطلقـه در حرمـت ابـدي،    ت اروای ـکرد و جمع خواهد گوناگون مطرح گردید، 

 ـآورد  گویند حرمت ابدي نمی که میروایاتی د و نشو مقید به علم مى منطـوق   اب
                                                           

سَنِ بْنِ عَليٍِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ « .1 هُ سَألََ أَبَا عَبدِْ االلهِوَ عَنْهُ عَنِ الحَْ لِ أَنَّ عَــلىَ  - فَقَالَ لَــهُ هَــذَا الكَْلْبـِـيُّ  7أَبَانٍ الكَْلْبيِِّ عَنِ المفَُْضَّ

حْرَامَ  هُ  - البْاَبِ وَ قَدْ أَرَادَ الإِْ جَ ليَِغُضَّ االلهُ بذَِلكَِ بَصرََ فَ  - وَ أَرَادَ أَنْ يَتزََوَّ فَقَــالَ ليِ  - عَنْ ذَلـِـكَ  إنِْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إلاَِّ انْصرََ

 ».مُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ ليَْسْتترَِْ 

ةٌ « .2 دُ  وَ  زِيَادٍ   بْنِ   سَهْلِ   عَنْ  أَصْحَابنِاَ  مِنْ   عِدَّ دٍ   بْنِ  أَحمَْدَ   عَنْ  يحَْيىَ  بْنُ  محَُمَّ ــدِ   بْنِ  أَحمَْدَ   عَنْ  جمَيِعاً  محَُمَّ ــ عَــنِ  ىبـِـأَ   بْــنِ  محَُمَّ   نَصرٍْ

حَانَ   بْنِ  دَاوُدَ  وَ   أَعْينََ   بْنِ   زُرَارَةَ   عَنْ  نَّىالمَثَُْ  ــرَوِيِّ   بَيَّــاعِ   أُدَيْمٍ   عَنْ  بُكَيرٍْ   االله بْنِ وَ عَبدِْ  7االله عَبدِْ  أَبيِ   عَنْ   سرِْ  أَبـِـى  عَــنْ   الهَْ

جَ  إذَِا  رِمُ المحُْْ  وَ : ...  قَالَ   أَنَّهُ  7االله عَبدِْ  هُ   يَعْلَمُ  هُوَ  وَ   تَزَوَّ ْ   عَلَيْهِ   حَرَامٌ   أَنَّ  ».أَبَداً   لَهُ   تحَِلَّ   لمَ
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ي ازدواج، بـه  در نتیجـه حرمـت ابـد    .شود جهل مىصورت این روایت مقید به 

کسی اختصاص خواهد یافت که با علم به حرمت چنین عملی، به عقـد بسـتن   

    .در حال احرام اقدام کند

بـه  روایاتی که عـدم حرمـت ابـدي را    با دو) رابطه روایت ادیم با منطوقش، 

در صـورت   يعدم حرمت ابـد  هاخاص و عام است و مفاد آنرسانند،  اثبات می

و پس از این تخصیص، تباینی با روایاتی که حرمت ابـدي نکـاح    شود جهل مى

منقلـب   ،اخص مطلقرسانند، ندارند و ارتباط آنها به  محرم را مطلقاً به اثبات می

اسـت و نتیجـه،    1بتزند. این همـان انقـلاب نس ـ   شود و آن را تخصیص مى مى

. شـود  در صورت جهـل مـى   يدر صورت علم و عدم حرمت ابد يحرمت ابد

  )2310و 2309، ص7تا، ج (نک: زنجانی، بی

اند: بـا توجـه بـه     برخی فقیهان که به این دیدگاه باور دارند در این باره گفته

اذاي «رسانند کلمه  اینکه در روایات دسته سوم که حرمت در صورت علم را می

است، این اذا، با دلالت مفهومیه، روایات دسته اول را که مطلـق هسـتند   » رطیهش

زند، در نتیجه حرمت ابدي در صورت علم به صورت مطلـق بـه اثبـات     قید می

  آید.   رسد و در صورتی که جاهل باشد حرمت ابدي به وجود نمی می

اس، بایـد  برخی فقیهان در این باره به انقلاب نسبت باور دارند و بر این اس ـ

اي از روایات (دسته چهارم) که قائل به عدم حلیت زن بر  چنین عمل کرد: دسته

احـرام  حالت مرد است، مختص موردي است که شخص به حرمت ازدواج در 

علم دارد. اخص از روایاتی است (دسته دوم) که قائل به عدم صحت نکـاح در  
                                                           

 آن دو از یکی تقیید دو دلیل، یا تخصیص از بعد دارد؛ وجود مستقر تعارض دلیل، بیش از دو هنگامی که میان .1

 ،مستقر غیر تعارض به مستقر تعارض از آنها نسبت سوم، دلیل شود که به وسیله آن با دلیل سوم ملاحظه می

شود. (لطیفی و دیگران،  گفته می» انقلاب نسبت«گردد؛ به این تبدیل در اصطلاح علم اصول فقه  می تبدیل

 احکام از حکمی در دلیل دو که است جایی در نسبت ) به دیگر سخن، انقلاب127، ص117، ش1398

 از ـ پس صورت این در گردد، مقدم آنها از یکی بر مقیدي یا مخصص دلیل گاه آن نمایند، تعارض شرعی

 )402، ص3ق، ج1412گردد. (خویی،  می منقلب دلیل، دو آن میان موجود نسبت تقیید ـ یا تخصیص
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بنابراین دسته چهارم،  .یا جاهل باشد؛ چه شخص عالم به حرمت باشد احرام می

گروه دوم را تقیید زده و بعد از تقیید، گروه دوم اخص از گـروه سـوم روایـات    

رو نسبت بـین روایـات گـروه سـوم و       سازد. از این شده و اطلاق آن را مقید می

جمـع در    کنـد. ایـن طریقـه    دوم از تباین به عموم و خصوص مطلق تغییـر مـی  

    صورت پذیرفتن انقلاب نسبت است.

البته برخی فقیهان بر این باورند که نیازي به انقـلاب نسـبت، نیسـت؛ زیـرا     

آوري  روایات دسته چهارم هم صلاحیت دارند که دسته دوم را که مطلقاً حرمت

کردند، تقیید بزنند که در نتیجه، نفی حرمـت ابـدي در صـورت     ابدي را نفی می

مـت ابـدي را بـه    نبود علم است و هم صلاحیت دارند گـروه سـوم را کـه حر   

رسانند، تقیید بزنند. در نتیجه دسته چهارم در هـر دو   صورت مطلق به اثبات می

) ولـی  457، ص3ق، ج1418کند، (فاضل لنکرانی،  دسته دیگر با هم تصرف می

با توجه به اشکالات ذکر شده ـ که هم در سند و هم در دلالـت روایـات گفتـه     

ماند و دسته دوم کـه دلالـت    قی نمیرسد جایی براي تعارض با شد ـ به نظر می 

ماند و عدم حرمت  کند بدون معارض باقی می بر جواز ازدواج پس از احرام می

 رسد.   ابدي به اثبات می

همچنین براي این مسئله (حرمت ابدي ازدواج در فرض علم به حرمت) بـه  

، 2ق، ج1407هر دو قسم محصل و منقول، ادعاي اجماع شده اسـت (طوسـی،   

و حتی این باور وجود دارد که نوع گونۀ منقـول ایـن اجمـاع نیـز بـه      ) 317ص

خاطر استفاضه و یا تـواتري کـه در آن وجـود دارد، حجـت اسـت. (صـاحب       

) در کنار اجماع نیز برخی فقیهان بر این باورند 450، ص29ق، ج1404جواهر، 

که این مسئله از شهرت فتـوایی و شـهرت روایـی برخـوردار اسـت. (کاشـف       

ها به نقد و بررسـی   ) در بررسی و تحلیل دیدگاه121، ص19ق، ج1422، الغطاء

  ادله و بررسی سندي و دلالی روایات پرداخته خواهد شد.

  دليل ديدگاه دوم

گونه استدلال شده است: از روایاتی که دربارة حرمـت   براي این دیدگاه، این
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دخـول   ابدي به صورت مطلق آمده است، از قرینـه (فـرقّ بینهمـا) حرمـت بـا     

شود؛ زیرا تفریق در اینجا خارجی است که پس از اجتماع فراشی که  استفاده می

گیرد. در نتیجه، روایـاتی کـه تنهـا فسـاد      غالباً با دخول همراه است، صورت می

دخـول صـورت   و آورد  حرمـت ابـدي نمـی   که کنند به صورتی  عقد را بیان می

ا با روایاتی کـه در حرمـت ابـد،    زند. در نتیجه نسبت اینه نگرفته باشد، تقیید می

  شود، ولـی مفهـوم   دانند، اگرچه عموم و خصوص من وجه می علم را شرط می

آید. ولی این مفهـوم، قـدرت    نمی يرساند که با جهل حرمت ابد میدسته سوم 

شـود،   حکـم مـی   يمعارضه با منطوق را ندارد. در نتیجه با دخول به حرمت ابد

  )  66، ص2ق، ج1400نی، حتی اگر جاهل باشد. (گلپایگا

  دليل ديدگاه سوم

آید که علم به تـزویج در حـال احـرام، بـه تنهـایی حرمـت        از روایات بر نمی

» یفـرقّ بینهمـا  «آورد؛ بلکه تعبیر در دو روایت ادیم و ابن بکیر که در آن تعبیـر   می

است که این تعبیر مخصوص جایی است کـه مباشـرت جنسـی صـورت گرفتـه      

کند که به واسـطۀ پیونـد    ي در عالم خارج زمانی تحقق پیدا میباشد؛ زیرا جداساز

زناشویی، با هم نزدیکی و ملابسه انجام داده باشند، که اقتـران و ملابسـه غالبـاً بـا     

دخول و آمیزش جنسی همراه است. بر خلاف تعبیر در روایات دیگـر کـه (بطـل    

ر به انفساخ است که تنهـا  النکاح) و (لا تحلّ له ابداً) است که این موارد مانند تعبی

) 293، ص1ق، ج1429رسـاند. (سـند،    از بین رفتن عقـد و پیونـد ازدواج را مـی   

 ـ يثبت حرمـت ابـد  م روایاتاند: در  همچنین در طرفداري از این دیدگاه گفته ه ب

یعنـی   ،تفریـق اعتبـارى  ، یا مقصود، آمده است» فرقّ بینهما«در آنها که  طور مطلق

شارع اسـت نـه بـه     رايفریق بگونه ت اینزیرا تواند باشد؛  است که این نمیبطلان 

دهـد   این است که به افراد دستور مى» ق بینهمافرّ«ظاهر که و حال آن ،نافعل مکلف

وظیفـۀ افـراد   یعنـی   ؛اسـت و عملی یا تفریق خارجى و  آنها جدایى بیندازند میان

یح است کـه در  در جایى صح ،تفریقاین  .است که بین آن دو نفر جدایى بیندازند
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گونـه   خارج اجتماع فراشى بین آن دو بوده باشد و متعارف اجتماع فراشى در ایـن 

 ـ يحرمت ابـد  کننده اثباتمسائل، همراه با دخول است. بنابراین، روایات  طـور  ه ب

در ایـن  ناظر به فرضى است کـه پـس از ازدواج، دخـول نیـز شـده باشـد.        مطلق

د، ن ـکن طور مطلق نفى مىه را ب يحرمت ابدکه روایاتی نسبت بین آنها با صورت، 

مختص به صورت عدم دخول در نتیجه روایات نافیه، مطلق و مقید خواهد شد و 

را وابسـته بـه علـم     يروایـاتی کـه حرمـت ابـد    شوند و در مقایسۀ با مفهـوم   مى

ایـن  از ظهـور   ااقـو  بـه طـور مطلـق،    يروایات حرمت ابـد ، چون ظهور دانند می

که در فرض دخـول،  روایاتی ، در مقابل اینکه نتیجه. فهوم استدر افادة م روایات

 .وجود ندارد ،د، دلیلى که قدرت معارضه داشته باشدنکن حکم به حرمت ابدى مى

حرمـت   روایـات و از آنجا که  دپس در فرض دخول باید به حرمت ابدى قائل ش

) بـراى  ه (علم یا دخـول شود ک میآن  همعارضى ندارد، نتیج ،، در فرض علميابد

  )130تا، ص . (حائري، بیحرمت ابدى کافى است

  بودن مسئله) دليل ديدگاه چهارم (عقوبتي و مجازاتي

برخی فقیهان بر این باورند که مسئله حرمت ابـدي ازدواج، مجـازاتی بـراي    

ق، 1422آیـد. (کاشـف الغطـاء،     فرد در حال احرام است و عقوبت به شمار مـی 

تی و مجازاتی بـودن را بـه عنـوان دلیلـی بـر      ) در نتیجه این عقوب121، ص19ج

  اند.   آوري ابدي چنین ازدواجی دانسته حرمت

  دليل ديدگاه پنجم

دلیل این تفصیل بین وکیل در عقد و خود شخص محرم، قدر متیقنی است 

گیرد که فـرد   که از روایات برداشت شده که حرمت ابدي، فرضی را در بر می

) 318ق، ص1421در احرام، عقد را براي خودش بخوانـد. (فاضـل لنکرانـی،    

قـد  افزون بر این، ممکن است وکالت براي عقد، پیش از احرام باشد و ایـن ع 

وکیل ارتباطی به موکل ندارد، ضمن اینکه ممکن است بدون اطلاع وي باشد. 

کند. در نتیجه  کند که سببیت صدق نمی هاي گوناگونی پیدا می بنابراین صورت
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کنـد، تـا حرمـت ابـدي پـیش آیـد. (گرامـی،         عنوان تزویج بر وي صدق نمی

  )588، ص4ق، ج1415

  دليل ديدگاه ششم

باره بر ایجـاد   کند و دوم اینکه نصی در این دلالت میاولاً اصل بر این مطلب 

) بنـابراین  172، ص1ق، ج1413وجود نـدارد. (موسـوي عـاملی،     يحرمت ابد

کند که زن عالم به حرمت باشد و یا نباشـد. البتـه احتیـاط     تفاوتی در مسئله نمی

کند که به ازدواج مجدد بـا خـانمی کـه در حـال احـرام آن       استحبابی اقتضا می

م، وي را به عقد خود در آورده اسـت، اقـدام نکنـد. (هاشـمی شـاهرودي،      خان

 ،يو بروجـرد  يرازیش ـ ،یمانند عراق هانیفق یبرخ ،فرض نیدر ا )57تا، ص بی

بـه   يحرمت ابد ستیباورند که معلوم ن نیدارند بر ا »عروه«که بر  اي هیدر حاش

فرض را بـه اثبـات    نیدر ا یحرمت دائم جادیکه بتوان ا یلیدل رایز د؛یایوجود ب

 )  538، ص5ق، ج1421 ،يزدی( .رساند، وجود ندارد

  ادله ديدگاه هفتم

رسد که اجماع فقیهان در این مسئله، دست ایشان را بسته است و  به نظر می

یاراي مخالفت با این اجماع را ندارند؛ براي نمونه نراقی، احتمالی را در روایات 

وایاتی که بحث جدایی ابدي را مطرح رسازد و آن این است که چون  مطرح می

رود. بنابراین در  اند، احتمال کراهت در آنها می کنند با جمله خبریه بیان شده می

شود. بنابراین اگر  اجماع که عالم به حکم است اکتفا میمورد حرمت به 

شد ـ در فرض علم به حرمت ـ قائل به حرمت  مخالفت با اجماع محسوب نمی

) این بیان نراقی، حکایت از آن 367، ص11ق، ج1415نراقی، شدیم. ( ابدي نمی

دارد که محرم، حتی اگر با علم به حرمت، عقد ببندد از روایات ایجاد حرمت 

توان به دست آورد؛ هرچند حداقل، کراهت چنین ازدواجی پس از  ابدي را نمی

ایجاد  توان به عدم آید. بنابراین با نقد اجماع، می خروج از احرام به دست می

  آوري ابدي قائل شد. حرمت
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بودن سندي و دلالی روایات در این مسئله که  افزون بر این با اثبات ضعیف

اند ـ که مطرح خواهد شد ـ دیدگاه هفتم  هاي پیشین به آن استناد جسته دیدگاه

 وَ (رسد. از سوي دیگر، اصالت جواز ازدواج و آیات تحلیل مانند  به اثبات می
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شما حلال  ي(که گفته شد)، برا نهایاز ا ریغ گریزنان د«؛ )لِ�

دلالت بر جواز ازدواج و عدم حرمت ابدي دارند. (مقدس  )24، (نساء، »است

» محمد بن قیس«) دستۀ دوم از روایات که روایت 273، ص6تا، ج اردبیلی، بی

  کند.  باشد نیز بر این دیدگاه دلالت می

 مختار نظريه ارائه ها و ديدگاه هسي، تحليل و نقد ادلـ برر ٤

آوري ابـدي ازدواج و عقـد    هاي گوناگون در حرمت پس از بازگویی دیدگاه

آوري، شـش   آیـد کـه در اصـل حرمـت     در حال احرام، این نتیجه به دست مـی 

توان گفـت اگرچـه طرفـداران ایـن      دیدگاه با هم اتفاق نظر دارند. از این رو می

ترین ادلۀ طرفـداران   ا براي خود ادله اختصاصی دارند، ولی یکی از مهمه دیدگاه

این شش دیدگاه، استدلال به روایات است. از این رو با نقد سندي و دلالی ایـن  

گـردد. بنـابراین نخسـت بـه      هاي استنادي آنها متزلزل می ترین پایه روایات، مهم

هـاي اشـاره    ز آن دلیـل شود و پـس ا  بررسی سندي و دلالی روایات پرداخته می

  شده در هر دیدگاه، مورد نقد قرار خواهد گرفت.

  نقد ديدگاه اول (بررسي سندي و دلالي روايات دسته سوم)الف) 

انـد دو روایتـی کـه     رسد همانگونه که برخی فقیهان یـادآور شـده   به نظر می

 دلالت احتمالی بر حرمت ابدي دارند، یک روایت هستند؛ زیرا راویان آن یعنـی 

یک نفر بیشتر نیستند و به سـبب تشـابه در   » ادیم بن حر«و » ابراهیم بن حسن«

اند و صحیح آن است که آن یک نفر ادیم بـن حـر    ، تبدیل به دو نفر شدهنوشتار

انـد کـه ثقـه     دانسـته  7است؛ زیرا کشی و علامه او را از اصحاب امام صـادق 

ولـی ابـراهیم   ) 24ق، ص1402؛ علامه حلی، 106ق، ص1365است، (نجاشی، 
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 7هاي رجالی نیامده و در جاي دیگري از وي روایتی از امام صـادق  در کتاب

، 8ق، ج1406؛ مجلسـی،  446و445، ص8، ج1364نقل نشده است. (شوشتري، 

اسـت کـه از ادیـم    » ابراهیم بن بکیر«) ضمن اینکه راوي هر دو روایت 233ص

    )455، ص3ق، ج1418نقل حدیث کرده است. (فاضل لنکرانی، 

) 247، ص32ق، ج1418بنابراین ابراهیم بن حسن مجهول اسـت. (خـویی،   

تواند ضعف این  صاحب جواهر نیز این روایات را ضعیف دانسته که چیزي نمی

) 450، ص29ق، ج1404دســته از روایــات را جبــران کنــد. (صــاحب جــواهر، 

دانـد و در روایـت دوم ضـعف     مقدس اردبیلی نیز هر دو روایت را ضعیف مـی 

یت را به جهت العباس دانسته کـه مشـترك بـین دو راوي اسـت. (مقـدس      روا

) اگرچه آیت االله خـویی روایـت ادیـم بـن حـر را      273و272تا، ص اردبیلی، بی

رسـد روایـت    ) ولی به نظـر مـی  246، ص32ق، ج1418داند، (خویی،  معتبر می

ادیم که از طریق العباس نقل شده، ضعیف است؛ زیرا این فـرد بـین چنـد نفـر     

اند و برخی نیستند و از طریـق راوي و مـروي    مشترك است و برخی از آنها ثقه

است » عباس بن معروف«توان به دست آورد که آیا این عباس مثلاً  عنه هم نمی

باشد؛ در نتیجه هیچکـدام از ایـن دو    هاي غیر ثقه می که ثقه است و یا از عباس

» الجرازینـی «که داراي لقب ها  روایت حجت نیستند. براي نمونه، یکی از عباس

، 1ق، ج1422باشد و مـتهم بـه غلـو اسـت. (ابـن غضـائري،        است، ضعیف می

) همچنین دربارة وي گفته شده کتابی دارد کـه  255، ص1365؛ نجاشی، 80ص

ق، 1402کنـد. (علامـه حلـی،     بر خباثت و نابودي و تهالک مذهبش دلالت مـی 

کننـد،   ه دلیل بر حرمت ابد میشود: روایات دسته سوم ک ) نتیجه این می234ص

  روایات معتبر و قابل اعتمادي نیستند.

رسد، این روایات در ایجاد حرمت ابدي صـریح   از نظر دلالت نیز به نظر می

گردد: مقـدس اردبیلـی در    نیستند، که سخن برخی از فقیهان در این باره نقل می

ل دارد کـه بتـوان   احتمـا «گویـد:   نقد استدلال به این روایات بر حرمت ابدي می

وجـود دارد، مقصـود   » لا یتعـاودان ابـداً  «گفت نهیی که در این روایات در مانند 
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نهی دائمی از یک چنین کاري است و این روایات ظهـور در ایـن معنـا دارنـد،     

(مقدس اردبیلـی،  ». به معناي بازگشت دوباره به انجام این فعل است» عود«زیرا 

از منظر ایشـان مقصـود روایـت ایـن اسـت،       ) بنابراین273و272، ص6تا، ج بی

کسی که این عمل را مرتکب شده دیگر هیچگاه نباید چنین کاري را که عقد در 

حال احرام باشد، مرتکب شود و باید مراقب باشد تا به این حرمت دوباره روي 

اشاره کرد که در » تعاود«توان به واژة  نیاورد. در تأیید این برداشت از روایت می 

یات نیز در جایی به کار رفته است که انسان بخواهد به کاري که قبلاً اقـدام  روا

کرده است به مانند آن برگردد و اقدام کند. بـراي نمونـه در روایتـی وارد شـده     

دهد و امام او را از اینکه  خطایی را انجام می 7است که یکی از یاران امام باقر

». ایاك ان تعاود لمثلهـا «دهد:  رهیز میبخواهد دومرتبه همان کار را تکرار کند، پ

) در نتیجه این عبارت دلالت بر ایجاد حرمت 249، ص46ق، ج1403(مجلسی، 

  کند. ابدي نمی

کند، بیـانی اسـت کـه برخـی      نکتۀ دیگري که این دلالت حدیث را تأیید می

بندي احکام به دو دسته دارند به این معنـا کـه برخـی احکـام،      فقیهان در تقسیم

شـود مباحـث مربـوط بـه      به نفس عمل است؛ یعنی حکمی که بیان مـی  مربوط

کند، بلکه احکام مربـوط بـه    دهندة کار و احکام مربوط به وي را بیان نمی انجام

دهنـده کـار و عامـل     کند. ولی گاه حکم مربوط بـه انجـام   خود عمل را بیان می

کـم عمـل   رسد این روایات مربوط به ح است. در فرض بحث ما نیز به نظر می

است؛ یعنی حرمت احرام، اقتضائاتی دارد و اینکه بخواهد بگوید محرم پـس از  

، 1396کند، در مقامِ بیان آن نیسـت. (جـوادي آملـی،     عمل چه احکامی پیدا می

) به دیگر سخن، براي اثبات حکمی از روایت بایـد  75درس خارج فقه، جلسه 

باشـد. بنـابراین وقتـی ایـن      میبتوان اثبات کرد که روایت در مقام بیان آن حکم 

رسد که چـون نفـس احـرام، احتـرام دارد و      شوند به نظر می روایات بررسی می

احترامش شکسته شده است، باید مراقب بود تـا دو مرتبـه حرمـت ایـن عمـل      

  شکسته نشود و این فرد، دوباره در احرام به این عمل اقدام نکند.
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ر بررسی روایات به اثبـات رسـید   ؛ زیرا دنیستبنابراین، این دیدگاه درست 

کنندة حرمت به شرط علم، از جهت  که روایات مطلق در حرمت، و روایات بیان

سند و دلالت قابل خدشه هستند. روایاتی که ازدواج مجـدد پـس از خـروج از    

دانند، در دلالت خودشان بر عدم ایجـاد حرمـت ابـدي بـاقی      احرام را جایز می

  خواهند ماند.  

رسد اجماع یادشده، به عنوان دلیل دیدگاه اول، از جهـت   ظر میهمچنین به ن

اینکه مدرکی است و فقیهان بر اسـاس روایـاتی کـه در ایـن بـاره وجـود دارد،       

رود.  اند، حجیت ندارد و اجماع اصـطلاحی بـه شـمار نمـی     ادعاي اجماع نموده

به زمـان  ضمن اینکه بنابر دیدگاه برخی فقیهان، اتفاقی معتبر است که اتصال آن 

احراز گردد و در این باره چنین احرازي صـورت نگرفتـه اسـت.     :معصومان

درباره حجیت چنین اجماعی وجود ندارد. (زنجـانی،   7بنابراین تقریر معصوم

  )2276، ص7تا، ج بی

  نقد ديدگاه دوم (بررسي سندي و دلالي روايت دسته چهارم) ب)

چهارم مستند شده است، نقـد  با توجه به اینکه این دیدگاه، به روایات دسته 

کاشـف  «و » شهید ثـانی «تواند دیدگاه دوم را نیز زیر سؤال ببرد.  این روایات می

این روایت را ضعیف دانسته، هرچند فتواي اصحاب را مستند براي حکم » اللثام

، 7ق، ج1416؛ فاضـل هنـدي،   344، ص7ق، ج1413انـد، (شـهید ثـانی،     دانسته

ود المثنی است؛ زیرا وي مجهـول بـوده و   ) ضعف روایت به جهت وج189ص

؛ 172، ص1ق، ج1413نام آن در میان رجـال نیامـده اسـت. (موسـوي عـاملی،      

) ضمن اینکه این راوي، بین چنـد راوي مشـترك   147، ص3ق، ج1425سیفی، 

باشد که مثل مثنی الحناط، مثنی الولید و مثنی الراشد و افـراد دیگـري ماننـد     می

ن زیاد هستند که یا مجهول هستند و یا در برخی از آنهـا  مثنی بن راشد و مثنی ب

) از جهــت دلالــت نیــز 202ق، ص1402توقــف شــده اســت. (علامــه حلــی، 

تواند حرمت ابدي را به اثبات برساند و همـان توضـیحاتی کـه در روایـات      نمی
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برد، در اینجا نیز قابل بیـان   می دسته پیشین داده شد که حرمت دائم را زیر سؤال 

توانند مستند قـرار گیرنـد؛ زیـرا اولاً     از جهت دلالت نیز این روایات نمی است.

بطـلان نکـاح   » لا یتعاودان ابداً«مراد از این تفریق، تفریق اعتباري است؛ زیرا از 

شود. ثانیاً جمع بین این دو دسته این است که گفته شود احد الامرین  فهمیده می

الثاً اینکه گفته شود، مفهوم قـدرت  شود. ث (دخول و علم) موجب حرمت ابد می

 معارضه با منطوق را ندارد، صحیح نیست. 

  نقد ديدگاه سوم  ج)

توان گفت اگرچه به صورت کلی احتیاط نیکوست، ولـی دلیـل    در پاسخ می

) در مسائلی شبیه بـه ایـن   118، ص24ق، ج1413آید. (سبزواري،  به شمار نمی

) 236، ص11ق، ج1418بــایی، باشــد. (طباط مســئله نیــز، احتیــاط حجــت نمــی

همچنین حرمت ابدي ایجادشدن در بحـث ازدواج، خـلاف اصـل اسـت و در     

خدشـه بـه    اکتفا نمود که با ادله متقن و بی  موارد خلاف اصل، باید به قدر یقینی

اثبات رسیده است. ضمن اینکه در بحث ازدواج، احتیاط بر عکس است؛ یعنـی  

ازدواج به دست آورد، نباید به حرمـت و  توان راهی براي جواز و صحت  تا می

بطلان قائل شد. همانگونه که در برخی روایات، احتیاط در نکـاح معاطـاتی بـه    

، 3، ج1363صحیح دانستن این گونـه نکـاح حمـل شـده اسـت. (ابـن بابویـه،        

) از سوي دیگر، اصل استصحاب نیز موافق با جواز است؛ زیـرا پـیش از   84ص

عقد ببندد، ازدواج با این خانم بر وي حلال بود، پس  اینکه فرد محرم، در احرام

شود که آیا ازدواج مجدد بـا ایـن خـانم پـس از      از این عقد در احرام، شک می

گـردد و اصـل    خروج از احرام، جایز یا حرام است، جواز پیشین استصحاب می

  شود.   استصحاب بر احتیاط مقدم می

  نقد ديدگاه چهارم د)

بودن مسئله سبب گردیده  ئله درست نباشد که عقوبتیرسد این مس به نظر می

انـد کـه اگـر     کدام از فقیهـان نگفتـه   است که حرمت ابدي ایجاد گردد؛ زیرا هیچ
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شود، در صورتی که جرئت بر زنـا، قـبح و    محرم زنا کند، زانیه بر وي حرام می

زشتی آن نسبت به عقد در حال احرام، بسـیار بیشـتر اسـت و اگـر قـرار باشـد       

آوري ازدواج به جهت عقوبت و مجازات باشد، به طریق اولی این حکم  تحرم

شـود ایـن    باید در فرض زناي در حال احرام به وجود آید. بنابراین معلـوم مـی  

مطلب یک استحسان بیشتر نیست. همچنین همانگونه که در زناي با ذات البعـل  

البعـل موجـب    قد ذاتاند، مبنی بر اینکه وقتی ع فقیهان دلیل اولویت را نپذیرفته

آورد،  شود، به طریق اولی زناي با ذات البعل حرمت ابـدي مـی   حرمت ابدي می

اند.  آوري ابدي را مستند به اجماع کرده بلکه در زناي با ذات البعل حکم حرمت

) در اینجـا نیـز پـذیرفتن ایـن مسـئله بـا اشـکال        158، ص14، ج1374(حکیم، 

  روبروست.

  نقد ديدگاه پنجم هـ)

کند کـه صـیغه عقـد را خـود      اند: تفاوتی نمی ان در نقد این دیدگاه گفتهفقیه

محرم خوانده باشد و یا وکیل محرم جاري کرده باشد، بلکه مهم این اسـت کـه   

) در 537، ص5ق، ج1421عقد در حال احرام موکل جاري شده باشد. (یـزدي،  

  نتیجه دلیلی بر صحت این تفصیلِ گفته شده، وجود ندارد.  

ديدگاه ششم و عموميت بطلان و حرمت ابدي در زن محرم و  نقد و)

  مرد محرم

قائلان به حرمت ابدي معتقدند در این حکم، میان زن محرم و مـرد محـرم،   

تفاوتی نیست. از منظر باورمندان به عدم تفاوت بین زن و مـرد در ایـن مسـئله،    

  اي بر بطلان دیدگاه ششم وجود دارد که از این قرارند:   ادله

یل اول و دوم: برخی فقیهان به قاعده اشتراك احکام بین زن و مرد و الـف  دل

شـود، اسـتناد    آمده است و مرد و زن را شـامل مـی  » المحرم«و لام جنس که در 

بر اساس قاعـده اشـتراك، ایـن    «نویسد:  اند. صاحب جواهر در این باره می کرده

جاد این حرمت ابـدي  گیرد؛ زیرا روشن است که ای حکم، مرد و زن را در بر می
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از احکام احرام است که بین زن و مرد مشترك است، پـس هـر حکمـی بـراي     

رسد؛ مگر اینکه موردي با دلیل  مردان به اثبات رسید، براي زنان نیز به اثبات می

خارج شده باشد. پس وقتی حرمت تزویج براي مردان محرم بـه اثبـات رسـید،    

(صـاحب جـواهر،   ». رسـد  ه اثبات مـی این حرمت تزویج براي زنان محرم نیز ب

) همچنین متبـادر از روایـات جـنس محـرم اسـت کـه       452، ص29ق، ج1404

کند در اینکه طرف زن یا مرد، محـرم و یـا محـل باشـد. (سـبحانی،       تفاوتی نمی

  )198، ص3ش، ج1382

گیرد و  دلیل سوم: ادله بطلان، عمومیت دارد و هم مرد و هم زن را در بر می

گیـرد؛   که در ادلۀ تروك احرام آمده است، هر دو را در بـر مـی  » المحرم«عنوان 

مگر موردي که با دلیل خارج شده باشد، مانند اینکه فعلـی مخـتص بـه مـردان     

  )294، ص1ق، ج1429باشد. (سند، 

دلیل چهارم: این مسئله با مسئله تزویج در عده بـا هـم در روایـات بـا یـک      

مانطور که حکم در مسـئله ازدواج در  سیاق و در کنار هم قرار گرفته است و ه

عده بین مـرد و زن عمومیـت دارد، در ایـن مسـئله نیـز حکـم بـین زن و مـرد         

  عمومیت دارد. (همان)

دلیل پنجم: روایاتی که در مسئله کفاره براي این قضیه وارد شده بین مـرد و  

  زن مشترك هستند. (همان)

اي وابسته بـه دو طـرف    دلیل ششم: عنوان تزویج که در روایات آمده، اضافه

کند که تزویج کرده، یعنی بـراي خـود    است؛ پس همانگونه که بر مرد صدق می

کند. پس ادلۀ نـاهی از تـزویج    همسري انتخاب کرده است، بر زن نیز صدق می

  )198، ص3ش، ج1382شود. (سبحانی،  شامل هر دو می

  تقويت ديدگاه هفتم (نظريه مختار) ز)

رسد افزون بر مطالبی که در بررسی سـندي   ه نظر میتر ب دیدگاه هفتم صحیح
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دیگـري نیـز     آوري ازدواج در احرام بـه ادلـه   و دلالی روایات آمد، عدم حرمت

  گردد: مستند می

یک) تفریقی که در روایات آمده به معناي تفریق و جداسازي مکانی است و 

ش جنسـی،  با توجه به اینکه این عمل از آنها سرزده و در صورت دخول و آمیز

کفاّره به آنها تعلق گرفته است، براي اینکه این عمل از محرم دوباره سـر نزنـد،   

باید بین این زن و مرد محرم جدایی ایجاد شود و بر این جدایی نظـارت گـردد   

شـود؛   تا بتوانند حجشان را انجام دهند. این مطلب در موارد دیگري نیز دیده می

مواقعه فرد محرم با همسرش در حـال احـرام   براي نمونه، در روایتی که دربارة 

است، این گونه وارد شده است: از مکان و جایی که این عمل را بـا هـم انجـام    

شود و بر آنها کفاره است و سـال آینـده بایـد     اند، بین آنها جدایی ایجاد می داده

حج خود را به جا بیاورند. پس هنگامی که به آن مکان کـه در سـال پـیش ایـن     

آنها سرزده بود، رسیدند بین آنها جدایی ایجاد شود تا اینکه حج خـود را   گناه از

علت این جداسازي این است که مبـادا دومرتبـه غفلـت کننـد و      1به جا آورند.

براي دومین سال حجشان را باطل کنند. جالب اینجاست که در روایت دیگـري  

فـراد از جملـه   به صراحت مقصود از این تفریق بیان شده است و بـراي اینکـه ا  

در روایت پیشین برداشت نکنند که حرمت ابدي ایجاد شده است، » فرقّ بینهما«

معنـاي  «فرماید:  به تفسیر معناي تفریق و جداسازي پرداخته است و می 7امام

کننـد و بـراي    افتد این است که دیگر با هم خلوت نمی اینکه بین آنها جدایی می

 ـیکلشـود. (  قـرار داده مـی   ومی عدم تکرار این عمل بین آنها فرد س ق، 1363 ،ین

گردد که در فرضِ بحث ما نیـز مقصـود از    از این بیان روشن می )373، ص4ج

تفریق، همان جدا کردن فیزیکـی بـین مـرد محـرم بـا زن عقدشـده اسـت و از        
                                                           

قَ   عَالمَِينِْ  كَانَا  وَ إنِْ « .1 جُّ  عَلَيْهِماَ  وَ    بَدَنَةٌ عَلَيْهِماَ  وَ   فيِهِ  أَحْدَثَا الَّذِي  المكََْانِ   مِنَ  بَيْنهَُماَ   فُرِّ  الَّــذِي  المكََْانَ  بَلَغَا فَإذَِا  ابلٍِ قَ   مِنْ   الحَْ

قَ   فيِهِ  أَحْدَثَا ، 4ج ق،1363(کلینـی،   ».أَصَــابَا مَا  فيِهِ  أَصَابَا الَّذِي  المكََْانِ  يَقْضِيَا نُسُكَهُماَ وَ يَرْجِعَا إلىَِ  حَتَّى بَيْنهَُماَ   فُرِّ

 )373ص
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آنجایی که حج با صرف عقـد باطـل نشـده اسـت، جلـوگیري گـردد تـا مبـادا         

  طلان حج گردد.  اي صورت گیرد و موجب ب مواقعه

نیز تأکیدي بر نظارت بر این جداسازي از طرف حکومت در حـج  » ابداً«قید 

اند این روایات افزون بر حکم  باشد. بنابراین همانگونه که برخی فقیهان گفته می

وضعی که بطلان عقد است، حکمی حکومتی است. به این معنـا کـه حکومـت    

ت کند و نگذارد که با هـم زیـر یـک    باید از باب اجرائیات در زندگی آنها دخال

) به نظـر  75، درس خارج فقه، جلسه 1396جوادي آملی، سقف زندگی کنند. (

کند که در اینجا حکمِ حرمـت ابـدي    رسد این مطلب این دیدگاه را تأیید می می

باشد، بلکه وظیفه و مسئولیت حکومت در باب مسائلی ماننـد حـج،    مطرح نمی

  گوشزد شده است.

هـاي شـتر زن و مـرد و فضـاي      دیگري نیز به جداسازي محمـل  در روایات

 ـیکل( 1فیزیکی خواب آنها اشاره شده اسـت.  ) ضـمن  374، ص4ق، ج1363 ،ین

اینکه در مسئله ازدواج در عده نیز، اقدام به جداسازي بین دو نفر توسط دیگران 

 یابد که معمولاً خود افراد حاضـر  مطرح شده است و این امر در جایی تحقق می

  )  182، ص7ق، ج1416به جداشدن نیستند. (فاضل هندي، 

آمده » لم تحلّ له ابداً«دو) دلیل دیگر این است که در برخی روایات، عبارت 

ق، 1427آید (شـرتونی،   براي نفی حتمی در گذشته می» لم«است. از نظر نحوي 

) و بدین معناست که به هیچ عنوان ایـن عقـد گذشـته بـراي آنهـا      383، ص4ج

باشد. بنابراین روایـت در پـی بیـان ایـن      یت ایجاد نکرده است و باطل میمحرم

است که اگر این دو نفر خواستند پس از انجام مناسک با هم ازدواج کنند، بایـد  

دومرتبه عقد را منعقد سازند و به عقد گذشـته اکتفـا نکننـد. همـین مطلـب در      

ا مـؤثر نیسـت و   روایات مربوط به بحث اشاره شده است که عقـد ازدواج آنه ـ 

منعقد نشده است تا اینکه از احرام درآیند و دومرتبه عقد ازدواج جـاري شـود.   

  )440، 12ق، ج1409 ،ی(حر عامل
                                                           

قَ « .1 ا مَعَهُماَ   يَكُونَ   أَنْ  إلاَِّ  وَاحِدٍ   خِباَءٍ  فيِ  يجَْتَمِعَا  فَلَمْ  محَْمِلُهُماَ   فُرِّ همَُ    ».غَيرُْ
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سه) با توجه به اینکه روایاتی که برخی فقیهان از آنها حرمـت ابـد برداشـت    

) 367، ص11ق، ج1415اند، (نراقی،  اند، برخی دیگر حمل بر کراهت کرده کرده

ین احتمال اینکه کراهت ازدواج مجـدد بـا ایـن خـانم از طـرف محـرم از       بنابرا

شود، وجود دارد. براي همین، احتمالات در روایـات حرمـت،    روایات برداشت 

تـوان بـه    دلالت صریح بر حرمت ندارند و با وجود این موارد، در روایات نمـی 

  صورت صریح به حرمت ابد حکم کرد.

داراي اطلاق دسته اول که تنها حکم چهار) مرحوم شیخ طوسی روایات 

فقیهان بر اینکه را حمل بر فرض جهالت کرده است، سازند  بطلان را مطرح می

 )367، ص11ق، ج1415 ،ی(نراقاند.  تصریح کردهاست  لیبدون دل ،حمل نیا

ترین دلیل بر دیدگاه هفتم، روایت دسته دوم ـ روایت محمد بن قیس ـ است  مهم

اند که محمد بن قیس، راوي  اشکال است؛ اگرچه گفته که از جهت سند، بی

مشترك است، ولی این محمد بن قیس ثقه است؛ زیرا وي بجلیّ است که کتاب 

» عاصم بن حمید الحناط«را نقل کرده و راوي از وي،  7قضایاي امیر المومنین

) از جهت دلالت نیز دلالت روایت 181و180، ص18ش، ج1372است. (خویی، 

آوري ازدواج در احرام، کامل و صریح است؛ (طباطبایی قمی،  تبر عدم حرم

را نقل  7قضاوت امیرالمؤمنین 7) زیرا اولاً امام باقر390، ص2ق، ج1415

باشد و  کننده است و غرض از حکایت، بیان حکم می کند، یعنی ایشان حکایت می

این  هاي بیان حکم، نقل قضاوت جدشان است و اگر قید دخالتی در یکی از راه

شود  کرد و از اینکه بیان نکرده معلوم می داشت، حضرت باید بیان می مطلب می

) ثانیاً این نقل 456، ص3ق، ج1418که حکم مطلق است. (فاضل لنکرانی، 

اي که پیش آمده، نبوده است؛ یعنی ظاهراً بدون مقدمه  مسبوق به سؤال یا حادثه

ید، دلیل بر اطلاق حکم کند و نیاوردن ق این قضاوت جدشان را بازگو می

تمسک کرد و عدم  7توان به اطلاق سخن امام باشد. در این صورت می می

حرمت ابدي را به اثبات رساند. ضمن اینکه روایات دسته اول نیز که دلالت بر 

کنند، با توجه به اشکال در سند و دلالت روایات  حکم وضعی بطلان نکاح می
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توان بطلان نکاح  باشند؛ در نتیجه تنها می دسته سوم و چهارم، بدون معارض می

  شود.  آوري ابدي ازدواج، ثابت نمی را اثبات کرد و حرمت

  گيري نتيجه

یکی از محرمات ابدي که در امر ازدواج از سوي فقیهان مطرح گردیده، عقد 

ازدواج و نکاح در حال احرام است. در ایـن پـژوهش در ایـن بـاره بـه هفـت       

هـایی کـه بـه تفصـیل بـر       از بررسـی ادلـه دیـدگاه    دیدگاه اشاره شـد کـه پـس   

آوري ابدي چنین عقدي باور داشتند، این نتیجه به دست آمد که این ادله  حرمت

از استحکام کافی برخوردار نیستند و توانایی اثبات چنـین مجـازات سـنگینی را    

ندارند؛ زیرا روایات مربوط به این بحث از جهت سندي مشکل دارند. افزون بر 

که در این روایات آمده است به معنـاي عـدم   » تفریقی«، از جهت دلالتی نیز این

آوري  باشـد. بنـابراین، حرمـت    جواز ازدواج مجدد پس از خروج از احرام نمـی 

تـوان گفـت:    ابدي ازدواج در احرام با چالش در دلیل روبروست. در نتیجه مـی 

بـاور دارد،  آوري ابـدي ازدواج در حـال احـرام     دیدگاهی که بـه عـدم حرمـت   

باشد؛ ضـمن اینکـه ایـن اصـل      پذیرتر بوده و با اصل جواز نیز سازگار می اثبات

جواز به اصل استصحاب جواز ازدواج پیش از احرام معتضد بوده اسـت. دیگـر   

  ادله استنادي مانند اصالت احتیاط، اجماع و عقـوبتی بـودن مسـئله کـه در ادلـه     

اند. در نتیجه دلیل محکمـی بـراي    مواجه ها به آن استناد گردید، با اشکال دیدگاه

آوري ابدي چنین ازدواجی وجود نـدارد و ایـن ازدواج (ازدواج پـس از     حرمت

  توان از اصل جواز ازدواج خارج کرد. خروج از احرام) را نمی
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  منابع

مصـباح  ق). ۱۳۸۴آملی، محمدتقی ( .۱

 جا. ، بیالهدی فی شرح العروة الوثقی

) ۱۳۶۳ي (ابن بابويه، محمـد بـن عل ـ   .۲

، قم، مؤسسـة النشـر   من لايحضره الفقيه

 الاسلامي.

تـا)   ابن بابويه، محمد بـن علـي (بـي    .۳

، گـردآوري:  مجموعه فتاوي ابن بابويـه 

عبدالرحيم بروجردي، تحقيق: علي پنـاه  

 جا، چاپ اول. اشتهاردي، قم، بي

ابن سعيد حلـي، يحيـي بـن احمـد      .۴

، قـم، مؤسسـه   الجامع للشـرائع ) تا بي(

  .سيدالشهداء

ــائر .۵ ــن غض  ــ ،ياب ــن حس ــد ب  نياحم

 يفرهنگ ـ ه، قم، مؤسسالرجال ق)۱۴۲۲(

 .ثيدارالحد

معجـم  ق) ۱۴۰۴ابن فارس، احمـد (  .۶

، تحقيق: عبدالسلام محمـد  ةمقاييس اللغ

 هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامي.

ق) ۱۴۱۴ابن منظور، محمد بن مکرم ( .۷

  ، بيروت، دار صادر.لسان العرب

 ـق) ۱۴۱۹اراکي، محمد علي ( .۸ اب کت

 ، قم، نور نگار، چاپ اول. النکاح

ــاه ( .۹ ــي پنـ ــتهاردي، علـ ق) ۱۴۱۷اشـ

، تهران، دارالاسوة للطباعة ةمدارک العرو

 والنشر.

ق) ۱۳۶۳بحراني، يوسف بن احمد ( .۱۰

الحدائق الناضـرة فـي احکـام العتـرة     

 ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي. ةالطاهر

ــواد ( .۱۱ ــزي، ج ــاج ق) ۱۴۲۶تبري منه

 ، قم، مدين.الصالحين

ــ .۱۲ ــگران (جمع ق) ۱۴۲۳ي از پژوهش

موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمـذهب  

، قــم، مؤسســه دايــرة :اهــل البيــت

 المعارف فقه اسلامي.

) درس ۱۳۹۶جوادي آملي، عبداالله ( .۱۳

ــر    ــد خبــــ ــارج، کــــ ، ۶۹۴۵خــــ

http://vasael.ir/fa/news/6945   

، کتاب النکاحتا)  حايري، عبدالکريم (بي .۱۴

 جا. تقرير ميرزامحمود آشتياني، قم، بي

ق) ۱۴۰۹حــر عــاملي، محمــد حســن ( .۱۵

، ةوسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريع

 قم، انتشارات آل البيت لاحياء التراث. 

حســيني شــاهرودي، ســيد محمــود  .۱۶

 جا. نا، بي ، بيمناسک الحجتا).  (بي
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تـا)   حسيني شاهرودي، محمود (بـي  .۱۷

  ، قم، مؤسسه انصاريان.کتاب الحج

مستمسـک  ) ۱۳۷۴حکيم، محسـن (  .۱۸

 ، قم، دار التفسير.وة الوثقيالعر

تحـريم  «م) ۲۰۱۴خداياري، مجتبـي (  .۱۹

 /https://fa.mfeb.ir» المعقود عليها محرما

الکـافي فـي   تـا)   حلبي، ابوالصلاح (بي .۲۰

 .7اميرالمؤمنين علي ة، اصفهان، مکتبالفقه

) ۱۳۹۲خمينـــي، ســـيد روح االله (  .۲۱

، مؤسسه تنظـيم و  ، تهرانةتحرير الوسيل

 .=نشر آثار امام خميني

ق) ۱۴۱۲خــويي، ســيد ابوالقاســم ( .۲۲

 ، قم، داوري. مصباح الاصول

ق) ۱۴۱۸خــويي، ســيد ابوالقاســم ( .۲۳

، قـم، مؤسسـه   موسوعة الامام الخـويي 

 احياء آثار الامام الخويي.

ش) ۱۳۷۲خويي، سـيد ابوالقاسـم (   .۲۴

 نا. جا، بي ، بيمعجم رجال الحديث

، کتاب نکاحا) ت زنجاني، موسي (بي .۲۵

  قم، مؤسسه پژوهشي راي پرداز.

ــر (  .۲۶ ــزي، جعف ــبحاني تبري ) ۱۳۸۲س

، قم، الحج في الشريعة الاسلامية الغراء

 .7مؤسسه امام صادق

ــد الاعلــي ( .۲۷ ق) ۱۴۲۳ســبزواري، عب

ــان الحــلال   ــي بي مهــذب الاحکــام ف

 ، قم، انتشارات مؤلف.والحرام

ــا     .۲۸ ــائي، فريب ــواد؛ ط ــرخوش، ج س

سبب لعان  تحريم نکاح به«ش) ۱۳۹۷(

 المللي بين کنفرانس ، چهارمين»و احرام

 علـوم  حـوزه  در جامعـه  سازي توانمند

 فرهنگي، تهران. مطالعات و انساني

سلار ديلمي، حمزة بن عبـد العزيـز    .۲۹

المراسم العلويـة والاحکـام   ق) ۱۴۰۴(

، تصـحيح:  النبويـة فـي الفقـه الامـامي    

 محمود بستاني، قم، منشورات الحرمين.

سند العـروة  ق) ۱۴۲۹سند، محمد ( .۳۰

 ، قم، باقيات.الوثقي

المسائل ق) ۱۴۲۲سيستاني، سيد علي ( .۳۱

 ، قم، مکتبة آية االله سيستاني.المنتخبه

مبـاني  ق) ۱۴۲۵سيفي، علي اکبـر (  .۳۲

ــة   ــد الفقهي ــي القواع ــال ف ــه الفع الفق

 ، قم، دفتر انتشارات اسلامي.الاساسية

شـــبيري زنجـــاني، ســـيد موســـي  .۳۳

، قــم، مؤسســه کتــاب نکــاحق) ۱۴۱۹(

 پژوهشي راي پرداز، چاپ اول. 

ــيد (  .۳۴ ــرتوني، رش ــادئ ق) ۱۴۲۷ش مب

ــه ــم،   العربي ــدي، ق ــد محم ــيح: حمي ، تنق

 دارالعلم.

شهيد ثـاني، زيـن الـدين بـن علـي       .۳۵

مسالک الافهـام الـي تنقـيح    ق) ۱۴۱۳(

، قـم، مؤسسـة المعـارف    شرائع الاسلام

  الاسلاميه، چاپ اول.
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النجعة ) ۱۳۶۴شوشتري، محمد تقـي (  .۳۶

  تهران، مکتبة الصدوق.، في شرح اللمعة

ــن   .۳۷ ــواهر، محمدحسـ ــاحب جـ صـ

جــواهر الکــلام فــي شــرح ق) ۱۴۰۴(

، تصحيح: عباس قوچاني شرائع الاسلام

ــاء   ــروت، دار احي ــدي، بي ــي آخون و عل

 التراث العربي، چاپ اول.

هدايـة  ق) ۱۴۱۶صافي، لطـف االله (  .۳۸

 ، قم، دارالقرآن الکريم.العباد

ــدباقر (  .۳۹ ــيد محم ق) ۱۴۳۴صــدر، س

السـيد محمـد بـاقر     موسوعة الشـهيد 

  ، قم، دار الصدر. الصدر

ق) ۱۴۱۸طباطبايي، علي بـن محمـد (   .۴۰

رياض المسـائل فـي تحقيـق الاحکـام     

 ، قم، مؤسسه آل البيت، چاپ اول.بالدلائل

ــائي قمــي، حســن ( .۴۱ ق) ۱۴۱۵طباطب

 نا. جا، بي ، بيکتاب الحج

ق) ۱۴۱۰طبرسي، فضـل بـن حسـن (    .۴۲

، السـلف  ةالمؤتلف من المختلف بين ائم

  مجمع البحوث الاسلاميه. مشهد،

ق) ۱۴۰۷طوسي، محمد بن حسـن (  .۴۳

ــلاف ــاني و  الخ ــي خراس ، تصــحيح عل

همکاران، قم، دفتـر انتشـارات اسـلامي،    

 چاپ اول. 

ــن يوســف   .۴۴ علامــه حلــي، حســن ب

، قـم،  رجال العلامـة الحلـي  ق) ۱۴۰۲(

  نشر الشريف الرضي.

علامــه حلــي، حســن بــن يوســف   .۴۵

ــه  ق) ۱۴۰۰( ــرد الفق ــي مج ــة ف النهاي

  ، بيروت، دارالکتب العربي.والفتوي

علامــه حلــي، حســن بــن يوســف   .۴۶

قواعد الاحکـام فـي معرفـة    ق) ۱۴۱۳(

، قـم، دفتـر انتشـارات    الحلال والحـرام 

  اسلامي، چاپ اول.

علامــه حلــي، حســن بــن يوســف   .۴۷

، قـم، مؤسسـه   تذکرة الفقهاءق) ۱۴۱۴(

  آل البيت، چاپ اول.

تحريـر الاحکـام   تا)  ـــــــــ (بي .۴۸

، مشـهد،  الامامية علي المذهب ةالشرعي

 مؤسسه آل البيت، چاپ اول.

ق) ۱۴۱۵علم الهدي، علي بن حسين ( .۴۹

، قـم، دفتـر   الانتصار في انفرادات الاماميه

 انتشارات اسلامي، چاپ اول.

تفصيل ق) ۱۴۱۸فاضل لنکراني، محمد ( .۵۰

ـ کتاب  ةالشريعة في شرح تحرير الوسيل

 ، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات.الحج

تفصيل الشـريعة  ق) ۱۴۲۱ـــــــــ ( .۵۱

 ، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار.ـ النکاح

فاضــل هنــدي، محمــد بــن حســن  .۵۲

ــام عــن قواعــد ق) ۱۴۱۶( کشــف اللث

 ، قم، مؤسسة النشر الاسلامي. الاحکام

فخر المحققـين حلـي، محمـد بـن      .۵۳

ايضـاح الفوائـد فـي    ق) ۱۳۸۷حسن (
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، تصـحيح از  شرح مشـکلات القواعـد  

 ـ   م، سيد حسين موسـوي و همکـاران، ق

 مؤسسه اسماعيليان، چاپ اول.

ق) ۱۴۰۹فراهيدي، خليل بن احمد ( .۵۴

 ، قم، نشر هجرت.کتاب العين

ق) ۱۴۱۸فقعــاني، علــي بــن علــي ( .۵۵

الدر المنضود في معرفة صـيغ النيـات   

ــود ــات والعق ــة والايقاع ، شــيراز، مکتب

  .[مدرسة امام العصر

ــي   .۵۶ ــن عل ــد ب ــاء، احم کاشــف الغط

ي و مشکاة الهد ةسفينة النجاق) ۱۴۲۳(

، نجـف، مؤسسـه   و مصباح السـعادات 

  کاشف الغطاء، چاپ اول.

کاشــف الغطــاء، حســن بــن جعفــر  .۵۷

، ـ کتاب النکاح  ةانوار الفقاهق) ۱۴۲۲(

 نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول.

) ش۱۳۶۳( عقـوب يمحمد بـن   ،ينيکل .۵۸

ــافي ــحالک ــد  ،حي، تص ــد آخون و  يمحم

 .ةيتهران، دارالکتب الإسلام ،يغفار اکبر  يعل

ــي، .۵۹ ــدعلي ( گرامـــ ق) ۱۴۱۵محمـــ

 ، قم، توحيد.المعلقات علي العروة الوثقي

ق) ۱۴۰۰گلپايگاني، سيدمحمد رضـا (  .۶۰

 ، قم، مطبعة الخيام.کتاب الحج

لطيفي، سيده سعيده؛ عليشاهي قلعه  .۶۱

ــه؛     ــدرتي، فاطم ــل؛ ق ــوقي، ابوالفض ج

انقــلاب ) «۱۳۹۸پــوري، عبــداالله ( بهمــن

ــارض   ــنجي آن در تع ــبت و اعتبارس نس

ــه ــه و ا، »ادل ــولفق ــماره ص ، ۱۱۷، ش

 .۱۲۷-۱۰۹ص

ق) ۱۴۰۳مجلســــي، محمــــدباقر ( .۶۲

بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمـة  

، تحقيــق: محمدمهــدي   :الاطهــار 

خرسان و محمـدباقر بهبـودي، بيـروت،    

 مؤسسة الوفاء. 

روضـة  ق) ۱۴۰۶مجلسي، محمدتقي ( .۶۳

، المتقين في شرح مـن لايحضـره الفقيـه   

  ر.جا، بنياد فرهنگ اسلامي کوشانپو بي

ــن    .۶۴ ــن حس ــر ب ــي، جعف ــق حل محق

شرائع الاسـلام فـي مسـائل    ق) ۱۴۰۸(

، تصـحيح: عبدالحسـين   الحلال والحرام

محمـــد علـــي بقـــال، قـــم، مؤسســـه 

  اسماعيليان، چاپ دوم.

ــن    .۶۵ ــن حس ــر ب ــي، جعف ــق حل محق

، تحقيـق رضـا   الرسائل التسعق) ۱۴۱۷(

استادي، قم، کتابخانه آيت االله مرعشـي،  

 چاپ اول.

ق) ۱۴۳۰مصــطفوي، ســيد حســن ( .۶۶

، التحقيق في کلمـات القـرآن الکـريم   

بيروت، دارالکتب العلميه، مرکز نشر آثار 

 علامه مصطفوي.

مقدس اردبيلي، احمـد بـن محمـد     .۶۷

مجمـع الفائـدة والبرهـان فـي     تا)  (بي
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، قم، مؤسسة النشر شرح ارشاد الاذهان

 الاسلامي. 

ــي    .۶۸ ــن عل ــد ب ــاملي، محم ــوي ع موس

المرام في شـرح مختصـر    ةنهايق) ۱۴۱۳(

 ، قم، مؤسسة النشر الاسلامي.ائع الاسلامشر

 )۱۳۶۵( ياحمــد بــن علــ ،ينجاشــ .۶۹

 .نيمدرس ةقم، جامع ،يرجال النجاش

ــن محمــد مهــدي   .۷۰ نراقــي، احمــد ب

مسـتند الشــيعة فـي احکــام   ق) ۱۴۱۵(

 .:، قم، مؤسسه آل البيتالشريعة

ش) ۱۳۸۶وحيد خراساني، حسـين (  .۷۱

، قــم، مدرســه امــام منهــاج الصــالحين

 .7باقر

ق) ۱۴۳۲رودي، محمود (هاشمي شاه .۷۲

 االله محمود الهاشمي.ةقم، مکتبة آي

يزدي، محمدکاظم بـن عبـدالعظيم.    .۷۳

، قـم، مؤسسـه   العروة الوثقيق) ۱۴۲۱(

 النشر الاسلامي، چاپ اول.

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  



  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  12اره اول، پیاپی سال ششم، شم

  1400بهار 

  201-165صفحات 

فراترکیــب عوامــل مــؤثر بــر 

  توسعه گردشگري مذهبی
مسلم باقري،

1
اصغر مباشري، علی 

2
زهرا معاون 

3
طمه شکاريو فا 

4
 

  چکيده

هـاي   رشـدترین گونـه   عنـوان یکـی از روبـه    با توجـه بـه اهمیـت گردشـگري مـذهبی بـه      

عنوان ابزاري مناسب در راسـتاي   گردشگري در سطح جهان و قابلیت این گونه در استفاده به

توسعۀ مقصدهاي برخوردار از قابلیت گردشگري مذهبی و نیز با توجه به اهمیت و ضـرورت  

مل اثرگذار در توسعه این گونۀ گردشگري، پژوهش حاضر به منظور شناسـایی  شناسایی عوا

  عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري مذهبی طراحی و اجرا گردید.  

هاي گردآوري شده به روش فراترکیب در این پژوهش کیفی نشان  نتایج حاصل از تحلیل داده

  د به دو بعد اصلی عوامل پیشرانتوانن دهد که عوامل اثرگذار بر توسعۀ گردشگري مذهبی می می

نیازها/  فرهنگی، پیش ـاجتماعی ، (با پنج مولفۀ اقتصادي، سیاسی/ حاکمیتی (مدیریتی)

هاي لازم و عوامل رانشی گردشگر) و عوامل بازدارنده (با پنج مؤلفه اقتصادي،  زیرساخت

نیازها  پیش سیاسی/ حاکمیتی (مدیریتی)، زیست محیطی و محقق نشدن اجتماعی ـ فرهنگی،

تواند رهنمودهایی مفید براي مدیران  بندي گردند. نتایج حاصل می هاي لازم) دسته و زیرساخت

  گذاران صنعت گردشگري مذهبی کشور و نیز سایر پژوهشگران فراهم سازد.  و سیاست

  گردشگري مذهبی، توسعه گردشگري مذهبی و فراترکیب.گردشگري،  ها: کلیدواژه

                                                           

  )bagherimoslem@shirazu.ac.ir(نویسنده مسئول) ( شیراز، دانشگاه جهانگردي، مدیریت گروه دانشیار .1

  )mobasheri1728@yahoo.com( شیراز، دانشگاه انسانی، منابع مدیریت ارشد . کارشناسی2

  )z.moaven@shirazu.ac.ir( شیراز، دانشگاه جهانگردي، یریتمد گروه . استادیار3

  )f.shekari@shirazu.ac.ir( شیراز، دانشگاه جهانگردي، مدیریت گروه . استادیار4
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  مقدمه

هۀ اخیر از مجراي توسعۀ مقصدها و منابع گردشگري و افزایش تحولات دو د

) صنعت گردشگري را بـه  1، ص2020وانگ و دیگران، قابلیت دسترسی به آنها (

هـاي   رشـدترین بخـش   اي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگـی و یکـی از روبـه    پدیده

اقتصادي جهان تبدیل کرده است. گردشگري کـه دربرگیرنـده سـفر و اقامـت در     

فاتیمـا  هاي مختلف است ( نی به غیر از محل اقامت معمول با اهداف و انگیزهمکا

) در دوران حاضر، از مجراي پیامـدهایی ماننـد افـزایش    59، ص2016و دیگران، 

هـا و توسـعه مبـادلات     اشتغال، درآمدهاي شهروندان، درآمـدهاي مالیـاتی دولـت   

کنـد.   طح جهان ایفا میالمللی، نقشی حیاتی در توسعۀ اقتصادي کشورها در س بین

) در حال حاضر این صنعت جهانی در ایجـاد  256، ص2011سولیمان و محمد، (

 10کند و از هـر   آفرینی می درصد از تولید ناخالص داخلی جهان نقش 10بیش از 

شـوراي  شـود. (  شغل موجود در اقتصاد جهان، یک مورد به گردشگري مربوط می

 ).  م2020جهانی سفر و گردشگري، 

ایسـماگیلوا  هاست ( هاي گردشگري، تنوع آن از لحاظ انواع و گونه ویژگیاز 

هـاي مختلـف سـفر اسـت.      ) که برخاسـته از انگیـزه  157، ص2015و دیگران، 

هـاي گردشـگري    ترین گونه رشد ) یکی از روبه2، ص2019فرناندز و دیگران، (

، 2016ایریمــایس و دیگــران، در سرتاسـر جهــان، گردشــگري مــذهبی اســت ( 

عنـوان ابـزاري توانمنـد در راسـتاي معرفـی و       هاي اخیر بـه  ) که در سال19ص

ترویج مذهب، فرهنگ و تاریخ مقصدهاي گردشگري و نیـز توسـعه اقتصـادي    

، 2017کانتزیانتونیو و داینیسـوپالو،  جوامع محلی مورد توجه قرار گرفته است. (

سـت  ) در واقع، گردشگري مذهبی، بازاري جهـانی و رو بـه گسـترش ا   15ص

سـازمان  میلیون گردشـگر در سـال (   300) که با بیش از 150، ص2018رشید، (

) و از مجراي ترکیـب سـه عامـل اثرگـذارِ     2014جهانی گردشگري ملل متحد، 

هاي بسیاري به منظور توسعه گردشگري،  مذهب، زیارت و گردشگري، فرصت

 ویـژه منـاطق روسـتایی و مـدیریت     توسعه مناطق و مقصدهاي گردشـگري، بـه  
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، 2016فـابیو و دیگـران،   اي و فراملی ایجاد کرده اسـت؛ (  توسعه در ابعاد منطقه

گیرنـد کـه    ) زیرا گردشگران مـذهبی در دسـته گردشـگرانی قـرار مـی     154ص

ترین محصولات و خدمات را خریداري کرده و صنعتی جهانی، پویـا و   باکیفیت

هـاي مـذهبی، سـایر     هاند که علاوه بر انگیـز  را توسعه داده  هجده میلیارد دلاري

هـا و رویـدادها    هاي گردشگري مانند سفرهاي دریایی، تفریحی، کنفرانس بخش

رو، در  ) از ایـن 231ـ ـ214، ص2015کـارتلا و دیگـران،   گیـرد. (  را نیز دربرمـی 

عنوان اهرمی براي بازسازي و توسعۀ منـاطق، راهبـردي بـراي     هاي اخیر به سال

ایجـاد اشـتغال و پیشـگیري از مهـاجرت     و ابزاري براي  1زا رشد محلی و درون

یافته، مورد توجـه و اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.       جوانان از مناطق کمتر توسعه

  )  18، ص2017کانتزیانتونیو و داینیسوپالو، (

برخی اندیشمندان، توسعه گردشـگري مـذهبی را بخشـی از توسـعه پایـدار      

گردشـگران بـا آداب و   گونه گردشگري زمینۀ آشـنایی   کنند؛ زیرا این تعریف می

شـده را افـزایش داده، بـه     رسوم محلی را فراهم آورده، مناطق فرهنگی حفاظت

محیطی، اقتصادي و اجتماعی گردشگري انجامیده اسـت   افزایش تعادل در ابعاد 

هـاي   ) و بر توسعۀ اقتصادي و اجتماعی مقصدهاي برخوردار از جاذبـه همانجا(

سـازمان جهـانی گردشـگري    د داشت. (گردشگري تأثیرات مثبت بسیاري خواه

رغم اهمیت ایجاد دانش در ارتباط با ابعاد و عناصر  ) لکن علی2017ملل متحد، 

هـاي فراینـد    ترین گام عنوان یکی از مهم اثرگذار در توسعه گردشگري مذهبی به

) بیشتر مطالعـات و  2016ریزي و توسعۀ این گونه (ر.ك: فابیو و دیگران،  برنامه

پـردازي   انجام شده در ارتبـاط بـا گردشـگري مـذهبی بـه مفهـوم      هاي  پژوهش

انـد. (ر.ك: تکازینسـکی و آرلـی،     گردشگر و گردشگري در این حوزه پرداختـه 

) هر چند مطالعاتی به منظـور شناسـایی   2011؛ استاسبرگ، 2006؛ کوهن، 2018

انـد، امـا ایـن     عوامل مؤثر در توسعه گردشگري مـذهبی طراحـی و اجـرا شـده    

هایی محدود از این موضوع، مانند انگیزه شرکت در  ها تنها ابعاد و جنبه پژوهش
                                                           

1. local and endogenous growth 
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کـارگیري ابزارهـاي    بـه ) 2013تکازینسکی و راندل (ر.ك:  1رویدادهاي مذهبی،

هـاي مـذهبی و مقـدس     ) وجود مکان2019زونی و دیگکاس، بازاریابی، (ر.ك: 

 2مـذهبی، )، وجود مسـیرهاي گردشـگري   2018حیدري کیانه و دیگران، (ر.ك: 

شـناختی گردشـگران (ر.ك:    هاي جمعیـت  ) ویژگی2016فابیو و دیگران، (ر.ك: 

انـد   ) و عواملی از این دست را مورد مطالعه قرار داده2016ایریمایس و دیگران، 

و شناسایی عوامل و عناصر اثرگذار در توسعۀ گردشگري مـذهبی بـه صـورتی    

ین موضوع، پژوهش حاضر بـه  جامع مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به ا

منظور شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگري مذهبی و بـه منظـور پوشـش    

 اي از این خلأ پژوهشی، طراحی گردیده است.  گوشه

  گردشگری مذهبی

مذهب، به صورت سنتی ارتباطی بسیار نزدیک با گردشگري داشـته و یکـی   

آیـد.   ي بـه شـمار مـی   ترین عوامل توسعه و ترویج سـفر و گردشـگر   از قدیمی

هـا بـراي    ) در واقع، بین تمامی انگیـزه 204، ص2018حیدري کیانه و دیگران، (

اي در طول تاریخ داشته و مشارکت این  سفر و گردشگري، مذهب جایگاه ویژه

اي بسیار مهم از گردشگري (گردشگري مـذهبی)   گیري گونه دو پدیده، به شکل

هاي مقـدس مـذهبی بـا هـدف      ه مکانتواند سفر ب منجر شده گشته است که می

تأمین نیازهاي معنوي و مذهبی افراد درگیر در ایـن گونـۀ گردشـگري تعریـف     

) که به صورت جهانی در حـال گسـترش   81، ص2014دیگران، گردد (روت و 

 )  696، ص2014منینتر و ترین، است. (

دهندة الگوهایی از مسافرت اسـت   گردشگري مذهبی عبارتی کلی و توضیح

ه منظور تأمین نیازهـاي مـذهبی و تفریحـی و بـازآفرینی روح بـا زیـارت       که ب

هـا و نیـز    هـا، زیارتگـاه   ها و معابد، حرم هاي مقدس مذهبی مانند عبادتگاه مکان
                                                           

1. religious events  

2. Religious tourism routes 
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ها و رویدادهاي مذهبی در جوامع معاصر شـکل   ها، نمایش شرکت در جشنواره

عنـوان   ) همچنـین گردشـگري مـذهبی را بـه    58، ص2018شیندي، گیرند. ( می

آمـوزي و افـزایش آگـاهی معنـوي      روشی براي کسـب تجربیـات دینـی، درس   

) این گونۀ گردشگري را 657، ص2016ایندراویتی و دیگران، اند. ( تعریف کرده

به ابزاري براي تأمین نیازهاي جدید اجتماعی افراد براي برخـورداري از تعـادل   

یـز فرصـتی بـراي    مناسب بین سلامتی جسمی و بهزیستی روحی و معنـوي و ن 

فرهنگی و توسعه روابط قابل اعتماد و پایدار بـین   بین 1ایجاد همدلی و همزبانی

 )  657، ص2016فابیو و دیگران، اند. ( جوامع مختلف توصیف کرده

آغاز شده و تا بـه امـروز    1950مطالعات پیرامون گردشگري مذهبی از سال 

ان بســیاري بــا توجــه بســیاري را بــه خــود معطــوف کــرده اســت. اندیشــمند 

شناسـی و ...   شناسی، جغرافیایی، بوم شناسی، جامعه رویکردهاي اقتصادي، انسان

آلـواردو و دیگـران،   اند. ( پردازي پیرامون این موضوع پرداخته به مطالعه و مفهوم

اي مسـتقل مـورد توجـه     عنوان گونه برخی اندیشمندان که آن را به 2).14، 2017

کننـد کـه    هایی تعریف مـی  بی را مجموعه مسافرتاند، گردشگري مذه قرار داده

هـاي   شوند و بـا انگیـزه   عنوان زائر شناخته می توسط افراد معتقد به مذهب که به

شود. در این رویکرد، گردشگر فردي است که بـدون   مذهبی و معنوي انجام می

 برداري و الهام مذهبی از هاي تاریخی و فرهنگی، تنها به فکر بهره توجه به جنبه

) گروهـی  657، ص2016ایندراویتی و همکاران، هاي مورد بازدید است. ( مکان

اي از گردشـگري فرهنگـی تعریـف     عنوان زیرمجموعه دیگر که این مفهوم را به

کنند که بـه   هایی غیردینی توصیف می اند، آن را مجموعه سفرهایی با انگیزه کرده

کادها گردد. ( ن انجام میها توسط گردشگرا منظور آشنایی و تجربه سایر فرهنگ

عنـوان   ) در ایـن رویکـرد، از گردشـگري مـذهبی بـه     1709، ص2016و آنکار، 
                                                           

1. empathy/sympathy  

2. Alvarado-Sizzo et al 
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شود که پاسـخگوي نیازهـاي    نام برده می 1اي جدید از گردشگري فرهنگی گونه

فـابیو و دیگـران،   گیري گردشگران در این حوزه اسـت. (  جدید و در حال شکل

عنوان ترکیبـی از   شگري مذهبی را به) سایر اندیشمندان نیز، گرد155، ص2016

گردشگري مذهبی و گردشگري فرهنگی مورد توجه قرار داده، انگیزه و هـدف  

هـاي مـذهبی، دربرگیرنـده     اصلی از این نـوع گردشـگري را عـلاوه بـر انگیـزه     

) در ایــن 1709، ص2016کادهــا و آنکــار، داننــد. ( هــاي فرهنگــی مــی انگیــزه

هـاي گردشـگري نگریسـته     ن مقصدها و مکـان عنوا رویکردها، اماکن مذهبی به

شوند که ماهیتی چندگانه داشـته و عـلاوه بـر گردشـگران مـذهبی، پـذیراي        می

دوران و مند به تاریخ، فرهنگ، هنـر و معمـاري نیـز هسـتند. (     گردشگران علاقه

  )1، ص2018دیگران، 

ی های عنوان تمامی انواع مسافرت تواند به به طور کلی، گردشگري مذهبی می 

تکازینسـکی و  هاي مذهبی ( تعریف گردد که براي مدت زمانی محدود با انگیزه

) به منظور بازدید از امـاکن مقـدس، مشـارکت در مراسـم     75، ص2018آرلی، 

هاي مذهبی و  مذهبی، زیارت یا انجام وظایف شرعی مشخص و یا بدون انگیزه

کـارتلا و  . (شـود  به منظور شناخت و بازدید از مراکز جـذاب دینـی انجـام مـی    

 )216، ص2016دیگران، 

  روش تحقيق

عنـوان   بـه  2اي کیفی است که با استفاده  از فراترکیب پژوهش حاضر، مطالعه

)، اجـرا شـده   488، ص2010بـنچ و داي،  ( 3هاي روش فرامطالعـه  یکی از گونه

هاي جدیـد، جـامع و تفسـیري،     است. در این روش، به منظور دستیابی به یافته

مند و  نظام هاي گوناگون به صورت ) نتایج پژوهش316- 311ص، 2006زیمر، (
                                                           

1. cultural tourism  

2. meta synthesis 

3. Meta-Study 
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، 1996جنسن و آلـن،  گیرند ( دهی مجدد قرار می یکپارچه مورد بررسی و شکل

پترسـون و  انجامـد. (  هاي مفهومی جدیـد مـی   ) که به توسعه چارچوب554ص

  )61، ص2001همکاران، 

یشـین، از  هـاي پ  در این نوشتار به منظور تحلیـل و ترکیـب نتـایج پـژوهش    

) استفاده گردیده که در 2007سندلووسکی و بارسو، مراحل هفتگانه فراترکیب (

  شکل شماره یک به تصویر کشیده شده است.

  
  )همان. مراحل فراترکیب (1شکل 

هاي روش فراترکیب، ابتدا نسبت به تـدوین سـؤال پـژوهش     با توجه به گام

حاضـر عبـارت اسـت از:    اقدام گردیده است. با توجه به هدف، سؤال پژوهش 

پـس از تعیـین سـؤال    » عوامل مؤثر بر توسـعه گردشـگري مـذهبی چیسـت؟    «

هاي داده، تمـامی مقـالات و مطالعـات     وجوي پایگاه پژوهش، از مجراي جست

هـاي انگلیسـی و فارسـی     انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش که بـه زبـان  

ظور دسترسی به منابع فارسی، انتشار یافته، گردآوري گردید. در این مرحله به من

هاي گردشگري مـذهبی، توسـعه گردشـگري     وجوي کلید واژه نسبت به جست

مرکـز اطلاعـات   مذهبی و عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري مـذهبی در پایگـاه   

وجوي گوگل و جهـت دسترسـی    (سید) و موتور جست علمی جهاد دانشگاهی

وجـوي   در موتـور جسـت  به منابع انگلیسی، معـادل انگلیسـی همـین عبـارات     

Google هاي داده مانند و پایگاه Science Direct ،Emerald Insight، SCOPUS  و

Web of Science    اقدام گردید. درگام بعد، نسبت به ارزیابی منـابع یافـت شـده ،

ه به رهنمودهاي ارائـه شـده   (از طریق بررسی عنوان، چکیده و محتوا) و با توج

هاي کیفـی از   که به منظور ارتقاي پژوهش coreq 32 item checklistدر فهرست 
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طریق ایجاد بستري مناسب جهت درك و تحلیل بهتر محتوا، کیفیت، سـاختار و  

نوع منابع و انتخاب بهترین منابع، جهت انجام پژوهش توسعه یافته است (تانگ 

و در نهایـت منـابع متناسـب بـا هـدف و فراینـد       ) 349، ص2007و همکاران، 

منبع) انتخاب و اقـدام گردیـده اسـت. شـکل شـماره دو، فراینـد        33پژوهش، (

  دهد. شناسایی، ارزیابی و انتخاب منابع را نشان می
  

  
  . فرایند شناسایی، ارزیابی و انتخاب منابع2شکل

تخب با دقت بررسی و از این طریـق عوامـل   در مرحله بعد محتواي منابع من

اثرگذار در توسعه گردشگري مذهبی شناسایی و در گام آخـر، ایـن عوامـل بـا     

هـا   هـا و شـاخص   توجه به اشتراك معنـایی و مفهـومی در قالـب ابعـاد، مؤلفـه     

  بندي گردیده است.   دسته

  های پژوهش افتهي

پژوهش حاضـر،   گونه که در جدول شماره یک قابل مشاهده است، در همان

شـاخص   53مؤلفـه و   10بعـد،   2عوامل مؤثر در توسعه گردشگري مذهبی در 

  قابل بررسی و مطالعه است.  

 91تعداد مطالعات شناسایی شده =

 

  78= تعداد منابع یافت شده در متن کامل

  

 61هاي مورد بررسی=  تعداد چکیده

  

تعداد منابعی که محتواي آن مورد بررسی قرار گرفته 

 41است= 

  

  33اب شده= تعداد منابع نهایی انتخ

تعداد منابع کنارگذاشته شده به دلیل 

  13عدم دسترسی به متن کامل آن= 

 

تعداد منابع کنارگذاشته شده با توجه 

  17به عنوان= 

تعداد منابع کنارگذاشته شده با توجه 

  20به چکیده= 

 

تعداد منابع کنارگذاشته شده با توجه 

 8به محتوا= 
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  . فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري مذهبی1جدول 

  منابع  ها شاخص  ها مؤلفه  ابعاد

عوامل 

  پیشران

  اقتصادي

رشد تقاضاهاي 

المللی براي  بین

  گردشگري مذهبی

؛ منینتر و ترین، 2009گات، ورزاك و 

2014  

افزایش درآمد (ارزي و 

  ریالی)

؛ رضایی 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

شاپورآبادي و  ؛ احمدي1393دیگران، 

؛ 2014؛ فروزان، 1390سبزآبادي، 

  2009ورزاك و گات، 

  ایجاد فرصت شغلی

؛ فروزان، 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

؛ 1395، ؛ عنابستانی و محمودي2014

؛ رحمانی و 1389زاده و دیگران،  ابراهیم

  1390همکاران، 

  دستی صنایع رونق

زاده  ؛ ابراهیم1390رحمانی و همکاران، 

؛ نوري و سرایی، 1389و دیگران، 

  1392بروجنی و ترکمان،  ؛ ضرغام1395

افزایش اعتبارات دولتی 

(جهت امور اجرایی و 

  پژوهشی)

؛ 1393رضایی و دیگران، 

؛ 1390شاپورآبادي و سبزآبادي،  مدياح

؛ دهشیري، 2009ورزاك و گات، 

  ش1389ش؛ نهاوندي و نعمتی، 1394

  هزینه سفر

ش؛ منینتر و 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

؛ پیرعلی و سیادت، 2014ترین، 

؛ بدري 2014، و دیگران روتش؛ 1397

ش؛ کانتزیانتونیو و 1391و طیبی، 

نیت و دیگران، ؛ نایپی2017، داینیسوپالو

2013 

سیاسی/ 

حاکمیتی 

  (مدیریتی)

  ثبات سیاسی
ش؛ 1393فیروزجائیان و دیگران، 

 2017صفایی و محمد، 

  برقراري امنیت
ش؛ منینتر 1393فیروزجائیان و دیگران، 

  2014و ترین، 

  ش1394دهشیري،   سازي خصوصی
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انسجام و هماهنگی 

میان دولت و 

هاي  سازمان

  گردشگري

  2013یت و دیگران، نایپین

ریزي،  برنامه

گذاري و  سیاست

نظارت کامل بر صنعت 

  گردشگري

 ش1394دهشیري، 

تدوین و اجراي قوانین 

و مقررات حمایتی 

(دسترسی سریع و آسان 

به تسهیلات اداري و 

مالی جهت متقاضیان 

ایجاد مراکز آموزشی، 

هاي  زیرساخت

گردشگري (هتل و 

هتل آپارتمان)، و توسعه 
هاي مختلف  سایت

  گردشگري مذهبی)

شاپورآبادي و سبزآبادي،  احمدي

؛ 2009ش؛ ورزاك و گات، 1390

ش؛ موسوي و سلطانی، 1394دهشیري، 

  ش1393

اجراي اثربخش 

هاي بازاریابی  برنامه

مقصدهاي گردشگري 

  مذهبی

؛ نایپینیت و 2009ورزاك و گات، 

  2017؛ صفایی و محمد، 2013دیگران، 

اي مذهبی وجود روزه

  خاص در تقویم

؛ نایپینیت و 2014منینتر و ترین، 

  2013دیگران، 

 - اجتماعی 

  فرهنگی

 تعاملات گسترش

 با آشنایی و فرهنگی

  ملل سایر رسوم و آداب

؛ 1390شاپورآبادي و سبزآبادي،  احمدي

زاده و دیگران،  ؛ ابراهیم2014فروزان، 

؛ 1392بروجنی و ترکمان،  ؛ ضرغام1389

؛ نوري و سرایی، 1390دیگران، رحمانی و 

  ش1395

توسعه معنویت در 

  جامعه

ش؛ نوري و 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

ش؛ موسوي و سلطانی، 1395سرایی، 

  ش1388ش؛ تقوایی و دیگران، 1393
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 حس انسجام، افزایش

 مشارکت و تعلق

  شهروندان

ش؛ رضایی 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

جائیان و ش؛ فیروز1393و دیگران، 

؛ 2014ش؛ فروزان، 1393دیگران، 

  2010فراهانی و هندرسون،  زمانی

کمک به حفظ میراث 

ها و  فرهنگی، آئین

هاي سنتی و  مراسم

  مذهبی جذاب

ش؛ 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

شاپورآبادي و سبزآبادي،  احمدي

؛ منینتر و 2014ش؛ فروزان، 1390

؛ 2009؛ ورزاك و گات، 2014ترین، 

ش؛ نایپینیت و 1393وي و سلطانی، موس

  2013دیگران، 

بسترسازي و ترویج 

  گردشگري فرهنگ 

ش؛ دهشیري، 1390رحمانی و دیگران، 

؛ 2017ش؛ صفایی و محمد، 1394

ش؛ سلطانی و دیگران، 1397یوسفی، 

  ش1392

 دادن به  اهمیت

هاي تحصیلی  رشته

مرتبط با صنعت 

  گردشگري

  ش1394دهشیري، 

ا/ نیازه پیش

هاي  زیرساخت

  لازم

موقعیت جغرافیایی 

(محل قرارگیري مکان 

مذهبی، مناظر زیبا و 

آب و هواي معتدل و 

  ملایم)

؛ رضایی و دیگران، 2014منینتر و ترین، 

ش؛ 1397ش؛ پیرعلی و سیادت، 1393

ش؛ 1389زاده و دیگران،  ابراهیم

ش؛ نایپینیت و دیگران، 1397یوسفی، 

2013  

تعداد و کیفیت 

  ها متگاهاقا

ش؛ بدري و 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

ش؛ نهاوندي و نعمتی، 1391طیبی، 

ش؛ 1392ش؛ سلطانی و دیگران، 1389

ش؛ 1396الحسینی و دیگران،  ملازم

  2014؛ ماننتر و ترن، 2009ورزاك و گات، 

بهبود کیفیت خدمات 

اجتماعی و دسترسی 

  سریع به آنها

روزان، ش؛ ف1394فر،  آقاجانی و فراهانی

؛  2014؛ منینتر و ترین، 2014

  2017 ،کانتزیانتونیو و داینیسوپالو
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تعداد و کیفیت 

  هاي مسافرتی آژانس

ش؛ 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

شاپورآبادي و سبزآبادي،  احمدي

  2009ش؛ ورزاك و گات، 1390

وجود کلیساها، 

ها،  ها، صومعه کنیسه

هاي  مساجد، حوزه

علمیه و مراکز 

  قیقات علوم اسلامیتح

شاپورآبادي و سبزآبادي،  احمدي

زاده و دیگران،  ش؛ ابراهیم1390

ش؛ 1395ش؛ نوري و سرایی، 1389

ش؛ 1392بروجنی و ترکمان،  ضرغام

  2013نایپینیت و دیگران، 

وجود مراکز فرهنگی، 

تفریحی و تجاري 

هاي  همجوار سایت

  مذهبی

ش؛ فروزان، 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

ش؛ نوري 1397؛ پیرعلی و سیادت، 2014

ش؛ کانتزیانتونیو و 1395و سرایی، 

زاده و دیگران،  ؛ ابراهیم2017 ،داینیسوپالو

الحسینی و دیگران،  ش؛ ملازم1389

 2016ش؛ سایمالا و کاکوتی، 1396

وجود امکانات زیربنایی 

(امکانات حمل و نقل، 

  اینترنت و ...)

دیگران،  زاده و ؛ ابراهیم2014فروزان، 

ش؛ 1397ش؛ پیرعلی و سیادت، 1389

و  روتش؛ 1389نهاوندي و نعمتی، 

شارما ش؛ 1391؛ سقایی، 2014، دیگران

؛  کانتزیانتونیو و 2014 ،یو جوش

  2017، داینیسوپالو

وجود امکانات درمانی 

  بهداشتی

و دیگران،  روت؛ 2009ورزاك و گات، 

و  مانیلوسش؛ 1397؛ یوسفی، 2014

  2017؛ صفایی و محمد، 2011محمد، 

کیفیت تورهاي 

گردشگري و وجود 

راهنماي گردشگري 

  مذهبی

  2016سایمالا و کاکوتی، 

عوامل رانشی 

  گردشگر

اطلاع از وجود امکانات 

  روزي شبانه

پور  ش؛ حسینی1392سلطانی و دیگران، 

 ش1395و دیگران، 

آگاهی از اشاره به نام 

منطقه در کتب آسمانی 

  و مقدس

 1395پور و دیگران،  نیحسی
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یافتگی  آگاهی از توسعه

  خدمات بهداشتی
 ش1395پور و دیگران،  حسینی

آگاهی از شهرت 

  منطقه
 ش1395پور و دیگران،  حسینی

  سن گردشگر مذهبی
ش؛ 1396الحسینی و دیگران،  ملازم

 ش1395پور و دیگران،  حسینی

  ش1396الحسینی و دیگران،  ملازم  تحصیلات گردشگر

  درآمد
الحسینی و  ؛ ملازم2009ورزاك و گات، 

  ش1396دیگران، 

  مذهبی بودن

پور  ش؛ حسینی1388تقوایی و دیگران، 

برزیان،  ش؛ قنبري1395و دیگران، 

  2016ش؛ سایمالا و کاکوتی، 1396

 ش1395پور و دیگران،  حسینی  تجربه سفر مذهبی

فاصله محل زندگی تا 

  مکان مذهبی

ش؛ سقایی، 1391طیبی، بدري و 

  ش1391

عوامل 

  بازدارنده

  اقتصادي
  تورم

ش؛ 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

ش؛ 1393فیروزجائیان و دیگران، 

  ش1393موسوي و سلطانی، 

  ش1393فیروزجائیان و دیگران،   سیاه بازار ایجاد

 - اجتماعی 

  فرهنگی

کالایی شدن فرهنگ 

  و مراسم معنوي

ش؛ رضایی 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

ش؛ فیروزجائیان و 1393و دیگران، 

  ش1393دیگران، 

 اصالت رفتن دست از

 محلی جوامع فرهنگی

 الگوهاي از تقلید و

 پوششی و رفتاري

  گردشگران

ش؛ 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

ش؛ 1393فیروزجائیان و دیگران، 

ش؛ نوري و 1390رحمانی و دیگران، 

  ش1395سرایی، 

 آسایش رفتن دست از

 دلیل به( محلی مردم

 انبوه سیل ورود

 فصول در گردشگران

  )اوج

ش؛ رضایی 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

؛ 2014 ش؛ فروزان،1393و دیگران، 

زاده  ش؛ ابراهیم1390رحمانی و دیگران، 

ش؛ موسوي و سلطانی، 1389و دیگران، 

  ش1393
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سیاسی/ 

حاکمیتی 

  (مدیریتی)

  وجود مقصدهاي رقیب

؛ منینتر و ترین، 2009و گات، ورزاك 

ش، 1389؛ نهاوندي و نعمتی، 2014

  2017صفایی و محمد، 

وجود تبلیغات منفی 

  جهانی

؛ نوري و سرایی، 2017صفایی و محمد، 

  ش1389ش؛ نهاوندي و نعمتی، 1395

اجرایی نشدن 

هاي تدوین شده  برنامه

گردشگري به دلیل 

عدم هماهنگی 

  هاي مرتبط سازمان

ش؛ نوري و 1389زاده و دیگران،  ابراهیم

  ش1395سرایی، 

  زیست محیطی

آلودگی محیط زیست 

(آبی، هوایی، صوتی و 

  غیره)

ش؛ 1394فر،  آقاجانی و فراهانی

شاپورآبادي و سبزآبادي،  احمدي

و  مانیلوس؛ 2014ش؛ فروزان، 1390

  2011محمد، 

احتمال وقوع بلایاي 

طبیعی و شیوع 

  هاي واگیر بیماري

زاده و  ؛ ابراهیم2014ر و ترین، منینت

 ،یشارما و جوشش؛ 1389دیگران، 

2014  

عدم تحقق 

نیازها و  پیش

هاي  زیرساخت

  لازم

  ترافیک

ش؛ 1393رضایی و دیگران، 

شاپورآبادي و سبزآبادي،  احمدي

؛ پیرعلی و 2014ش؛ فروزان، 1390

ش؛ سایمالا و کاکوتی، 1397سیادت، 

2016  

فقدان و فرسودگی 

ها و  ختزیرسا

  تاسیسات مکان

ش؛ 1393رضایی و دیگران، 

شاپورآبادي و سبزآبادي،  احمدي

؛ نوري و 2014ش؛ منینتر و ترین، 1390

 ،یشارما و جوشش؛ 1395سرایی، 

2014  

فقدان علائم و 

تابلوهاي راهنما براي 

  گردشگران

  ش1389زاده و دیگران،  ابراهیم

هاي  عدم استقرار بانک

  حلبین المللی در م

شاپورآبادي و سبزآبادي،  احمدي

  ش1390
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  ها ليت تحليفيکنترل ک

در این پژوهش، جهت کنترل کیفیت و یا به عبارت دیگـر، پایـایی مـدل، از    

استفاده شـده اسـت. بـدین طریـق کـه کارشـناس دیگـري کـه         » کاپا«شاخص 

متخصص حوزة گردشگري بود، بدون اطلاع از نحوة ادغام عوامـل اثرگـذار در   

بنـدي عناصـر و    گردشگري مذهبی توسط پژوهشگران، اقـدام بـه گـروه   توسعه 

هـاي ارائـه شـده توسـط پژوهشـگران بـا        کند. سـپس گـروه   عوامل اثرگذار می

شود. همانطور که (در جـدول   هاي ارائه شده توسط کارشناس، مقایسه می گروه

ر شود، پژوهشگران دوازده بعد و مؤلفه و کارشناس دیگ ـ شماره دو) مشاهده می

انـد کـه از ایـن تعـداد، ده بعـد و مؤلفـه مشـترك         یازده بعد و مؤلفه ایجاد کرده

)، مقدار شاخص کاپا برابر است 1هستند. طبق محاسبات صورت گرفته (فرمول 

گیرد و  ، که با توجه به جدول شماره سه، در سطح توافق عالی قرار می915/0با 

  شود. در نتیجه، پایایی مدل تأیید می

  نحوه محاسبه وضعیت تبدیل کدها به مفاهیم توسط پژوهشگران و کارشناس. 2جدول 

  نظر پژوهشگر
  

  بله  خیر  مجموع کدگذار اول

12  B=0 A=10  بله  

  خیر D=0  C=1  0  نظر کارشناس

N=12 1  11  مجموع کدگذار دوم  

   

916.0
12

10




N

DA
  توافقات مشاهده شده=  

    )1( 01061/توافقات شانسی =

  مقدار شاخص کاپا=
0,010-0,916  

=  
  شده توافقات مشاهده- توافقات شانسی

=0,915  
  1 -توافقات شانسی   0,1061-1
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  . وضعیت شاخص کاپا3جدول 

مقدار عددي شاخص 

  کاپا
  وضعیت توافق

مقدار عددي 

  شاخص کاپا

وضعیت 

  توافق

  مناسب  41/0 – 6/0  ضعیف  0کمتر از 

  معتبر  8/0 – 61/0  بی اهمیت  0 – 2/0

  عالی  81/0 - 1  متوسط  21/0 -  4/0

  بحث و بررسی 

رشـدترین   با توجه به اهمیت گردشـگري مـذهبی بـه عنـوان یکـی از روبـه      

، 2017کانتزیــانتونیو و داینیســوپالو، هــاي گردشــگري در ســطح جهــان ( گونــه

کــارتلا و ) و اهمیــت آن در راســتاي توســعه مقصــدهاي گردشــگري ( 15ص

) پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل اثرگـذار بـر   215ص ،2015دیگران، 

توسعه این گونه گردشگري طراحی و اجـرا گردیـد. همانگونـه کـه (در شـکل      

دهـد عوامـل مـؤثر بـر      ) به تصویر کشیده شده است، نتایج نشـان مـی  3شماره 

و » پیشـران «توانـد در دو دسـته کلـی عوامـل      توسعه این گونۀ گردشـگري مـی  

مــورد بررســی و مطالعــه قــرار گیرنــد. عوامــل پیشــران، نیروهــا و » بازدارنــده«

توانند توسعه گردشگري را تسهیل  بازیگرانی مهم در ساخت آینده هستند که می

آفرینانی مؤثر در فرایند تحقق اهـداف، مطـرح باشـند. (پیـرداده      عنوان نقش و به

یـز عوامـل و   ن  ) منظور از عوامل بازدارنده568ش، ص1397بیرانوند و دیگران، 

عنوان مـانعی بـراي توسـعه گردشـگري مـذهبی       تواند به متغیرهایی است که می

تـرین مراحـل در    مطرح باشد. درحالی که پژوهشگران معتقدنـد، یکـی از مهـم   

ریزي توسعه گردشگري توجه به عوامل بازدارنده اسـت. (سـعیدي    فرایند برنامه

  )  34ش، ص1391و دیگران، 
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  توسعه گردشگري مذهبی (مدل پژوهش) . عوامل مؤثر در3شکل 

نتایج بدست آمده گویاي این است که بعد عوامل پیشران گردشگري مذهبی 

نیازها/  فرهنگی، پیش ـپنج مؤلفۀ اقتصادي، سیاسی/ حاکمیتی (مدیریتی)، اجتماعی 

گردد که در شکل  هاي لازم و عوامل رانشی گردشگري را شامل می زیرساخت

  است.  قابل مشاهده 4شماره 
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  . عوامل پیشران گردشگري مذهبی4شکل 

همانگونه که در شکل شـماره پـنج قابـل مشـاهده اسـت، مؤلفـه اقتصـادي        

توانند توسـعه گردشـگري    اقتصادي، در برگیرنده شش عامل اصلی است که می

المللی بـراي گردشـگري مـذهبی،     مذهبی را تسهیل نمایند. رشد تقاضاهاي بین

اثرگـذار بـر توسـعه گردشـگري مـذهبی اسـت کـه از         ترین عوامل یکی از مهم

دوران ـ سـانچز و همکـاران،    میلیـون گردشـگر سـالانه (    300مجراي بـیش از  

هـاي بسـیاري    میلیارد دلاري، فرصت 18) و توسعه صنعت و بازار 2، ص2018

براي توسعه مقصدها و مناطق گوناگون ایجاد کرده است. (کـارتلا و همکـاران،   

یش درآمد (ارزي و ریالی) نیز دیگر عامل اقتصـادي مـؤثر   ) افزا215، ص2015

در توسعه گردشگري مذهبی است که در سایر مطالعات نیز مـورد تاکیـد قـرار    

ش؛ 1393ش؛ رضـایی و همکـاران،   1394فـر،   گرفته است. (آقاجانی و فراهانی

). ایجاد فرصت شغلی در مقصدهاي گردشگري نیـز یکـی   1، ص2014فروزان، 

ل اقتصادي پیشران گردشگري مذهبی است که سایر مطالعات نیـز  دیگر از عوام

اند.  عنوان عاملی مؤثر در فرایند توسعه این گونۀ گردشگري معرفی کرده آن را به

زاده و  ش؛ ابراهیم1390ش؛ رحمانی و همکاران، 1395(عنابستانی و محمودي، 



 

 

 

 

183 

ت
ار

زی
و 

ج 
ح

ه 
ام

شن
وه

پژ
  

م
ده

از
دو

ه 
ار

شم
  

ر 
ها

ب
1

4
0

0
  

آمـد و اشـتغال   ش). اندیشمندان نیز بر این باورند که افزایش در1389همکاران، 

ساز توجـه بـه گردشـگري     تواند زمینه هاست که می ترین اهداف دولت از اصلی

) رونـق  58ش، ص1392مذهبی و توسعه آن گردد. (ضرغام بروجنی و ترکمان، 

صنایع دستی نیز از دیگر عوامل اقتصادي اثرگذار بر فرایند توسـعه گردشـگري   

ی مـورد توجـه سـایر    مذهبی است کـه تـأثیر آن در توسـعه گردشـگري مـذهب     

بروجنـی و   ش؛ ضرغام1395پژوهشگران نیز قرار گرفته است. (نوري و سرایی، 

ترین عوامل اقتصادي اثرگذار در توسـعۀ گردشـگی    ) یکی از مهم1392ترکمان، 

مذهبی نیز افزایش اعتبارات دولتی (جهت امـور اجرایـی و پژوهشـی) اسـت و     

ش؛ نهاوندي 1394یشین (دهشیري، مطالعه حاضر از این جهت نیز با مطالعات پ

) همراستاست. هزینه سـفر نیـز در   2009ورزساك و گات، ش؛ 1389و نعمتی، 

عنوان یک عامل اقتصادي توسعۀ گردشگري مذهبی مورد شناسایی قرار  حالی به

کانتزیانتونیو هاي پیشین تأیید شده است. (ر.ك:  گرفته که اهمیت آن در پژوهش

  )2013؛ نایپینت و دیگران، 2014ت و دیگران، ؛ رو2017و داینیسوپالو، 

  
  . عوامل اقتصادي مؤثر بر توسعه گردشگري مذهبی5شکل 
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مؤلفه سیاسی/ حاکمیتی (مدیریتی) اثرگذار در توسعه گردشگري مذهبی نیز 

انـد (شـکل شـماره     در قالب هشت شاخص مورد شناسایی و معرفی قرار گرفته

هــاي  اهنگی میــان دولــت و ســازمان. انســجام و همــ1شــش) کــه عبارتنــد از: 

  )  2013نایپینت و دیگران، گردشگري؛ (

گـذاري و نظـارت کامـل بـر صـنعت گردشـگري؛        ریزي، سیاسـت  . برنامه2

  )1394(دهشیري، 

. تدوین و اجراي قوانین و مقررات حمایتی (دسترسی سـریع و آسـان بـه    3

هـاي   رسـاخت تسهیلات اداري و مالی جهت متقاضیان ایجاد مراکز آموزشی، زی

هـاي مختلـف گردشـگري     گردشگري (هتل و هتل آپارتمان)، و توسعه سـایت 

 ؛1393؛ موسـوي و سـلطانی،   1390شاپورآبادي و سبزآبادي،  مذهبی)؛ (احمدي

  )2009ورزساك و گات، 

هـاي بازاریـابی مقصـدهاي گردشـگري مـذهبی       . اجراي اثـربخش برنامـه  4

  )  2017؛ صفایی و محمد، 2013نایپینت و دیگران، (

؛ منینتر 2013نایپینت و دیگران، وجود روزهاي مذهبی خاص در تقویم؛ (. 5

    )2014و ترین، 

  )  2017؛ صفایی و محمد، 1393. ثبات سیاسی (فیروزجائیان و دیگران، 6

  )  2014؛ منینتر و ترین، 1393. برقراري امنیت (فیروزجائیان و دیگران، 7

ست کـه دولـت شـرایط لازم    سازي به آن معنا سازي. خصوصی . خصوصی8

جهت حضور و مشارکت بخـش خصوصـی در ایـن بخـش را فـراهم آورده و      

وکار و انجام فعالیت اقتصـادي در ایـن حـوزه را بـه فعـالان       پرداختن به کسب

بخش خصوصی واگذار کند. به عبـارتی، بایـد حضـور دولـت در ایـن بخـش       

جـراي قـوانین و   باید از مجـراي تـدوین و ا   حضوري حمایتی بوده و دولت می

مقررات حمایتی، زمینۀ فعالیت هرچه بهتر و بیشـتر بخـش خصوصـی در ایـن     

سازي، نظارت  دهد که خصوصی بخش را ایجاد نماید؛ چراکه مطالعات نشان می

هاي  بر عملکرد بخش خصوصی و در عین حال، عدم دخالت دولت در فعالیت
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ذهبی ایجـاد کنـد.   تواند زمینه بهتري بـراي توسـعه گردشـگري م ـ    اقتصادي می

  )  87ش، ص1394(دهشیري، 

  
  . عوامل سیاسی ـ حاکمیتی (مدیریتی) مؤثر بر توسعه گردشگري مذهبی6شکل 

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی که در شکل شماره هفت نشان داده شده، از 

هاي بعد عوامل پیشران گردشگري مذهبی است که در این پژوهش  مؤلفه

مل اثرگذار) در توسعه گردشگري مذهبی را شناسایی شده، و شش شاخص (عا

ملل،  سایر رسوم و آداب با آشنایی و فرهنگی تعاملات گردد. گسترش شامل می

ترین عوامل اثرگذار اجتماعی ـ فرهنگی در توسعه گردشگري مذهبی  یکی از مهم

است که اهمیت آن در سایر مطالعات نیز مورد تأیید قرار گرفته است. (آقاجانی و 

ش؛ فیروزجائیان و 1390شاپورآبادي و سبزآبادي،  ش؛ احمدي1394فر،  نیفراها

) توسعه معنویت در جامعه نیز یکی از عوامل 2014ش؛ فروزان، 1393دیگران، 

؛ موسوي 1395اجتماعی ـ فرهنگی است که سایر پژوهشگران (نوري و سرایی، 

توسعه ) نیز بر اهمیت آن در 1388دیگران،  ؛ تقوایی و1393و سلطانی، 

 مشارکت و تعلق حس انسجام، اند. افزایش گردشگري مذهبی اذعان کرده

کننده گردشگري مذهبی  شهروندان نیز یکی از عوامل فرهنگی ـ اجتماعی ترویج



 

 

186 

ی
هب

مذ
ي 

گر
ش

رد
ه گ

سع
تو

ر 
ر ب

ؤث
ل م

وام
 ع

ب
کی

تر
را

ف
  

شده در این حوزه  است که مطالعه حاضر از این جهت نیز با مطالعات انجام

؛ زمانی 2014روزان، ؛ ف1393؛ رضایی و دیگران، 1394فر،  (آقاجانی و فراهانی

دهد حفظ  ) همراستاست. همچنین نتایج نشان می2010فراهانی و هندرسون، 

سنتی و مذهبی جذاب نیز از عواملی است که   ها و مراسم میراث فرهنگی، آئین

گر در توسعه این گونۀ گردشگري ایفا خواهد نمود. (نوري و  نقشی تسهیل

ش؛ منینتر 1393؛ موسوي و سلطانی، 2013 دیگران، و ش؛ نایپینیت1395سرایی، 

ترین  گردشگري نیز یکی از مهمبسترسازي و ترویج فرهنگ ) 2014و ترین، 

ش؛ 1397عوامل توسعه گردشگري مذهبی است که در سایر مطالعات (یوسفی، 

ش) هم مورد شناسایی 1390ش؛ رحمانی و دیگران، 1392سلطانی و دیگران، 

هاي تحصیلی مرتبط با صنعت  رشته دادن به  اهمیتقرار گرفته است. همچنین، 

عنوان یک عامل اجتماعی ـ فرهنگی اثرگذار در توسعه  گردشگري درحالی به

ش) نیز 1394گردشگري مذهبی معرفی شده که اهمیت آن توسط دهشیري (

  مورد توجه قرار گرفته است.

  
  . عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر توسعه گردشگري مذهبی7شکل 
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هــاي گردشــگري مــذهبی،  ؤلفــه شناســایی شــده در بعــد پیشــران دیگــر م

). در این راسـتا یکـی از   8هاي لازم است. (شکل شماره  نیازها/ زیرساخت پیش

هاي موجود در مقصدهاي گردشگري  نیازهاي لازم، تعداد و کیفیت اقامتگاه پیش

هـا (وانـگ و    است که نقش آن در توسعه گردشگري مذهبی در سایر پـژوهش 

) نیز مورد تأیید قـرار گرفتـه اسـت.    2015؛ اسماگیلوا و دیگران، 2020ان، دیگر

موقعیت جغرافیایی (محل قرارگیري مکان مذهبی، منـاظر زیبـا و آب و هـواي    

توانـد   نظران، مـی  معتدل و ملایم) نیز از دیگر عواملی است که به اعتقاد صاحب

زاده و  ابـراهیم توسعۀ گردشگري مذهبی در مقصدهاي مختلف را تسهیل کنـد ( 

کانتزیــانتونیو و داینیســوپالو، ش؛ 1397ش؛ پیرعلــی و ســیادت، 1389دیگــران، 

). بهبود کیفیت خدمات اجتماعی و دسترسی سریع به آنها نیز نقشی قابـل  2017

فـر،   توجه در توسعه گردشگري مـذهبی خواهـد داشـت. (آقاجـانی و فراهـانی     

نیازهــا/  از دیگــر پــیش ) 2014؛ منینتــر و تــرین،  2014ش؛ فــروزان، 1394

هاي لازم در راستاي توسـعه گردشـگري مـذهبی، تعـداد و کیفیـت       زیرساخت

هـا   هاي مسافرتی است که اهمیت آن در این پژوهش و نیز سایر پژوهش آژانس

ش؛ 1390شـاپورآبادي و سـبزآبادي،    ش؛ احمـدي 1394فر،  (آقاجانی و فراهانی

نیازهـاي   است. از دیگـر پـیش   ) مورد تأکید قرار گرفته2009ورزساك و گات، 

تـرین عوامـل در    عنـوان یکـی از مهـم    توسعه گردشگري مذهبی که نقش آن به

زاده و دیگـران،   راستاي توسعه این گونه همواره مورد توجه قرار گرفته، (ابراهیم

ــوري و ســرایی، 1389 ــی و ترکمــان،  ش؛ ضــرغام1395ش؛ ن ش؛ 1392بروجن

هـاي مـذهبی متنـوع ماننـد کلیسـاها،       ) وجـود مکـان  2013نایپینت و دیگـران،  

هاي علمیه و مراکز تحقیقات علـوم اسـلامی    ها، مساجد، حوزه ها، صومعه کنیسه

هـاي مـذهبی و    است. وجود مراکز فرهنگی، تفریحی و تجاري همجوار سـایت 

وجود امکانات زیربنایی (امکانات حمـل و نقـل، اینترنـت و ...) نیـز دو عامـل      

نیازهاي اثرگـذار در   عنوان پیش ري مذهبی است که بهاثرگذار در توسعه گردشگ

ش؛ نهاونـدي و  1397 سـیادت،  و این فرایند توسط سایر پژوهشگران (پیرعلـی 
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الحسـینی و دیگـران،    ش؛ مـلازم 1389زاده و دیگـران،   ش؛ ابراهیم1389نعمتی، 

) نیز مورد توجـه بـوده   2016؛ سیامالا و کاکوتی، 2014؛ شارما و جوشی، 1396

نیازهاي لازم در جهت توسعه گردشـگري مـذهبی، کیفیـت     ز دیگر پیشاست. ا

تورهاي گردشگري و وجود راهنماي گردشگري مذهبی اسـت کـه اهمیـت آن    

) نیز مورد تأیید قـرار گرفتـه اسـت. همچنـین،     2016توسط سیامالا و کاکوتی، (

عه نیازهاي توس عنوان یکی از پیش وجود امکانات درمانی و بهداشتی، درحالی به

گر آن در این فرایند توسـط   گردشگري مذهبی شناسایی شده که بر نقش تسهیل

ش؛ روت و دیگـران،  1397سایر پژوهشگران نیز تأکید شـده اسـت. (یوسـفی،    

  )2017؛ صفایی و محمد، 2011؛ سولیمان و محمد، 2014

  
  هاي لازم در توسعه گردشگري مذهبی نیازها/ زیرساخت . پیش8شکل 

هاي گردشگري مـذهبی، عوامـل رانشـی گردشـگر      بعد پیشرانمؤلفۀ دیگر در 

ها و عوامل مربوط به گردشـگران اسـت    دهنده انگیزه است. عوامل رانشی، توضیح

آورند. بـه عبـارت    هاي گردشگري افراد را فراهم می که زمینه سفر و آغاز فعالیت

دربـاره  گیري  دیگر، عوامل رانشی، عوامل تحریک میل به سفر هستند و با تصمیم

) مؤلفـه عوامـل   64ش، ص1396اند (عربشـاهی و دیگـران،    انتخاب مقصد مرتبط
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رانشــی گردشــگر در پــژوهش حاضــر، ده شــاخص (عامــل اثرگــذار در توســعه 

نشان داده شده اسـت.   9گردد که در شکل شماره  گردشگري مذهبی) را شامل می

هاي  ست. شاخصهاي پیشین ا ها نیز حاکی از همراستایی نتایج با پژوهش بررسی

عوامل رانشی گردشگر، عبارتند از: آگاهی از اشاره به نام منطقه در کتب آسـمانی  

الحسـینی   تحصیلات گردشگر، (ملازم ش)1395پور و دیگران،  و مقدس، (حسینی

ش؛ 1396الحسـینی و دیگـران،    ش) سن گردشگر مذهبی، (ملازم1396و دیگران، 

یــافتگی خــدمات بهداشــتی،  وســعه) آگــاهی از ت1395پــور و دیگــران،  حســینی

ش) آگاهی از شهرت منطقه (همان) اطلاع از وجود 1395پور و دیگران،  (حسینی

) 1395پور و دیگران،  ش، حسینی1392روزي، (سلطانی و دیگران،  امکانات شبانه

) 2009؛ ورزسـاك و گـات،   1396الحسـینی و دیگـران،    درآمد گردشگر، (مـلازم 

؛ سـیامالا و کـاکوتی،   1396برزیان،  ؛ قنبري1388گران، مذهبی بودن، (تقوایی و دی

؛  سـقایی،  1391) فاصله محل زندگی تا مکـان مـذهبی، (بـدري و طیبـی،     2016

  )  1395پور و دیگران،  ) و تجربه سفر مذهبی، (حسینی1391

  
  . عوامل رانشی مؤثر در توسعه گردشگري مذهبی9شکل 

دیگر بعد مدل معرفی شده در  عوامل بازدارنده توسعه گردشگري مذهبی نیز

  این پژوهش است که از پنج مؤلفه تشکیل شده است. (شکل شماره ده)  
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  . عوامل بازدارنده گردشگري مذهبی10شکل 

ها در بعد عوامل بازدارنده، عوامل اقتصادي بازدارنده گردشگري  یکی از مؤلفه

اي ایـن  ه ـ دهـد شـاخص   ها نشان مـی  ) که بررسی11مذهبی است (شکل شماره 

عنوان عوامل بازدارنده توسـعه گردشـگري مـذهبی     مؤلفه در سایر مطالعات نیز به

فـر،   ها عبارتند از: تورم (آقاجانی و فراهانی اند. این شاخص مورد توجه قرار گرفته

ــان و دیگــران، 1394 ش) و 1393ش؛ موســوي و ســلطانی، 1393ش؛ فیروزجائی

  )1393، سیاه. (فیروزجائیان و دیگران بازار ایجاد

  
  . عوامل اقتصادي بازدارنده توسعۀ گردشگري مذهبی11شکل 
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   هـاي گردشـگري مـذهبی، عوامـل اجتمـاعی  ـ      مؤلفۀ دیگر در بعد بازدارنده

شود و  ، دو شاخص اصلی را شامل می12فرهنگی است که مطابق شکل شماره 

 ـ  پژوهش حاضر از این جهت نیز نتایج مطالعات پیشـین را تأییـد مـی    ن کنـد. ای

 از تقلیـد  و محلـی  جوامع فرهنگی اصالت رفتن دست ها عبارتند از: از شاخص

ش؛ 1394فــر،  گردشــگران (آقاجــانی و فراهــانی پوشــش و رفتــاري الگوهــاي

ش؛ نوري و سرایی، 1390ش؛ رحمانی و دیگران، 1393فیروزجائیان و دیگران، 

 هانبـو  سـیل  ورود دلیـل  بـه ( محلـی  مـردم  آسـایش  رفـتن  دست ش) و از1395

ش؛ رحمـانی و دیگـران   1393اوج. (رضـایی و دیگـران،    فصول در گردشگران

  ).2014ش؛ فروزان، 1393ش؛ موسوي و سلطانی، 1390

  
  . عوامل اجتماعی ـ فرهنگی بازدارنده توسعه گردشگري مذهبی12شکل 

هـاي بعـد    عوامل سیاسی/ حـاکمیتی (مـدیریتی) نیـز یکـی دیگـر از مؤلفـه      

مذهبی است و از سه شاخص برخوردار است: (شکل هاي گردشگري  بازدارنده

) یکی از عوامل بازدارنده در این مؤلفه، وجود رقباي قدرتمند اسـت.  13شماره 

عنـوان یکـی از    ش) نیـز از رقبـا بـه   1389ها (نهاوندي و نعمتـی،   سایر پژوهش

ترین عوامل اثرگذار بر توسعۀ گردشگري مذهبی در مقصدهاي مختلف نام  مهم

شـده در ایـن    وجود تبلیغات منفی جهانی نیز از دیگر عوامـل شناسـایی   اند. برده
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پژوهش است که با توجه به نتایج حاصل از سایر مطالعات نیز (نوري و سرایی، 

هـایی   ش) توسعه گردشـگري را بـا چـالش   1389ش؛ نهاوندي و نعمتی، 1395

 ـ  هاي تدوین جدي مواجه ساخته است. اجرایی نشدن برنامه ه شده گردشـگري ب

عنوان عاملی مورد شناسـایی قـرار    هاي مرتبط نیز به دلیل عدم هماهنگی سازمان

توانند توسعه گردشگري مذهبی را به صـورتی منفـی تحـت     است که می  گرفته

  ش).1395ش؛ نوري و سرایی، 1389زاده و دیگران،  تأثیر قرار دهد. (ابراهیم

  
  ده توسعه گردشگري مذهبی. عوامل سیاسی ـ حاکمیتی (مدیریتی) بازدارن13شکل 

هـا در بعـد عوامـل     عوامل بازدارنده زیست محیطی نیز، یکی از دیگر مؤلفـه 

گـردد.   بازدارنده گردشگري مذهبی است که دو عامل (شـاخص) را شـامل مـی   

دهد این عوامل، توسط سایر پژوهشـگران   ها نشان می ) بررسی14(شکل شماره 

دشـگري مـذهبی مـورد توجـه قـرار      عنوان عوامـل بازدارنـدة توسـعه گر    نیز به

اند: آلودگی محـیط زیسـت (آبـی، هـوایی، صـوتی و غیـره) (آقاجـانی و         گرفته

؛ سـولیمان و  2014ش؛ فـروزان،  1393ش؛ رضایی و دیگران، 1394فر،  فراهانی

هـاي واگیـر    ) و احتمال وقـوع بلایـاي طبیعـی و شـیوع بیمـاري     2011محمد، 

  )2014؛ شارما و جوشی، 2014تر و ترین، ش؛ منین1389زاده و دیگران،  (ابراهیم
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  محیطی بازدارنده توسعه گردشگري مذهبی . عوامل زیست14شکل 

مؤلفه دیگر در بعد عوامل بازدارندة توسعه گردشگري مذهبی، محقق نشـدن  

در پـژوهش   15هاي لازم است که مطابق شکل شـماره   نیازها و زیرساخت پیش

شده است. یک شاخص در این مؤلفـه،  حاضر در قالب چهار شاخص شناسایی 

هـاي گردشـگري اسـت کـه      ها و تأسیسات مکان فقدان و فرسودگی زیرساخت

ها نیز مورد تأیید قـرار گرفتـه اسـت.     محدودکنندگی این عامل در سایر پژوهش

ش؛ نـوري  1390شاپورآبادي و سبزآبادي،  ش؛ احمدي1393(رضایی و دیگران، 

) شاخص دیگر و مـرتبط بـا مؤلفـه    2014ش؛ شارما و جوشی، 1395و سرایی، 

عنـوان مـانعی در    تواند بـه  هاي لازم، ترافیک است که می عدم تحقق زیرساخت

شـاپورآبادي و سـبزآبادي،    برابر توسعۀ گردشگري مذهبی مطرح باشد. (احمدي

ــی و ســیادت، 1390 ــروزان، 1397ش؛ پیرعل ــاکوتی، 2014ش؛ ف ؛ ســیامالا و ک

تی بازدارنده توسعه گردشـگري مـذهبی در ایـن    ) از دیگر عوامل زیرساخ2016

پژوهش، فقدان علائم و تابلوهاي راهنما براي گردشگران است که اثرات منفـی  

زاده  این عامل بر توسعه گردشگري مذهبی در مطالعه انجام شده توسط ابـراهیم 

عنوان یک عامل بازدارنده شناسـایی شـده اسـت. عـدم      ) نیز به1389و دیگران (

نیز یکی دیگر از عوامل بازدارنده توسـعه    هاي بین المللی در محل انکاستقرار ب

گردشگري مذهبی شناسایی شده است و پژوهش فعلـی از ایـن جهـت نیـز بـا      

  باشد. ) همراستا می1390مطالعات پیشین (احمدي شاپورآبادي و سبزآبادي، 
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م در هاي لاز نیازها و زیرساخت . عوامل مرتبط با محقق نشدن پیش15شکل 

  توسعه گردشگري مذهبی

  گيری و پيشنهادات نتيجه

تـرین   عنـوان یکـی از مهـم    با توجه به جایگاه و نقش گردشگري مذهبی بـه 

ابزارهاي توسعه اقتصادي در مقصدهاي مستعد، و اهمیت و ضرورت شناسـایی  

عوامل و عناصر اثرگذار در توسعه این گونۀ گردشگري و از سوي دیگـر، عـدم   

اي جامع به منظور شناسایی عوامـل و عناصـر    و اجراي مطالعه توجه به طراحی

اثرگذار در توسعه گردشگري مذهبی در ادبیات پژوهشی ایـن حـوزه، پـژوهش    

اي از این خلاء مطالعاتی، طراحی و اجرا گردیـد.   حاضر به منظور پوشش گوشه

بـر  دهد کـه عوامـل مـؤثر     ها در این مطالعه نشان می نتایج حاصل از تحلیل داده

و عوامـل   » پیشـران «تواند در دو بعد اصلی عوامل  توسعۀ گردشگري مذهبی می

بندي، مطالعه و بررسی قرار گیرد. همچنین نتـایج حـاکی    مورد دسته » بازدارنده«

هـاي اقتصـادي، سیاسـی/     توسعه گردشگري مذهبی مؤلفه  است، عوامل پیشران
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هـاي لازم و   ا/ زیرسـاخت نیازه ـ فرهنگی، پیش ـ حاکمیتی (مدیریتی)، اجتماعی

هـاي توسـعه    گردد. درحـالی کـه بازدارنـده    عوامل رانشی گردشگر را شامل می

توانند در قالب پنج مؤلفه اقتصادي، سیاسی/ حاکمیتی  گردشگري مذهبی نیز می

نیازهـا و   فرهنگی، زیست محیطی و محقق نشـدن پـیش   ـ (مدیریتی)، اجتماعی

  بررسی و مطالعه قرار گیرند.   بندي و مورد هاي لازم دسته زیرساخت

گذاران صنعت  تواند براي مدیران و سیاست نتایج حاصل از این پژوهش، می

زیرا  ؛گردشگري، به ویژه گردشگري مذهبی، رهنمودهایی کاربردي فراهم آورد

هاي انجام شده در ارتباط با توسعه  این مطالعه از طریق بررسی گسترده پژوهش

هاي پیشین را  شمار ذکر شده در پژوهش عناصر بی گردشگري مذهبی، عوامل و

گذاران توسعه  بندي کرده و مدیران و سیاست هایی مناسب دسته در ابعاد و مؤلفه

و نیـز    گردشگري مذهبی قادر خواهند بود با مراجعه به نتـایج، عوامـل پیشـران   

هـاي لازم در   عوامل بازدارندة توسعه گردشـگري مـذهبی را شناسـایی و اقـدام    

  رتباط با هر کدام از عوامل را طراحی و اجرا نمایند.ا

تواند رهنمودهایی مؤثر به منظور طراحی مطالعـات آینـده    همچنین نتایج می

گـردد چگـونگی    ارائه نماید. در این ارتباط، به سایر پژوهشـگران پیشـنهاد مـی   

کاهش اثرات منفی گردشگري مذهبی از جهات مختلف، مانند ابعـاد اقتصـادي،   

هاي خود مورد بررسی و مطالعـه قـرار    محیطی را در پژوهش اعی و زیستاجتم

توانند بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشـگري   دهند. پژوهشگران همچنین می

هـا و فنـون مـورد     مذهبی یا عوامل بازدارنده توسعه گردشگري را با سایر روش

اي مطالعـاتی  توانند از طریـق طراحـی و اجـر    شناسایی قرار دهند. براي مثال می

اکتشافی و مصـاحبه بـا کارشناسـان و فعـالان صـنعت گردشـگري نسـبت بـه         

  شناسایی راهکارهاي توسعه گردشگري مذهبی در کشور اقدام نمایند.  
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  منابع

ــرد،  آقاجــانی، معصــومه و فراهــانی .۱ ف

گردشگري مذهبي و «ش) ۱۳۹۳سعيد، (

عوامــل مــؤثر بــر آن (مطالعــه مــوردي: 

هاي راهبردي  سياستفصلنامه ، »ايـران) 

  .۶۶-۴۳، ۳، شو کلان

زاد،  زاده، عيســـي؛ کـــاظمي ابـــراهيم .۲

ــمس ــکندري ش ــد   االله و اس ــاني، محم ث

توسـعه   ريزي استراتژيک برنامه) «۱۳۸۹(

ــر گردشــگري   ــد ب ــا تأکي گردشــگري، ب

، »مــذهبي (مطالعــه مــوردي: شــهر قــم)

، ۷۶، شهاي جغرافياي انسـاني  پژوهش

 . ۱۴۱-۱۱۵ص

ــدي .۳ ــاپورآبادي، م احم ــدعلي و ش حم

تحليلـي بـر   «)، ۱۳۹۰سبزآبادي، احمد (

هاي توسعه گردشگري مذهبي ـ   ظرفيت

ــلان  ــي ک ــم  فرهنگ ــهر ق ــلنامه ، »ش فص

، سـال دوازدهـم،   ۴۶، شمطالعات ملي

 .۱۱۲-۸۳ص

بــدري، ســيدعلي و طيبــي، صــدراله  .۴

بررســي عوامــل مــؤثر بــر    ). «۱۳۹۱(

هاي گردشـگري مـذهبي: مطالعـه     هزينه

جلــه م، »مــوردي شــهر مقــدس مشــهد

، ۱، شريزي و توسعه گردشگري برنامه

  . ۱۷۷-۱۵۳سال اول، 

پيـرداده بيرانونــد، کبـري؛ احمدونــد،    .۵

)، ۱۳۹۷مصطفي و شرفي سرابي، وحيد (

هاي انساني توسعه کارآفريني در  پيشران«

حوزة گردشگري (مورد مطالعه: روستاي 

، »آبـاد)  ايستگاه بيشه در شهرسـتان خـرم  

، ۹ش ،هاي روسـتايي  فصلنامه پژوهش

  .۵۶۴-۵۷۹سال چهارم، 

پيرعلــي، عليرضــا و ســيادت، ســعيد  .۶

راهبردهاي توسعه گردشگري «)، ۱۳۹۷(

فصـلنامه  ، »مذهبي در کلان شهر شـيراز 

، علمي تخصصي رهيافت فرهنگ ديني

  .۱۳۰-۱۱۵، سال دوم، ص۱ش

تقوايي، مسعود؛ موسوي، سـيدعلي و   .۷

تحليلـي  «)، ۱۳۸۸بيمرغ، يـونس (  غلامي

مـذهبي (مطالعـه   بر توسعه گردشـگري  

، »مــوردي: شهرســتان نورآبــاد ممســني)

فصـلنامه علمـي ـ پژوهشـي فضـاي      

  . ۶۴-۳۹)، ص ۳۱(۱۰، جغرافيايي

پـور، سـيد احسـان؛ رضـائي      حسيني .۸

دولت آبـادي، حسـين و کـاظمي، علـي     

بررسي عوامل کشش و رانش «)، ۱۳۹۵(

مؤثر بر نيت سفر گردشـگري مـذهبي و   
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مه فصـلنا ، »نحوه تأثير آنهـا (شـهر قـم)   

)، ۳۶(۱۱، مطالعات مديريت گردشگري

  .۱۲۴-۱۰۹ص 

ــا (  .۹ ــيري، محمدرضــ )، ۱۳۹۴دهشــ

ارزيــابي عوامــل مــؤثر بــر توســعه     «

ــران ــذهبي در اي ــه ، »گردشــگري م مجل

ــه ــزي و توســعه گردشــگري برنام ، ري

  .۹۲-۷۲)، ص ۱۲(۴

رحماني، خليل؛ پورطاهري، مهـدي   .۱۰

)، ۱۳۹۰افتخاري، عبدالرضا ( الدين و رکن

هبردي توسعه گردشگري ريزي را برنامه«

ــه    ــتايي مطالع ــاطق روس ــذهبي در من م

ــان  ــتاهاي داراي مک ــوردي روس ــاي  م ه

، »مذهبي اورامان تخت، نجـار و هجـيج  

ريـزي و   برنامـه  -مدرس علوم انساني 

  .۶۶-۴۳)، ص۱(۱۷، آمايش فضا

گرمسير،  رضايي، محمدرضا؛ خاوريان .۱۱

ــدي (  ــان، مهـ ــا و عليـ )، ۱۳۹۳اميررضـ

ــه  « ــر برنام ــي ب ــزي تحليل ــردي  ري راهب

هاي شيعي بـا تأکيـد بـر     گردشگري آيين

هاي بـالقوه مراسـم محـرم (مطالعـه      توان

ريزي و  مجله برنامه، »موردي شهر تفت)

  .۱۸۵- ۱۶۶)، ص۸(۳، توسعه گردشگري

اصـــغر؛ بهشـــتي،  ســـعيدي، علـــي .۱۲

)، ۱۳۹۱ســيدمحمد و رضــواني، رضــا (

ــت « ــي سياسـ ــع اساسـ ــذاري  موانـ گـ

ــان  ــر نخبگ ــگري از نظ ــه ، »گردش مجل

 ۱، ريـزي و توسـعه گردشـگري    امهبرن

  .۳۳-۵۶)، ص۲(

تحليلـي  «)، ۱۳۹۲سقايي، محسـن (  .۱۳

بر تأثير صنعت حمل و نقـل هـوايي بـر    

توسعه گردشگري مذهبي مورد مطالعـه:  

فصــلنامه تحقيقــات ، »فرودگــاه مشــهد

  .۸۶-۷۳)، ص۱۱۰(۳، جغرافيايي

سلطاني، علي؛ دشتي، علي؛ بابـايي،   .۱۴

)، ۱۳۹۲احســـان و قضـــايي، محمـــد (

زيــابي کيفيــت خــدمات گردشــگري ار«

مــذهبي کلانشــهر مشــهد از ديــدگاه    

ــگران ــازي  ، »گردش ــاري و شهرس معم

  .۳۴۲-۳۳۳، ص۱۳، ششهر آرمان

بروجنـي، حميـد و ترکمـان،     ضرغام .۱۵

ــر توســعه «)، ۱۳۹۲نســرين ( ــي ب تحليل

، »گردشگري مـذهبي در اسـتان همـدان   

)، ۳۰( ۸، فصلنامه علوم مديريت ايـران 

 . ۸۱-۵۷ص

ومه؛ بهبودي، اميد و عربشاهي، معص .۱۶

تحليـل  «)، ۱۳۹۶کشفي، سيدمحمدامين (

نقش عوامل رانشي و کششي در توسعه 

، »گردشگري مذهبي در شهر مقدس قـم 

پژوهشي گردشـگري   -فصلنامه علمي 

  .۵۸-۷۹)، ص۳( ۶، و توسعه

عنابستاني، علـي اکبـر و محمـودي،     .۱۷
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ــده ( ــأثير «)، ۱۳۹۵حميــ ــي تــ بررســ

 گردشگري مـذهبي بـر ارتقـاي کيفيـت    

زندگي روستاييان (مطالعه موردي: حوزه 

مجلـه  ، »نفوذ گردشگاهي شـهر مشـهد)  

ــه ــزي و توســعه گردشــگري برنام ، ري

  . ۱۱۸-۹۷)، ص۱۸(۵

اصغر؛ يوسفي، ندا  فيرزوجائيان، علي .۱۸

ــيداحمد (  ــدتبار، سـ )، ۱۳۹۳و ميرمحمـ

تحليل کارکردي گردشگري مـذهبي در  «

، »ايران (فراتحليلي از تحقيقات موجود)

، ريزي و توسعه گردشگري امهمجله برن

  .۱۶۵-۱۴۳)، ص۸(۳

تبيـين  «)، ۱۳۹۵برزيان، علي ( قنبري .۱۹

ذائقه گردشگري مذهبي در جامعه ايران 

، »هـا  با تأکيد بر جوانان؛ موانع و چـالش 

، ريزي و توسعه گردشگري مجله برنامه

  . ۱۳۵ -۱۱۶)، ص۲۱(۶

الحســيني، محمــد کــاظم؛    مــلازم .۲۰

ــن   ــرادي، محس ــي و م ــوعي، مرتض رج

تأثير توسعه اماکن گردشگري «)، ۱۳۹۶(

منــدي گردشــگران مــذهبي  بــر رضــايت

ــهد)  ــهر مش ــوردي: کلانش ــه م ، »(مطالع

، فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري

  .۱۴۲-۱۲۳، ص۳۹ش

موسوي، ميرنجف و سلطاني، ناصر  .۲۱

تحليلي بر نقـش گردشـگري   «)، ۱۳۹۳(

ــهري (مطالعــه     ــعه ش ــذهبي در توس م

مجلـه   ،»زاده جعفـر يـزد)   موردي: امـام 

)، ۱۸( ۵، ريزي شهري پژوهش و برنامه

  .۹۴-۷۷ص

ــه و ســرايي، محمــد  .۲۲ ــوري، محبوب ن

ريـزي راهبـردي    برنامه«)، ۱۳۹۵حسين (

، »توسعه گردشگري مذهبي شهر شـيراز 

ريزي مطالعـات نـواحي شـهري     برنامه

)، ۴(۳، دانشــگاه شــهيد بــاهنر کرمــان

  . ۱۶۸-۱۴۷ص

ــيده   .۲۳ ــي، س ــريم و نعمت ــدي، م نهاون

هاي  تهديدها و فرصت« )،۱۳۸۹فاطمه (

فصـلنامه  ، »گردشگري زيارت در ايـران 

انجمــن ايرانــي مطالعــات فرهنگــي و 

  .۱۹۸-۱۷۱)، ص۲۰(۶، ارتباطات

ــواد (  .۲۴ ــفي، ج ــل «)، ۱۳۹۷يوس تحلي

اهميت ـ عملکرد خـدمات گردشـگري    

ــتان   ــه شهرسـ ــورد مطالعـ ــذهبي (مـ مـ

ريـزي و توسـعه    مجله برنامه، »بيرجند)

  .۵۸-۳۸)، ص۲۴(۷، گردشگري
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  حج و زیارت  هپژوهشنام

  12سال ششم، شماره اول، پیاپی 

  1400بهار 

  235-203صفحات 

انداز  تأثیر سند چشم پژوهی آینده

  عربستان بر مدیریت حج 2030
علی اکبر فهیمی

1
  

  چکيده

بینـی   رفتارهاي دولت عربستان سعودي، به عنوان دولت میزبان حرمین شریفین و پیش  مطالعه

هاي دولتمردان این کشور، همواره موضوعی مهم در حوزه مطالعات علمی پژوهشـگران حـوزه    کنش

روش سناریونویسـی، آینـدة کوتـاه مـدت      سیاست بوده است. در این نوشتار تلاش شده تا به کمـک 

که بر مدیریت حج نیز تأثیرگـذار اسـت    2030انداز  هاي کلان رژیم سعودي مبتنی بر چشم سیاست

مورد بحث قرار گیرد. پرسش اصلی مقاله این است کـه هـر یـک از سـناریوهاي محتمـل در مـورد       

پژوهـی   هاي تحقیق، در آینده شبر حج چه تأثیري دارد؟ سناریونویسی یکی از رو 2030انداز  چشم

شـود. سـناریوها بـر     اي در نظر گرفته نمـی  پژوهی فرضیه هاي آینده است که در آن، مانند دیگر روش

بندي شـده و مبنـاي آن موفقیـت، شکسـت و یـا اجـراي نـاقص         صورت» جیمز دیتور«اساس روش 

اي  گونه زي کامل از آینده بههدف این مقاله، تصویرسا باشد. هاي دولت آل سعود می ها و طرح برنامه

رو  اي طراحی شد که گسترة اتفاقات پیش است که تمامی ابعاد آن مورد توجه باشد. سناریوها به گونه

هاي پـیش رو رخ دهـد در چـارچوب ایـن      توان گفت هر اتفاقی در سال را مورد پوشش قرار دهد و می

که نشان خواهد داد کدام سناریو به واقعیت  هاي آینده است سناریوها خواهد گنجید. این اتفاقات سال

گیرد که سیاستگذاران خـود را بـراي شـرایط     تر است؛ اما سناریوپردازي براي این صورت می نزدیک

  مختلف آماده کنند.

هـاي کـلان آل    پژوهی، سناریونویسی، سیاسـت  عربستان سعودي، حج، آینده ها: کلیدواژه

  .2030انداز  سعود، چشم
                                                           

 )aliakbar7091@gmail.com( تهران دانشگاه ،یاسیس علوم دانشجوي دکتري .1
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  مقدمه

هاي آل سعود به عنوان دولت حاکم بر سرزمین  فتارها و سیاستبررسی ر

وحی و خادم الحرمین الشریفین براي مسلمانان بسیار با اهمیت است. آل سعود 

پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان و تغییر در موازنۀ قدرت توسط او در حال 

آل هاي جدید  اندازي است. مجري تغییرات ساختاري و اجراي برنامه پوست

سعود نیز کسی جز محمد بن سلمان نیست که پس از محمد بن نایف و با کنار  

زدن او به عنوان نخستین ولیعهد از نسل دوم فرزندان ملک عبدالعزیز ـ پادشاه 

 6فقید سعودي ـ به دنبال سوارشدن بر مسند قدرت است. پس از عبدالعزیز 

سلمان روي تخت سلطنت فرزند او یعنی سعود، فیصل، خالد، فهد، عبداالله و 

اند و یا توانایی  نشستند؛ ولی از آنجایی که بیشتر فرزندان عبدالعزیز یا از دنیا رفته

است. از میان نسل   کردن ندارند، نوبت به نسل دوم فرزندانش رسیده حکومت

دوم نیز این محمد بن سلمان بود که توانست با پشتیبانی پدرش مدعیان را از سر 

  به ولیعهدي برسد.  راه برداشته و

ترین عامل  به عنوان مهم 2030انداز  هدف از پژوهش حاضر، بررسی چشم

هاي عربستان سعودي در آینده نزدیک و تأثیر آن بـر موضـوع حـج     دگرگونی

کشــورهاي  تأثیرگـذارترین  عربسـتان سـعودي بـه عنـوان یکـی از باشد.  می

اي  اي و فرامنطقــه  نطقــه ت و مناســبات م لامنطقـه غـرب آســیا، در معــاد  

نقـش قابل توجهـی دارد. ایـن کشـور سـالیانی اسـت کـه به عنـوان یکـی از  

را  تولاتحـ ـ تـوان  شـود و نمـی   شناخته مـی  در ایـن منطقـهامریکا متحدیـن 

. از این رو بـراي نیـل   این کشـور تحلیل کردآفرینی  در نظر گرفتن نقشبدون 

گردد تحـولات   سی استفاده شده و تلاش میبدین مقصود، از روش سناریونوی

جاري دولت سعودي مورد سناریوپردازي قرار گیرد تا ابعاد مختلف حـوادث  

  پیش رو مشخص شود.

بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که: سناریوهاي محتمل در مورد 
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چیسـت و تـأثیر آن بـر     2030انـداز   هاي کلان آل سعود در چشم آینده سیاست

  حج چه خواهد بود؟موضوع 

در بخش اول این مقاله روش سناریونویسی معرفی شـده و نقـاط ضـعف و    

گیرد. در بخش دوم، وضـعیت فعلـی آل سـعود،     قوت آن مورد ارزیابی قرار می

هاي نظام حکومتی آن بررسی خواهد شد. در بخـش سـوم    ها و ویژگی مشخصه

 ـ     تحولات تأثیرگذار بر سیاست ه کمـک روش  هـاي کـلان عربسـتان سـعودي ب

ها و موانع اجـراي هـر    پژوهی خواهد شد. سپس به پیشران سناریونویسی، آینده

ساز که ممکن اسـت رونـد سـناریوها را بـه      سناریو اشاره شده و عوامل شگفتی

  شوند. حاشیه ببرند بررسی می

  ـ روش سناريونويسی١

 سناریو توصیفی داستانی از آینده است که بـر فرآینـدهاي علّـت و معلـولی    

گیري تمرکز دارد. وقوع سناریو نه تنها حتمـی نیسـت بلکـه     مؤثر بر امر تصمیم

هـاي   احتمال آن نیز اندك است. به همین دلیل، میزان دقت و درستی از ویژگـی 

  رود. یک سناریوي خوب به شمار نمی

دانـد   بینی نمی ، روش سناریو عموماً آینده را قابل پیش1»هرمان هاکن«از نظر 

دانـد کـه از    س یک استراتژي یا تصمیم را در صـورتی خـوب مـی   و بر این اسا

) 264ش، ص1391زاویۀ چندین حالت محتمل به مسئله نگاه کنـد. (حاجیـانی،  

بـه   باشـند؛  داشـته  وقـوع  احتمـال  سـناریوها  تمام که این است مطلوب وضعیت

 پوشـش  را ممکن هاي عدم قطعیت از وسیعی سناریوها طیف مجموعۀ که طوري

 انسجام زیرا بدون باشد؛ داشته درونی انسجام باید سناریو ه بر این، هرعلاو دهند.

دارد.  مهـم  و حیـاتی  اهمیـت  سـناریو،  منطـق  اعتبارنـد.  فاقـد  سـناریوها  درونی،

  ).45ش، ص1390باند هولد،  (لیندگرن و

از این روش براي شناخت اتفاقات غیرقطعی و خطرهاي در کمـین اسـتفاده   
                                                           

1. Hermann Haken 
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هـاي محتمـل بتواننـد بـه راهبردهـا و       دن بـه آینـده  کنند تا به کمک پـی بـر   می

سـازي،   گیري در تصمیم رو شکل ببخشند. این کار باعث سرعت هاي پیشِ برنامه

گیـري، مبنـا    پـذیري در تصـمیم   خروج از انفعـال در شـرایط بحرانـی، انعطـاف    

هاي مختلـف   ها براي اتخاذ راهبرد، برقراري ارتباط میان بخش قراردادن اولویت

هـاي   گیري، تغییر نگرش مردم نسبت به مسائل و جلـوگیري از حرکـت   تصمیم

  )102، ص1384فر، احساسی خواهد شد. (رسولی

تـوان مراحـل زیـر را بـراي      پـژوه، مـی   با بررسی نظرات اندیشـمندان آینـده  

  سناریونویسی در نظر گرفت:

در طراحی سناریو، بررسی وضع موجود در رابطه با موضوع، مـورد  گام اول 

ه است. گذشته، چراغ راه آینده است پس شـناخت کامـل آن ضـروري و    مطالع

در طراحـی سـناریو    باشد. دقت در عوامل تأثیرگذار بر آینده دومین گام لازم می

ها تفکیک شـده و مـورد بررسـی     باشد. در این گام باید عوامل مؤثر بر برنامه می

که به موجـب آن   هاي کلان است شناخت برنامه سومین گام گیرد. دقیق قرار می

هاي کلان براي سـاخت آینـده مطلـوب     شود و برنامه آیندة مطلوب شناسایی می

شوند. گام چهـارم نوشـتن سناریوهاسـت. در ایـن گـام، سـناریوهاي        نوشته می

شود. سناریوها باید باورپذیر باشد و در چـارچوب   پیرامون یک اتفاق نوشته می

عدد بـوده و بهتـر اسـت     5تا  3ین مشخص طراحی شود. تعداد استاندارد آنها ب

  توسط یک نفر نوشته شود و ابعاد مختلف اتفاقات را پوشش دهد.  

چهـار   قالـب  در و بسته صورت به را سناریوها تدوین الگوي ،1»دیتور جیمز«

 حالـت  بهتـرین  از تصویري توان می الگو این از پیروي کند. با می طراحی سناریو

 بـه  چارچوب از خارج حالت و تغییر بدون حالت ممکن، حالت ممکن، بدترین

  )9ش، ص 1396آورد: (جاویدي و بهروزي لک،  دست

 اسـت  مایـل  کـه  سـمتی  بـه  سازمان که است زمانی ممکن، حالت . بهترین1

 کند. می حرکت
                                                           

1. James Dator 
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  رود. می پیش بد چیز همه که است زمانی ممکن، حالت . بدترین2

  شود. می اصلح حاکم روندهاي خطی ادامه از تغییر بدون . حالت3

 یـا  مادي آور حیرت اي پدیده که است زمانی چارچوب نیز از خارج . حالت4

  .شود می تغییرات سبب که شود می معنوي، ظاهر

ها و  ها و موانع مربوط به هر سناریوست. پیشران بررسی پیشران پنجمین گام

دهند.  اي هستند که حوادث و اتفاقات آینده را شکل می موانع، رویدادهاي بالقوه

  )  13(جاویدي و بهروزي لک، ص

ساز عبارت است  ساز هستند؛ عوامل شگفتی گام نهایی بررسی عوامل شگفتی

 خواهند زیادي بر آینده تأثیر وقوع، که در صورت آینده نامحتمل از: رویدادهاي

 ایجـاد  رشـد  در منحنی هایی ناپایداري و ها ناپیوستگی ساز شگفتی عوامل داشت.

 معمـولاً  ولی تولید شوند، ساز شگفتی عوامل پیرامون توانند می یوهاسنار کنند. می

گیرنـد.   مـی  بررسی قرار مورد مجزا به طور و شوند می جدا سناریویی فرایندها در

  )188، ص1390(لیندگرن و باندهولد، 

  ـ محورها و عوامل کليدی٢

  ٢٠٣٠انداز  چشمالف) 

در عربستان آغـاز    ها قبل مدتحرکتی بود که باید از  2030انداز  برنامه چشم

انداز براي این کشور انتخابی نبود، بلکـه   نظران این چشم شد. از نگاه صاحب می

اجباري بود که سیستم غلط اقتصادي به این کشور تحمیل کرده است. عربستان 

تقریباً آخرین کشور عرب حاشیه خلیج فارس بود کـه بـه سـوي پیشـرفت در     

ها قبل  خود را آغاز کرد. امارات و قطر که از مدتانداز حرکت  قالب سند چشم

اند. این دو  اند اکنون تقریباً به شکوفایی اقتصادي رسیده این حرکت را آغاز کرده

المللـی شـدن و پیشـرفت     کشور توانستند با جذب گسترده توریست، مسیر بین

آن  اقتصادي را طی کنند، اما عربستان به دلایل مختلف از اجراي تمـام و کمـال  

  )106ش، ص1396عاجز بوده است. (فهیمی، 
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محمد بن سلمان به دنبال آن است که با اجراي ایـن سـند، عـلاوه بـر آنکـه      

براي خود کسـب شـهرت و محبوبیـت کنـد، در سیاسـت داخلـی و خـارجی        

اي را مـدنظر قـرار داده    عربستان نیز تحول ایجاد کند. این سند اهداف گسـترده 

کت زنــان، حرکــت بــه ســمت اقتصــاد برتــر، اســت؛ از جملــه افــزایش مشــار

  . ...سازي و خصوصی

هاي مختلف آشفتگی درونی دارد؛ براي مثال از طرفـی   اما این سند در بخش

گذاري نفتی متکی است، اما قرار اسـت   تماماً بر سرمایه 2030انداز  اجراي چشم

نـی  وابستگی به ذخایر نفتی را کاهش دهد که این امر خود به نوعی تناقض درو

انداز چندان با واقعیت منطبق نیسـت و بـراي جامعـه     است. به علاوه این چشم

عربستان پیامدي همچون مدرنیزاسیون آمرانه در ایران دوران پهلـوي را خواهـد   

هـاي فرهنگـی و مـذهبی جامعـه      داشت؛ زیرا بنـدهاي مختلـف آن بـا ویژگـی    

اي آن موانـع  گـران بـراي اجـر    عربستان در تضاد است. به همین منظور تحلیـل 

انـد؛ از جملـه: تشـتت نخبگـان و جنـگ قـدرت میـان آنهـا،          فراوانی بر شمرده

محدودیت منـابع، انتظـارات فزاینـده در سـطح اجتمـاعی، وابسـتگی گسـترده        

کار به دلیل حـذف   شدت محافظه هاي به عربستان به نفت، مقاومت احتمالی لایه

  وهابیت و محورهاي فرهنگی.

انـداز شـکل حکومـت     ل آن است به کمک این چشـم محمد بن سلمان به دنبا

مدرن تبدیل کند؛ به علاوه امیدوار باشد که با   اي و سنتی عربستان را به شیوه قبیله

کرد اجراي سند را پـایین بیـاورد    ایجاد دولتی کارا و استفاده از نیروي بومی، هزینه

  گزاري تسنیم)تا با وجود کسري بودجه چند ساله قادر به اجراي آن باشد. (خبر

ترین مانع عربستان براي اجراي این سـند نیـز    البته در این میان باید به بزرگ

هـاي خـود بایـد از     طور کوتـاه اشـاره کـرد. عربسـتان بـراي کـاهش هزینـه        به

  هاي نظامی خود را کاهش دهد. اي دست بردارد و هزینه هاي منطقه ماجراجویی

گـرا نیـاز دارد؛ امـا     و کثـرت بـه نگـاهی نهـادگرا     2030انـداز   اجراي چشـم 

کشورهایی مانند عربستان که تحت تأثیر اراده شخصی یا علایق قبیلگی هستند، 
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انداز توسعه اقتصادي نخواهند بود. بسیاري از  قادر به اجراي سازوکارهاي چشم

شبیه برنامه ششـم توسـعه محمدرضـا پهلـوي اسـت.       2030انداز  اهداف چشم

ـ محـور نیسـت، بلکـه اهـدافی بسـیار        اسـاً برنامـه  بسیاري از این اهداف نیز اس

هـاي نیـابتی    هاي هیسـتریک و جنـگ   بلندمدت است. عربستان در شرایط تقابل

  )  122ش، ص1396انداز نخواهد بود. (مصلی نژاد،  قادر به اجراي چشم

هـاي   شـود برنامـه   با توجه به نگاه ویژه این مقاله به مقوله حـج، تـلاش مـی   

  در حوزة حج بررسی شود. 2030انداز  استاي چشمعربستان سعودي در ر

اي ویـژه و اسـتراتژیک بـراي گسـترش خـدمات و       عربستان سـعودي برنامـه  

افزایش زائران در بخش حج تمتع و عمـره دارد. پادشـاهی عربسـتان سـعی دارد     

میلیون نفر در سال برسـاند؛ در ایـن    30هاي آینده به  گزاران را در سال میزان عمره

سازي، افزایش خـدمات   خواهد خدماتی از قبیل توسعه شبکه مترو، هتل راستا می

امنیتی، گسترش خدمات حمل و نقل هوایی، گسترش خدمات بهداشتی ـ درمانی  

بخشیدن به  و افزایش ناوگان اتوبوسرانی به زائران ارائه کند. همچنین براي سرعت

  هایی دارد. ها برنامه مراحل صدور ویزا و کاهش زمان انتظار در ورودي

هـاي تجـاري و    انداز، توسـعه فضـا   هاي جدي این سند چشم یکی از برنامه

هـاي   نیـوز، تعـداد بـازار    هاي مکـه اسـت. بـر اسـاس گـزارش عـرب       فروشگاه

هـاي   شـود. فضـا   درصد بیشتر مـی  200 میلادي 2030فروشی مکه تا سال  خرده

 2020سـال   هـزار متـر مربـع در    338هزار مترمربع بـه  280تجاري این شهر از 

درصد 51. خواهد رسید هزار مترمربع 804این عدد به ، 2025رسد و تا سال  می

درصد در حـوزه سـلامت و    8هاي تجاري مکه در حوزه مد و پوشاك،  از فضا

   . (باشگاه خبرنگاران جوان)درصد در حوزه سرگرمی است 12زیبایی و 

در ارائه خـدمات بـه    هاي مهم عربستان دستبند الکترونیکی نیز یکی از برنامه

حجاج است. این دستبند علاوه بر افزایش سرعت شناسایی و امنیت، اطلاعـات  

مرتبط با حج و انجام فرایض را به صورت الکترونیکی در اختیار حجـاج قـرار   

  دهد. (پایگاه خبري عرب نیوز) می
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ی، شخص ـ شناسـنامه  يحـاو بـوده و   GPSدستبندهاي الکترونیکی متصل به 

رسـانی   خدمات روندهتل و ... هستند و  آدرس، گذرنامه شماره ی،پزشک سوابق

کند. دولت سعودي در راستاي  می لیتسه رانقل  و حمل تا گرفتههتل  و زایو از

هر چه بیشتر هوشمند کردن حج به دنبـال آن اسـت از طریـق ارائـه اطلاعـاتی      

جـام  ، انارتی ـز مراحـل  يبـرا  ییراهنمـا  ،نمـا  بلـه نماز، ق وقت هشدارهمچون 

هـاي مختلـف، زائـران را در مـورد      بـه زبـان   …و هـا  مناسک، آشنایی با آیـین 

  )Jeremy Hsu 2016,احتیاجات روزمره خودکفا گرداند. (

اي به حج داشته اسـت. در مـتن آن چنـین     نگاه ویژه ١»2030انداز  چشم«

  آمده است:

اقدام به اجراي بخـش سـوم توسـعه     پادشاهی عربستان سعودي اخیراًر ما د

ایـم تـا بتـوانیم     هاي خود را پیشـرفته سـاخته   فرودگاهایم.  حرمین شریفین نموده

حجم بیشتري از مسافران را پذیرا باشیم. همچنین به این منظور پـروژه احـداث   

ه قطـار المشـاعر   متروي مکه مکرمه را آغاز کردیم. این پروژه در تکمیـل پـروژ  

 ت.المقدسه و قطار الحرمین اس

نقل کردیم تـا بـه    مضاف بر این، اقدام به توانمندسازي سامانه شبکه حمل و

این منظور امر انتقال به حرمین شریفین و مشاعر مقدسه را تسهیل بخشـیم و از  

تر برگزار کنند و زیارت  همانان بتوانند فریضه حج و عمره را راحتیاین طریق م

ا این امکانات به صورت بسیار سهل و آسان صورت گیرد. از این رو به فضـل  ب

اران از خارج از پادشـاهی عربسـتان سـعودي در طـول     زگ پروردگار شمار عمره

  د.ار رسیزگ میلیون عمره 8به و  برابر شد 3یک دهه گذشته 

 خـدمات  کیفیـت  ارتقـاي  نیـز  و ظرفیـت  افـزایش  طریـق  از 2020 سال تا ما

 میلیون 15سالانه  تا کرد خواهیم فراهم را این امکان عمره، حج زائران به هشد ارائه

 کـاملاً  نیـز  خـود  سفر زیارتی تجربه از و دهند انجام را عمره حج مراسم مسلمان

                                                           

1. Vision 2030. 
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 را روادیـد  اخـذ  بـه  مربـوط  فرایندهاي مقصود، این به نیل براي باشند. ما راضی

 نیـاز  بدون را روادید اخذ مراحل میتما بتوانیم نهایت در تا بخشید بهبود خواهیم

 زائران به الکترونیکی خدمات دهیم. همچنین متقاضیان انجام حضوري مراجعه به

 و زیـارتی  تجربـه  ایـن مسـئله   و داد خـواهیم  افـزایش  را حـج  سفر انجام جهت

در  خصوصـی  بخش هم و دولتی بخش هم بخشید. خواهد غنا را زائران فرهنگی

 جدید خدمات ارائه و زوار از پذیرایی شرایط بهبود کان،اس امکانات روزرسانی به

هـاي اسـتراتژیک ریاسـت     کرد. (مرکز بررسـی  ایفا خواهند کلیدي نقشی آنها به

  ش)1395جمهوري، 

  وابستگی به نفت ب)

طبق برآوردها عربستان در صورت پایین باقی ماندن قیمت نفـت در همـین   

کـه   2014بود. عربستان از سال  نخواهد 2030انداز  سطح، قادر به اجراي چشم

قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرد، هر ساله دچار کسري بودجه شده اسـت.  

) محمـد الجـدعان ـ وزیـر دارایـی عربسـتان ـ در         7ش، ص1396، رنجکـش (

اعلام کرده این کسري بودجه و بحران مالی حـداقل   1395اي در بهمن  مصاحبه

میلیارد دلار کسري  100ور سالیانه حدود ادامه دارد. این کش 2020تا پایان سال 

میلیارد دلار خواهد رسـید.   170به  2020بودجه دارد که این عدد در پایان سال 

  خبرگزاري تابناك) (

اي و  در مقابل، عربستان به دلایل مختلف از جمله فشار به رقباي منطقه

ت هاي آمریکا خود را ملزم به پـایین نگـه داشـتن قیم ـ    همراهی با سیاست

  داند. نفت می

ملـزم شـده اسـتفاده     1بندي به توافق پـاریس  به علاوه عربستان به علت پاي

اي را کاهش دهد. به همین دلیل باید گـاز را جـایگزین    خود از گازهاي گلخانه

نفت کند؛ زیرا گاز آلایندگی کمتري دارد. با توجـه بـه اینکـه برداشـت گـاز در      
                                                           

  )UNFCCCزمان ملل در زمینه تغییرات اقلیمی (نامه سا . پیمان1
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هـاي   احتمـالاً هزینـه   1ستخراج نفت دارد،هاي بسیار بیشتري از ا عربستان هزینه

  سعود در این بخش افزایش خواهد یافت.  دولت آل 

گـزاران و توریسـم    عربستان سعودي سعی دارد از طریق افزایش تعداد حـج 

انـداز   مذهبی از وابستگی خود به درآمد نفتـی بکاهـد. در ایـن راسـتا در چشـم     

تـرین مـوزة    برسـد و بـزرگ   میلیـون  30بینی شده تعداد زائـران بـه    پیش 2030

هـاي اسـتراتژیک    مرکـز بررسـی  اسلامی جهان در عربستان آغاز به کـار کنـد. (  

گزاران و بـه خصـوص    ) افزایش تعداد حج16ش، ص1395، ریاست جمهوري

هاي سیاسـی بـا    ترین آنها کاهش تنش گزاران الزاماتی دارد که یکی از مهم عمره

  است. …سوریه، ترکیه، عراق، یمن و هاي مسلمان از جمله ایران، قطر،  دولت

  مشروعيت آل سعود و روند اصلاحات ج)

تمامی ابعاد بحران در عربستان وجود دارد؛ از بحران مشـروعیت گرفتـه تـا    

هاي متعدد مذهبی، بیکـاري، بحـران شـیخوخیت،     بحران توزیع و نفوذ. شکاف

از سـوي   مهاجرت فزاینده، تغییر سبک زندگی، مواجهه با مطالبـات حـداکثري  

ها، درخواسـت اصـلاحات روزافـزون از     خصوص تکفیري هاي تندرو به جریان

هاي لیبرال و بخشی از مردم بـراي گسـترش    ها، فشارهاي جریان سوي صحوي

هاي سیاسی و فرهنگی از جملـه موانـع متعـدد در برابـر مشـروعیت آل       آزادي

  ).  164- 157ش، ص1382سعود است. (حسینی متین،

جتماعی متکثري دارد. گاهی حمایت مستقیم آمریکا بـراي  آل سعود وضعیت ا

زاست؛ زیرا بخشی از مردم عربسـتان نسـبت بـه آمریکـا دیـدگاه       عربستان چالش

ها به حضور آمریکـا در جنـگ    توان از عکس العمل بسیار بدي دارند که آن را می

 هـا بـر سـر    بودن قیمت نفت نیز یکی از چالش اول خلیج فارس متوجه شد. پایین

مشروعیت آل سعود است. زیرا این رژیم با استفاده از پشتوانۀ اقتصـادي توانسـته   
                                                           

تـرین نـرخ تولیـد نفـت در      دلار است که ایـن ارزان  10. هزینه تولید نفت در عربستان براي هر بشکه، کمتر از 1

جهان است. این در حالی است که منابع گازي این کشور اغلب از نوع نامتعارف است که هزینه تولیـد آن از  

 نفت بیشتر است.
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هـاي بـه وجـود آمـده،      بود نارضایتی مردم را به نوعی بخرد؛ اما اکنون بـا بحـران  

مجبور شده یارانه برخی اقشار را قطع کند و حتی از بعضی طبقات مالیات بگیرد. 

  سیب را دیده است.  در این راستا نیز طبقه متوسط بیشترین آ

تردید حکومت عربستان براي بقا نیاز به اصـلاحات دارد؛ ایـن در حـالی     بی

است که اجرا و گسترش اصلاحات واقعـی در ایـن کشـور وابسـته بـه وقـوع       

  )134- 133ش، ص1393هایی است، از جمله: (سردارنیا،  شرط پیش

  هاي خارجی از حکومت سعودي؛   قدرت  کاهش حمایت یک ـ

  جاد شکاف بین هیئت حاکمه؛ ای دوـ

  ایجاد گسترش شکاف بین حکومت و دستگاه وهابیت؛  سه ـ

  گران فراملی؛ هاي کنش گسترش همکاري چهارـ

  گران طبقه متوسط جدید؛     گسترش انسجام بین کنشـ  پنج

  هاي اقتصادي؛  استمرار بحران ـشش 

  هاي سیاسی؛    رسانی به عموم و افشاگري افزایش اطلاع ـهفت 

  افشاگري در مورد فساد و تبعیض موجود؛ ـ هشت

  گیري اقتصاد بازار. شکل ـ نه

عربستان سعودي به دلیل میزبانی از حرمین شـریفین عـلاوه بـر مشـروعیت     

المللی به خصوص مشروعیت در جهان اسلام نیازمنـد   داخلی به مشروعیت بین

قـراي جهـان   است. دولت عربستان همواره سعی داشته خـود را بـه عنـوان ام ال   

المللـی نقشـی    هـاي بـین   اسلام معرفی کرده و با ایفاي نقش محوري در سازمان

ها  هاي اخیر ـ از ناامنی  راهبردي در مسائل جهان اسلام ایفا کند؛ اما اتفاقات سال

اي مهلـک بـه    در حرمین گرفته تا قتـل مخالفـان و سـرکوب منتقـدان ـ ضـربه      

هـا   ارد کرده اسـت. گرچـه سـعودي   المللی و مشروعیت آل سعود در عرصه بین

رسـد   اي همه چیز را پنهان کنند، اما به نظر مـی  کوشند با پول و شانتاژ رسانه می

توانند مدت زیادي به این وضعیت ادامه دهند و ناچـار خواهنـد بـود     دیگر نمی

  هاي گذشته خود را تغییر دهند. بسیاري از رویه
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  ) سياست خارجید

سپتامبر نسـبت بـه تکیـه     11و پس از اتفاقات  2001رژیم آل سعود از سال 

هـاي   تام و تمام بر آمریکا دچار تردیدهایی شد؛ اما در چنـد سـال اخیـر نشـانه    

تري از این تردیدها نمایان شده است. به این ترتیب ملـک سـلمان تمـام     روشن

کند تا چهره عربستان را از یک متحـد قـدیمی و اسـتراتژیک     تلاش خود را می

هـاي   اي با منافع سیاسی متنوع و وابستگی به قـدرت  درت منطقهغرب به یک ق

  )69ش، ص1394مختلف جهانی تبدیل کند. (همیانی،

سعود در اولین گام با کشورهاي مختلفی مانند چـین، روسـیه و    در این راستا آل

انگلستان قراردادهاي نظامی و تجاري امضا کرده است. دلیل دیگر براي ایـن رفتـار   

شـدن بـه    خواهد با نزدیک یاست خارجی این است که این کشور میعربستان در س

اي خود دور کند و با تأمین نفـت ایـن    متحدان ایران، این کشورها را از رقیب منطقه

  ها و اعطاي امتیازات دیگر، راه را براي فشار بیشتر بر ایران باز کند. قدرت

ایـد موقعیـت   علاوه بر موارد فوق، براي تحلیل سیاست خارجی عربسـتان ب 

ژئوپلیتیکی این کشور را نیز در نظر گرفت. قرار گـرفتن عربسـتان سـعودي در    

هاي استراتژیک است بر اهمیـت سیاسـت    منطقه خاورمیانه که سرشار از رقابت

هـایی کـه گـاهی از     خارجی این کشور براي جهان اسلام افزوده است؛ رقابـت 

کنـد. امـا در    ا به آن باز میهاي جهانی ر رود و پاي قدرت سطح منطقه فراتر می

هر حال، بازیگران اصلی منطقه خاورمیانه در این منطقه حضور دارنـد و بـدون   

  توجه به آنها تحلیل مسائل، ناقص باقی خواهد ماند.

اسـت.  » هویـت «تـر از   اولـی » امنیت«در دکترین سیاست خارجی آل سعود، 

مخاطرات امنیتی در  هویت تا آنجا در سیاست خارجی عربستان کارایی دارد که

معتقد اسـت امنیـت داخلـی رژیـم، هـدف      » گرگوري گاوس«پی نداشته باشد. 

اي، مشـروعیت   اصلی و دائمی حکومت عربستان اسـت و اگـر قـدرتی منطقـه    

رغـم اختلافـات زیـاد     حکومت سعودي را تهدید کند، حاکمان عربسـتان علـی  

بسته به نوع و منبع ایستند. سیاست خارجی عربستان سعودي  مقابل تهدیدها می

  )Gause, 2002, p. 208تهدیدات، عملکرد متفاوت دارد. (
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  مديريت حج هـ)

سال پیش با تسلط نسبی بـر حجـاز و سـپس شـبه جزیـره       90آل سعود از 

عربستان، تصـمیم گرفـت مـدیریت حـج را بـر عهـده بگیـرد. در اولـین گـام،          

هـا   سـال  ایـن   هاي بسیاري براي حجاج وضع کرد. هر چند در طول محدودیت

و طبق آمـار غیـر    4000طبق آمار رسمی منتشر شده از سوي آل سعود بیش از 

حاجی کشـته شـدند؛ امـا مـدیریت حـج، مـورد حمایـت         9000رسمی حدود 

هاي مسلمان بوده است. گرچه جمهـوري   هاي اسلامی و اکثریت دولت سازمان

هیئـت  «چـون  المللـی هم  هـاي بـین   اسلامی ایران، ترکیه و قطر و برخـی گـروه  

به مـدیریت   »نظارت بر مدیریت عربستان سعودي در حرمین شریفین  المللی بین

  )15- 14ش، ص1399آل سعود بر حرمین شریفین انتقاد دارند. (فهیمی، 

اقـدامات عمرانـی بـراي     تـوان بـه   از جمله نقاط قوت مدیریت آل سعود می

بهداشـتی،   يهـا  حرم نبوي و همچنین توسعه زیرساختو  مسجدالحرامتوسعه 

  اشاره کرد. ...و حمل و نقل، اسکان

رهبران آل سعود تلاش دارند طوري وانمود کننـد کـه باشـکوه برگزارشـدن     

شود.  حج به مدیریت آل سعود گره خورده و اگر آل سعود نباشد حج مختل می

 ـاولو از را عمـره  و حـج  توسعه از طرفی آل سعود خـود   کیاسـتراتژ  يهـا  تی

 بـر جهـان   يسـعود  يرهبـر  نقش دهنده گسترش اهرم عنوان به داند و از آن می

    کند. استفاده می اسلام

 هاي هر سـالۀ خـود بـه مناسـبت برگـزاري حـج،       در سخنرانی عربستان پادشاه

 ـاولو از را ضیوف الرحمان به رسانی خدمت و عمره و حج وسعهت  یاصـل  يهـا  تی

  کند. تأکید می مدرنو  شرفتهیپ ي به وسیله ابزارهاينواز همانیمبر  و داند یم خود

 ـ  تـا  است تلاش در ، آل سعود2030انداز  چشم طبق سند  ياسـتراتژ  کبـا ی

فضاي حـج را دگرگـون کنـد. ایـن اسـتراتژي از اقـدامات مثبتـی چـون          جامع

 ،جمـارات  پـل  دادن به وسعتاز جمله  هاي حرمین شریفین زیرساخت گسترش

ــتکم  سیأســت ان حجــاج،ســکا فضــاي گســترش ،متــروي شــهري شــبکه لی
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ي گرفته تا مسائلی خـلاف روح حـج از جملـه    اربزرگ و درختک يها فرودگاه

   1گیرد. در بر می را مناسک از ییزدا استیس يبرا تلاش و حجکردن  یتیامن

  . سناريوها٣

در این بخش به کمک روش سناریونویسی تلاش شده است تا آینده حـج و  

کلیدي یعنی مشروعیت آل و سه نکته  2030انداز  رژیم آل سعود بر محور چشم

پژوهی قرار گیرد. بـر   سعود، مسئله نفت و سیاست خارجی عربستان مورد آینده

دو متغیـر اصـلی سـناریوپردازي اسـت.      2030انـداز   این اسـاس حـج و چشـم   

شناسی مقاله به طور  که در بخش روش» جیمز دیتور«سناریوها بر اساس روش 

  شوند: بندي می کامل توضیح داده شد در چهار حالت صورت

  ممکن حالت . بدترین2ممکن                حالت . بهترین1

  چارچوب از خارج . حالت4                 تغییر بدون . حالت3

انجـام نیـز عوامـل     گیـرد. سـر   ها و موانع مورد بررسی قرار می سپس پیشران

  گردد. ساز که ممکن است تأثیر زیادي بر نتایج بگذارد مشخص می شگفتی

  ٢٠٣٠انداز  ها و اجرای کامل و دقيق چشم سناريوی نخست: موفقيت برنامه الف)

این سناریو بهترین حالت ممکن براي رژیم آل سعود است. بـر ایـن اسـاس    

طور کامل و در زمـان مقـرر اجرایـی و عربسـتان از لحـاظ       به 2030انداز  چشم

ناریو شـود. گرچـه ایـن س ـ    اقتصادي و صنعتی بـه کشـوري پیشـرفته بـدل مـی     

اقتصادمحور است اما در نتیجه آن آل سعود وابستگی به نفـت را کـاهش داده و   

افزاید و در سیاست خارجی  با انجام اصلاحات مدنظر بر مشروعیت خویش می

  کند. نیز تعدیل ایجاد می

بر این اساس آل سعود در رابطه با حج و عمره به خواسـته خـود رسـیده و    

ذیرایی خواهد کرد و به کمک افزایش درآمد خـود از  میلیون نفر پ 30سالیانه از 

                                                           

1. https://www.haj.gov.sa/ar/News/Details/1863. 
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دهـد.   تر از قبل ادامه مـی  طریق توریسم مذهبی، چرخه اقتصادي خود را پررونق

در این راستا عربستان با جایگزینی درآمـد نفـت بـه وسـیله جـذب توریسـت،       

کنـد. عـلاوه بـر اینهـا آل سـعود بـا        هـاي توسـعه خـود را پیگیـري مـی      برنامه

رسـانی در حـج، عـلاوه بـر      کـردن رونـد خـدمات    و الکترونیکیهوشمندسازي 

رسانی، ارتباط حجاج با مسئولان کشورهاي مبدأ خـود را   افزایش سطح خدمت

تواند بیش از پیش بر زائران اعمال سـلیقه کنـد. گرچـه ـ از      کمرنگ کرده و می

طرفی براي افزایش تعداد حجاج، آل سعود بایـد بـر بسـیاري اعتقـادات تنـد و      

در پرتـو   2030انـداز   هاي چشـم  شک وهابیت چشم پوشد. با توجه به برنامهخ

ی ـ نیمـه تفریحـی    مناسک حج به کارناوالی نیمه مـذهب  مکه، ساختار نوین شهر

  تبدیل شده و ابعاد سیاسی حج به شدت محدود خواهد شد.

از طرفی دیگر شاهد تکرار اتفاقاتی چون تعطیلی حج عمره ایرانیـان یـا کـم    

هاي آل  نخواهیم بود؛ زیرا سیاست... رفیت حجاج یمن، سوریه، قطر و کردن ظ

  گیرد.   شود و ایدئولوژي در درجه چندم اهمیت قرار می سعود اقتصادمحور می

  ها پيشران

درصد سهام شرکت نفتی آرامکو  5بر فروش  2030انداز  مبناي چشم یک ـ

میلیارد  120تا  100گذاشته شده است. عربستان امیدوار است این سهام بین 

دلار به فروش برسد. بنابر نظر کارشناسان این سهام خریدار دارد و چین به 

دنبال آن است تا با خرید این سهام، منابع نفتی خود را تأمین کند. (پایگاه 

خبري ایران انرژي) در عرضه اولیه سهام آرامکو در بورس عربستان در اواخر 

میلیارد دلار  25ام این شرکت نزدیک به درصد از سه 5/1میلادي  2019سال 

عاید دولت آل سعود کرد. (یورو نیوز) با توجه به نمودارهاي موجود در بورس 

هاي اخیر  که در تصویر زیر آمده است ارزش سهام آرامکو در ماه 1سعودي

  رشد قابل توجهی داشته است.
                                                           

  تداول. .1
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  عربستان ) نمودار ارزش سهام آرامکو از زمان عرضه اولیه در بورس1تصویر

 
تواند در  عربستان ظرفیت بالایی در افزایش توریست دارد. این امر می دوـ

به انجام برسد و کمک بزرگی در » سیاحتی«و » زیارتی«دو بخش توریسم 

انداز  کاهش وابستگی اقتصاد عربستان به نفت باشد که یکی از اهداف چشم

توریستی ساخته است مرکز تفریحی ـ  50است. در این راستا عربستان  2030

 1 بانفوذهاي اجتماعی  شبکه نفعالا. (پایگاه خبري الف) دعوت از 

هاي گردشگري این  (اینفلوئنسرها) براي بازدید از عربستان و معرفی جاذبه

هاي دیگر تلاش عربستان براي  کشور از طریق فعالان فضاي مجازي از نمونه

  .2گسترش توریسم است

باعث رونق اقتصادي و در نتیجه افزایش  2030انداز  موفقیت چشم سه ـ

خدمات رفاهی به گردشگران به خصوص گردشگران مذهبی خواهد شد. 

افزایش گردشگري خود یکی از عوامل ایجاد چرخه ثروت شده و باعث رونق 

گردد. در نتیجه هر ساله، هم بر تعداد حجاج و هم بر  اقتصادي مضاعف می

  شود.  فه میرسانی به حجاج اضا کیفیت خدمات

ناپذیر است. مسلمانان بـر موانـع حـج بـه      به فرمان الهی حج تعطیلی چهارـ

نگرند. گرچه شاید تکرار حـوادثی چـون فاجعـه منـا بـه کـم        دیدة اغماض می
                                                           

  . اگی لام، جی آلوارز، مت دیسیک و.. از این جمله اند.1

2. https://www.insider.com/saudi-arabia-lavish-trips-instagrammers-8-2019 
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تر شدن حج بیانجامد اما مسلمانان حاضـر نیسـتند سـفر حـج را بـه کلـی        رونق

  تعطیل کنند.

    موانع

دار اجازه خواهد داد در  دي به عنوان سهامبه افرافروش سهام آرامکو  یک ـ

هاي آل سعود خلل  هاي نفتی این کشور دخالت کرده و در برنامه سیاستگذاري

هاي بزرگ  کنند؛ به خصوص اگر سهام این مجموعه به دست هلدینگ ایجاد 

   اقتصادي اروپا، آمریکا، چین و یا روسیه بیفتد.

نیاز بـه رفـع    2030انداز  راي چشمعربستان براي شروع و ادامه مراحل اج دوـ

کسري بودجـه از طریـق فـروش بیشـتر نفـت یـا افـزایش بهـاي آن دارد. ولـی          

هـاي   هاي آمریکا، روسیه و اوپک در این میان مانعی براي اجراي سیاست سیاست

میلیـارد   80نفتی آل سعود است. مؤسسه برنشتاین رقم کسري بودجه عربستان را 

درصدي ذخایر ارزي این کشور خبر داده اسـت.   13ش دلار تخمین زده و از کاه

) مؤسسه اقتصادي الراجحی که یک هلدینگ 56ش، ص1398(ایلغمی و دیگران، 

بینی کرده براي جبـران   بینی و خدمات اقتصادي در عربستان است، پیش ارائه پیش

  1دلار برسد. 71کسري بودجه سعودي قیمت نفت باید به 

 اتتغییر مانع بسیار مهمی براي آل سعودپادشاهی  ن خاندانمیا اتاختلافسه ـ 

نظرهاي   اختلاف این تشدید بروزاست. در صورت اقتصادي در این کشور  ةگسترد

انداز در میان  و سازوکارهاي اجراي برنامه چشم  فاهداها،  عمیق در سیاست

، پیشرفت اجراي این هاي پیش رو طول سالدر  ،نخبگان اجرایی و علمی عربستان

  رنامه به سختی ممکن است.ب

زاي آل سـعود مــانعی مهــم بــراي اجــراي   سیاســت خــارجی تــنش چهارـ ـ

جویی با ایران و قطر، دخالت سیاسـی در لبنـان،     است. مواجهه 2030انداز  چشم

دارد. افــزایش   عــراق و ســوریه و جنــگ یمــن همگــی بــراي عربســتان هزینــه

                                                           

1. https://www.alrajhi-capital.com/ و   http://khaleej.online/x8YrxK 
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انداز است. عربسـتان   مهاي اقتصادي و سیاسی موجب خلل در روند چش هزینه

افزارهـا و تسـلیحات نظـامی     هاي اخیر دوباره به صدر خریداران جنـگ  در سال

بازگشته است. این کشور پس از آمریکا و چین، سـومین کشـور جهـان در رده    

% از تولید ناخـالص ملـی خـود را    10کرد در بخش نظامی است و حدود  هزینه

  )39گري کرده است. (همان، ص صرف نظامی

اعتبار آل سعود و حامیان مذهبی این خاندان در یک دهه گذشته ـ به  ج ـپن

خصوص پس از گسترش استفاده از اینترنت و فضاي مجازي ـ در میان مردم بسیار 

درصد در یک دهه قبل به  98کاهش یافته است. میزان اطمینان مردم به حاکمان از 

  )269ش، ص1396 هاي اخیر رسیده است. (الیوت هاوس، درصد در سال 63

تواند به حیثیت آل سعود ضربه  تکرار اتفاقاتی همچون حادثه منا می شش ـ

ناپذیر باشد، اما عربستان براي اجراي  جدي وارد کند. گرچه شاید حج تعطیلی

  افزون تعداد زائران و توریسم مذهبی نیازمند است. به گسترش روز 2030انداز  چشم

حاظ اقتصادي عربستان را به کشوري از ل 2030انداز  گرچه چشم هفت ـ

یافته تبدیل خواهد کرد؛ اما این توسعه شتابان باعث خواهد شد جامعه از  توسعه

هاي عمیق گردد؛ به علاوه آنکه علماي  لحاظ سیاسی ـ فرهنگی دچار شکاف

کنند. (بزرگمهري،  وهابی و جامعۀ عربستان در برابر هرگونه نوآوري مقاومت می

  )52ش، ص1384

گیـر همچـون کرونـا مـانعی بـزرگ بـر        هـاي همـه   گسترش بیماري ـ تهش

تـرین عامـل    هـا بـزرگ   گونـه بیمـاري   هاي آل سعود است؛ زیرا این بلندپروازي

  اختلال در صنعت توریسم جهانی است.

های  ها و عدم تحقق آرمان سناريوی دوم: شکست کامل برنامه ب)

  ربستانو به هم ريختن شرايط اقتصادی ع ٢٠٣٠انداز  چشم

خـورد و عـلاوه بـر تعمیـق      شکست می 2030انداز  هاي اجرایی چشم برنامه

پـذیر خواهـد شـد. شکسـت      ها، اقتصاد ایـن کشـور بـه شـدت آسـیب      شکاف
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انداز، این کشور را در شرایطی مشابه رژیم پهلوي  هاي آل سعود در چشم برنامه

، جدایی حکومـت  در ایران قرار خواهد داد و نتیجه آن علاوه بر اقتصادي ویران

هـایش خواهـد بـود. آل سـعود بـا شکسـت        از بدنه مردمـی پشـتیبان سیاسـت   

هاي جایگزینی درآمد نفت بیش از پیش وابسته به نفت خواهد شد و به  سیاست

هاي بازار نفت و یا کاهش ذخایر انرژي به  همین دلیل ممکن است بر اثر تلاطم

  هاي سختی گرفتار شود. بحران

بر مدیریت حج، آن اسـت کـه دولـت آل سـعود بـه دلیـل       تأثیر این شرایط 

رسانی مناسب به حجاج نخواهد بـود. بـه دلیـل     مشکلات متعدد قادر به خدمت

میل بـه افـزایش تعـداد حجـاج بـه منظـور کـاهش کسـري بودجـه و وجـود           

هاي نامناسب، امکان تکرار فجایعی چـون حادثـه منـا افـزایش پیـدا       زیرساخت

رسانی به کـاهش تعـداد حجـاج و کـاهش      خدماتخواهد کرد. کاهش کیفیت 

شود. بدین ترتیب چرخه سقوط اقتصاد  درآمد ناشی از توریسم مذهبی منجر می

هـاي خـود    شود. عربستان در این شرایط حتی از ایـدئولوژي  سعودي تکمیل می

حیثیتی آل سعود در سیاسـت   کشد؛ اما این اتفاق نتیجه چندانی جز بی دست می

  شت.خارجی نخواهد دا

  ها پيشران

هاي پرداختی توسط دولت دارند.  مردم عربستان تکیه بالایی بر یارانه یک ـ

ترین  ها به اضافۀ اخذ مالیات از شهروندان، بزرگ حذف و یا هدفمندکردن یارانه

هایی در  ضربه را به طبقه متوسط خواهد زد و احتمالاً باعث بروز نارضایتی

  انداز است. اجراي چشم مردم خواهد شد که خود مانعی براي

هـاي   کـرد در بخـش   هاي عربستان در منطقه نیازمند هزینه جویی مواجهه دوـ

درصـد   8نظامی است. از زمان آغاز جنـگ یمـن واردات اسـلحه در عربسـتان     

درصد از بودجه دولت رسیده اسـت. (خبرگـزاري    5/23افزایش پیدا کرده و به 

ر شرایط اقتصادي سختی کـه عربسـتان   رسد د هایی که به نظر می آناتولی) هزینه
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در آن واقع است، ضرورتی نخواهد داشـت و تنهـا باعـث شکسـت یـا کنـدي       

  شود. هاي اصلاح اقتصادي می برنامه

عدم وجود تحرکی مردم و بخش خصوصی،  راندمان پایین دولت، کم سه ـ

عه مدنی فعال موانعی عظیم بر سر راه پیشرفت عربستان است. (داوند و جام

  )189ش، ص1398وي شفائی، موس

المللی (ماننـد توافقنامـه پـاریس) نـاگزیر      عربستان مطابق فشارهاي بین چهارـ

ــاز را جــایگزین آن کنــد.        ــت خــود را کــاهش داده و گ ــت مصــرف نف اس

)1555915www.spa.gov.sa/  ــه اســتخراج گــاز در عربســتان ــه هزین ) از آنجــا ک

، به احتمال زیاد ایـن کشـور   1برخلاف استخراج نفت در این کشور بسیار بالاست

هـاي   کرد مضاعفی در ایـن بخـش بـه منظـور رعایـت کنوانسـیون        ناچار به هزینه

کرد اضافه، به علاوه فشارهاي اقتصادي ناشـی از   المللی خواهد بود. این هزینه بین

  تواند منجر به فروپاشی کامل اقتصاد عربستان شود. کاهش وابستگی به نفت، می

هاي سیاسی متعددي از جمله بحران جانشینی و  ا چالشعربستان ب پنج ـ

) 179ش، ص1391بروست (قادري و کریمی پور،  اختلاف در رأس قدرت رو

انداز آل  هاي چشم هاي شکست برنامه ترین پیشران تواند یکی از مهم که می

  سعود باشد.

عه اقتصاد سیاسی عربستان سعودي مانع از تحقق توس مقتضیات شش ـ

هاي بخش  ساختارهاي قدرت در عربستان از فعالیتشود.  ربستان میاقتصادي ع

کند. بخش زیادي از درآمدهاي نفتی  جلوگیري می اي خصوصی به میزانی گسترده

هاي نظامی در کشورهاي  ها، احزاب و گروه عربستان صرف پشتیبانی از جنبش

یمن  هاي زیادي در جنگ شود. آل سعود همچنین هزینه رقیب نظیر سوریه می

) جنگ یمن در همین 183ش، ص1398. (داوند و موسوي، متقبل شده است

اي هنگفت بر اقتصاد عربستان تحمیل کرده سبب  چند سال، علاوه بر اینکه هزینه
                                                           

در وب سـایت مرکـز مطالعـات زنجیـره      عربسـتان  دری ع ـیطب گازي گذار متیق تیوضعود به مقاله رجوع ش .1

 /https://vcmstudy.irارزش. 
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هاي عربستان به خصوص در صنعت نفت در نتیجه  شده است برخی زیرساخت

یا ادامه  مواجهه با ایران ها دچار آسیب جدي شود. هاي نظامی حوثی پاسخ

 است. 2030انداز  آفرینی یمن براي عربستان مانعی مهم براي تحقق چشم بحران

المللی، اقدامات ضد  هاي متناقض در عرصه داخلی و بین سیاست هفت ـ

حقوق بشري و قتل مخالفان از جمله جمال خاشقچی موجب از دست رفتن 

هاي غربی  ولتگیري د المللی شده است. موضع حیثیت عربستان در عرصه بین

کند روند اتفاقات در یک دهه گذشته  در قبال عربستان به خوبی مشخص می

اصلاً به سود آل سعود نبوده و از زمان فوت ملک عبداالله چیزي به آبروي 

المللی اضافه نشده و غرب از بن سلمان کاملاً ناامید  عربستان در عرصه بین

  1شده است.

  موانع

ها دارد که احتمال شکست  در مدیریت بحران اي آل سعود تبحر ویژه یک ـ

هاي پس از انقلاب اسلامی  دهد. آنها توانستند تلاطم ها را کاهش می برنامه

و بهار  2005تا  2003هاي  هاي افراطی در سال ایران، حملات تروریستی گروه

را با شگردهاي خاص پشت سر بگذارند. (الیوت  2011عربی در سال 

  )23ش، ص1396هاوس،

هاي جدید نفتی روسیه و چـین   پشتیبانی غرب از اصلاحات و همکاري ـدو

انـداز   با آل سعود باعث شده اعتماد به نفس محمد بن سلمان در اجـراي چشـم  

) این پشتیبانی باعـث خواهـد شـد    159ش، ص1397افزایش یابد. (میرفخرایی، 

  انداز در دسترس باشد. هاي چشم که رسیدن به آرمان
                                                           

  مراجعه کنید به مقاله واشنگتن پست به قلم فرد هیت و مقاله مضاوي الرشید در مجله میدل ایست آي: .1

https://www.washingtonpost.com/outlook/mohammed-bin-salman-is-a-mystery-

but-his-impact-on-saudi-arabia-is-brutally-obvious/2020/03/12/44a7db3e-5d79-

11ea-b29b-9db42f7803a7_story.html 

https://www.middleeasteye.net/opinion/eve-2020-bin-salman-has-let-down-world 
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اي در اقتصاد عربستان است. توجه  رگ و مغفول ماندهحج ظرفیت بز سه ـ

به توریسم مذهبی حتی بدون هزینه گزاف و تنها به شرط عبور از قید و 

کنند، درآمد سرشاري را نصیب  بندهاي دست و پا گیري که وهابیون ایجاد می

  آل سعود خواهد کرد. 

ـ عربستان در سال  ـ استاد حج دانشگاه ام القري عبداالله المرزوقبنا بر ادعاي 

میلیارد ریال سعودي از حج درآمد داشته است. عبدالخالق کاشف ـ  70، 2017

آل سعود از فروش سوغاتی به  ـ نیز درآمد رئیس مرکز تحقیقات حج عربستان

  1تخمین زده است.میلیون ریال سعودي  800تا  500سالانه بین  حجاج را

  ادامه روند فعلیها و  وی سوم: اجرای ناقص برنامهيسنار ج)

اي جـامع اسـت کـه ابعـاد مختلـف اقتصـادي،        انداز، برنامـه  از آنجا که چشم

هاي نظـام آل   گیرد اجراي آن تمام شالوده اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در برمی

انـداز   هاي اجرایی چشم سعود را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این سناریو برنامه

طــور نــاقص اجــرا شــده، در  تی و مــذهبی بــهبــا فشــارهاي نهادهــاي ســن 2030

هایی نیز شکست خواهـد خـورد.    آمیز خواهد بود و در بخش هایی موفقیت بخش

ها میان مردم و حکومت بیش از آنچه هست تعمیق  در این صورت گرچه شکاف

نخواهد شد اما در عوض در ابعاد مختلف، تغییـر خاصـی در وضـعیت عربسـتان     

ین حالت با اینکه عربستان درگیر معایب توسعه شتابان مشاهده نخواهیم کرد. در ا

  اي خود عقب خواهد ماند. نیست؛ اما به مقدار زیادي از رقیبان منطقه

سـعود   هاي آل  انداز، تغییري شگرف در سیاست در صورتی که اجراي چشم

گیرد. فراز و فرودهاي  ایجاد نکند در مورد حج نیز تغییرات خاصی صورت نمی

هر ساله وجود خواهد داشت. چند سال یکبار باید منتظر حوادث  برگزاري حج

هـاي   مدیریت آل سعود باشیم. در ایـن صـورت، در سـال    بار ناشی از سوء خون

آینده نیز شاهد سوءاستفاده از ظرفیت حج براي نیل به اهـداف ایـدئولوژیک در   
                                                           

1. https://www.isna.ir/news/96042614799/ 
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ري، سیاست خارجی و تکرار موانعی که براي حجاج ایرانی، قطري، عراقی، مص

  توسط عربستان ایجاد شد، خواهیم بود.   ...اي و سوریه

  ها پيشران

هاي ورزشی،  انداز بر افزایش سرگرمی و فعالیت هایی از چشم در بخش یک ـ

هاي اجتماعی و افزایش گردشگر غیرمذهبی تأکید شده (مرکز  بهبود شاخص

) که این اهداف 20ش، ص1395هاي استراتژیک ریاست جمهوري،  بررسی

هاي احتمالی  کند. وجود مخالفت ل سنت و مدرنیته در عربستان را فعال میگس

  ها و یا تأخیر در اجراي آنها شود. تواند منجر به توقف برنامه می

اند. از طرح  گاه به طور کامل اجرایی نشده اندازها در عربستان هیچ چشم دوـ

به طور کامـل  یک  ، هیچ2020انداز  تا چشم 1970پنج ساله ملک فیصل در سال 

  عملیاتی نشد.

هاي خفته بین وهابیت و  رود که شکاف سمتی می ها به واقعیت و چالش سه ـ

حی را لااص اتسلمان ناگزیر است اقدام بنابراین بن ؛دوحکومت سعودي، فعال ش

که سلمان  حات بنلاتوان گفت که سیاست اص وضوح می انجام دهد. به بااحتیاط

 ،گیرد نیاز جامعه عربستان صورت می راستاي شناختگرایانه و در  با دیدي عمل

و  کند میبه نحوي نقش پررنگ علماي وهابی را در دستگاه سیاسی کمرنگ 

 گرایی نمایش دهد. تر و به دور از افراط اسلام در عربستان را به صورت معتدل

عنوان وزنه  ها براي تضعیف علماي وهابی، آنها همچنان به وجود اقدامبا 

از یا ها را تضعیف  راحتی آن توان به بخش پادشاه عمل کرده و نمی تمشروعی

بن علماي وهابی تمایل  کرد؛ عرصه سیاست داخلی و خارجی عربستان حذف

 آل سعود و آل شیخحات لیبرال را نقض پیمان بین لااصانجام براي  سلمان

دارد که  خطر وجود اینحات اجتماعی لااص جانبه نجام سریع و همهبینند. با ا می

ها هماهنگ و متحد شوند. این  ها و اخوانی جهادي با برخی علماي مذهبی وهابی

. (سردارنیا و هاي اجتماعی و حتی خشونت منجر شود تواند به ناآرامی امر می

  )350- 349، 1397محسنی،
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  موانع  

رسد ادامه روند فعلی براي عربستان ممکن نباشد. آل سعود  به نظر می یک ـ

اقتصادي قرار گرفته بود براي عبور از بحران می بایست تغییر را در در پرتگاه 

  انداز برود. دستور کار خود قرار دهد و به سمت اجراي چشم

اقتصاد عربستان به دلیل بیکاري گسترده جوانان و عـدم پایـداري مـدل     دوـ

  اقتصادي خطی متکی به نفت نیازمند تغییر است.

وقتی از بنیان حکومتش مطمئن بوده  در طول تاریخ، آل سعود فقط سه ـ

ها را به جان خریده است. براي  دست به اصلاحات زده و خطر خشم مذهبی

توان به دفاع از حقوق زنان در دوران ملک عبداالله یا مجوز استفاده از  مثال می

تلویزیون در زمان ملک فیصل اشاره کرد که هر دوي این اصلاحات موفقیت 

دهد که رهبران آل  ) این امر نشان می269، ص1369س، آمیز بود. (الیوت هاو

سعود براي انجام اصلاحات از به خطر نیفتادن حکومت و توانایی کنترل خشم 

  طبقه سنتی و مذهبی مطمئن هستند.

  ٢٠٣٠انداز  ) سناريو چهارم، تغيير در برنامه چشمد

انـداز   چشـم   انداز، اهداف تغییر کرده و برنامه به دلیل ایرادات وارده بر چشم

شود. با توجه به اینکه زمـان چنـدانی بـراي     اي دیگر جایگزین می فعلی با برنامه

اجراي طرح جدید نمانده عربستان به سـمت برنامـه جـایگزین سـریع خواهـد      

انداز جدیـد متناسـب بـا شـرایط فرهنگـی و اجتمـاعی عربسـتان         رفت و چشم

فروش اوراق مـالی و  ات، زا نباشد. افزایش مالی طراحی خواهد شد تا حساسیت

هـاي بلاعـوض    یارانـه و کمـک  میزان  کاهش ،دولت هاي کاهش هزینه ،مالیاتی

انـداز   ترین کارها براي حرکـت بـه سـمت چشـم     از جمله مقدماتی... ی و دولت

اي خواهد داشت  انداز جدید باز هم حج جایگاه ویژه جدید است. در این چشم

ــز   ــزاري حــج و اف ــد برگ ــردن رون ــدنظر  و هوشــمند ک ــاج م ــداد حج ایش تع

  نویسان قرار خواهد گرفت. برنامه
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  ها پيشران

ها در عربستان امري بسیار رایج  ها و برنامه کنارگذاشتن و یا تغییر طرح ـ یک

انـداز   و سـپس چشـم   2025انـداز   با چشم 2020انداز  است؛ همانطور که چشم

اي دیگـر   امـه هـاي آتـی برن   جایگزین شد این احتمال وجود دارد در سال 2030

شـود؛ کمـا اینکـه اکنـون هـم صـحبت از تـدوین         2030انـداز   جایگزین چشم

  است. 2050انداز  چشم

انـداز   هاي چشم هاي آمریکا در خاورمیانه بر تغییر سیاست تغییر سیاست دوـ

، 2020عربستان اثرگذار است. تغییرات مهـم بـه وجـود آمـده در ابتـداي سـال       

هاي آمریکا با ایـران عناصـري    بالا گرفتن تنش احتمال خروج آمریکا از عراق و

  انداز در عربستان اثرگذار باشند. هستند که ممکن است در روند تغییر چشم

ریزي شده است.  بر مبناي فروش سهام آرامکو برنامه 2030انداز  چشم سه ـ

هاي آل  با توجه به اتفاقاتی همچون حملات نیروهاي یمنی به زیر ساخت

رسد براي یافتن راه پیشرفت باید به  نفتی آرامکو به نظر می سعود و تأسیسات

  اندازي متفاوت بود. دنبال مبنایی جدید، راهبردي تازه و چشم

  موانع

را به حیثیت خود گره زده و  2030انداز  محمد بن سلمان اجراي چشم ـ یک

راحتی حاضر نخواهد بود از اجراي آن دسـت بـر دارد. در نتیجـه او یکـی از      به

  انداز در عربستان است.  ترین موانع تغییر چشم ديج

شـده و انجـام    هـاي تـدوین   گـرفتن طـرح   انداز یعنی نادیـده  تغییر چشم دوـ

شـود و بـا توجـه بـه      هاي جدید که این کار به هدررفت سرمایه منجر می طرح

  چندساله آل سعود اصلاً مطلوب نیست.    کسري بودجه

  ساز ـ عوامل شگفتی٤

اي هسـتند کـه در صـورت وقـوع،      نشـده  بینـی  پیش از، وقایعس عوامل شگفتی
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هـاي دیگـري    تمامی تحولات را تحت تأثیر قـرار داده و سـناریوها را بـه سـمت    

هسـتند. عوامـل    رونـدیابی  مخـل  سـازها  منحرف خواهند کرد. در واقـع شـگفتی  

شـوند؛   مـی  ظـاهر  سـرعت  و به قبلی اعلان بدون هستند که هایی ساز، آینده شگفتی

کم است، ولـی در صـورت وقـوع تـأثیر بسـیار       احتمال وقوع این اتفاقات گرچه

  گذارند. این عوامل در مورد سناریوهاي مورد بحث عبارتند از: زیادي بر آینده می

  های افراطی و قدرت گيری آنها در عربستان ظهور گروهالف) 

ر هاي افراطی در طول تاریخ بـوده اسـت. د   عربستان، کانون بسیاري از گروه

هاي افراطی همچون القاعده، داعش و  دوره معاصر تعداد زیادي از اعضاي گروه

اند. سیاسـت آمریکـا و آل سـعود، دور     ... را مردم سرزمین عربستان تشکیل داده

هـایی   نگه داشتن افراطیون از مرزهاي متحدان خود به وسیله حمایـت از گـروه  

) اما با توجـه بـه   92، صش1395مانند داعش و النصره بوده است؛ (اندرسون، 

ها احتمال مهاجرت معکوس افراطیون بـه عربسـتان وجـود     اضمحلال این گروه

ها این کشور مسیري متفاوت در پیش خواهـد   دارد. در صورت ظهور این گروه

  گرفت و تمامی سناریوها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. 

اساسی براي هاي افراطی در عربستان، چالشی  گیري گروه در صورت قدرت

مسئله حج به وجود خواهد آمد که در این صورت حتـی امکـان تعطیلـی حـج     

توسـط   1979اي چون اشـغال کعبـه مکرمـه در سـال      وجود دارد. تکرار حادثه

در شرایط کنونی و به خصوص پس از اصـلاحاتی کـه بـراي    جهیمان العتیبی 

هـاي   گر بحـران تواند آغـاز  هاي عربستان سنگین تمام شده، می بسیاري از سنتی

  اساسی براي آل سعود باشد و روند برگزاري حج را کاملاً تحت تأثیر قرار دهد. 

  تجزيه عربستان ب)

اي مطـرح بـوده و    مسئله تجزیه عربستان همواره در محافل فکري و رسـانه 

هـاي   خصوص پس از دوران نوگرایی جامعـه سـعودي و تردیـد در ظرفیـت     به

هاي مشـارکت و مشـروعیت، بـیش از     بحرانساختار سیاسی این کشور در حل 
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 تی ـهو بـر  اي لهیقب تیهو غلبه پیش این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

 تقابـل ی، مذهب اختلافات يریگ اوجی، اسیس مخالفان و دولت انیم شکافی، مل

 بـه  ونیس ـیاپوز کـلام  نفـوذ  شیافزا احتمال و تیوهاب یرسم ينهادها و دولت

 ضیتبع ـ ،ياقتصـاد  مشـکلات ، مردم عامه انیم در يجهاد يها یسلف خصوص

 ـز اریبس ـ وسعتا و درآمده عیتوز در دولت یناتوان ی،طبقات فاحش  قـرار  و ادی

، از جمله عواملی است کـه بـراي تجزیـه    کوچک یبخش در يانرژ منابع گرفتن

  )132- 124، ص1396اند. (فهیمی، ش عربستان بر شمرده

انـداز   ر اینکه به کلی برنامه چشـم تجزیه عربستان موضوعی است که علاوه ب

کنـد. عربسـتان بـر     برد، در موضوع حج نیز حاشیه ایجاد مـی  آن را به حاشیه می

هاي صورت گرفته، در صورت تجزیه، به پنج کشـور و یـا حتـی     اساس تحلیل

بیشتر تقسیم خواهد شد که عربستان غربی و یا کشـور حجـاز میزبـان حـرمین     

رت تمـامی سـناریوهاي مـورد بحـث بـه کـار       شریفین خواهد بود. در آن صـو 

 نخواهد آمد.

  ـ نقشه عربستان پس از تجزیه احتمالی2تصویر
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  انقلاب يا فروپاشی رژيم سعودی ج)

بسیاري کارشناسان، جدایی آل سعود از مردم و اصلاحات شتابانی که محمد 

بن سلمان در پیش گرفته را تکـرار شـرایط متشـابه منجـر بـه فروپاشـی رژیـم        

دانند. در صورت وقوع این اتفاق و در صورتی که تغییر  نشاهی در ایران میشاه

رژیم منجر به تجزیه نشود، رژیمی جایگزین آل سعود خواهد بود که بـه طـور   

  هاي متفاوتی در قبال حج اتخاذ خواهد کرد.    قطع سیاست

در مقالـه خـود سـه راه را بـراي از بـین رفـتن        2و هلیـا ایقـانی   1پاول استرز

روعیت رژیم عربستان سعودي متصـور شـدند: شـورش عمـومی، کودتـا و      مش

تهدید خارجی. براي عربستان تهدید جدي خارجی تنها از جانب ایـران وجـود   

رسد توانایی تغییر رژیم در عربستان را ندارد؛ اما ایران  دارد که آن هم به نظر می

مجـاور   تواند با تحریـک شـیعیان در اسـتان شـرقی و همچنـین کشـورهاي       می

عربستان، یعنی یمن و بحرین به شورش عمومی علیه رژیم سعودي دامن بزنـد  

گرچـه عربسـتان    )Stares & Ighani,2017هـا بپـردازد. (   و یا به تحریک آشـوب 

گاه در معرض کودتا هم قرار نگرفته، اما کودتاي نظامی نیز فرضی است که  هیچ

  نباید در مورد آینده نظام سعودي نادیده گرفت.

  گيری . نتيجه٥

آینده عربستان سعودي به دلیـل میزبـانی از حـرمین شـریفین بـراي تمـامی       

پژوهانه  هاي آینده اي دارد. این مقاله به کمک روش مسلمانان جهان اهمیت ویژه

هاي آینده بر مبناي نتیجه اجراي  در پی آن بود که تصویري گویا از اتفاقات سال

  ه کند.  عربستان سعودي ارائ 2030انداز  چشم

سران آل سـعود و بـیش از همـه محمـد بـن سـلمان حیثیـت و سرنوشـت         

اند؛ بنابراین ناگزیر حج نیـز   انداز گره زده حکومت خود را به موفقیت این چشم
                                                           

1. Powel Stares. 

2. Helia Ighani. 
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انداز قرار خواهد گرفت. آل سعود بـه   تحت تأثیر موفقیت یا شکست این چشم

ایـن راسـتا   نگـرد و در   حج به چشم فرصتی ویژه بـراي نیـل بـه پیشـرفت مـی     

هـاي   میلیون نفر رسانده و به کمـک فنـاوري   30کوشد تا تعداد حجاج را به  می

نوین و ابزارهاي الکترونیکی و هوشـمند آنهـا را تحـت کنتـرل قـرار دهـد. در       

انداز، عربستان تلاش خواهد کرد تمام ابعاد سیاسی حـج   صورت موفقیت چشم

  .هویت تبدیل کند م اما بیرا از بین برده و آن را به یک نمایش مذهبی عظی

رسد رونـد سـنتی اداره    انداز به نظر می هاي چشم در صورت شکست برنامه

آمـد غـرب،    هـا و خـوش   حج ادامه یابد. در این صورت بـراي جبـران ناکـامی   

گذشـته   زدایی از حج تشدید خواهد شد. از طرفی به دلیـل مـدل تـاریخ    سیاست

  ی همچون واقعه منا را داشته باشیم.مدیریت آل سعود باید انتظار تکرار فجایع

هـا همـان طـور کـه در مقالـه اشـاره شـد،         در صورت اجراي ناقص برنامـه 

اي خـود از   عربستان حج را به میدانگاه جنگ ایـدئولوژیک بـا مخالفـان منطقـه    

  جمله ایران، قطر، ترکیه و ... تبدیل خواهد کرد.  

رار باشـد بـا   بـه بـن بسـت رسـیده و ق ـ     2030انـداز   در نهایت اگـر چشـم  

رسد هوشمندسازي حج و افزایش  اندازي دیگر جایگزین شود، به نظر می چشم

 نویسان قرار خواهد گرفت. تعداد حجاج مدنظر برنامه

توان گفت عربستان سعودي در موقعیتی حساس و اسـتراتژیک   در نهایت می

ینـده  هاي آ قرار دارد. سرنوشت این کشور را اتفاقاتی رقم خواهد زد که در سال

اي  اندازي در این کشور آغاز شده و باید دید با چه هزینه رخ خواهد داد. پوست

  یابد و نتیجه آن چه خواهد بود. و چه زمانی این تغییرات تحقق می
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  منابع

ــؤاد (  .۱ ــراهيم، فـ ــيعيان )، ۱۳۸۶ابـ شـ

تـان ــي و  عربسـ ــليمه دارم ــه س ، ترجم

ــران، مؤسســه   ــروزه ميررضــوي، ته في

ــات و ت  ــي مطالعـ حقيقـــات فرهنگـ

 المللي ابرار معاصر. بين

ــتيگ (  .۲ ــلي، اســــ )، ۱۳۹۳استنســــ

شناســي سياســي قــدرت در  جامعــه

االله ابراهيمــي،  ترجمــه نبــيعربســتان، 

 تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي.

جنگ کثيف  )،۱۳۹۵( تيم، اندرسون .۳

، فر خشايار بيانيترجمه ، عليه سوريه

  تهران، انتشارات مضمون.

 :باشگاه خبرنگاران جوان .۴

https://www.yjc.ir/fa/news/6995076 

رونـد  «)، ۱۳۸۴برزگمهري، منـوچهر (  .۵

ــتان   ــي عربس ــام سياس ــلاحات در نظ اص

، فصلنامه مطالعات خاورميانـه ، »سعودي

 .۶۶- ۴۱ص سال دوازدهم، شماره چهارم،

 :پايگاه خبري الف .۶

http://www.alef.ir/vdcfv1dj0w6

dc1a.igiw.html? 48996  

 :پايگاه خبري تحليلي ايران انرژي .۷

http://www.iranenergy.news/43829  

 ،پايگاه خبري عرب نيوز .۸

https://www.arabnews.com/node

/976506/saudi-arabia   

 پايگاه خبري يورو نيوز: .۹

https://fa.euronews.com/2019/06

/12/saudi-aramco-raises-25-6 

bn-in-world-s-biggest-share-sale 

جاويدي، رقيه و غلامرضا بهروزي لک  .۱۰

 روابط آينده دهه سناريوهاي). «۱۳۹۶(

 تحقيقـات  فصلنامه ،»عربستان و ايران

يـن  سياسـي   آزاد ، دانشـگاه المللـي  ب

، ۳۲ شهرضـا شـماره   واحـد  اسـلامي 

  .۳۰- ۱ص

مبـاني،  )، ۱۳۹۱حاجياني، ابراهيم ( .۱۱

 پژوهـي،  هاي آينده اصول و روش

  .7تهران، دانشگاه امام صادق

). ۱۳۸۲حسيني متين، سيد مهـدي (  .۱۲

عربستان سعودي تحولات داخلـي  «

ــرارو و بحــران ــاي ف ــلنامه ، »ه فص

 ، سـال دهـم،  مطالعات خاورميانـه 

  .۱۷۰-۱۴۷شماره سوم، ص

 :خبرگزاري آناتولي .۱۳
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https://www.aa.com.tr/fa/ /1849370 

 :خبرگزاري تابناک .۱۴

http://www.tabnak.ir/fa/news/659213  

 :خبرگزاري تسنيم .۱۵

http://www.tasnimnews.com/fa/new

s/1394/11/12/ 987458 https://www. 

tasnimnews.com/fa/news/1396/04/2

9/1469635 

 :گزاري فارسخبر .۱۶

http://farsnews.com/newstext.ph

p?nn=1395042000111  

خزايي، سعيد و عبـدالرحيم پـدرام    .۱۷

راهنمــاي گــام بــه گــام  )،۱۳۸۷(

پژوهي راهبردي: مروري بـر   آينده

، تهران، مرکـز  ها رويکردها و روش

پژوهـي وزارت   رساني و آينده اطلاع

  دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

ميتــرا ديلمقــاني و خزايــي، ســعيد،  .۱۸

تخيل )، ۱۳۸۷سيدعليرضا حجازي (

يافته: آفـرينش سـناريو و    سازمان

  ، تهران، کشف آينده.تدوين نظريه

سيدمسعود موسوي  و محمد داوند، .۱۹

 اقتصاد ادغام موانع). «۱۳۹۸( شفايي

ــتان ــعود عربس ــافر در يس  ونيماس

، »يجهـــان يدار هيســـرما انباشـــت

 يراهبــرد  مطالعــات  فصــلنامه

 ـپ ،يعمـوم  يراستگذايس  ،۳۱ ياپي

  .۱۹۳-۱۷۳ص

ــاليزدان   .۲۰ ــد پ ــول و احم ــاني، رس رب

بررسي عوامل اجتمـاعي  ). «۱۳۸۳(

، »پـذيري مهـاجرين   مؤثر بر فرهنگ

ــاني و  ــوم انسـ پژوهشـــنامه علـ

، ۱۴، سال چهارم، شـماره  اجتماعي

  .۶۶-۴۱ص

ــدي، (   .۲۱ ــب، مه ــي نس ) ۱۳۹۵رحيم

عربسـتان؛   ۲۰۳۰انـداز   سند چشـم «

، »رت؟واقعيت يا ابزاري بـراي قـد  

، ۲۶، ش دافند اقتصاديفصلنامه پ

 .۳۹-۳۴، ص۱۳۹۵

ــولي .۲۲ ــعود (  رسـ ــر، مسـ  )،۱۳۸۴فـ

، نگاري تکنولوژي هاي آينده روش

 تهران، بنياد توسعه فردا.

). ۱۳۹۶رنجکـــش، محمـــدجواد ( .۲۳

 ياســـيس اقتصـــاد انـــداز چشـــم«

پژوهـي   مؤسسـه آينـده  ، عربستان

 جا. نا، بي ، بيجهان اسلام

 :هاي اقتصادي سايت شاخص .۲۴

http://www.fa.tradingeconomics.co

m/saudi-arabia/inflation-cpi 

ــل االله (  .۲۵ ــردارنيا، خليــ )، ۱۳۹۲ســ

ــه   ــر جامع ــدي ب ــي  درآم شناس

  . تهران، نشر ميزان.خاورميانه

االله و حسين محسـني   سردارنيا، خليل .۲۶
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ــت  ). «۱۳۹۷( ــر وعيـ ــاوي مشـ واکـ

سياسي حکومـت سـعودي در بسـتر    

فصـلنامه  ». ۲۰۳۰بهار عر بي و سـند  

ــرد مج ــس و راهبـ ــال لـ ، ۲۶، سـ

  .۳۵۶- ۳۳۱، ص۹۹شماره

االله و حسين نوروزي  سردارنيا، خليل .۲۷

فرهنگ سياسـي در  ). «۱۳۹۳اميري (

عربستان سعودي؛ تحليل ايسـتايي و  

فصــلنامه ». هــاي فــرارو  چــالش

، ۲، شــــماره ۴۴، دوره سياســــت

 .۳۷۰- ۳۵۱ص

صادقي، حسين و حسـن احمـديان    .۲۸

ــعودي از  ). «۱۳۸۹( ــتان سـ عربسـ

، »اي تي تا رهبري منطقـه هژموني نف

، سال دوم، فصلنامه روابط خارجي

 .۱۷۰-۱۳۷، ص۳شماره 

فنــون  )،۱۳۹۰عبــداالله خــاني، علــي ( .۲۹

  ، تهران، مؤسسه ابرار معاصر.بيني پيش

)، ۱۳۹۳فوزي، يحيي و عباس هاشمي ( .۳۰

گـراي معاصـر:    هـاي اسـلام   جنبش

. تهـران، پژوهشـکده   اي بررسي منطقه

  ي.و انقلاب اسلام =امام خميني

بررسـي  )، ۱۳۹۶فهيمي، علي اکبر ( .۳۱

آينده روابـط ايـران و عربسـتان؛    

ارائه راهکارهايي براي برون رفت 

نامــه  ، پايــاناز وضــع موجــود 

ــي   ــوم سياس ــد عل ــي ارش کارشناس

  دانشگاه تهران.

بررسـي  ). «۱۳۹۹فهيمي، علي اکبر ( .۳۲

ــرمين    ــادم الح ــي خ ــه امنيت کارنام

ــا حــج   ــن ت الشــريفين؛ از حــج ام

ــي،  ــاتامنيت ــج ميق ، ۲۸دوره ، ح

 .۱۳۹۹، بهار ۱۱۱شماره 

قادري کنگاوري، روح االله و مهرداد  .۳۳

تأثير چـالش  ). «۱۳۹۱کريمي پور (

نظــام  جانشــيني بــر ثبــات سياســي

مجلــه علــوم ، »عربســتان ســعودي

، ۶۰، سال پانزدهم، شـماره  سياسي

  .۱۸۶-۱۶۳، ص۱۳۹۱زمستان 

قــادري، طــاهره و ســاناز ميرزايــي  .۳۴

در  بررســي نقــش نفــت). «۱۳۹۲(

ــي   ــه تطبيق توســعه سياســي: مطالع

، »ايران، مـالزي، ترکيـه و عربسـتان   

، دوره مجله جامعه شناسـي ايـران  

 .۳۸ـ۳، ص۱چهاردهم. شماره 

وهابيـت و  )، ۱۳۹۳کامينز، ديويد ( .۳۵
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  1عمال المنظفات المعطرة في الإحراماست
مهدي ساجدي

2
 3و محمدرسول آهنگران 

  لخّصالم

يتناول البحث الحالي الحكم التكليفيّ والوضعي لاستعمال المنظفات المعطّرة في 

حال الإحرام. فبإجماع فقهاء الإمامية فإنّ على المحُرِم أن يتجنبّ استعمال الطيب 

وكذلك الابتعاد عن استشمام العطور، وفي هذه (العطور) لتعطير اللباس والبدن 

فإنّ لا يجوز استعمال المنظفات المعطرة  - وكما صرّح الفقهاء المعاصرين أيضاً  - الحالة 

لغسل الجسم في حال الإحرام، وبإمكان المحُرِم استعمال تلك المنظفات لغسل لباسه. 

فيجب عليه حينئذ ذبح القربان. كما يرى فقهاء الإمامية أنّه إذا استعمل المحُرِم الطيب 

وتشير النتائج الحاصلة من هذا البحث الذي استند إلى الأسلوب المكتبيّ والبرامج 

الخاصة وتحليل الأدلّة المتوفّرة، تشير إلى صعوبة التوافق مع آراء الفقهاء المعاصرين 

في الأساس  وأنّ ما يُستفاد من الروايات في هذا المجال هو ضرورة أن يتجنبّ المحُرِم

كلّ شيء يُستعَمَل للتعطير (كالعطور وماء القولونيا والأعشاب العطرة)، مع جواز 

استشمام الزهور والفواكه والخضروات العطرة، كما يجوز استعمال أيّ شيء لا يُستعَمَل 

أساساً للتعطير. وفي هذه الحالة لا بدّ من القول إنّه يجوز استعمال المواد الصحية المنظفة 

عطرة التي تحتوي على نكهة أو طعم الفواكه والزهور لغسل البدن، ويُكرَه استعمالها ال

إذا كانت رائحتها قوية لأنّ الغرض الأصلي من استعمال هذه المواد هو الغسل 

والاستحمام وليس تعطير الجسم. يُضاف إلى ذلك فإنّ النكّهة الموجودة في تلك المواد 

  استشمامها وفقاً للروايات. مُستخرجة من الزهور التي يجوز

  : المواد المنظفة العطرة؛ الرائحة الزكيةّ؛ الإحرام؛ الزهور؛ الطيب.الكلمات المفتاحية

                                                           

  . مقتبس من رسالة الدكتوراه للمؤلّف.١

هـران پـرديس فـارابي (الكاتـب المسـؤول)      ط. طالب دكتوراه في الفقه ومبادئ الحقوق الإسـلامية فـي جامعـة    ٢

)mehdisajedi85@yahoo.com.(  

  ).ahangaran@ut.ac.irهران پرديس فارابي (ط. أستاذ في كلية الإلهيات في جامعة ٣
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  نظرة على تصوّر سريان حكم الحرم المكيّ على المساجد الأخرى

  فيما يتعلّق بعدم تطبيق الحدود الشرعية

2و سيف االله أحدي 1علي محمديان  

  لخّصالم

لى آراء فقهاء الإمامية لا يجوز تطبيق الحدّ والقصاص بحقّ المجرم بالاستناد إ

اللائذ بالحرم المكيّ، بل لا بدّ من العمل ببعض القيود وإجباره على الخروج من 

الحرم ثمّ تطبيق العقوبة اللازمة بحقّه. وبصرف النظر عن الحكم المذكور الذي يُظهر 

لنقلية التي تؤيّده فإنّنا لا نرى مثل هذا إجماع الفقهاء ووجود الكثير من الوثائق ا

الإجماع التعبدّي المعُتبرَ حول سائر الأماكن المقدّسة الأخرى، فمن الأماكن الأخرى 

  التي يرى بعض الفقهاء حُرمة إقامة الحدّ فيها أو كراهته هي مساجد المسلمين.

هذا المجال  تسلّط هذه المقالة الضوء على الأدلّة التي قدّمها بعض الفقهاء في

بالنظّر إلى أهمية تطبيق الحدود الشرعية في تعاليم الشريعة وبناء على عدم خلوّ مثل 

تلك الوثائق من موضوع المناقشة، وذلك بالاستناد إلى محور المسألة وفي إطار بحثيّ 

ود تحليليّ، ثمّ في الختام تردّ هذه المقالة جميع تلك الأدلّة وتشير إلى أنّ جواز إقامة الحد

  ضمن إطلاقات وعموميّات الأدلّة الخاصّة بإقامة الحدّ هو أقرب إلى الحقيقة.

وقد أوضح الكاتب بالتفصيل أيضاً هذه المسألة في ضوء عناوين ثانوية أخرى، 

مشيراً إلى صلاحية حاكم الشرّع في إيقاف تطبيق الحدود في حال وجود عناوين 

  أخرى مُعترضة مثل وهن الدين والمذهب.

 الحدود؛ إقامة الحدود؛ الحرم المكيّ؛ المساجد؛ وهن الدين. مات المفتاحية:الكل

                                                           

 )mohamadian@buqaen.ac.irقائنات ( في جامعة بزرگمهر الحقوق و . أستاذ مساعد في قسم الفقه١

  ).ahadi@azaruniv.ac.irآذربيجان ( مدنی في جامعة شهيد الحقوق و . أستاذ مساعد في قسم الفقه٢
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  حكم عُمرة التمتّع في حال الخروج من مكّة قبل انتهاء مراسم الحجّ 

  1الدين رباني حسام

  لخّصالم

يتناول هذا البحث حكم عُمرة التمّتع على فرض خروج المتمتعّ من مكّة قبل 

في هذه الحالة إذا عاد المتمتعّ إلى مكّة في نفس الشهر انتهائه من مراسم الحجّ، و

القمريّ لإكمال العُمرة، فوفق رأي الفقهاء فإنّ عُمرة تمتّعه تُعتبر صحيحة. ويُذكَر أنّ 

بعض الفقهاء المعاصرين يرون أنّ عُمرة التمتعّ الفرديّ تبطل إذا خرج المتمتعّ من 

ع في حالة العودة في غير الشهر الذي تُقام مكّة بدون أيّ عُذر، أمّا حكم عُمرة التمتّ 

فيه العُمرة فالآراء مختلفة، رغم أنّ المشهور بين الفقهاء بشأن هذه المسألة هو لزوم 

تجديد العُمرة بنيّة التمتّع، إلاّ أنّ فقهاء مُعاصرين آخرين لم يروا ضرورة في إجراء 

  تَ الميقاتُ المكلَّف.الإحرام والعُمرة لأجل الورود ثانية ولزوم ذلك إذا فا

ويعتقد بعضهم أنّه إذا انقضى ثلاثون يوماً من العُمرة الأولى فإنّه لا بدّ من 

في حال ورود المتمتعّ  - من باب الاحتياط  –تجديدها ولزوم أداء عُمرة التمتعّ ثانية 

  إلى مكّة في غير الشهر الذي خرج فيه ومضيّ أقلّ من شهر على ذلك.

اصلة من هذه المقالة المكتوبة وفق الأسلوب المكتبيّ والبرامج مع وأمّا النتائج الح

تحليل الأدلّة فتشير إلى تأثّر المسألة موضوعة البحث بحكم الخروج من مكّة بعد 

عُمرة التمتعّ والمعيار في جواز الورود إلى مكّة بدون إحرام. وعلى أيّ حال، فإنّه يبدو 

تعّ بسبب الورود إلى مكّة في غير الشهر القمريّ هو أنّ القول بتجديد العُمرة بنيّة التم

  أقرب إلى الصواب.

  التمتعّ؛ الخروج من مكّة؛ العُمرة؛ الشهر القمريّ والنهّي الإرشاديّ. الكلمات المفتاحية:

                                                           

  ).hesamrabbani921@yahoo.com( حديث و في كلية الإلهيات بجامعة قرآن الحقوق و أستاذ مساعد في قسم الفقه. ١
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  فاعلية سبب صدور أخبار باب الاستطاعة وتحليله

  1حميد مؤذني بيستگاني

  لخّصالم

تطاعة، وهنالك بعض الأخبار والأحاديث التي وجوب الحجّ مرهون بتحقّق الاس

وردت بشأن ماهية الاستطاعة وكيفية تحقّقها، حيث يمكن دراسة تلك الأخبار من 

جهتينْ: الجهة الأولى، فاعلية تلك الأخبار، وثمّة احتمالان حول ذلك، الاحتمال 

وضع الأوّل هو أنّ تلك الأخبار صادرة في إطار التفسير وأنّ هدف الشّارع هو 

المصطلح الشرعيّ؛ والاحتمال الثاني هو أنهّا صادرة في إطار التطبيق وأنّ هدف الشّارع 

هو بيان المفهوم العرفيّ للموضوعات وأنّ العناصر المذكورة في الأخبار هي مجرّد أمثلة 

لذلك المفهوم. وأمّا الجهة الثانية وهي جديرة بالتأمّل وتستند إلى اعتبار المفهوم عرفيّاً 

تتمثلّ في كون سبب صدور الأخبار والأحاديث هو لغرض التفسير وبيان ف

  الاستطاعة، والنظّر إلى مسألة الاستطاعة كموضوع بحدّ ذاته في إطار معناها العرفيّ.

يحاول كاتب المقالة بالأسلوب الوصفيّ والتحليليّ إثبات أنّ فاعلية الأخبار 

عروف، مع عدم وجود أيّ مسوّغ لاعتبار هذا المذكورة تتمثلّ في بيان المعنى العرفيّ الم

  البيان لغطاً ولغواً بل هو بيان حكيم للعديد من الأدلّة والأسباب.

: الحجّ؛ الاستطاعة العرفية؛ الاستطاعة الشرعية؛ ماهية الكلمات المفتاحية

  التفسير؛ ماهية التطبيق.

                                                           

 الإسـلامية فـي جامعـة زاهـدان.     الحقـوق  و ودكتـور فـي الفقـه    العلميـة  . طالب في المستوى الرابع في الحوزة١

(Moazzeni62@gmail.com) 
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  فية؟حديث الشبلي حول أسرار الحجّ، رواية الشيعة أم حكاية الصو

  1يار  أحمد خامه

  لخّصالم

نقلت لنا بعض النصوص الشيعية المتأخّرة حديثاً جرى بين الإمام زين العابدين 

(عَليه وشخص يُدعى (الشّبلي) حيث تضمّن الحديث تأويل الإمام (عَليه السّلام) 

ة لمناسك الحجّ وبيان أسراره المعنوية في إطار عرفانيّ. وقد حظيت هذه الروايالسّلام) 

باهتمام الكتاّب المعاصرين واستنادهم إليها منذ أن نقلها المحدّث النوري من كتاب 

(مستدرك الوسائل)، ومع ذلك فإنّ الرواية المذكورة تتضمّن الكثير من الإبهامات من 

(عَليه السّلام) حيث مصدر السّند وماهية الشخص الذي تحدّث إليه الإمام السجّاد 

  لم يتوصّلوا إلى أيّ نتيجة قاطعة وواضحة بهذا الشأن.لكنّ المؤلّفين الشيعة 

وتشير نتائج هذا البحث إلى وجود نصوص متفاوتة وقديمة نسبياً للصوفية 

وبعض مصادر أبناء العامّة الأخرى للحديث المذكور مع وجود تشابه كبير بينها 

الصوفية حيث تضمّن معظمها التأويل العرفانيّ لمناسك الحجّ على لسان أحد مشايخ 

بشكل حديث بين الجنُيد البغدادي وأحد أتباعه ويسمّى (أبو بكر الشبليّ) وهما 

صوفيّان معروفان في مذهب التصوّف البغداديّ في القرنينْ الثالث والرابع 

الهجريّينْ، أو بين الشبليّ وصوفيّ آخر كما جاء في بعض الأخبار. وثمّة تقرير شيعيّ 

حُرّر في في وقت متأخّر بهيئة حديث جرى بين الشبليّ والإمام  أكثر تفصيلاً يحُتَمَل أنّه

  وتسرّب إلى النصوص الشيعية.(عَليه السّلام) زين العابدين 

(عَليه أسرار الحجّ؛ الروايات المرسلة؛ الإمام زين العابدين  الكلمات المفتاحية:

  ؛ الشبليّ؛ الجُنيد البغداديّ؛ التصوّف؛ التشيعّ.السّلام)

                                                           

 ).ahmad.khamehyar@gmail.comخ والحضارة الإسلامية في جامعة طهران (دكتور في التأري. ١
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  ل الفقهي حول تأثير عقد الزواج أثناء الإحرام والحرمة الأبديةالتحلي

جوقي قلعه  علي شاهي أبو الفضل
1 

  لخّصالم

يُعتبر (عقد الزواج) من العقود المهمّة في الشرع الإســلاميّ ويتضــمّن كغــيره 

من العقود الأخرى عدداً من الشروط والموانع بحيث أنّ الشّارع المقدّس لم يجُزِ إبرام 

العقد في أيّ زمان ومناسبة. فمن الأزمنة والأوقات التي يبطل فيهــا إبــرام عقــد هذا 

الزواج بل وإلى جانب الحكم الوضعيّ قد تنشأ حرمة تكليفيــة مُعيّنــة بســبب ذلــك، 

زمن الإحرام، فالفقهــاء يــرون أنّ إبــرام عقــد الــزواج في حــال الإحــرام مــع علــم 

في حرمة الأزواج الأبديــة فضــلاً عــن  الأطراف بحرمة ذلك، فإنّ هذا العقد يتسبّب

الحكم الوضعي الذي يقضي ببطلان مثل هذا العقــد. ومعنــى ذلــك، أنّ كــلا طَــرفيْ 

  العقد (عَقد الزواج) لن يتمكّنا من الزواج ثانية حتى بعد انتهاء الإحرام.

اســتعراض مخُتلــف الآراء  –بأسلوب وصفيّ وتحلــيليّ  –يتناول هذا البحث 

بدية وتحليل ودراســة الأســباب والعوامــل المؤدّيــة إلى حرمــة عقــد بشأن الحرمة الأ

الزواج في أثناء تأدية الإحرام حرمة أبديّة، ثمّ يخلــص البحــث إلى نتيجــة مفادهــا أنّ 

تلك الأسباب والعوامل لا تتصّف بالدقّة المطلوبة، لذا، فهي لا تمتلــك إثبــات مثــل 

حــال الإحــرام متطــابق مــع الأصــل هذه الحرمة، كما أنّ عدم حرمة عقد الزواج في 

  الابتدائيّ للجواز.

الإحرام؛ الحجّ؛ الحرمة الأبدية؛ الــدّخول؛ العَقــد؛ العلــم الكلمات المفتاحية: 

  بالإحرام.
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  العوامل الاستثنائية المؤثّرة في تنمية السياحة الدينية

 4و فاطمة شكاري 3و زهرا معاون 2و علي أصغر مباشري 1مسلم باقري

  لخّصالم

النظر إلى أهمية السياحة الدينية باعتبارها نوعاً من أنواع السياحة العالمية في طور ب

التقدّم والقدرة على الاستعانة بههذا النوع من السياحة كوسيلة مناسبة في طريق 

تنمية وتطوير الأماكن السياحية ذات الطابع السياحي الدينيّ، وكذلك بالنظر إلى 

العوامل المؤثّرة في تنمية هذا المجال السياحيّ، تسعى أهمية وضرورة التعرّف على 

  هذه المقالة إلى استعراض العوامل المؤثّرة في تنمية السياحة الدينية.

وأمّا النتائج الحاصلة عن تحليل المعلومات الخاصّة بهذا البحث والمرتّبة بأسلوب 

ة الدينية إلى بُعديْن استثنائيّ فتشير إلى إمكانية تقسيم العوامل المؤثّرة في السياح

أصليينْ: العوامل الرائدة (وتتألّف من خمسة أقسام: الاقتصادية، والسياسية 

الإدارية، والاجتماعية الثقافية، الاحتياجات الأوّليّة، والبنى التحتية اللازمة، 

والعوامل الطاردة للسياحة) والعوامل المعوّقة (وتتألّف من خمسة أقسام: 

تماعية الثقافية، والسياسية الإدارية، والبيئية، وعدم تحقّق الاقتصادية، والاج

  الاحتياجات الأوّليةّ، والبنى التحتية اللازمة).

هذا، ويمكن للنتائج الحاصلة من هذا البحث أن تكون بمنزلة توصيات مفيدة 

للمديرين والمسؤولين عن السياحة الدينية في البلاد وكذلك مصدراً وثيقاً لسائر 

  .الباحثين

  السياحة؛ السياحة الدينية؛ تنمية السياحة الدينية والاستثنائية. الكلمات المفتاحية:
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  ).mobasheri1728@yahoo.com( شيراز، جامعة . ماجستير في إدارة المصادر الإنسانية،٢

  ).z.moaven@shirazu.ac.ir( في جامعة شيراز،. أستاذ مساعد في قسم إدارة السياحة ٣
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  م) وتأثيرها في إدارة الحجّ ٢٠٣٠بيان مستقبل وثيقة رؤية السعودية (

  1علي أكبر فهيمي

  لخّصالم

كانت وما تزال دراسة تصرّفات الحكومة السعودية باعتبارها الدولة التي 

لشريفينْ والتكهّن بأفعال رجال السياسة في تلك البلاد، الموضوع تحتضن الحرمينْ ا

الأهمّ في مجال الدراسات العلمية للباحثين في العلوم السياسية. وفي هذه المقالة سعى 

كاتبها إلى الاستعانة بأسلوب كتابة السيناريوهات لبيان المستقبل القصير المدى 

لة في ما يُسمّى بوثيقة رؤية السعودية لعام للسياسة العامّة للنظام السعوديّ المتمثّ 

  م) والتي ستؤثّر بلا شكّ في مسألة إدارة الحجّ كذلك.٢٠٣٠(

د واح كلّ  سيخلّفه الذي التأثير ما”والسؤال الأصليّ المطروح في هذه المقالة هو: 

  .“م) في مراسم الحجّ؟٢٠٣٠من السيناريوهات المحُتمَلة فيما يخصّ رؤية (

كتابة السيناريوهات أحد الأساليب البحثية للخوض في موضوع ويُعدّ أسلوب 

كما في سائر الأساليب  – دراسة المستقبل حيث لا تؤخَذ بعين الاعتبار فرضية مُعيّنة

فتلك السيناريوهات تصنفّ وفق الأسلوب المعروف  –البحثية في المجال المذكور 

أو التطبيق الناقص  بـ(جيمز ديتور) الذي يستند إلى عنصر النجاج والإخفاق

  للبرامج والقرارات الخاصّة بآل سعود.

وتهدف هذه المقالة إلى تقديم صورة متكاملة عن المستقبل الذي تُؤخَذ جميع 

أبعاده بنظر الاعتبار، وقد تمّ وضع السيناريو بشكل يشمل كلّ الأحداث الواسعة 

يمكن أن يحصل  المحتملة، ويمكن القول إنّ الإطار الموضوع سيتضمّن كلّ حَدث

في السنوات القادمة. ومن شأن تلك الحوادث التي ستقع في السنوات القادمة أن 

تحُدّد السيناريو المناسب والأقرب إلى الواقع، وأمّا وضع السيناريوهات الأخرى 

  فالهدف منه هو أن يستعدّ السياسيون لمواجهة الظروف الطارئة المختلفة.

لعربية السعودية؛ الحجّ؛ دراسة المستقبل؛ كتابة المملكة ا الكلمات المفتاحية:

  م).٢٠٣٠السيناريو؛ السياسة العامّة لآل سعود؛ وثيقة الرؤية لعام (
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The Future Research of the Effects of the Saudi 

Arabia’s Vision 2030 Document 
on the Hajj Management 

Ali Akbar Fahimi1 

  

Abstract 
The study of the behaviors of the Saudi government, as the host state of 

al-Haramayn al-Sharifayn, and the prediction of the actions of state rulers 
have always been important topics in the scientific studies of policy 
researchers. In this article, an attempt is made, using the scenario-writing 
method, to discuss the short-term future of the Saudi regime’s macro-
policies based on the Vision 2030 which also affects the management of 
the Hajj. The main question of the article is what effects each of the 
possible scenarios about the Vision 2030 has on the Hajj? Scenario writing 
is one of the research methods in future research in which, like other 
methods of future research, there is no hypothesis. The scenarios are 
formulated according to the James Dittor’s method and are based on the 
success, failure, or incomplete implementation of the Saudi government’s 
plans and programs. The purpose of this article is to fully visualize the 
future in such a way that all its dimensions are considered. The scenarios 
were designed in such a way that covered a range of upcoming events and 
it can be claimed that happenings in the coming years will fit within the 
framework of these scenarios. These are the events of the coming years that 
will show which scenario is closer to reality but scenario writing is done to 
prepare policymakers for different situations. 

Keywords: Saudi Arabia, Hajj, future research, scenario writing, Al 
Saud’s macro policies, Vision 2030. 
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The Meta-synthesis of Factors Affecting the 

Development of Religious Tourism 

Moslem Bagheri1, Ali Asghar Mobasheri2, Zahra Moaven3, Fatemeh Shekari4 

  

Abstract 
Considering the importance of religious tourism as one of the fastest-

growing types of tourism in the world and its capacity to be used as a 
suitable instrument for the development of destinations enjoying religious 
tourism and due to the importance and necessity of identifying the factors 
affecting the development of this type of tourism, this study was conducted 
to identify the factors affecting the development of religious tourism. The 
results of data analysis, collected by the meta-synthesis method in this 
qualitative study, show that the factors affecting the development of 
religious tourism can be divided into two main dimensions: leading factors 
(with five components of economic, political/governance (managerial), 
sociocultural, the prerequisites/necessary infrastructures, and the driving 
factors of the tourist) and deterrent factors (with five components of 
economic, sociocultural, political /governance (managerial), 
environmental, and failure to meet the prerequisites and necessary 
infrastructures). The findings can be useful guidelines for managers and 
policymakers of the religious tourism industry in the state and for other 
researchers. 

Keywords: tourism, religious tourism, development of religious 
tourism, meta-synthesis. 
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jurisprudential analysis and critique of the eternal 

sanctity of marriage in ihram 

 

Abolfazl Alishahi Ghalejoghi1 

One of the important contracts in sharia is marriage, for which 

conditions and obstacles have been considered, in the sense that the 

sharia has not allowed the conclusion of this contract at any time. One of 

these times when the marriage contract is void, and in addition to the 

status quo, it also has the obligatory sanctity, the marriage contract is in 
ihram. In this regard, the jurists believe that if this contract is concluded 

with the knowledge of sanctity, in addition to the obligatory sanctity and 

the ruling of invalidity, it also brings eternal sanctity in the sense that the 

parties cannot leave the ihram and relocate. Get married. In this research, 

with a descriptive-analytical method, after examining and proposing 

various views about eternal sanctity, he has examined and analyzed the 

reasons for sanctifying a contract in ihram and has reached the conclusion 

that these evidences are not convincing and They do not have the ability 

to prove such eternal dignity. Therefore, the non-perpetual sanctity of 

marriage in ihram is in accordance with the original principle of 

permission, which is proven. 
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Shiblī’s Hadith on the Secrets of the Hajj 

Shiites’ Narration or Sufis’ Story? 

Ahmad Khamehyar1 

  

Abstract 
Some recent Shia texts narrate a conversation taken place between 

Imam Zein al-Abedin (AS) and a man named “Shiblī” through which the 
Imam interprets the rituals of the Hajj and its spiritual secrets in a mystical 
way. This narration has been cited by the contemporary Shia authors since 
Muḥammad Nūrī narrated it in Mustadrak al-wasā il. However, there are 
several ambiguities about the document and validity of this narration and 
the nature of the man addressed by the Imam (AS) about which Shia 
authors have not reached a definite and clear conclusion. The findings of 
this study show that in the ancient Sufis’ texts and sometimes other popular 
sources, there are different versions of this dialogue, but with a similar 
structure, in most of which, a mystical interpretation of the Hajj rites is 
narrated by one of the Sufi shaykhs in the format of a dialogue between 
Junaid Baghdadi and his disciple, Abū Bakr al-Shiblī, two prominent Sufis 
of the Baghdadi school of Sufism in the 3rd and 4th centuries AH, or 
between Shiblī and another Sufi. Also, a more detailed Shia version, 
probably in the later periods, was found its way into the Shia texts as a 
dialogue between Shiblī and Imam Zein al-Abedin (AS). 

Keywords: secrets of the Hajj, Mursal Narrations, Imam Zein al-
Abedin (AS), Shiblī, Junaid Baghdadi, Sufism, Shiism. 
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The Functionality and Analysis of the Reasons for 

Issuing Traditions on Affordability  

Hamid Moazzeni Bistagani1 

  

Abstract 
The obligation of the Hajj depends on the realization of affordability. 

There are traditions and hadiths about the nature of affordability and its 
realization. These traditions can be considered in two ways. First, their 
functionality with two possibilities: the traditions were issued for 
interpretation and the Sharia ruler was able to forge the religious term or 
they were issued for compliance and the Sharia ruler was able to explain 
the customary concept of the subjects and the elements mentioned in the 
traditions are only examples of that concept. The second aspect, 
contemplative and related to the customary meaning of affordability, is the 
reason for the issuance of traditions and hadiths for interpreting and 
explaining affordability, while affordability is the subject in its customary 
sense. In this research, written in a descriptive-analytical method, it was 
proved that the function of this traditions is to explain the conventional 
customary meaning. There is also no way to reject this explanation, but for 
a variety of reasons, such an explanation is wise. 

Keywords: Hajj, customary affordability, religious affordability, 
interpretation aspect, compliance aspect. 

.  
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The Rule of the ‘Umra al-Tamattu in the Case of 

Leaving Mecca before Performing the Hajj 

Hesam al-Din Rabbani1 

 

Abstract 
This article seeks to look at the rules of the ‘Umra al-Tamattu, 

assuming that the pilgrim leaves Mecca before performing the Hajj al-
Tamattu. In this case, if the pilgrim returns to Mecca in the same lunar 
month considered for performing the ‘Umra, according to Imamiyyah 
jurists, his ‘Umra al-Tamattu is valid. Of course, some contemporary 
jurists believe that the ‘Umra al-Tamattu of a pilgrim, who leaves Mecca 
without an excuse, is invalid. However, the rule of the ‘Umra al-Tamattu in 
the case of returning beyond the month of the performance of the ‘Umra is 
disputed; although the well-known jurists, in this assumption, focus on the 
necessity of re-performing the ‘Umra, with the intention of tamattu. 
However, some contemporary jurists do not consider ihram and performing 
the ‘Umra necessary for re-entry unless the obligated pilgrim passes the 
Mīqāt. Some others consider the necessity of re-performing the ‘Umra 
thirty days after performing the first ‘Umra. Assuming that the pilgrim 
enters Mecca beyond the month of departure and after less than a month, 
they find it necessary to re-perform the ‘Umra al-Tamattu as a precaution. 
The finding of this library-based study, conducted with software and the 
analysis of evidence, show that the issue in question is affected by the rule 
of leaving Mecca after the ‘Umra al-Tamattu and the criterion in the 
permission to enter Mecca without ihram. In any case, according to the 
necessity of re-performing the ‘Umra with the intention of tamattu, due to 
entering Mecca beyond the lunar month, performing the ‘Umra is closer to 
the right deed. 

Keywords: tamattu, leaving Mecca, ‘Umra, Lunar Month, guidance 
forbidding. 
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The Review of the Generalization of the Rules of the 

Shrine of Mecca to Mosques in Non-permissibility of 

the Implementation of the Hadd 

Ali Mohammadian1 and Saifullah Ahadi2 

  

Abstract 
According to Imamiyyah jurists, the implementation of ḥadd (definite 

punishment) and qiṣāṣ (blood ransom) in the case of a criminal, taken 
refuge to the Shrine of Mecca, is prohibited; rather, in this case, by 
imposing some restrictions, he should be forced to leave the Shrine and 
then the sentenced punishment should be implemented. Apart from this 
rule, confirmed by the jurists’ consensus together with lots of narrated 
documents, there is no valid devotional consensus about other holy places. 
The other places, where some jurists find the implementation of the ḥadd 
haram or reprehensible, are the mosques of Muslims. Considering the 
importance of enforcing the legal ḥudūd, according to Sharia teachings and 
due to the controversial documents of such a view, this problem-oriented 
and descriptive-analytical article discussed the jurists’ arguments, rejected 
all of them and found the permissibility of the implementation of the ḥudūd 
more compatible with the peculiarities and generalities of the reasons for 
the implementation. Of course, the author considered the issue in the light 
of the secondary titles and emphasized that in the case of titles, such as the 
weakness of religion, the implementation of the ḥudūd must be stopped 
with the discretion of the ruler of Sharia. 

Keywords: ḥudūd, implementation of ḥudūd, the Shrine of Mecca, 
mosques, weakness of religion. 
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The Use of Aromatic Detergents in the State of Ihram1 

Mehdi Sajedi2, Mohammad Rasool Ahangaran3 

 

Abstract 
This research investigates the imperative and positive rules of using 

aromatic detergents in the state of ihram. According to Imamiyyah jurists, 
the muhrim should refrain from using deodorants for his clothes and body 
as well as inhaling a pleasant odor. In this case, according to contemporary 
jurists, it is not permissible to use fragrant detergents in the state ihram to 
wash the body, but the muhrim is allowed to use them to wash clothes. 
Imamiyyah jurists also believe that in the case of using deodorants, 
sacrifice becomes obligatory on the muhrim. The findings of this library-
based research, conducted by software and analysis of evidence, show that 
the contemporary jurists’ opinion is difficult to be agreed with; and 
according to narrations, the muhrim should avoid perfuming the body with 
anything essentially used for aromatizing (such as perfumes, deodorants, 
and fragrant plants) but smelling fragrant flowers, fruits, and vegetables is 
permissible. He is also allowed to use substances not mainly applied for 
perfuming. In this case, the use of fragrant hygienic detergents that contain 
the essence of fruits and flowers is permissible to wash the body and 
reprehensible in the case of having a pungent odor because the main 
purpose of using these substances is washing and not deodorizing the body. 
In addition, the essence used in these substances, is taken from fruits and 
flowers and, according to narrations, is permissible to be smelled. 

Keywords: aromatic detergents, fragrant, ihram, flower, deodorant. 
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